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باب های آفرینش و سرشت و ارواح امه علیهم السلام 


تمام انها از یک نورند..... 7 


باب دوم: ولادت اثمه علیهم اسلام و انعقاد نطفه ایشان و احوال آنها در 
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نور "نا لاه فی نله آلعدر" .هستند. وه بیان نزول سوره قدر درباره 
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بخشهای تشانمهای آمام فصفات و شرابط آوه خیرهابی که.میتوآن بد آمام 
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باب قوف خه آهاص در یک عفان. تخواهند. یود سر انش که یکی از ان وه 
صامت و خاموش باشند وت از 


باب سوم: کیفر کسی که به ناحق ادعای امامت کند يا پرچمدار ستم شود 
و يا از امام ستمگری اطاعت نماید..... 137 


باب چهارم: صفات امام و شرایط امامت ...۰ 1۹-13 


باب پنجم . علائم امامت و وجه امتیاز بین تیار واقعی امامت و یاوه 
سرایان. و در این باب داستان حبابه والبیه و بعضی چیزهای عجیب دیگر 
هم ذکر میشود..... 205 
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باب هفتم: معنای آل محقّد و اهل بیت و عترت و اهل و رهط و عشیره و 


ای 2 
باب هشتم: بخشی دیگر در این که هر نژاد و خویشاوندی منقطع است 
متا سا سل ای للم له اه 2۱ 


بات نهم: امامان: از فرزندان خسین علیه السلام :هستتد و اماهت بسن از .ان 
جناب در نسل ایشان است و در دو برادر نخواهد بود.....291 


باب دهم: نفی غلو در مورد پیامبر و ائمه صلوات الله علیه و علیهم و 
توضیع معانی تفوبض و آن چه نسبت دادن آن به ایشان صحیح رواست و 
ان جبتانتانست :2 300 


شوه و ی اه اش ای ای 109 


باب دوازوه قضا .و اطاقت از ان مات فصضل و اطاعت از رسول اه 
صلف الله. یمن اهامای تن عسا مد 212 


باب شزوهه افعالق اعوال شکفت: ایک اتمفد‌یهم السلام وجوت 
لیم ندر مایا آها هر تخام این موز ر 20 


ص: 6 


باب اول : شکل گیری ارواح و انوار و طینت ائمه 
علیهم السلام و اين که تمام آنها از یک نورند 


۰ معانی الاخبار: ابو سعید مکاری به محضر حضرت رضا علیه السلام 
زسبید. و به: آیشان عرض کردد ایا خداوند به, شما بة قدرق متزلت دادم 
است که بتوانید ادعای پدرتان موسی بن جعفر علیه السلام را بنمایید؟ 
حضرت فرمودند: ترا چه شده خداوند نورت را خاموش کند و فقر را به 
خانهات وارد کند! آیا نمیدانی که خداوند متعال به عمران وحی کرد که من 
به تو پسری خواهم داد و به او مریم را عطا کرد و به مریم عیسی را؟ پس 
عیسی از مریم و مریم از عیسی است, و مریم و عیسی یک چیز هستند. 
من از پدرم هستم و پدرم از من است, و پدرم و من یکی هستیم.(1) 


2 اختصاص: از ائمه علیهم السلام نقل شده که فرمودند: خداوند ما را دو 
ملیون سال قبل از خلقت افرید ما خدا را تسبیح کردیم و ملائکه به تسبیح 
ما تسبیح نمودند.(3) 

3. فضائل الشیعه: شیخ صدوق با اسناد خود از ابو سعید خدری نقل میکند: 
ضاندر فحضر رسول الله:صلی الله علیه. و اله: تشننته بودیم .که مردن به 
سوی ایشان 


ص: 7 
1- . معانی الاخبار : 65 و 66 


3-. اختصاص : 91 


ی ی و به شیطان میفرماید: 
« آشتکبات کثت من العالین» (4) [کبر ورزیدی یا از شخصیت های 
ی دج 
برترند؟ رسول الله فرمودند: من و علی و فاطمه و حسن و حسین دو 
هزار سال قبل از خداوند عر و جل ادم را بیافریند. در سرادق عرش خدا را 
تسبیح میکردیم و ملائکه به تسبیح ما تسبیح می کردند. پس از اینکه 
کات رو رای کوب مان تیاه درا سح کم 
اما به ما فرمان سجود نداد, همه ملائکه سجده کردند مگر ابلیس که از 
سجده کردن امتناع کرد. خداوند متعال فرمود: «سْتکبرت ام کت من 
العالین» (کبر ورزیدی یا از شخصیت های برجسته خود را انگاشتی؟ ), 
یعنی خود را از آن پنج نفر که نامشان در سرادق عرش نوشته شده است 
به حساب آوردی؟ 


ما درب به سوی خدا| هستیم که از ان باید وارد شد؛ به وسیله ما هدایت 
شدگان هدایت يافته اند. هر که ما را دوست بدارد. خدا او را دوست 
میدارد و در بهشت خود جایش خواهد داد, و هر که با ما کینه ورزد خدا او 
را دشمن میدارد و در جهنم جایش میدهد. ما را دوست نخواهند داشت 
فکر کساتی که ولادت پاکی داشته باشند.(2) 


4 تفسیر فرات: قبیصه بن بزید جعفی می: گوید: خدمت حضرت صادق 
علیه السْلام رسیدم و دوس بن ابیالدوس و ابن ظبیان و قاسم صیرفی نیز 
در محضر ایشان بودند, سلام کردم و نشستم. عرض کردم: ای فرزند 
رسول خدا! امده ام از شما بهره مند شوم. فرمودند: سوال کن اما کوتاه. 
عرض کردم: شما قبل از اینکه خداوند اسمان را افراشته و زمین را 
گسترده و تاریکی و روشنائی را بيافریند, کجا بودید؟ فرمودند: چرا در اين 
شرایط از این سخن سوال کردی؟ مگر نمیدانی که در حال حاضر محبت 
ما پنهانی و دشمنی با ما اشکار است؟ و ما از میان جنیان هم دشمنانی 
داریم که سخنان ما را به دشمنان انسانی ما میرسانند و دیوارها نیز مانند 
انسانها 


ص: 86 


1-. ص / 75 
۰-2 . فضائل الشیعه : 7 و 8 


گوش دارند؟ عرض کردم: چنین سوالی برایم پیش آمده است. فرمودند: 
ای قبیصه ! ما در اطراف عرش اشباحی از جنس نور بودیم و پانزده هزار 
سال قبل از آفرینش آدم خدا را تسبیح میکردیم. وقتی خداوندادم را آفرید, 
ما را در صلب او قرار دادند و پیوسته از نهادی پاک به رحمی پاک منتقل 
دستاویز محکم خداییم : هر که بما چنگ زند, نجات می یابد و هر که از ما 
و و و ی به گمراهی نمی کشانیم 
۱ 0 کی 

ای هستیم که طنابهایش طولانی و داخلش ره 
آورد. به جانب بهشت رهسپار میگردد و هر که از ما عقب بیفتد, به جهنم 
مق ف ان بان اف سا ارم ۱ 


اس سای لاه اما اس 


کف جامع: القواند. و عامیل لا بان الظاهرم» ضدوق. رخمه الله لیم در 
کتاب معراج از ابن عباس نقل میکند که: شنیدم رسول الله صلی الله علیه 
و آله به علی علیه الشلام می فرمودند: با غلی ! زماتی بود که خداوند 
متعال بود و هیچ چیزی وجود نداشت. سپس من و تو را به صورت دو روح 
از نور جلال خود آفرید, ما در جلو عرش پروردگار جهانیان تسبیح و تقدیس 
و سپاس و تهلیل خدا میکردیم. و این پیش از آن بود که آسمانها و زمین ها 
را بیافریند. وقتی خواست آدم را بيافریند, من و تو را از سرشتی واحد از 
طینت علیین افرید و ما را با ان نور در امیخت و در تمام نورها و نهرهای 
بهشت فرود برد. سپس آدم را آفرید و آن طینت و نور را در نهاد او قرار 
داد. پس از آفریدن آدم, فرزندان و ذریه او را از نهادش خارج کرد و از 


ص: 9 


لد سر فرات 2 207 :۵ 2098 


ادن 
قربشان به خداوند عر وجل. 


خداوند متعال فرمود: ای محمّد و ایر علی ! راست گفتید و اقرار کردید و 
از همه خلایق بر طاعت من سبقت گرفتید و در علم سابق من نیز چنین 
بودید : شما دو برگزیده از آفریده های من هستید و ائمه, از نسل و پیروان 
ان سای سس ما اس اا سر کی هک و 
فرمودند: يا علی ! طینت و سرشت در صلب آدم بود و نور من و تو در 
پیشانی او پیوسته این نور به پیشانی پیامبران و برگزیدهگان منتقل ميشد 
تا نور و طینت منتهی به صلب عبد المطلب شد. آنگاه به دو نصف تقسیم 
گردید, خداوند مرا از یک نیمه آن آفرید و مرا پیامبر و رسول قرار داد و تو 
را از نیمه دیگر آفرید و جانشین و وصی و ولی قرار داد. وقتی از عظمت 
بو اب اه ی که هر 
فرمود: ؛ چه کسی بیشتر از تمام بندگانم تو را اطاعت میکند؟ 


عرض کردم: علی بن ابی طالب. خداوند عرٌ وجل فرمود: او را جانشین و 
وصی خود قرار بده که من او را برگزیده و ولی قرار داده ام. نام تو و او 
را, به جهت محبتم به شما و کسانی که شما را دوست دارند و از شما 
اطاعت میکنند ی ی ره 
نوشته ام. هر که شما را دوست بدارد و اطاعت کند و شما را ولی خود 
بگیرد, نزد من از مقربین است. ۳ 2۳7[ 
روی گرداند. نزد من از کافران گمراه است. سپس پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمودند: ای علی ! چه کسی میتواند بین من و تو فاصله بياندازد, با 
اینکه من و تو از یک نور و یک طینت هستیم؟ تو در دنیا و اخرت, از همه 
مردم, نسبت به من شایسته تر هستی, فرزندان تو فرزندان من و پیروان 
تو پیروان من و دوستان تو دوستان منند و شما فردا در بهشت با من 
خواهید بود.(1) 


ص: 10 


1-. کنز الفوائد : 374 و 375 


6 همین خدیث در کتاب محتضر از ضدوق تقل مین شود تا آنجا که 
میفرماید: فرزندان تو فرزندان من و شیعیان تو شیعیان من و دوستانت 
دوستان منند و انها در قیامت با تو هستند و در بهشت همسایه منند.(1) 


7 منهج التحقیق: 2 
خداوند چهارده نور از نور عظمت خود را, چهارده هزار سال قبل | 

آفرینش آدم آفرید که آنها ارواح ما هستند. عرض شد: ای فرزند 79 
خدا! آنها را نام ببرید که آن چهارده نور چه کسانی هستند؟ فرمودند: 
محمّد و علی و فاطمه, حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین که 
تمفی آا. فان انشان. انشتم. سس اک انشان را ام بزفند ه هه 
فر موداند: نم دا فسم ما ادضنا و خاشسان هد او رسول, الله. صلی اه 
غلیه: و له تیه ها آن‌ شا تسم ان یاس ان غاب کرد 
و ما درخت نبوت و زادگاه رحمت و معدن حکمت و چراغ های دانش و 
پایگاه رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و رازداران خداوند و امانت 
حداوند. ناند مره گر میان ند کاس و رم بر رن دا فان از حواست 
شدنی او هستیم, هر کس پیمان ما را وفادار باشد, عهد خدا را وفا کرده و 
هر کنن مان مارا تقضن کنم کید حدا را قض کردم استت. انکه ما. :۱ 
میشناسد, ما را میشناسد و انکه نمی شناسد, نمیشناسد. ما ان اسمای 
حسنایی هستیم که خداوند جز با معرفت ما.؛ عملی را از بندگان قبول 
نخواهد کرد. وبة خدا قسم ما همان کلماتین هنتتیم که ادم از پروردکازش 
فرا گرفت و بعد توبه اش پذیرفته شد. خداوند ما را , به نیکوترین وجه 
آفرید به نیکوترین صورت درآورد و ما را چشم خویش بر بندگانش و زبان 
گویای خویش در میان خلقش قرار داد. و ما را دست رأفت و رحمتش که 
بر بندگان آرمیده و جهتی که از آن جانب باید به سوی او رفت و دربی که 
راهنمای به اوست قرار داد و ما را گنجینه های علمش و ترجمان وحیش و 
برجستگان دینش و دستاویز محکم و دلیل آشکار برای هدایت جویان قرار 
داد. به سبب ما درختان میوه 


ص: 11 


1- . المحتضر : 129 


میدهند و میوه ها میرسند و نهرها خاری. میحر دند و.باران: از اسمان .می 
بارد و گیاه در زمین میروید. با عبادت ماست که خدا پرستش می شود و 
اگر ما ٍِ خدا شناخته نميشد. به خدا سوگند با 
پیمان از ما نگرفته بودند, سخنی میگفتم که موجب شگفتی شود یا ٍ 
گذشتگان و آیندگان به حال خود واگذاشته شوند.(1) 


8 این خالوية در کنات ال از خضرت. اما جشسن. غشسکری غلیه. اسلا .و 
ایشان از پدران خودشان علیهم السلام نقل میکنند که رسول الله صلی 
الله علیه و آله فرمودند: وقتی خداوند آدم و حوا علیهما السلام را آفرید, 
در بهشت به خویشتن مغرور شدند؛ آدم به حوا گفت: خداوند موجودی از 
ما نیکوتر نیافریده است. خداوند عر وجل به جبرئیل وحی کرد که این دو 
بنده مرا به فردوس اعلی ببر ! همین که آن دو وارد فردوس اعلی شدند, 
چشمشان به دختری افتاد که بر فرشی مرصع از فرشهای بهشت نشسته 
و بر سر, تاجی از نور و بر دو گوش, و گوشواره از لور ور امه که از زیبایی 
رویش او بهشت روشن شده است, آدم به جبرئیل گفت: ای حبیب من ! 
این دختر کیست که از نور جمالش بهشت درخشان شده است؟ گفت: این 
فاظمه دختر فد صلی, الله*علیه و الم, یکی از فرزندان ته است که در 
آخر الزمان خواهد بود. گفت: این تاج چیست که بر سر دارد؟ گفت: 
شوهرش علی بن ابی طالب است. باز گفت: آن دو گوشواره که بر دو 
گوشش است, چیستند؟ گفت: دو فرزندش حسن و حسین هستند. گفت: 
ای حبیب من جبرئیل ! آیا آنها قبل از من آفریده شده اند؟ گفت: آنها دز 
علم غامض خداوند عرٌ و جل, چهار هزار سال پیش از خلقت تو وجود 


داشتند.(2) 


9 کتاب سید حسن بن کبش از مقتضب. که من خود نیز در مقتضب این 
خبر را مستند به سلمان فارسی مشاهده کردم, نقل می کند که, سلمان 
میگوید: خدست رصول الله.ضات الله علیه واله: فش مفنن مرا فیونم 
فرمودند: : خداوند 


ص: 12 


1-. همان :129 
2 . همان : 131 و 132 


ار ها ساسا سیر ارام میاه تس تشر 
داد. عرض کردم: ای رسول خدا! من این را از تورات و انجیل می دانستم. 
فرمودند: ای سلمان ! آیا نقیبان ۳۳ گانه مراء که خداوند آنها را برای 
امامت بعد از من بر گزیده است, میشناسی؟ عرض کردم: خدا| و رسولش 
بهتر میدانند. فرمودند: ای سلمان ! خداوند مرا از نور خالص خود افرید, 
سپس مرا خواند و من اطاعت نمودم. از نور من علی را افرید, او را 
دعوت به اطاعت خود کرد و او اطاعت کرد. از نور من و نور علی فاطمه 
را افرید, او را دعوت کرد و او نیز اطاعت نمود. از من و علی و فاطمه, 
خن مین را ا ریق آن درا هم اند هر دو اطاعت کردند. ما را به 
پنج اسم از اسمهای خود نامید؛ خداوند محمود است و من محمد, خداوند 
کی ات این هه لس ترا فاظر اش و ان تاسعر اوه 


آنگاه از نور حسین نه امام آفرید و آنها را دعوت کرد و اطاعت نمودند. 
اما هت کیل از آن‌سود که اسمان را افراسته بامن را کرد کید 
هوا و يا آب و ملک یا بشری را بيافریند. ما در علم خدا انواری بودیم که او 
را تسبیح میکردیم و به فرمانش گوش میدادیم و او را اطاعت ميکردیم. 


سلمان میگوید: عرض کردم: پدر و مادرم به فدایتان ای رسول خدا! 
کسانی که اینها را بشناسند, چه چیزی در انتظارشان است؟ فرمودند: هر 
کس آنها را به حقیقت معرفت بشناسد و به انها اقتدا کند و دوستدار 
دوست انها و بیزار از دشمنانشان باشد, به خدا| قسم او از ماست, و به هر 
جا که ما وارد شویم, وارد خواهد شد و هر جا که منزل بگیریم او نیز منزل 
بگیرد. عرض کردم: انا فهکن انتخت: بدون شناختن ایشان و نام و نژادشان, 
ایمان به آنها داشت؟ فرمودند: نه ای سلمان. 


عرض کردم: ای رسول خدا ! پس من چگونه آنها را بشناسم؟ فررمودند: تا 
حسین علیه السلام را که شناخته ای. پس از او سید العابدین علی بن 
الحسین. سپس پسرش محمّد بن علی باقر و شکافنده علم پیشینیان و 
پسینیان از پیامبران و 


ص: 13 


مرسلین, بعد جعفر بن محقد زبان راستین خدا, سپس موسی بن جعفر که 
خشم خود را در راه خدا فرو میبرد. سپس علی بن موسی الرضا که راضی 
به امر خداست. سپس محمد بن علی جواد که برگزیده خلق خداست. 
سپس علی بن محمد راهنما و هادی به سوی خدا,؛ سپس حسن بن علی 
خاموش و امین و عسکری. سپس فرزندش حجه بن الحسن المهدی گوینده 
و قائم به امر خدا. سلمان میگوید: سپس ایشان ساکت شدند. 


آنگاه عرض کردم: ای رسول خدا! پیش خدا برایم دعا کنید که آنها را درک 
کنم. فرمودند: ای سلمان ! تو انها را درک خواهی کرد و همچنین کسانی که 
مثل تو باشند و هر کس که انها را به حقیقت معرفت دوست بدارد. سلمان 
میگوید: خدا را بسیار شکر کردم. بعد عرض کردم: ایا عمر من انقدر 
خواهد شد که ایشان را درک کنم؟ فرمودند: ن ای سلمان ! اين آیه را بخوان: 
«قذا جاء وَعذ آولاقما بعننا کم عبادا نا آولی باس دید قجاشوا خلال 
الظار و کان وغدا قفغولا * 2 ردنا لک الکژه هم و أمَددناکم بأموالِ و 
بنین و جَعلناکم کت تفیرا»(1) زبس آنگاه که وعده [نحقق ] نخستین آ: دو 
فرا رسد بندگانی از خود را که سخت نیرومندند بر شما می گماریم تا میان 
خانه ها [یتان برای قتل و غارت شما] به جستجو درآیند و این تهدید تحقق 


گرداند ). 


سلمان میگوید: از شوق سخت به گریه افتادم, عرض کردم: آیا چنین 
تعهدی میفرمایید؟ فرمودند: آری,. قسم به آن خدایی که محشد را به 
رسالت برانگیخت. من و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه نفر از 
امامان فرزند حسین,؛ و از ۲ ۱ و 
ستم روا گردد, اين تعهد را مینماییم. ای سلمان ! به خدا قسم سپس 
شیطان و سپاهش حاضر میشوند و همه کسانی که ایمان واقعی داشتهاند 
ها ای ما سار میا سا سرا 


ص: 14 


1- . اسراء/ 5 و 6 


و کیفرها و ارثها باز پس گرفته شود و هرگز پروزدگارت به احدی ستم روا 
نمیدارد. و ما هستیم تأویل این آیه که: 5 ترید نِ تم" تم عَلی الذین 


اشَتضْیفوا فی الارْضٍ و ت تجْعَلهْم یم و تعْقلَهم الوارئین * مکن لَهْمْ فی 
الأرْض و ثری فرعَوّن 5 هامان و جُودَهْما مهم ما کائوا تگتژون» ( (1) و 


خواستیم بز. کساتن. که در آن سرزمین قرر دودرنت شده بودند منت نهیم و 
آنان را پیشوایان [مردم ] گردانیم و ایشان را وارث [زمین ] کنیم * و دن 
زمین قدرتشان دهیم و [از طرفی ] به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه 
را که از جانب آنان بیمناک بودند بنمايانيم 4. سلمان میگوید: از مقابل 
رسول خدا برخاستم و دیگر سلمان باکی نداشت که چه وقت مرگ را 
ملاقات خواهد کرد و یا چه هنگام مرگ در برش بگیرد.(2) 


0. امالی طوسی: ابوبصیر از حضرت باقر روایت میکند که فرمودند: ما و 
شیعیانمان از طینت علیین آفریده شده ایم و دشمنان ما از طینت خبال که 
ی سیاه و بدبو است.(3) 


توضیح: جزری میگوید: و ان است که هر که شراب بنو شید خداوند در روز 
انش شده است و در لفت, خبال به معنای فساد است که در مورد کارها و 
بدنها و عقلها گفته میشود. 


1. بصائر الدرجات: بشر بن ابیجعفر از چضرت صادق علیه السْلام روایت 
کرده که فرمودند: ای ان وا 1 
جنس گوهری در زیر عرش بود, افرید. در سرشت او یک زیادی بود, که 
طینت امیرالمومنین علیه السلام را از زیادی طینت رسول الله صلی الله 
علیه و آله آفرید وفر طینت: اسرالجومتن علیه السلام بر احافه ای بود, 
که طینت ما را از زیادی طینت امیرالمق‌منین علیه السلام آفرید, و در 
طینت ما نیز اضافه ای بود, که طینت شیعیان ما 


ص: 15 
1-. قصص 5 و6 


2 . المحتضر : 152 و 153 
3-. امالی ابن الشیخ : 92 


را از آن اضافه طینت ما آفرید, برای همین دلهای آنها به ما کشش دارد و 


دلهای ماء مانند ان دارد, بر بر انها مهربان ات ما 
برای ایشان.(1) 


2. بصائر الدرجات: ابوالحجاج نقل کرده. حضرت باقر علیه السْلام به من 
فرمودند: ای اباالحجاح ! خداوند محمّد و آل محمّد صلی الله علیه و آله را 
یس تا ی رب 
ما را از طینتی پایین تر از علیین و دلهای آنها را از طینت علیین آفرید. 
بنابراین دلهای شیعیان ما از سرشت بدنهای آل محشّد است. و خداوند 
دشمنان آل محقّد را از طینت سجین و دلهای آنها را از طینتی خبیث تر از 
سجین آفرید. و پیروان آنها را از طینتی بدتر از طینت سجین و دلهای آنها 
ی بنابراین دلهای آنها از سرشت بدنهای ایشان است و هر 
دلی متمایل به بدن خود خواهد بود.(2) 


توضیح: فیروز آبادی میگوید: سجین به معنای دائم و شدید است و محلی 


13. بصائر الدرجات: عبد الغفا ر جازی از حضرت صادق روایت می کند که 
فرمودند: خداوند مومن را از طینت بهشت آفرید و ناصب را از طینت 
آنتتن: و فرمودند؛ هر گاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد روج[ و بدنش را 
پاک و طیب مینماید که هیچ چیز خیری به گوشش نمپرسد مگر آنکه خیر 
ی دا 


و میگوید: شنیدم که میفرمودند: طینت ها بر سه نوعند: طینت انبیاءء که 
موّمن از آن طینت است جز اینکه طینت انبیاء از قسمت برگزیده آن است 
و از قسمت اصل آن طینت هستند و فضیلت خود را دارند, ولی مومنین 
فرع آن هستند و از طینتی که به آن چسبیده است. و اینچنین است که 
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1-. بصائر الدرجات : 5 
2 . همان : 5 


فاصله نمی اندازد. و فرمودند: طینت ناصب از لین سیاه و بدبو است. و 
اما مستضعفین از خاک هستند, مومن از ایمان خود و ناصب از دشمنی 
خویش برنمی گردد و خداوند درباره همه آنها صاحب مشیت است.(1) 


توضیح: ظاهراً منظور از "آنها" در جمله آخر همه گروهها هستند و ممکن 
است که منظور فقط مستضعفین_باشد ؛ زیرا حضرت پیش از اين وضع آن 
دو گروه دیگر را گفتهاند و ظاهرا اين جمله وضع گروه سوم است. ولی 
این که فرمودهاند "همه" این توضیح را بعید مینماید. واین کلمه در کافی 
نیست و شاید از طرف نسخه نویسان زیاد شده باشد. 


باید تنوجچه داشت این روایت نوجیهی است برای رفع اختلاف بین آیاتی که 
در باره طینت ادم وجود دارد؛ که. کاهی از. ان به چستنده تعبیر میکند و 
گاهی به گل بدبو و گاهی نیز فقط به گل. به این صورت که این طینت ها,؛ 
اجزاء طینت آدم ات به سب اف وی اولاد اه فجهد دارد. لازب به 
معنای چسبنده, طینت شیعه است زیرا| به امامان خود علیهم السلام 
میچسبند و به آنها ملحق ميشوند. یا به معنای سخت و محکم است که 
یعنی انها در دین خود محکم هستند. حماً مسنون, که کل سیاه و متغیر و 
بدبوست, طینت کفار و مخالفین است. و گل خالص که طینت مستضعفین 
است. بحث در مورد روایات این موضوع, قبلا در کتاب عدل و کتاب قصص 
انبیا ذکر شد. 


4 بصائر الدرجات: ثمالی روایت کرده. از حضرت باقر علیه السلام 
شنیدم که می. لرمود. خداوند مار از اعلی علیین آفرید و دلهای شیعیان 
سرشت. به همین جهت: دلهای ایشان:متمایل به ما است؛ #زنرا ای سرشیت 
‌ ٍِِ ور است. سپس این آیه را رتلاوت فرمودند: «کلا ان کتاب 
ر لفی. علیت 2۳ ها یرای ها علمن ۴ کناب ض نوم ۴ تم 
۳ »(2) [نه چنین است در حقیقت کتاب نیکان در علیون است 
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1-. همان : 6 
۰2 . مطففین / 21-18 


* و تو چه دانی که علیون چیست * کتابی است نوشته شده * مقربان آن 
را مشاهده خواهند کرد!. و دشمنان ما را از سجین افرید و دلهای پیروان 
ایشان را از سرشت ایشان و بدن های ایشان را از پایین تر از. این 
سرشت آفرید, به همین جهت دلهای ایشان متمایل به آنها است ؛ ۰ جون از 
سرشت آنها آفریده شده است. بعد این آیه زا تلاوت رو ۰ « کلا ان 
کتابِ الفْجّارٍ آفی سجّین * و ما آذراک ما سِچُین * کتابٌ مرفومْ»(2) رد 
چتین. انست. آکه. می بدا قد] که کار نامه ان دز تین آست: ۳ موه 
دانی که سجین چیست * کتابی است نوشته شده +(2) 


توضیح: مفسرین در تفسیر علیین نظرات متفاوتی دارند؛ بعضی گفته اند: 
علیون مقام های عالی است که همراه با جلالت انست. با کفه شده: ‏ 
منظور آسمان هفتم است., يا سدره المنتهی, یا بهشت؛ یا لوحی از زبرجد 
سبز که در زیر عرش آويخته شده است و اعمال نقد کان در رخ مکتوب 
است. فراء گفته است: علیین یعنی مرتبه بلندی که نهایت ندارد. و سجین 
زمین هفتم یا پایین ‏ تر از آن است, و یا چاهی است در جهنم. ابو عبیده 
گفته است: ۱ ۶ ۳19 


بین. فعنای ابة این هی شود که اعمال انا با آنخهاء اما اسان تیه 
می شود در علیین است. بعتی در دفتر اعمال: آنها .با مرا این است که 
دفتر اعمال انها در این مکانهای شریف است و بنابراین معنای آخیر, 
کلمهای به "علیین " مضاف بوده که حذف شده است؛ یعنی و ما ادراک ما 
کناب علییی: این باناتی بود. که فرنارم آیة کفته تفه استت. اما اننکة آماج 
علیه الفلام به این یه اتفهاد متمانید با به فنانست این اشنت که کناب 
اعمال آنها در محلی است که طینت ایشان از آن گرفته شده است., و با 
منع ور از کتاب, ارواح آنها است. زیرا ارواح محل نقش بستن علوم آنها 


ص: 19 


آعس خصا فقس 927 
2-. بصائر الدرجات : 5 


5 بضاثر الدرخات؛ ابو بضیر ان حخضرت باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: ما و شیعیانمان از یک طینت آفریده شده ایم و دشمنان ما از و 
بدبوی فاسد.(1) 


16 بصائر الدرجات: جابر جعفی می گوید: در خدمت حضرت باقر علیه 
السلام بودم که فرمودند: ای جابر ! ما و دوستدارانمان از یک طینت افریده 
شده ایم ؛ سفید, پاک و از اعلی علیین. ما از قسمت برتر این طینت و 
می پیوندد, ما دست به دامن پیامبر میزنیم و پیروان ما نیز دست به دامن 
ما میزنند. فکر میکنی خداوند, پیامبر و ذریه او را کجا خواهد برد و ذریه 
پیامبر, محبین خود را کجا می برند؟ جابر دست خود را بر هم زده و سه 
مرتبه گفت: به پروردگا ر کعبه داخل بهشت شدیم.(2) 


تا ارات توص اس ای اه وا 
ات تا رها ات 
به ما تمایل دارد. پس به خدا قسم شما از ما هستید.(3) 


19 بصائر الدرجات: حسن بن میمون از شخصی و او از حضرت صادق 
علیه السلام روایت کرده که فرمودند: خداوند عر و جل ما را از علیین 
آفرید و دوستداران ما را از پایین تر از آن آفرید, و دشمنان ما را از سجین 
اف 
ست.(4 


9 بصائر الدرجات: ابراهیم بن عبد الحمید از پدر خود از حضرت موسی 
انبیاء و اوصیا را در روز جمعه افرید و جمعه روزی است که خداوند میثاق 


آنها را گرفته 


1-. همان 


۱ 
4 . همان 


است. و فرمودند: ما و شیعیانمان از طینتی مخزون و با ارزش آفریده 
شده ایم که هیچ کدام از آنها تا روز قیامت از آن طینت جدا نخواهند شد. 
(1) 


0 بصائر الدرجات: صالح بن سهیل نقل کرده. به حضرت صادق علیه 
السْلام عرض کردم: ایا طینت مومنین از طینت انبیا علیهم السلام است؟ 
فرمودند: اری.(2) 


۱ 0 
از انقا کشنی کم نعیشون و به انها کسنی اضافه نمستتهد ۱۵۱ 


۳۳ بصائر الدرجات: فضل بن عیسی هاشمی نقل کرده, به همراه پدرم 
عیسی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم. پدرم پرسید: آپا این 
فرمایش رسول الله صلی الله علیه و اله است که: سلمان از ما اهل بیت 
است؟ فرمودند: آری. پدرم عرض کرد: یعنی از اولاد عبدالمطلب است؟ 
فرمودند: از ما اهل بیت است. پدرم گفت: یعنی از فرزندان ابو طالب 
است؟ فرمودند: از ما اهل بیت است. پدرم گفت: من او را نمی شناسم 
فرمودند: ای 2 


سپس ایشان اشاره به سینه خود نموده و فرمودند: آن طور که تو گمان 
کرده ای نیست, خداوند طینت مازا از علیین. افرند و شعیاتهان را از 
طینتی پایین تر آن ؛ پس آنها از ما هستند. و طینت دشمتان ما را از سجین 
آفرنید و یزوان: آنها را از بت تر از آن" و آنها از انشاناند و.سمان بفتر 

از لقمان است.(4) 


ص: 20 


1-. همان 
2 . همان : 6 و 7 
3- . همان 
4 . همان 


23. بصائر الدرجات: عبد الرحمن بن حجاج می گوید: خداوند تبارک و 
تا ما ها ما 
ار افییه ان را ی وی وا ار یار از 
علیین آفرید.(1) 


4 نصا الورتات »کم ار اشانه از حضرت اوق یه اسان هل 
و وا وا ای رس 
و ارواح شیعیان ما را از علیین و بدن هایشان از پائین تر از آن و به جهت 
ام یا که 


توضیح: جوهری گفته است: حنین, به معنای شوق و تمایل نفس است. 


و در کتاب کافی قسمت آخیر روایت ت این گونه نقل شده است: و به به جهت 
این نزدیکی بین ما و ایشان و دل های ایشان است است که دل های انها 
مشتاق به ماست.(3) 


5 بصائر الدرجات: محمد بن ضارب از حضرت صادق علیه السلام روایت 
۱ خداوند تبارک و تعالی ما را از علیین افرید و ارواح 
شیعیان ما را نیز نیز از همان قرار داد؛ و از همین روست که ارواح ایشان 
متا ق,به ماست و بدهای انشان وا از خیرق‌,باین تر از آن آفرید ودشعن 


مارا از سجین آفرید و ارواح پیروان آنها را هم از همان آفرید و بدنهایشان 
۳ و از این روست که ارواع آنها .فیل به ایشان 
دارد )4 


6 بصاثئر الدرجات: محقّد بن مروان میگوید از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمودند: خداوند ما را از نور عظمت خود آفرید سپس ما را 
از طینتی مخزون و پنهان از زیر عرش صورت بخشید, ان نور را در این 
طینت قرار داد؛ بنابراین ما هم از جهت خلقت و هم از جهت بشر بودن 
نورانی هستیم. و هیچ 


ص: 21 
1- . همان 


2 . همان 
3-. اصول کافی 1 : 389 


اراس الحان ۰ 7 


کس بهره ای از گونه خلقت ما ندارد. و ارواح شیعیان ما را از بدنهای ما 
آفره و خماشن را ازرطتی‌ف رین و بان که پایین راز آن طیتت 
بود. و برای هیچ کس نصیبی در چگونگی خلقت نها قرار نداد به جز انبیا و 
مرسلین. و به همین جهت ما و انها انسان هستیم و بقیه مردم مانند همح 
در آتشند و به سوی انش رهسپارند.(1) 


توضیح: در قاموس می گوید: همج. جنبندهای است مانند پشه کوچک که بر 


_. 


میگویم : شاید وجه تلشبیه به همج, ازدحام یکباره آنها و نیز براکنده شدن 
آنها با کوچکترین وسیلهای مانند مگسپران باشد و منظور از انسان در 
عبارت اول حقیقت انسانیت و در عبارت دوم هر انچه که انسان گفته شود 


است. 


7 بصائر الدرجات: اصبغ بن نباته میگوید با امیرالمومنین علیه السلام 
بودم که شخصی نزد ایشان اخا و عرض سلام کرد و گفت: ای 
امیرالمومنین ! به خدا| سوگند من به خاطر خدا| دوستدار شا و همانگونه 
که در جلوت شما را دوست دارم در خلوت هم دوستدار شمایم و به ولایت 
شما در خفا پای بندم همان طور که در عیان پای بندم. در دستان 
امیرالمومنیین علیه السلام تکه شاخه ای بود. ایشان سرشان را به زیر 
انداخته و مدتی آن شاخه روی زمین را حرکت میدادند. سپس سرشان را 
بالا آورده و به آن مرد فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله هزار 
حدیث برای بم گفتند که هر کدامشان هزار در دارند, و ارواح موّمنین در هوا 
ی را میکشند و آنها که با هم آشنایند به 
وا ای اس رورا وای 
بر تو که دروغ گفتی ! صورت تو را در میان دوستان نمیبینم و نام تو در 
میان نام دوستداران نیست. 


اصبغ میگوید: بعد شخص دیگری نزد حضرت آمد و گفت: ای امیرالمومنین ! 
من دوستدار شما در راه خدا هستم و و همانگونه که در جلوت شما 


ص: 22 


1-. همان 


را دوست دارم در خلوت هم دوستدار شمایم و به ولایت شما در خفا 
پایبندم همان طور که در عیان پایبندم. باز هم حضرت ۳11 شاخه روی زمین 
را حرکت دادند و سپس سرشان را بالا آورده و به آن مرد فرمودند: راست 
گفتی ! طینت ما طینت حفظ شدهایست که خداوند میثاق آن را در صلب 
آدم گرفته و هیچ کس از آن منحرف نمیشود و نیز هیچ کس نمی تواند از 
بیرون به آن داخل شود. برو و جلبایی از فقر بر تن بیفکن که من از رسول 
یا ی اه رم ان کی و 0 
هجمه فقر بر شیعیان ما بیش از هجوم سیل بر روی زمینهاست.(1) 


توضیح: در نهایه گفته است: در حدیث علی علیه السلام است که فرمودند: 
هر کس ما اهل بیت را دوست داشته باشد. جلبابی از فقر برای خود مهیا 
کند. جلباب: رویوش و رداء را گویند و گفته شده همان مقنعه است که 
زنان بر سر میاندازند تا پشت و رویشان پوشیده باشد و در اینجا کنابه از 
میپوشاند. گفته شده که جلباب فقر, کنابه از پوشیدن لباس فقر است به 
ای تا کت ایو رنه وهای سامم کهسا نز سرا اس سا که پر 
حالات اهل دنیاست و حب دنیا با حب اهل بیت جمع نميشود. 


در قاموس اللغه آمده است: جلباب لباس بلندی است برای زنان که 


کوچکتر از ملحفه است., یا آن چیزی را گویند که زن روی لباسهایش می 
اندازد یا همان ٍِِ است. 


9 0 ۱ 
ی ِِِ« در نورش از نور عظمت خویش آفرید ؛ ایشان خداوند را 


قبل از خلقت 
ص: 23 


21 با اتدرحات :115 


اطاعت میکردند و او را تسبیح و تقدیس می نمودند. و ایشان همان 
امامان هدایتگر آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند.(1) 


9 عمال الدین: مفضل از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی چهارده هزار سال قبل از سلفت: چهارده 
0[ شخصی گفت: ای فرزند 
رسول خدا! آن چهارده نفر چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: محمد و 
علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از نسل حسین علیهم السلام که 
اخرینشان قائم است. بعد از غیبتش قیام میکند و دجال را میکشد و زمین 
با ای و اس سا 


0. ریاض الجنان: انس بن مالک میگوید: روزی رسول الله صلی الله علیه 
و آله به نماز صبح اشتغال داشتند, سپس چون ماه تابان در محرابشان 
ایستادند. به ایشان عرض کردبم: اگر صلاح بدانید این آية زا برای ما 
تفسیر فرمایید: ۶ فاولتی مع الزین. انقم 1 هم من التبیین و الصدیقین 
و الشهداء و الصالحین»(3) 


نتاس ما ای را ی ۱ 
پیامبران و راستان و شهیدان و شایستکانند !. پیامبر فرمودند: منظور از 
پیامبران من هنستم» صدیقین علن. بن ای طالب. شهد | عمویم حمزه و 
صالحین دخترم زهرا و دو فرزندش حسن و حسین. 


در این هنگام عباس از گوشه مسجد برخاست و به مقابل رسول الله صلی 
الله علیه و اله امده و گفت: 
حسین از یک سرچشمه نیستیم؟ فرمودند: ای عمو جان ! منظورتان 
چیست؟ عباس گفت: زیرا| مرا در میان ایشان نام نبردی و به این مقام 
مفتخر نکردی. رسول الله فرمودند: ای عمو جان ! اینکه گفتی من و تو و 
علی و حسن و حسین از یک سرچشمه هستیم. صحیح است. ولی خداوند 


ص: 24 
1-. اکمال الدین : 184 


2 . همان :192 و 193 
3- . نساء / 69 


ای ما و یک ما او را تسبیح و تقدیس 

می کردیم هنحافی: که نسبیج و تقدیسی وجود نداشت. وقتی خداوند اراده 
آفرینش کرد نور مرا شکافت و از آن عرش را آفرید؛ پس نور عرش از نور 
من است و نور من از نور خداست و من از عرش برترم. 


سپس نور علی بن ابیطالب را شکافت و از آن ملائکه را آفرید؛ پس نور 
ملائکه از نور علی بن ابیطالب است و نور پسر ابیطالب از نور خدا است و 
نور پسر ابیطالب برتر از ملائکه است. و نور دخترم فاطمه را از او 
شکافت و آسمانها و زمین را آفرید؛ پس نور آسمانها و زمین از نور دخترم 
فاطمه است و نور فاطمه از نور خدا است و فاطمه بهتر از آسمانها و 
زمین است. ی 
پس نور خورشید و ماه از نور حسن است و نور حسن از نور خدا است و 
حسن از خورشید و ماه بهتر است. انگان تور :حشین.را شکافت .و از آن 
بهشت و حورالعین را آفرید؛ پس نور بهشت و حور العین از نور حسین 
است و نور حسین از نور خداست و حسین از بهشت و حورالعین بهتر 


است. 


سیس خداوند به قدرت خود ظلمت را آفرید و آن را به ابرهای چشم 
فرستاد. خلاتکه کففند: سبوح قدوس, پروردگارا ! از وقتی که این اشباح را 
ی ی ار او ی تو را به احترام آنها سوگند می دهیم 
که این گرفتاری را از ما برطرف فرمایی | در اين هنگام خداوند قندیل های 
رحمت را آفرید و بر سرادق عرش آویخت. ملائکه گفتند؛ ای معبود ما ! این 
فضیلت و نورها از انح کنات است ؟ خداوند فرمود: این نور کنیزم 
فاطمه زهرا است و به همین جهت او را زهرا نامیدم. چون آ سمانها و 
زمین با نور او پدیدار شد. او دختر پیامبرم و همسر وصی او و حجت من بر 
خلقم است. ای ملائکه من ! شما را گواه میگیرم که ثواب تسبیح و تقدیس 
شما را تا روز قیامت به این بانو و شیعیانش دادم. در این هنگام عباس از 
جای برخاست و پیش علی بن ابی طالب رفت و پیشانی ایشان را بوسید و 
گفت : پا علی ! خدا نو را تا روز قیامت حجت بالفه بر مردم قرار داده 


است. 


ص: 25 


بان ای یه با اساد شمه از عاتر نم یی عل کروم ۶ 
نبود, نه معلوم و نه مجهول. اولین موجودی که افرید محمّد صلی الله علیه 
و آله بود و ما اهل بیت را به همراه ایشان و از نور خود و از عظمتش 
آفرید و به صورت سایه ای سبز در مقابل خود نگاه داشت. 1 
آسمان و زمین و نه شب و روز و نه خورشید و ماه, هیچکدام وجود 
نداشتند. نور ما از نور خدا مانند پرتو خورشید از خورشید جدا شد. ما 
خداوند را تسبیح و تقدیس و ستایش میکردیم و شارت که خداوند 


بعد خداوند متعال تصمیم گرفت که هکان را بيافریند و آن را آفرید و بر آن 
نوشت: + اه از الا تحت سول لاف علی ام المویس معص ده 2 
و نضرئه و جز خدا نیست., محمد فرستاده خداست. علی امیر 
الموّمنین و وصی اوست؛ بوسیله علی او را نایید کردم و نصرت نمودم). 
سپس عرش را آفرید و بر سرادقهای عرش نیز همان جملات را نوشت. 
سیس آسمانها را آفرید و بر اطراف آن :هم همین کلخات را نوشت. بعد 
بهشت و جهنم را آفرید و بر آنها نیز همین جملات را نوشت. سپس ملائکه 
را اکزند و آنما را شناکن, آسمان گردانید. انگاه خداوند تن خوو را بة آنما 
ارائه نمود(1) 


و از انها پیمان ربوبیت برای خود و نبوت برای محمّد صلی الله علیه و اله و 
ولایت برای علی علیه السلام گرفت. فرائص ملائکه مضطرب شد.(2) 
خداوند بر آنها خشم گرفت و از آنها در حجاب رفت. ملائکه هفت سال به 
عرش پناهنده شدند و از خدا تقاضا میکردند آنها را از خشم خود پناه دهد و 
اقرار به پیمان خود میکردند و تقاضای رضا می نمودند. بعد از اقرار 


خداوند از آنها راضی شد و به جهت همین اقرار آنها را ساکن آسمان 
گردانید و به خدمتگزاری خویش اختضاضم بخشید و آنها را برای عبادت 
ص: 26 


سور این ات واه سا وراه سا ای 
او را شناختند. 

2 . فرائص, جمع فریصه, گوشتی است که بین پهلو و کتف يا بین سینه و 
کت فراء دا مراد او سس که و که وو قول آن مل ل قدنم 


آنگاه خداوند متعال به انوار ما دستور داد تسبیح کنید و انوار ما تسبیح 
کردند و نها به تسیح ما تسیچ نمودند و اگر تسسیع ما نیو آنها نمی 
دانستند چگونه خداوند را تسبیح کنند و چگونه تقدیس نمایند. 


آنگاه خدلوند عر و جل هو وا آفزید ویر آن تشه لا له زا اراد خی 
رسو شول الله قلی ار الم من بو وضیه به اه فص ید ان ۱ 
آفرید و آنها را ساکن هوا تعود وان ایب یرای موه رتولیت ورزر سحه؟ 
خواست افران کر هه که است انار یمان کته که انکار 
نمود ابلیس بود که خدا او را لعنت کند. کار او منتهی به شقاوت و وضعی 
که اکنون دارد شد. 


بعد خداوند تعالی و عر و جل به انوا ر ما امر کرد که تسبیح نمایند و تسبیح 
کردند. ان مس اس کر واگ و اس ار یار 
تسبیح کنند. سپس خداوند زمین را افرید و در اطراف آن نوشت: لا ال الا 
ال مهد ۶ سول الله علی. امیزالمقمنین. و وصیه به الدنه ونر که ای 
جابر | به همین جهت است آسمانها بدون ستون پا برجاست و زمین استوار 
است. سپس خداوند آدم را از پهندشت زمین آفرید و شکاش داد و از روح 
خویش در او دمید. آنگاه ذریه او را از نهادش خارجح کرد و از ایشان به 
ربوبیت خود و نبوت محشّد و ولایت علی پیمان گرفت. 1 خواست 
اقرار کرد و هر که خواست انکار نمود. 


ما اولین گروهی بودیم که به آن اقرار نمودیم. آنگاه به محمد هه ال 
علیه و آله فرمود: به عزت و جلال و مقام والایم سوگند که اگر تو و علی و 
عترت هدایتگر و هدایت شده و رشد یافته تو نمیبودند, بهشت و جهنم و 
مکان و زمین و آسمان و ملائکه و هیچ موجودی را که مرا بپرستد نمی 
آفریدم. ای محمّد تو دوست و حبیب و صفی و برگزیده خلق من و 
وان نی کل ترد می و وین کسی خستی. به اورا ار فان هلو 2 
خود برمیگزینم. سپس بعد از تو امیرالمومنین. علی صدیق, وصی تو را که 
به وسیله او تو را نصرت و تأیید نمودم و او را دستاویز محکم و روشنی 
بخش دوستان و چراغ راهنما قرار دادم. و پس از او اين راهنمایان 
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هدایت یافته را. آنچه آفریدم را به خاطر شما آفریدم. شما برگزیدگان 
خلق بین من و خلایق دیگرید. شما را از نور عظمتم آفریدم و به شما بر 
سایر مخلوقات احتجاج میکنم. و به وسیله شما رو میکنم(1) و از شما 
سوال مینمایم. به جز وجه من هر چیزی نابود می شود و شما وجه 
هستید(2) که نابود نمی شوید و هلاک نمی گردید. و هر که شما را دوست 
بدارد نابود و هلای نمیشود. هر که بخواهد از راه غیر شما پیش من اید(3) 


گمراه است و عمرش را به هدر داده است. شما برگزیدگان خلق من و 
حامل اسرار من و گنجینه علم من و سروران اهل آسمان ها و اهل زمین 
هستید. سیس خداوند متعال در سایبانی از ابر و ملائکه به سمت زمین 
هبوط کرد(4) و انوار ما اهل بیت را با آن به زمین ۰ 
صفوفی از نور در مقابل خود قرار داد(3) و ما در زمین, او را همانطور که 

در آسمان تسبیح وتقدیس نمودیم, تسبیح و تقدیس میکردیم و او راء همان 
کوته: که در انتتمان پرستیدیم, میپرستيدیم. وقتی خداوند خواست ذربه آدم 
علیه السلام را برای گرفتن پیمان خارج کند. آن نور را(6) در آن راه داد. 
آنگاه ذریه او را از نهادش خارج کرد در حالی که لبیک میگفتند. ما خدا را 
تسبیح کردیم و آنها به تسبیح ما تسبیح نمودند و اگر نه نمیدانستند چگونه 
تسبیح کنند. آنگاه خداوند عر و جل برای گرفتن پیمان ربوبیت خود را به 
آنها اراته تخود ما اولین کسانی بودیم که وقتی فرمود: "با بر ورد از شما 
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1- . در حاشیه نسخه آمده که این جمله در اصل این بوده: به وسیله شما 
میامرزم. 

2 . نسخه تصحیح شده جمله "شما وجه من هستید" " را ندارد. 

3- . در حاشیه آمده که اين جمله در اصل اینگونه بوده است: هر که از 
زافی غیز از شا از من طلب. آهرزش کتد حمرام است: 

۰-4 . در نسخه تصحیح شده, هبوط داد آمده است. در نسخه دیگر, سایبانی 
از لبر را به زمین پایین فرستاد. است. در هر حال. نسبت دادن هبوط به 
خداوند, برای تشریف و عظمت چیزی است که پایین فرستاده است., با 
ِِ از امر و توجهش به زمین برای جعل خلیفه و جانشین روی زمین 
5- . کنایه از قرب معنوی ایشان به خداوند متعال و اینکه در این حال 
مشمول رحمت و عنایت خداوند هستند 


تیه ۳۰ ۲ ی" گفتیم. سپس برای محمّد صلی الله علیه و آله به نبوت و 
با ای ها 
هر که خواست انکار نمود. 


سپس حضرت باقر علیه السلام فرمودند: پس ما اولین مخلوق خدا و اولین 
پرستنده او و اولین تسبیح کننده او هستیم. ما سبب افرینش موجودات و 
شد و به یکتاییاش معلوم و پرستش گردید. و هر کس از مخلوقات 
کرامتی یافت به وسیله ما گرامی شد. ما سبب پاداش, پاداش گیران و 
کیفر,تبهکاران هستیم. سپس حضرت این آیه را تلاوت نمودند. : «و لا لخن 
الصَافون * و لا لتَحنْ مهو در حقیقت مأییم که [برای انجام 
77 * و مای پیم که خود تسبیح گويانیم ) و بعد اين آیه 
را «قل ان کان للرّحمن ولد قأتا ۳ الْعایدین»(2) (بگو اگر برای [خدای ] 
رحمان فرزندی بود خود من نخستین پرستندگان بودم ). بنابراین رسول 
ات صای او ال آرن ی ات تا را سس رن اول 
کسی است که منکر فرزند یا شریک داشتن خدا شده و ما پس از رسول 
الله قرار داریم. 


سپس نور ما را در صلب آدم علیه الصلاه و الشلام قرار داد و پیوسته این 
نور از صلب و رحمی به صلب دیگری منتقل میگردید. و از هر صلبی که 
منتقل ميشد کاملا واضح بود که این نور از او منتقل شده است. و در صلب 
دیگر که قرار میگرفت شرافت مپیافت تا بالاخره به صلب عبد المطلب 
رسید و به رحم فاطمه مادر عبد اللّه مپتقل شد در اين هنگام به دو قسمت 
تقسیم گردید: یک قسمت در عبد اللّه قرار گرفت و قسمت دیگر در 
ابوطالب. و همان است سخن خداوند کت ص[ لک فی الساجدین»(3) 


[ و حرکت تو را در میان سجده کنندگان [می نگرد]) که 
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1- . الصافات / 165 و 166 


2 . زخرف / 81 
3- . شعراء/ 219 


منظور اصلاب پیامبران و رحمهای زنان ایشان است. بدین طریق خداوند 
ما را در اصلاب و ارحام پدران و مادران حرکت داد و پدران و مادران از 


زمان آدم علیه السلام ما را متولد کردند. 


2. ابن عباس از حضرت امیر المومنین علی علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: از تیزهوشی مومن بر حذر باشید که مومن با نور خدا میبیند. به 
ایشان عرض کردم: چگونه مومن با نور خداوند عرٌ و جل می بیند؟ 
فرمودند: زیرا ما از نور خدا خلق شده ایم و شیعیان ما از پرتو نور ما 
آفریده شده اند ؛ آنها تر کزندم و بای و باکیزه و مشخص. هشتند.. تور آنها یز 
دیگران, مانند قرص کامل ماه در شبی تیره و ظلمانی, درخشش دارد. 


د صفوان از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده که فرمودند: وقتی 
خداوند آسمانها و زمین ها را آفرین بر غزش. اسلا عافت وه دو نون اد 
نورهای خود دستور داد که هفتاد مرتبه در اطراف عرش طواف کنند. 
خداوند عرٌ و جل فرمود: اين دو نور از آن من و مطیع و فرمانبردار من 
هستنند. تا ار ی ۱ 
از ود انا شبعیان دا آفرید هداز تور شیعیان تور ختتتم ها را افرید. 


34 متضل. ان خضرت هصادق-عليق اسلام رتفد ما بسن ات آفرینش 
اسمانها و زمین ها چه بودید؟ ایشان فرمودند: ما انواری در اطراف عرش 
بودیم که به تسبیح و تقدیس خدا| مینمودیم», تا اینکه خداوند ملائکه زا رنه 
و به. آنها فزمود: تشبیح کنید! غرض کردند: خدایا ما علم و اظلاعی ندازیم. 
خداوند به ما فرمود: تسبیح کنید ! ما تسبیح نمودیم و ملائکه به تسبیح ما 
تسبیح کردند. ما از نور خدا آفریده شده انم ۵ شعیا هار ار باتتن اسان 
نور آفریده شده اند. در روز قیامت پایین به بالا می پیوندد, در این زمان 
امام علیه السلام بین دو انگشت سبابه و میانی خود را جمع نموده و 
فرمودند: مانند این دو. 

سپس فرمودند: ای مفضل ! آیا میدانی چرا شیعه را به این نام نامیده اند؟ 
ای مفضل شیعیان ما از ما و ما از آنهاییم. آیا میدانی خورشید از کجا طلوع 
میکند؟ 


ص: لاد 


گفتم: از مشرق. فرمودند: کجا غروب میکند؟ گفتم: مغر ب. فرمودند: 
شیعیان ما نیز همینطورند اقا ان ده اند وه ما باز میک درد 


5 احمد بن حنبل از پیامبر اکرم نقل کرده که فرمودند: من و علی, 
چهارده هزار سال قبل از افرینش عرش, در برابر خداوند رحمان به 
صورت نور بودیم. 


ان ات فا توت که این اهیی از عیه اللمن شارت 2 
حضرت صادق علیه السّلام از قول امیرالمومنین علیه السلام تغل کرد اند 
که ایشان فرمودند: خداوند نور محمّد صلی الله علیه و اله را چهارده هزار 
سال قبل از مخلوقات آفرید و به همراه او دوازده حاجب و نگهبان آفرید 
که مراد از حاجب ائمه علیهم السلام هستند. 


7 و رن ایقیل انش رای که این بش یج الام عل سین کرد 
یلاع اولین خنری که خداونه افرید 
چه بود؟ فرمودند: نور پیامبرت, ای جابر ! خداوند او را افرید و از او تمام 
خوبیها را آفرید و سپس او را در مقام قرب خود, در مقابلش, هر چه 
خواست نگه داشت. و بعد به چند فسمتش نمود ؛ از یک قسمت عرش و 
از قسمت دیگر کرسی, فافست در اس خرس و کیان کرسسی 
و قسمت چهارم را تا وقتی که خواشت در مقام حب نگه داشت و آنگاه به 
چند فسم تقسیم نمود. ؛ از یی قسمت قلم, از قسمتی لوح و از قسمت 
دیگر بهشت را آفرید. 


قسمت چهارم را تا زمانی که می خواست در مقام خوف نگه داشت و بعد 
به چند فسمت تقسیم نمود. : ملائکه را از یک قسمت. خورشید را از 
قسمت دیگر, و ماه و ستارگان را از قسمت سوم آفرید و قسمت چهارم 
با کاس که اس ور معا اه هایس ان سا ی 
کرد. عقل عقل را از یک قسمت, علم و حلم را از قسمت دیکر, و عصمت و 
توفیق را از قسمت سوم آفرید و قسمت چهارم را تا وقتي که خواست در 
مقام حیاء قرار داد. یتسشن با دیدم یت :یر آی تخر ستت: و ان تون به هزات 
قطراتی درآمد و یکصد و بیست و چهار هزار قطره شد و از هر 


ص: 31 


قطره ای روح پیامبر و رسولی را افرید. سپس ارواح انبیا تتفسی کردند و 
از تنفس انها ارواح اولیا و شهداء و صالحین را افرید. 

8 باين مطلب را عذاشی. کق‌حانش سن ید الله در سین ابو ی که 
مه آخر جَت للناس تَامژون بالمعژوف»(1) [شما بهترین امتی هستید که 
برای ورد پدیدار شده اید به کار پسندیده فرمان می دهید ) نقل کرده 
و جابر میگوید: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: اولین 
چیزی که خداوند آفرید لور من بود. ؛ آن را از تور خود آفرید و از جلال 
عظمت خویش جدا کرد. نور شروع به به طواف به گرد قدرت الهی نمود تا 
در هشتاد هزار سال به جلال عظمت رسید. سپس بر عظمت خدا سجده 
کرد و از آن نور, نور علی علیه السلام جدا گردید. نور من محیط بر 
عظمت بود و نور علی محیط بر قدرت. انگاه خداوند. عرش و لوح و 
خورشید و روشنایی روز و نور چشم ها و عقل و معرفت و دیده های مردم 
و گوش ها و دلهای آنها را از نور من آفرید. و نور من از نور خدا جدا شده 
بود. 


پس ماییم اولین و ماییم اخرین و ماییم سابقین و ماییم مسبحین و ماییم 
شافعین. ما کلممر_ اللّه و خواص اوییم. ما دوستان خداوند و و الله 
هستیم. ما جنب اللّه و دست راست خدا و امناء اللّه هستیم. و ما گنجینه 
وحی خدا| و سدنه(2) غیب خدا و معدن تنزیل و معنی تاویل هستیم. جبرئیل 
در خانه های ما فرود می اید. ما جایگاههای قدس خدا و چراغ های حکمت 
و کلیدهای رحمت و سرچشمه های نعمتیم و باعث شرافت امتیم. ما 
پیشوایان بزرگوار و نوامیس دوران و احبار(3) 


بندگان هستیم و ما کافیان و والیان و حامیان خلق و ساقیان و 
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1-. آل عمران / 110 

2- . سدنه جمع سادن و به معنای دربان و نگهبان است. همانطور که 
نگهبان از پادشاه خبر میاورد. ایشان هم از خداوند متعال و ان چه که از 


مردم مخفی است خبر میاورند. 


. ساسه, جمع سائس و به معنای کسی است که قوم را تدبیر میکند و 
0 را به دست میگیرد و به سیاست مییردازد. و سیاست به معنای 
فا خن ساره ای اه ات اس هن 
آینده و چه در زمان حال. و سیاست مدنی. تدبیر زندگانی به همراه عموم 
بر پایه روشهای عادلانه و درست است. 


موظفان عالم و راه نجات آنهاییم. ما سبیل و سلسبیل(1), راه پایدار و 


هر که به ما ایمان آورد: به خدا ایمان آورده و هر که ما را کنار نهد خدا را 
کنار نهاده و هر که در ما شک کند. در خدا شک کرده است. هر که ما را 
بشناسد, خدا را شناخته و هر که به ما پشت کند, به خدا پشت کرده و هر 
که ما را اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده است. ما وسیله به سوی خدا و 
رساننده به رضوان اوییم. عصمت و خلافت و هدایت متعلق به ما است. 
نبوت و امامت و ولایت در میان ما است. ما معدن حکمت و درب رحمت و 
درخت عصمتأیم . و ما کلمه تقوی و مثل اعلی و حجت کبری و دستگیره 
محکم هستیم که هر کس , به آن جحنی:زنده تحات: هی یابد. ۶ 


9د. برسی در مشارق الانوار از کتاب واحده با سند خویش از ثمالی نقل 
کرده: حضرت باقر علیه السلام فرمودند: خداوند سبحان در وحدانیت 
خویش یکتا بود. به کلمه ای تکلم کرد و آن کلمه تبدیل به نور شد و از آن 
نور محمّد و علی و عترتش علیهم السلام را آفرید. بعد تکلم به کلمه 
دیگری کرد که به روحی تبدیل شد و آن روح را در آن نور قرار داد و آن را 
ساکن بدنهای ما گردانید. از این روست که ما روح الله و کلمه خدا هستیم 
که در قالب ما از خلق خود در حجاب قرار گرفته است. آن زهان که نه 
خورشیدی, نه ماهی و نه چشمی بر هم زنی وجود داشت., ما پیوسته در 
سایه عرش سبز در حال تسبیح و تقدیس بودیم. سپس خداوند شیعیان ما 
را افوزید. و شیعه را به این نام نامیده اند, چون آنها از شعاع نور ما آفریده 


شده اند. 
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2 . ریاض الجنان دستنویس, نسخه دستنویس را نیافتیم. 


0. نمالی می گوید حبابه والبیه خدمت حضرت باقر علیه السْلام رسید و 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! برایم بگویید شما در اظله چه بودهاید؟ 
امام علیه السلام فرمودند: : پیش از آفرتش موجودات ما به صورت نوری 
در پیشگاه پروردگار بودیم؛ وقتی خداوند خلق را آفرید, ما تسبیح کردیم و 
خلق هم تسبیح کردند. ما تهلیل کردیم و آنها تهلیل کردند, ما تکبیر گفتیم و 
آنها تکبیر گفتند. و همان است سخن خداوند که: «و آأن لو استقاموا علی 
الطریقه لا سین هم م ماء عَدَقا»(1) ( و اگر [مردم] در راه درست پایداری 
ورزند قطعا آب وا رایس بدیشان نوشانیم 4 که منظور از "طریقه " محبت 
علی علیه السلام است و منظور از "ماء عدق» آب فرات است که همان 
ولایت ال محفد علیهم السلام است. 


1 از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: ما درخت نبوت و 
معدن رسالت و پیمان خدا و پیماندار او هستیم. پیوسته به صورت انوار در 
اطراف عرش تسبیح میکردیم و اهل اسمان به تسبیح ما تسبیح می کردند. 
وقتی به زمین فرود امدیم تسبیح نمودیم و اهل زمین به تسبیح ما تسبیح 
کردند. هر دانشی که به اهل اسمانها و زمین می رسد از ماست. در قضای 
سابق خدا این چنین رقم خورده بود که محب ما که داخل جهنم نشود و 

دشمن ما داخل بهشت نگردد. زیرا خداوند در روز قیامت از پیمانی که با 


بندگان بسنه است هت میکند و از آنچه برای ایشان رقم خورده 


2. ابن عباس نقل کرده: در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله بودیم 
که علی بن ابیطالب علیه السلام وارد شد. پیامبر ضلی الله علیه. و اله 
فرمودند: مرحبا به کسی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از پدرش 
آفرید. عرض کردیم: ای رسول خدا! آیا ممکن است پسر قبل از پدر به 
وجود بیاید؟ فرمودند: آری, خداوند من و علی را, به همین مدت پیش از 
افرینش ادم, از یک نور افرید؛ سپس ان را به دو قسمت تقسیم کرد و 
سپس موجودات را از نور من و علی افرید. بعد ما را در طرف 
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راست عرش قرار داد. ما تسبیح کردیم و ملائکه تسبیح نمودند. تهلیل 
کردیم و تهلیل کردند و تکبیر گفتیم و تکبیر گفتند. پس هر کس خدا را 
تسبیح و تکبیر کند از تعلیم علی علیه السلام است. 


3 فان مر از آمام عفر صادن علید السلام رعایت کرده که ایتان 
از قول بدراهان از امیوالمقمین هم السلام تقل رون که اد آوند زور 
محمد صلی الله علیه و آله را چهارصد و بیست و چهار هزار سال قبل از 
همه مخاو فات, خلق کرد و از ان تور ذواز دم نکهیان: افرید که ان تکهیانان: 
امامان علیهم السلام هستند. 


4 محمد بن سنان نقل کرده: خدمت حضرت امام محمد تقی علیه 
السلام بودم؛ سخن از اختلاف شیعه به میان آوردم. ایشان فرمودند: 
خداوند پیو سته یکتا و تنها در وحدانیت خویش بوده است. سپس محمد ۲ 
علی و فاطمه علیهم الشْلام را آفرید؛ یک ملیون سال گذشت, آنگاه 
مخلوقات را آفرید و آنها را گواه نز آفریتشن مخلوقات قرار داد و اطاعت 
ایشان را بر مخلوقات لازم گردانيد, و هر چه را که از خود میخواست در 
ایشان قرار داد و اختیار مخلوقات را به ایشان سیر د. آنها جانشین خدا| 
هستند؛ هر چه را بشهاهند عاال. ۵ هدس زا بخواهند حرام میکنند و جز آنچه 
خدا بخواهد انجام نميدهند. 

این دبانتی اشت: که هر که از آن.بیتتین حیرد رن میشود وه هر که طققب 
بماند نابود میگردد. ای محمد! این مطلب را به خاطر بسپار که از علم 
مخزون و مکنون می باشد. 

45 ابوحمزه ثمالی نقل کرده, از حضرت زینالعابدین علیه السلام شنیدم 
که می فرمودند: خداوند محمد و علی و فرزندان پاکش راء قبل از 
افرینش مخلوقات., از نور عظمت خود افرید و انها را به صورت شبحهایی 
قرار داد. سیس فرمودند: ایا تو خیال میکنی خداوند جز شما چیزی 
نیافریده است؟ بلی, به خدا سوگند هزار هزار آدم و هزار هزار عالم 
افریده که تو در آخرین این عوالم قرار گرفته ای.(1) 
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1-. مشارق الانوار 


توضیح: اخباری که از دو کتاب فارسی و برسی نقل شد گر چه اکثر آنها 
موافق‌شایو اخار استرولی اعبارساین )کارا دروف خدا خوو «انانرد 
وجود دارد, ممکن است حمل بر اختلاف معنای خلقت ایشان و مراتب 
گاهی به ارواح و اجساد مثالی و گاهی به طینت ها نیز نسبت داده می شود 
که هر کدام دارای مراتب متعددی هستند. 


به علاوه اينکه گاهی عددی ذکر می شود و منظور فقط کثرت است نه 
تعداد معین» و گاهی مراعات عقل و مقدار درک مخاطب را می نمایند. 
گاهی نیز اختلاف از درست ضبط نکردن راویان است که توضیح بعضی از 
این مطالب ان شاء الله در کتاب سماء و عالم خواهد امد. 


6 هشتعودف زر کناب اتبات: الوضیه این خطبه را از امیرالحفخشن ضلوات 
اللهتعیه داله عل سکن اس خدای راشت که اشیاع ر اه ای 
آفرید و موجودات را آفریذ بدون اقتباس و شته و-نظیرزی. که قبلا باشد. و 
کی تن وت نع اف کم کرو لک ند به لطف قدرت خویش آفرید. و 
اشیاء با کمال خواری پیرو فرمان و خواست او قرار گرفتند. 


یکتای بی همتای دائم و بدون اندازه و زمان و زوال و نیستی؛ پیو سته 
خواهد بود. زمان در او تغییری بوجود نیاورد و مکان احاطه اش ننماید. 
صفاتش را زبانی نتواند بازگو کند و نه خواب ب سنگین و نه خواب سبک او را 
نمیگیرد . چشمها از دیدنش عاجزند که خبر از رویتش دهند و عقل ها او را 
نمی یابند تا کنه صفاتش را درک کنند و نمی دانند چگونه است مگر به 
مقداری که خود خبر داده است. کسی نمیتواند فرمان او را برگرداند و 
سخنش را کسی نمیتواند تکذیب نکند. 

اشیاء را بدون فکر و انديشه کمک ی اف انا رین به قدرت 
خوپش به وجود اورد و تحت مشیت خود قرار داد. پیکرها را صورت بخشید 
و ارواحشان آفرید و در گوشه و کنار آسمانها و زمینر هار به هر صورت که 
خود میگه انستر مهجهدات را از عدم بیرهن کشید و مکر انخونه که خودفین 
خواست 
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چیزی را نيافرید, ۳ بندگان شاهد نشانه ها و نعمت های او باشند. منزه 
است پروردگاری که جز او معبودی نیست و او یکتای چیره است و درود و 
شلام. فزاوان بر فحتد و ال او بادابار خدایا ا اکر کشتی کر فضل: ال 
محقد باشد, ولی من اقرار می کنم که زمین را مسطح نکرده ای و 
موجودی را نهافریده ای مگر اینکه آفرینش او را آز نوری پیش از سلاله 
متين و متقن کردی و ادم را جرم آن نور قرار دادی و در جایگاه امن و امان 
نهادی و از شیطان در پناه داشتی و از کم و زیاد نگه داشتی(1) و به او 
شرافتی عنایت کردی که بندگانت به آن تفاخر کنند. 


بز تختتب: آخار کذشته و اجه ان کناب های, اسمانتی رافته ای کدان 
بشری مانندادم بوده است؟ ملائکه را به سجده او واداشتی و به او 
مطالبی اموختی که از ملائکه پوشانده بودی(2), 


چرا که کمال قدرت و تمام اراده خویش را در او به کار بستی. به وسیله 
چیزی که در نهادش پنهان کرده بودی, از تو درخواست کرد و دعایش را 
پذیرفتی. وقتی اذن در انتقال نور محمد صلی الله علیه و آله از نهاد آدم را 
دادی, بین آدم و همسرش, که مایه آرامش او بود. محبت برقرار کردی و 
آن دو را وسیله انتقال نور گرداندی. نور را از میان این دوه به علم و دانش 
خود, به شیث منتقل نمودی که او انسانی بود که به پیامبری برگزیده شد. 


سپس به آنوش منتقل کردی که او در قبول مقام نبوت جانشین پدرش بود. 
سپس به قینان منتقل نمودی و او را مفتخر به منزلت سابقین و لطفی که 
به بعدیها داشتی, گردانیدی. پس از آن مهلائیل را چهارمین جرمی قرار 
دادی که از میان خلایق نور را به امانت گرفت و برایش نبوت و شرافت 
پدری مرقوم شد. تقذیرت ن برد رسید و پس از او به اخنوخ انجامید و 
او اول کسی بود که ناقل رسالت و حامل بار سنگین نبوت بود. 
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۳ . کنایه از عصمت است. 


. اشاره به آیه: «وَعَلْمَ آدم الأْسْمَاء کلهَا» ([خدا] همه [معانی] نامها را 
ده ات سکس ۳ 


قدرت تو را تفسیر نمایند مگر به همان اندازه ای که بندگان را دعوت کرده 
ای که اقرار به ربوبیت تو کنند. گواهی میدهم که دیده ها تو را درک 
نمیکنند و اوهام تو را نمی ماند و عقلها نمی توانند تو را وصف نمایند و 
مکان تو را در بر نمیگیرد . و چگونه مکان کسی که قبل از مکان بوده و آن 
زا افزیده را در بر فیرد؟ و یا چگونه اوهام تو را دریابد, با اينکه به اوهام 
چنین اختیاری داده نشده است؟ و چگونه میتوانند اوهام دک کفند خدایت 
ما ای ی او را اندازه و نهایتی است., با 
اینکه تمام اندازه ها و نهایت ها را او آفریده؟ و چگونه عقلها او را در یابد. 
با اینکه راهی به سوی درکش ندارد؟ و چگونه راه به درکش می یابد, با 
اينکه از حس شدن و يا لمس شدن لطیفتر است؟ و چگونه از حس و 
ام هی تا ی اه یر رای ما در را وه 
و چگونه تغییر از حالی به حال دیگر در او راه پیدا کند, با اینکه تعییر و 
ال رات وال فان راون ایس سره خوا یا همم فاد راد 
کرده ای و از همه جدایی, هیچ چیز از اختیار تو خارج نیست و هر چه 
و هر محدودی مصنوع او. تو انی هستی که مکان از تو بی نیاز نیست و ما 
تو را جز به انفراد در وحدانیت و قدرت نمی شناسیم. منزهی تو ! چقدر 
واضح است دلیل گزینش تو ادریس را از سایر مردم برای حمل امانت. 
دلیلش را خود در کتابت اوردهای ؛ چون او را صدیق و نبی بر شمردهای و 
دارای مقامی رفیع گردانیده 2 
خر انیا کم هل اتقال سر شب اس دار ارعصت مش مد ها هرا ادات 
بیم دهنده در میان پیامبرانت قرار دادی. 


سپس اجازه انتقال محقد صلی الله علیه وآله را به متوشلخ و لمک که آن 
دو به نوح رسانیدند, دادی. و خدایا چه نعمتها که به سبب ان به نوح ندادی 
و چه کرامت های مخصوصی که به او نبخشیدی ! بعد اجازه دادی انتقال را 
به سام و نه به 
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حام و نه به یافث, هن وا نهر خوازی زدی و اولاد آن دو را خادمانی 
برای نسل سام قرار دادی. 


سپس حاملین و امانتداران در گذر روزگاران یکی پس از دیگری این نور را 
از عترت نوح گرفتند تا به تارخ که پاکترین و شریفترین بود, رسید و از او 

به ابراهیم منتقل نمودی که جدش را به بخت حمل ان سعادتمند نمودی و 
ار ۱ به آن بزرگ گردانیدی و در میان برگزیدگان قداستش بخشیدی 
و اسان ساهزان خلیلش نام بنهادی. و سپس از میان فرزندان ابراهیم به 
باعل اصاسرای ها فا وان کر کم هت وان ات 
گردانیدی. پیوسته این نور را, محظور از انتقال به افراد بدنام, از پدر به 
پدری دیگر منتقل میکردی تا بالاخره کنانه از مدرکه دریافت کرد؛ به او 
اه کقات ول مر با ای و اش سر وا که 
پیامبرت را از انجا مبعوث نمودی, عطا داشتی. منزهی خداوندا که معبودی 
جز تو نیست ! این نور را در کدام نهادی قرار دادی که پادش را نکو نداشته 
باشی؟ و کدام پیامبر را بشارت به حملش ندادی مگر آنکه نام او را مقدم 
بر دیگران نداشته باشی؟ و کدام سرزمین را محل حمل او قرار ندادی که 
قداستش فزونی نگرفته باشد؟ حتی کعبه, که بعثت او را در آن قرار دادی 
و ريشه آن را با یاقوتی از بهشت عدن بنا نمودی و به دو ملک و فرشته 
پاک نهاد؛ جبرئیل و میکائیل دستور دادی که وسط زمینش قرار دهند و آن 
۲ خانه خور نامیدی و معمد پیامبرت کردی و وحوش و گیاه آن را حرمت 
نهادی و سنگ و ریگ آن را مقدس کردی و منزل وحی و عبادتگاه خلق و 
پناهگاه خوردهشوندهها و مانع خورنده های متجاوز. هر که را در آن پناه 
دادی ترسانیدن و آزارش را حرام نمودی. 


سیس اجازه دادی که نضر, ان نور را بیذیرد و به مالک بسیارد و پس از 
مالک فهر و از میان فرزندان فهر غالب را این امتیاز بخشیدی. و هر کس 
محل انتقال نور قرار می گرفت امین حرم بود, تا رسید به لوی بن غالب 
که قداست نور جریان 


بیشتری در او داشت و پس از آن در هر صلبی که قرار دادی با نوری که 
دیده ها را مانوس خویش می کرد و دل ها را اطمینان میبخشید شکوهش 
می دادی. 
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و من ای معبود و سید و مولایم ! معترفم تو آن یکتایی هستی که کسی 
منازع و غالب و شریک تو نیست. منزهی بارخدایا ! جز تو معبودی نیست. 
چگونه عقل زاییده شده و فهم سردرگم و مدحق از صلب انسانی که مریج 
از گوشت و پارهای خون و شیر و مشیج در محیض است و رهسپار بقیه 
حیض و مناشی غذایی است.؛ و پیوسته دچار بیماریها و گرفتار ناراحتی ها 
است و قدرت بر انجام کاری نداشته و یارای زدودن بیماری ندارد, ترکیبی 
ضعیف و بنیه ای ناتوان دارد, چگونه می تواند بر قدرت تو استیلا یابد و بر 

اراده تو پیروز شود و اطلاع از چیزی پیدا کند که جز تو کسی خبر ندارد؟ 


منزهی بارخدایا ! کدام چشم می تواند در مقابل شدت نور تو بایستد و نور 
درخشان قدرت تو را ِ و کدام فهمی می تواند حتی کمتر از این را 
درک کند؟ مگر فهمهایی که پرده از آنها برداشته شده و حجاب های غلیظ و 
ضخیم از ایشان برطرف گردیده و روحشان ۳ دو سوی بالهای ارواح(1) 
اوج گرفته تا جایی که تو را در اساست مناجات می کنند و در میان انوار 
اما ار را 
می نگرند. اهل ملکوت آنها را زاثران می نامند و ساکنان جبروت ایشان را 
ابادکنندگان. 


منزهی خداوندا ! ای کسی که نه قطره ای در دریا و نه پهنه ای در زمین ها 
و نه وزشی در بادها و نه خطوری در دل بندگان و نه بر همزدنی در چشمها 
و نه اهتزازی در دل ابرها نیستند. مگر اینکه همگی مبهوت قدرت تواند. 
اما آتتصا ز: خبر از شگفتیهای توست و زمین رهنمون کننده به ستایش نو و 
بادها پخش کننده فايدههایت و ابرها موهبت های تو را می بارند. تمام اینها 
بازگوی مهربانی توست و فهمهای عارفین خبر دهنده از شفقت تو. 

من اقرار میکنم به آنچه نازل کرده ای بر زبان بر گزید کانت, که بدرمان آدم 


هنگام اعتدال نفس و فارغ شدن از خلق محض تو, سر به جانب عرش بلند 
نمود و 


ص: 40 


ان تور ات بای اراه سای مات اه با انس سا 
بالها کنایه از قوا و استعدادهای روح است. 


دید که آنجا نوشته شده: : لا الع [ ال محتد کرتوز الا و گفت: خدایا این 
۱ محمّد است؛ ؛ بهترین کسی که 
از نهاد تو خارج می شود که از بین فرزندان بعد از تو برگزیده ام و اگر او 
نبود تو را نمی افریدم. 


منزهی ای خدایی که دارای علمی نافذ و مقامی ارجمندی ! پیوسته نور 
محمّد در نهاد پدران حمل ميیشد و اصلاب او را چون کلماتی منتقل 
میکردند که به هر صلبی وارد می شد. عقل ها را وادار به اطاعت 
میکرد(1) و به پیروی فرز میخواند, تا ايینکه به هاشم بهترین پدران پیامبر 
پس از اسماعیل منتقل گردید. پس خدایا کدام پدر و کدام جد و کدام 
بزرگ خاندان و کدام فرمانروای قبیله و منبع پاکی و مرجع فخری را مانند 
هاشم قرار دادی؟ او را در جوار خانه خود قرار دادی و به او مشاعر و 
تجارت بخشیدی. سپس از هاشم به عبدالمطلب منتقل کردی و او را به 
راه ابراهیم راهنما رشدی و به او فهم تاویل و قوه تشخیص حق از باطل 
عطا کردی و عبد الله و ابو طالب و حمزه را به او بخشدی و در قربانی به 
جای عبد الله فدیه را پذیرفتی مانند همان کاری که با ابراهیم در باره 
قربان کردن اسماعیل نمودی و او را برجسته کردی به ابوطالب در نژادش 
همان ۰ که به اسحاق دادی, بخشیدی؛ انها را مقدس نمودی و 
برگزیده ها را در آنها قرار دادی. خدایا چنان مقام فرزندان ابوطالب را در 
شرافت بلند کردی که گردن ها به اين امتیاز افراشته شد و نامهای ایشان 

به آن فضایل در زبانها افتاد. آنها را معدن نور و بهشت آن و پرگزیدگان 
بر کان دزن ف قورحته و نت وحن قرار دادی, 7 اذن در 
خارج کردن آن نور دادی در جایی که. زمینش از کافرانی که عبادتت را 
فراموش کرده و جاهل به معرفتت شده بودند و مشرک شده و ربوبیتت را 
نفی و یکتاییت را انکار کرده بودند و برایت شریک و فرزند قرار داده و به 
بت پرستی و پیروی شیطان مشغول شده بودند. مطهر گشته بود. پیامبر ما 
صلوات الله علیهاز تو درخواست یاری کرد و تو او را به وسیله من و جعفر 
و حمزه یاری نمودی. 


ص: 1 


- . اشارهایست به اعمال غیر عادی که پدران پیامبر به سبب وجود نور 
اشان اتام ماوت 


ما کسانی هستیم که برای پیامبر خود انتخاب کردی و ما را یاران او که 
پیشوای ما به بهشت خوبانت است, در راه دعوت دین بر شمردی. و گواه 
ما؛ خود تو هشتی که پروزدکار اسمانها و زمینها میباشی. ضا را رن سة 
نفری قرار دادی که هر کس که به دشمنی ما برمیخاست به وسیله ما 
خوارش مینمودی و هر پادشاهی را هلاک میکردی. و اینگونه وصفمان 
کردی: بر کفار سختگیر و در میان خود مهربان و پیوسته به رکوع و 
سجود(1). 


و قرآنی در میان ما نازل کردی که وبا آنستم را از چهره ما زدودی و از 
هیبت ما امت های دیگر را به وحشت انداختی. هر گاه محشد, پیامبرت, با 
دشمنی از دشمنان دینت پیکار میکرد. چنان خانواده اش او را در پناه و 
اقوامش در میان میگرفتند که گویی ستاررگان درخشاناند که در ۳ آنها 
ماهی در شب تمام باشد. 


صلوات تو بر محمّد بنده و پیامبرت و برگزیده و منتخب تو و بر آل پاکش! 
کدام متیعهای بود. کم 3 کوت او متهدمش کرد .و جدام معام بود که به عبت 
او ارزانی نداشتی ؛ انها را بهترین پیشوا برای مردم قرار دادی, چه این که 
امر به معروف و نهی از منکر میکردند و در راه تو پیکار مینمودند و دینت 
را به بعدیهایشان میرساندند. آنها را از مصرف مردار و خون و گوشت 
خوک و آنچه نام تو به هنگام ذیح بر آن برده نشده, پاک و پاکیزه کردی. خود 
و ملائکه ات گواهی دادید که ایشان جان خویش را با تو معامله کردهاند و 
از هیبت و جلال خود را کوچک شمردند, ۳ 
خاکآلود, چنان تطهیر شدند که تفین: تزدیک: نود. اقا وا .در پرگیرد و 

فضلشان با هر آن کس که روی زمین است به حرکت درآید. 
نمودن مسکرات جچه خوردنی و چه اشامیدنی شان ایشان را رفیع 


گردانیدی. 
توا تام م ی سس ای ور و تسش قرار داده ۱ 
ص: 2 
. اشاره به آیه: «والدین مَعَه أشِدّاء عَّی اقا ژحمَاء بيتهم تراهم رک 


1 ب [ و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر [و] با #«1 ۳9 
انان را در رکوع و سجود می بینی ). فتح / 29 


به خدا قسم سخنی میگویم که احدی از خلق نمیتواند ادعا کند: من. پس از 
پیامبر مصطفی, یرجم هدایت و پناهگاه تقوی و جایگاه سخاوت و دریای 
جود و کوه بلند عقل و معدن دانش و نور تاریکیهای تیره و بهترین موّمنان و 
متقیان و کاملترین شخصی که جامه و ردا پوشیده و بالاترین شخصی که 
شاهد نجوی بوده هستم. من خود را نمی ستایم. بلکه نعمت خدای را با زگو 
میکنم(ل). من ِ ۵ و حامل 93 چم هستم. و وقتی من پدر 
0 ِِ«ِ« « ۵« «ِ 5 9 ۳ 
نور و درخشش چون ماه است و رودخانه جود و بخشش هستم؟ 


نموده, و به وسیله ما خداوند پرستش میشود و معرفت مردم به او منتهی 
شده. خداوند به واسطه تبلیغ ما زبانها را مقدس گردانیده و با دعوت ما 
ذهنها را بتضرع درآورده است. محفد ضلی الله علیه. و آله را از دنیا برد در 
حالی که او سعید و شهید و هادی و مهدی بود و انجام دهنده وظایف و 
نگهبان دستورات, دین را به او تکمیل کرد و یقین را با او آشکار نمود و 
عقلها گواهی بر راهنمایی او دادند. او دلایل پیامبران را آشکار نمود و باطل 
را از میان برد و عدالت را به وضوح به سخن در آورد و کمین گاههای 
شیطان را تعطیل کرد و حق و برهان را آشکار کرد. خدایا بهترین درودها و 
بالاترین برکات و رافتها و رحمتهای خود را بر محمّد, پیامبر رحمت, و اهل 
بیت پاکش نازل گردان !(2) 


توضیحات: "گر اینکه آفرینش او را از نوری پیش از سلاله متين و متقن 
کیفت ‏ قظاق امس از تا نی هه اه سم ی و 


از 
1- . اشاره به آیه: «وأمّا بنعمه زبک قَحَدّت» و از نعمت پروردگار خویش 


[با مردم ] سخن گوی ). ضحی / 11 


سلالب ظاه اشیان سحمیرداری باشد سکن اس سور این بش که 
سلاله هم به خاطر آن نور است زودتر آفرنده شد. تا مخلی, برای آن نور 


باشد. 


منظور از سلاله, آدم علی نبینا و آله و علیه السلام است که خداوند متعال 
ذر قران فرموده است: «و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین»(1) (و 
به یقین انسان را از عصاره ای از ز گل آفریدیم ) و محتمل است که به جای 
قت "؛ تا به معنای ساخته شد, بوده باشد که مورد تصحیف واقع 
شندن اشت. "خرن" به کسر یعتی خنسد. آبه وتسیله چیزی که در نهادش 
نهان کرده بودی" یعنی با توری که در وجودش پنهان کرده بودی. قدرت 
اگر غلط نسخهبرداری نباشد, حال از اجرام است. 
"برد" پنجمین پدر بوده است. در روایات دیگر در به جای برد زیاد و مارد و 
ایاد 9 نیز واردشده است. 


تاو اون کسی بوخ کم اقل رسالت و صایل باز توت بو ننک امزوت را 
اولین رسول بعد از ادم نام برده شده نشان میدهد که بین او و ادم 
فرستاده ای نبوده است و البته این با وجود مقام نبوت برای ایشان منافات 
ندارد. "به اوهام چنین اختیاری داده نشده است " این معنا بنابر این است 
که تقضر الامهام. علی: آمری؛ و 
ممکن است میم "لم تومر" مشدد نباشد و "علی" هم به معنای باء باشد 
که بعنی خداوند اوهام را امر به شناخت خود نکرده است. 


"سپس اجازه انتقال محمد. . دادي" یعنی اجازه انتقال لور محمد را دادی. 
و بفتیببه تبیصم ان تور 


"محظور از انتقال به افراد بدنام " یعنی مانع از انتقال این نور به افراد 
بدنام میشدی. "مدر که " پدر خزیمه و خزیمه پدر "کنانه " است. 


"معمد پیامبرت کردی " معمد بر وزن مقصد و به همان معنای مقصد است., 
یعنی قبله ای که در نماز به سمت ان بایستند و برای حج و عمره به سمت 
ان بيایند. 


ص: 4 


1- . موّمنون / 12 


"که قداست نور جریان بیشتری در او داشت " یعنی هر چه پدران نزدیکتر 
ميشدند, نور در آنها ظاهرتر و تأثیر کرامت در آنها به جهت نزدیکتر شدن 
بیشتر ميشد. "مدحق" دحفه بو ورن مه هشایند آدحفه به معنا: ظرد: هه 

دور کردن است و آدحق الرحم بالما یعنی آن را پرت کرد و قبول 
مریج یعنی مخلوط شده و مضطرب, و گفته میشود خوط مریج, یعنی در 
داخل استخوانها. 


"مشیج" به معنای مختلط از هر چیزی است و جمع آن امشاج است. و 


"محرض " تعلة به شیح | رها خلوط شده با حیض. و یک | 5 
مخیض بوده که به معنای عصاره و زبده شیر است. 


حاصل اينکه نطفه, به شیر مخیض تشبیه شده است ؛ چون از از گورز شت 
بیرون میاید و از خون تشکیل ميشود. 


ارواج" يا جمع روح است و منظور از دو بال ان رحمت و اسایش است و 
یا جمع ریح به معنای رحمت است و دو بال آن پیروزی و نصرت می باشد. 
و محتمل است که ادواح بوده باشد که در مراحل نسخهبرداری به این 
شکل درآمده است. ادواح جمع و دوحه, به معنای درخت بزرگ است. 


"نه وزشی در بادها" رتاج الریاح, رتاج بر وزن کتاب. درب بسته شده را 
گویند و این معنا به سختی مناسب اینجاست. و ممکن است از ردج البحر 
گرفته شده باشد که یعنی آب دریا زیاد شد و همه چیز را در خود غرق کرد. 
و ممکن است رجاج الریاح بوده که از رج و به معنای تحریک و تحرک و 
اهتزاز و رجرجه به معنای اضطراب است. 


"ماهی در شب تمام" لیله تمّه, جوهری میگوید: به کسر و فتح و ضم تاء و 
به معنای تمام است. و قمر تمام و تمام. یعنی قرص ماه کامل. و لیله 
الیْمام یعنی بلنترین شب سال. 


کدام منیعهای بود... یعنی بنای بلند و ایمنی از بناهای ضلالت. زمین نزدیک 
بود انها را در برگیرد یعنی به قدری انها را دوست داشت. میخواست نها را 
در 


ص: 45 


خود بکشد و به جهت وجود ایشان بر روپیش طوری از روی شادی خود را 
ان هد که اه هراشا 


"شاهد نجوی" یعنی با فضلترین فضیلتداران که نجوی و مشورت را 
مشاهده میکنند, يا بهترین کسی که بر نجوا و اسرار مردمان» به سبب نور 


امامت, آگاه است. 


"معرفت مردم به او منتهی شده" یعنی معرفت مردم به او رسیده است. 
یعنی به وسیله ما خداوند مردم را به بونه ازمایش نهاده و بر احوال انها 
ما مردمان پروردگارشان را میشناسند. 


ص: 46 


باب دوم . ولادت ائمه علیهم اسلام ۲ انعقاد نطفه ایشان و احوال آنها در رحم و هنگام ولادت ۲ 
برکت های ولادت آنها و برخی از شوّون و علوم شگرف ایشان 


1 امالن طوسی: ابوتضیر قل کردم از حضرت ضاوی غلیه تام ششدم 
که فرمودند: در شبی که امام متولد می شود هیچ فرزندی متولد نخواهد 
شد مگر اينکه مومن باشد و اگر هم در بلاد کفر متولد شود, خداوند به 
برکت امام او را , به ایمان رهبری میکند.(1) 


وقتی ِ امام 0 در رحم ی ی 
راست او نوشته می شود: «و تقّث کلِمَهٌ زبک صدفا و عَذّلا لا مْبَدْل لِکلماته 

هو السمیع الْعلیمم»(2) (و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام 
گرفته است و هی تغییردهنده ای برای کلمات او بیست و او شنوای 
داناست 4. 


3. حسن بن راشد نقل کرده. حضرت صادق علیه السٌلام فرمودند: وقتی 
خداوند بخواهد امام را بیافریند شربتی از زیر عرش بر میگیرد و به فرشته 
ای مبد هد تا به مادر او بخوراند(3) و امام از آن شربت آفریده می شود. 


ص: 7 


1 افالی ات وی ۶ دوم 
2- . انعام / 115 
3 . در بعضی نسنخه ها آمده* آباه" به پدرش, و در مصدر آیاه: به خودش. 


امده است. 


همان فرشته را میفرستد و تا در پیشانی امام بنویسد: «و تَمث کلمَة ریک 
صلقاً عَذّلا لا مَبَدل لکلماته و هو السمیع العلیم رز رو کته ترورد کارت 
به راستی و داد سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او 
نیست و او شنوای داناست ) و وقتی أض امام قبلی از دنا برود برایش 
ستونی میافرازد که اعمال بندگان را ببیند و از همین طریق, خداوند 
خلفش احتجاج میکند.(2) 


توضیح: بعتی. در آن: محل رفیم. میبرد تا اغمال: ندکان را دیدم به.؛عتوان 
شاهد در روز قیامت بر اعمالشان شهادت دهد. در کتاب کافی و نیز 
احادیث بعدی اینگونه آمده است: با این خداوند بر مردم احتجاج می کند؛ 
یعنی با مردی که چنین اوصافی دارد خداوند حجت را بر خلق تمام کرده و 


4 بر سلیمان دیلمی از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که ایشان فرمودند: نطفه امام از بهشت است و وقتی از شکم 
مادرش. بة زمین گذاشته میشود دست: بر زمین میخذارد و ستر به آسمان 
بلند میکند. عرض کردم: فدایتان شوم چرا چنین میکند؟ فرمودند: زیرا یک 
منادی از اسمان: از بطن عرشن و افق اعلی فریاد ندا میدهد: ای فلانی 
پسر فلانی ! پایدار باش که تو برگزیده ی من از میان خلقی و گنجینه ی 
دانشم هستی, رحمت خود را برای تو و کسی که تو را دوست داشته باشد 
لازم گردانیم و بهشت را به تو بخشیدم و همسایگی خویش را بر تو حلال 
می 


به عزت و جلالم سوگند هر که تو را دشمن بدارد گرفتار بدترین عذاب خود 
, گر چه در دنیا رزق خود را بر آنها وسعت دهم. فرمودند: وقتی 

صداي منادی پایان می یاب امام ۳۷۳ 0 میدهد: «شهد | اه اه لا 

ال الا هو و المَلایْکَة 5 آولوا العلم قایّما بالقسشط لا الة الا هو لعر 


الک۱ 3 (شدا کر 
ص: 48 
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2 نو قضی:: 202 
3- . آل عمران / 18 


عدل قیام دارد گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان 
[او] و دانشوران [نیز گواهی می دهند که ] جز او که توانا و حکیم است هی 
معبودی نیست . وقتی این کلمات را بگوید خداوند به او علم اول و علم 
آخر را عطا میکند و در شب قدر مستحق زیادت روح میگردد.(1) 


توضیح . جزری میگوید: نظر گرنن: یف وسط آن. گفته شاه که یفتن 
ریشه آن و گفته شده مراد اعماق عرش است. شاید مراد از علم اول, 
علوم انبیا و اوصیای گذشته و منظور از علم آخر, علوم خاتمالانبیاء باشد, و 
زر ار وا 
علم به هر آنچه که جر این حضا گذشته و خواهد آمد.ه علم به شرایم: و 
احکام باشد و مراد از علم آخر, علم به احوال معاد و بهشت و جهنم و 
اتفاقات سعد اد جر نم احمال برزع دس آن. ای معا امن هو 
بیشتری دارد. 


کار الفرحاسته فده مرهان خقل کزتم که از حظرت صاوق علود 
السلام شنیدم که میفر مودند: وقتی خداوند بخواهد امام را بیافریند, قطره 
ای از آب مزن فرو میریزد که بر هر درختی فرو میافتد. پدر امام آن را 
میخورد و بعد با همسر خود همبستر می شود و خداوند امام را از آن می 
آفریند. او در شکم مادرش صداها را میشنود و وقتی بر زمین قرار ۱ 
مناره ای از نور برایش افراشته می شود که اعمال بندگان را می بیند و 
وقتی به حرکت دز امد و رشد کرد بر بازوی راست او نوشته,می شود: 
«و تمّث کلم ریک صلقا و عَذلا لا مَبدل لکلماته و هو السميع الْعلیم»(2) 
[و سخن پروردگارت به وی و داد سرانجام گرفته است و هیچ 
تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست !.(3) 


توضیح . بیشتر مفسیرین مزن را به ابر یا ابر سفید ابر باران زا تفسیر 
کردزها دا ردایات فاد مشود که ماه این انست در س ی 


ص: 419 
یضار آلذرجات: :61 
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3-: بضاثر الدرجات:: 127 و 128 


0. بصائر الدرجات: محمد بن مروان روا بت کرده. حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند: وقتی یکی از شما به خدمت امام میرسد, مراقب باشد که چه 
میگوید ؛ زیرا امام سخن گفتن را حتی وقتی در شکم مادر است هم میشنود 
و وقتی مادر او را میزاید. نوری به طرف آسمان برایش میدرخشد و در 
حالی که بر بازوی راستش نوشته شده: «و تقّث کمَة ریک صذقا و عَذلا لا 
فندل لکلماته و هو السُمیع الک و سکن مرنند ارت هرادن و 
داد سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او 
شنوای داناست . و وقتی شروع به سخن گفتن کرد خداوند برایش 
ستونی مرتفع میافرازد که با آن مشرف بر اهل زمین میگردد و اعمال 
بندگان را میداند.(2) 


0 5 1 3 میشنود و وقتی به زمین 
باچی گذارد بیر بازوق راست او نوشته میشود: : «و تقّث کلمَة زبک صوقا و 

عَدّلا ! فندل لکلماته ِ هو السْمیع الْعلیم»(3) [و سخن پروردگارت به 
راستی و داد است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او 
نیست و او شنوای داناست + و وقتی بر پای خود بایستد, سنوی از نور از 
اصنو به آسمان رای نصب. می نود که اعمال بش ان را با ان فیررید. 
(4) 


8 بصائر الدرجات: یونس بن بیان روایت کرده. حضرت صادق علیه 
السلام فرمودند: وقتی خداوند بخواهد 0۳ را قبض روح کند و امام بعد 
از او را بيافریند. قطره ای از اب زیر عرش فرو میفرستد و آن را بر میوه 
و پا دانه ای قرار مید هد. او از ان میوه پا دانه میخورد و خداوند از همان 
قطره نطفه امام بعدی را در صلب او می افریند. سپس منتقل به رحم 
۹ 


ص: 50 
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4 تضایر الدرحات :128و 129 


ق مادر میشنود و پس از اینکه چهار ماه گذشت. بر بازوی راستش 

شته مي شود «و تقّث کلِمَة ریک صدذفا و عَذلا لا مبَدل ِکلماته و هو 
سمخ العلیم»(1) (و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته 
است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست ). و 
وقتی بر زمین قرار گیرد به او حکمت داده می شود و به علم و وقار 
آراسته مق کردة و هیبت و جلال بر پیکرش پوشانده میشود و برایش 
چراغی از نور قرار داده میشود که با آن ضمیر مردمان را می فهمد و 
اا مر رات و۱ 


باکر الوا با و در اس ات را ی یا رل 
کرده است.(3) 


بشافر الدرخاسه از با نی ماوت این ووانت راسقل کرو که ها انا 
در اتصات ام ادرها یم ۳ 


تفسیر عیاشی نیز مانند همین روایت را از یونس نقل کرده است.(5ظ) 


9. بصائر الدرجات: حسن بن راشد نقل کرده, شنیدم که حضرت صادق 
علیه السْلام میفرمودند: وقتی خداوند تبارک و تعالی دوست داشته باشد 
امام را بيافریند. فرشتهای را دستور میدهد تا شریتی از زیر عرش بگیرد 
وآن را به پدرش بنوشاند. امام از همان آفریده میشود و چهل روز و چهل 
شب در شکم مادرش میماند که صدا را نمیشنود و بعد از آن صدا را 
ِِ وقتی زاده ميشود, خداوند ان فرشته را بر بر مانگیزد تا در بين دو 
چشمانش بنویسد: : «و تقّث کِمَة ریک صدُقاً و عَذلا لا مْبَدْل لکلماته و هو 
اد العليم»(6) (و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام که 
است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای 


ص: 51 
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4 . همان 

5- . تفسیر عیاشی 1 : 374 
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داناست . وقتی امام قبلی از دنیا میرود برای این امام منارهای از نور بالا 
فی نود کف با آن افمال خاایقر مشرد و با همین خداوند بر خلق خود 
احتجاح میکند.(1) 


0 بصائر الدرجات: محمد بن مروان نقل کرده. شنیدم که امام صادق 
علیه السلام میفرمودند: امام از ما کلام را در شکم مادر ميشنود. هنگامی 
که امام به دنیا میایذ خداوند فرشتهای را بر مپانگیزد و بر بازویش(2) 
مینویسد: «و تمّث کلم ریک صدُقاً و عولا " مبدل لکلماته و هو السَميع 
العلیم»(3) (و سخن پروردگارت به و داد سرانجام گرفته است و 
هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست . و بعد 
عمودی از نور برایش بر میافرازد که با آن اعمال بندگان را میبیند.(2) 


1 بصائر الدرجات: اسحاق بن عمار نقل کرده, برای وداع به محضر 
حضرت صادق علیه السلام رسیدم. با حالتی شبیه به عصبانیت فرمودند: 
بنشین ! آنگاه فرمودند: ای اسحاق ! مثل اينکه تو فکر میکنی من هم مانند 
همین مردمم؟ مگر نمیدانی امامان یکی پس از دیگری در شکم مادر صدا 
را میشنوند وقتی از مادر متولد_ شدند, یب بازوی زاشت انا نوننته. من 
شود: «و تمث کلمَة زبک صدقاً و لد فندل لکلماته و هو السْمیع 
العلیغ» ۱۳۹ و داد سرانجام گرفته است و 
هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنواي داناست ‏ و همین که 
بزرگ شد و شروع به حرکت و رشد کرد, ستونی از آسمان تا زمین برایش 
تضب ی شود که‌با ان-اعمال نان امی ستد ۱ 


این کتابت و نوشتن»؛ واقعی و در زمانهای مختلف باشد, و پا مجاز و کنایه 
با لنند ‌ِ 


ص: 52 


: گر آلدزسا :1928 

2- ۰ در مصدر اینطور است: بر بازوی راستش. 
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4-. بصائر الدرجات : 128 
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ی 9 


یر و سا سیف سین اقاسه عاوضاامی او سار ام 
و حکمت در تمام جهات و حرکات و سکناتش استنباط می شود. همینطور 
است سنون نوره که پا واقعا خداوند برایش نوری می آفریند, که اعمال 
مردم در آن نور برای امام آشکار میشود, ِ پا کنایه از روحالقدس است 
چنانچه در روایتی خواهد آمد, و پا همانطور که روایتی دیگر شاهد بر این 

۱ است مراد فرشته دیگری است که اخبار را , به او میرساند, و یا 
ایام رصن ام ها سانی ‏ اناضاته الم فا مهو تقو 


میداند. 


2 سصار المحاتی بت نا رجات کردم امام اد غلیه انسلام 
فرمودند: وقتی خداوند بخواهد امامی را خلق کند. قطرهای را از زیر 
عرش خود بر دانهای از دانههای زمین يا میوهای از میوههای زمین فرو 
و ای ی دی 2 
نطفه از همان قطره شکل میگیرد. وقتی چهل روز در شکم مادر بر 
بگذرد, صد | را میشنود و وقتی چهار ماه بگذرد, بر بازوی راستش 0 
می شود: : «و تقّت کلمة زبک صدُقاً و غدّلا لا مُبَدّل لکلماته و هَوّ السَمیع 
تن رود ارت ترا و داد سرانجام گرفته است و 
هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست 1 و وقتی از 
شکم مادر متولد شد به او حکمت داده میشود و چراغی برایش افروخته 
میشود که اعمالشان را میبیند.(3) 


3. بصائر الدرجات: خالد الجوان از یکی از دو امام (امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام) نقل کرده که فرمودند: امام قطعا صدا را در شکم 
مادرش میشنود و وقتی از شکم مادرش جدا ِِ بر بازوی راستش 
نوشته میشود: «و تم کلمه زبک صدوقا و عَذلا لا مَبَدل لکلماته و هو 
الشی اعل ۱ زو ستن پرور ارت 


ص: [ 2 5 


1- . منظور یونس بن ظبیان است. 
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ضایر الورجات + 0129 19 
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نیست و او شنوای داناست 1 و وقتی امور به او واگذار میشود, عمودی از 
نور برایش بالا برده میشود که اعمال بندگان را میبیند.(1) 


4 بصائر الدرجات: محمد بن مروان از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمودند: ای محمد! امام صدا را در شکم مادرش میشنود؛ وقتی 
متولد شود بر دو کتفش چیزی نوشته ارو . سیس فرمودند: بر دستانش 
این قول خدآوند نوشته ,میشود: «5 تفت کلمَةه ریک صدقاً و عدلا لا درل 
لکلماته ۴ هو السمیع العلیم»(2) [و سخن پروردگارت به راستی و داد 
سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او بیست و او 
ی 


کل باکر الدرحاته موسی بم اسان فقل کروهه از کیت صادق غاره 
السلام شنیدم که میفرمودند: وقتی خداوند بخواهد امامی در حمل قرار 
بگیرد, هفت برگ از بهشت به او داده میشود که قبل از آميزش آنها را 
بخورد. وقتی امام در رحم قرار گرفت. در شکم مادر سخن را ميشنود. 
وقتی متولد شد. ستونی از نور, بین آسمان و زمین, برایش افراشته مي 
شود و بر بازوی راستش نوشته می شود: «و تقّث کلِمَة ریک صِدُقاً و عدلا 
لا مُبَدْل لکلماته و هو السَمیع العلیغ» ی 
داد سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او 
شنوای داناست ).(5) 


تفسیر عیاشی نیز» مانند همین روایت را از یونس نقل کرده است.(6) 


توضیح . به آو داده میشود " به تناسب مقام پدر امام منظور است, و با 
بگوییم اسناد در آن و در خوردن اسنادی مجازی است؛ زیرا از آنجا که ماده 
اولیه 

ص: 54 
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6- . تفسیر عیاشی 1 : 374 


امام در آن است, گویی که خود امام آن را خورده است. توجیه اختلاف این 
روایت و سایر روایات درباره تفاوت ماده نطفه ی امام. ممکن است 
اینگونه باشد: همه آن امور اتفاق میافتد و نطفه امام از تمام آنها ترکیب 
مق منود وبا آشکه بایه یکی از انها مسا نظقه شید. توحته اول ظهور 
بیشتری دارد. 


6. بصائر الدرجات: سلیمان دیلمی از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمودند: وقتی نطفه امام چهل روز در رحم مادر میماند. خداوند 
ستونی از نور در شکم مادر برایش بر میافرازد. وقتی چهار ماه بر او 
گذشت, فرشتهای که حیوان نام دارد, نزدش تا ب و بر بازوی راستش 


مینویسد. : «و تمّت لمَه ریک صدقاً و لا لا مَبَدّل لکلماته و هو السَمیع 


الْعلی» (1) (و سخن پروردگارت به ۳9 و داد سرانجام گرفته است و 
هی تغییردهنده ای برای کلمات او نییست و او شنوای داناست 2(.1) 


7. بصائر الدرجات: ابو بصیر نقل کرده. من سالی که امام موسی علیه 
السلام متولد شدند, در محضر امام صادق علیه السلام بودم. وقتی به ابواء 
وارد شدیم؛ امام علیه السلام برای ما و اصحابشان, صبحانه ای فراوان و 
نیکو تدارک دیدند. ما مشغول صرف صبحانه بودیم که پیکی از جانب حمیده 
امد و از طرف او پیغام آورد که: حالت زایمان به من دست داده است ؛ به 
من امر کرده بودید که در مورد این فرزند از قبل شما را مطلع نمایم. 


حضرت صادق علیه السلام با شادی و شفقت برخاستند. طولی نکشید که 
آستین بالا زده و خنده به لب بازگشتند. عرض کردیم: خدا لبانتان را خندان 
و چشمتان را روشن بگرداند! حمیده چه کرد؟ فرمودند: خداوند به من 
پسری عنایت کرده که بهترین خلق خدا است. مادرش چیزی برایم نقل کرد 
که خودم بهتر از او میدانستم, عرض کردم: فدایتان شوم, حمیده چه چیزی 
نقل کرد؟ فرمودند: گفت که 
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1- . انعام / 115 
2 بضار الجرحات :130 


وقتی طفل متولد شد, دق دنت حور زا بر رفیتن. خذاتنت ده سر به: اسان 
اند کرور یت اه فم ای تاه ماش ارم متام انا هام شه رآ 


است. 


عرض کردم: چگونه این جریان علامت امام است؟ فرمودند:_ نز آن تین 
که نطفه جدم بسته شد, شخصی در حال خواب نزد جد پدرم آمد و ظرفی 
آورد که در آن شربتی رقیق تر از آب و سفیدتر از شیر و گوارا" تر از کره و 
شزیر از کسل و سردتر از بخ زار داشت. و ان را به او خورانید و او را 
امر به همبستر شدن نمود. ایشان شادمان رخا و اش نمودند و 
نطفه جدم در آن شب منعقد شد. در شبی که نطفه پدرم بسته شد, 
شخصی پیش جدم آمد همان شربتی که برای جد پدرم آورده بود را به او 
نیز داد و امر به آمیزش کرد. جدم با شادی و سرور برخاست و آمیزش ک 
و نطفه پدرم بسته شد. 


و شبی که نطفه من بسته شد, شخصی پیش پدرم امد و همان شربت را 
و ی پدرم با شادی و سرور برخاست و همبستر شد 

اد و شبی که نطفه این فرزندم بسته شد, شخصی 
1 همانطور که پیش جد پدرم و جدم و پدرم آمده بود, و به من از همان 
شربت خورانید و همان دستور را داد با شادی برخاستم. میدانستم خداوند 
چه چیزی به من موهبت کرده است, همبستر شدم و نطفه فرزندم بسته 
شد. و نطفه امام از همان چیزی که گفتم بسته می شود. 


وقتی چهل شبانه روز در رحم استقرار یافت, خداوند ستونی از نور در رحم 
مادر برايش قرار میدهد که با آن نور به اندازه دید چشم می بیند. پس از 
چهار ماه در شکم مادر فرشته ای به_نام حیوان می اید و بر بازوی راست 
او مینویسد: «و تمّث کلمَه زبک صدقا و عَذُلا لا مَبَدل لکلماته و هو السَمیعٌ 
العلیم»(1) (و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است و 
هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او شنوای داناست . 
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وقتی از مادر متولد میشود. دست بر زمین میگذارد و سر به آسمان بلند 
میکند؛ وقتی دست بر زمین میگذارد هر دانشی که خداوند از آسمان به 
زمین نازل کرده را فرا میگیرد, و اما سرپلند کردن به آسمان به اين دلیل 
است که منادی از بطن عرش از جانب پروردگار عزیز از اقق اعلی او را 
به نام و نام پدرش صدا| میزند و میگوید: ای فلان ! ثابت قدم باش ! خدا 
پایدارت بدارد ! به جهت عظمت خلقتت. تو برگزیده من از میان خلقی و 
محل اسرار و گنجینه دانش منی, تو و هر که تو را دوست داشته باشد, 
مستوجب رحمت من است و ساکن بهشت می شود و همسایه من میگردد. 


به عزت و جلالم سوگند کسی که تو را دشمن بدارد, گر چه در دنیا برایش 
توسعه ای در رزق قرار دهم, در آخرت گرفتار شدیدترین عذاب ِِ 
میکنم, وقتی صدای منادی پایان یافت, امام جواب میدهد: : «شهد. اللة له ۴ 
ال ا هو والَمَلایکَة ولو العلم قایَْا بالفشط 1 الة الا هو العزیژ 
آَلحکيم». (1) (خدا که همواره به عدل قیام دارد گواهی می دهد 4 جز او 
هیچ معبودی نیست و فرشتگان [او ] و دانشوران [نیز گواهی می د هند که ] 
جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست ], و وقتی اين را بگوید, 
خداوند به او علم اول و علم آخر را عنایت میکند و مستوجب زیادی روح در 
شب قدر میگردد. عرض کردم: فدایتان شوم, مگر روح جبرئیل نیست؟ 


فرمودند: : جبرئیل, از جمله ملائکه است و روح آفرینشی عظیم تر از ملائکه 
دارد. مگر خداوند نفرموده: 1 الملاتکه 5 الرَوخْ»(3(.)2) 


تا ات التوسانهه اص رات که سس ما ی 
فرمودند: امام میداند نطفه کسی که پس از او امام می شود, کدام است. 
(4) 
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1 ال عفران. 7 18 

2 . قدر 4۱ 

3- . بصائرالدرجات : 130 و131 
4 . همان : 141 


9 عمال الدین: محمد بن زیاد ازدی نقل کرده. وقتی حضرت رضا علیه 
السلام متولد شده بودند, از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم 
که میفرمودند: اين پسرم ختنه شده و پاک و پاکیزه متولد شده است و هیچ 
ار اه وه ی اک ی ها سفت: آسام 
سنت پیامبر اکرم و پیروی از آیین حنفیت تیغ را به کار می بریم. 


0 بصائرالدرجات: یونس بن ظبیان روایت ی ِ صادق علیه 
السلام تلاوت کردند: «و تفت کلمة ریک صدفا و لا مُبدَل لکلماته و هو 
الم العلیم»(1) (و سخن پروردگارت به ۳ ِ سرانجام گرفته 
است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات ت او نیست و او شنوای داناست . 
سپس فرمودند: این حرف اختصاص به امامان دارد. و بعد فرمودند: ای 
یوتس ! امام زا خداوند به دست خود من آفزیند و افریتشش را به احخدی 
نمی سپاردر و اوست که در شکم مادر. شنوا و بینایش میکند. وی که بر 
زمین قرار پرفت بر شانه اش نوشته می شود: «و تفت کلقه وبیک ص فا 


5 لا مْبَدّل لکلماته و هو السميع العلیم».(2) 


21 بصائر الدرجات: منصور بن یونس از عدهای از اصحاب نقل کرده, امام 
باقر علیه السلام فرمودند: در مورد امام سخنی نگویید که امام در زمان 
جنینی در شکم مادر هم صدا را میشنود, وقتی زاییده میشود فرشتهای در 
بین دو چشمش مینویسد: «و تمّت کلمَة زبک صدفا و عَذلا لا فُبَدْل 
لکلماته(4(»)3) (و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته 
است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست ) و وقتی به امامت 
برسد, خداوند در هر سرزمینی ستونی می افرازد که از آن به اعمال 
خلایق(3) مینگرد.(6) 


ص: 59 


1- . انعام / 115 

۰-2 . بصائرالدرجات : 130 

3- . در اصول کافی, «و هو السميع العلیم» هم آورده شده است. 
4- . انعام / 115 

5- . در بصائر الدرجات. "اعمال بندگان" آمده است. 

6- . بصائرالدرجات : 129 


تضایالدساستنیا طریفی رین نف اند شین سا تقل کروه است: ۱1 
کافی نیز مانند همین روایت را(2) از جمیل بن دراح نقل کرده است.(3) 


توضیح . "سخن نگویید" " منظور این است که در نصب و تعیین امام سخن 
نگویید, یا در وصف امام سخن نگویید ؛ چون امر عجیبی است که درک شما 
نب آز تفت ننند. 


2 کافی: ابراهیم جعفری نقل کرده. از اسحاق بن جعفر شنیدم که 
ی هر از پدرم شنیدم که میفرمودند: وقتی مادر اوصیاء به آنها حامله 
ميشود, حالتی شبیه غش آنها را میگیرد که اگر روز باشد, تمام روز را و 
اگر شب باشد. همه شب را به همان حالت میماند. سیس مردی را ِ 
خواب می بیند که او را به پسری دانا و حلیم مژده میدهد و به اين مژده 
شادمان میگردد. سپس از خواب بیدار میشود و از طرف راست خود, از 
کنار خانه, صدایی میشنود که میگوید: 0 0 
تیکی: رزهسیار میشوی و به خویی آمدهای: مژده باد تو را به پسری علیم و 
حلیم ! و در خود احساس سبکی میکند و دیگر ناراحتی از جنین و شکم خود 


ندارد. 


وقتی نه ماه گذشت, در خانه حس شدیدی را میشنود. قزر آن:نتیی که 
فرزندش متولد میگردد, نوری در خانه مشاهده میکند که جز او و پدرش, 
کسی آن نور را نمی بیند, هنگام زایمان او را نشسته میزاید, چنان گشوده 
میگردد که چهار زانو متولد می شود. سپس بعد از قرار گرفتن روی زمین, 
دور میزند و در قبله اشتباه نمیکند. بعد سه مرتبه عطسه میکند و با 
انگشت خود به نشانه حمد اشاره مینماید. نافبریده و ختنهشده متولد 
میگردد و دندانهای جلویش از بالا و پایین قبل و دو دندان نیش دو پیشین 
او, در مقابل رويش چون نور شمش طلا میدرخشد. در 


ص: 59 
1-. همان 


2-. در کافی نیز, اعمال شدعان آمده است. 
3-. اصول کافی 1 : 388 


آن شب و روز پیوسته از دو دستش طلا میریزد. پیامبران نیز اینگونه متولد 
می شوند و حقیقتا اوصیاء اعلاق انبیاء هستند.(1) 


توضیحات: "دور میزند و در قبله اشتباه نمیکند" یعنی رویش را دقیقا به 


دندانهای جلویش شاید به خاطر تأثیر بیشتر دندانهای جلو در زیبایی است و 
پا منظور همه دندانهاست و دندانهای جلو , به عنوان مثال امده است. "چون 
نور شمش طلا" نوری زرد یا قرمز شبیه نصا 0 "اعلاق جمع 


بعضی روایات مناسب با این باب را در باب "صفات امام " و باب امامان 
کلمات خداوند و درهای علم او هستند " و نیز باب "ولادت هر یک از ایشان " 
اوردهایم. 


ص: 60 


1-. همان : 387 و 388 


پات شوش - ارواحی ک وی امه مه فد و ایتک ما دب حالف اون ۱۳ اند لفام فی. اراد 
القدر " هستند و بیان نزول سوره قدر درباره ایشان 


آبانت 
-«یترّل الملایکه یالوُوح من مرو علی من تشاء من عباده أن آذژوا أَ لا 


ال الا انا موی فرشان زا با رمع به فرهان خوو بو هر کس ۶ 
بتد انش که,بخواهد نازل. من کند. که بر دهید که معیودی جر فون. تیست 


پس از من پروا کنید ) 


-«و یِسْتلوتک عَن الرّوح فُل الرّوحْ من مر رَبی و ما اتتق هن 0 
قلیلا.»(2) (و در باره روح از تو می پرسند بگو روح از [سنخ] فر 
پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است 1 


و الوح من ند عغلی من بشاء من عباده.»(3) (به هر کس از 
بندگانش که خواهد آن روح [ حفرشته ] را به فرمان خویش می فرستد 1 


اک 


-«وم یوم ارو و یه صفّ.»(4) (روزی که روح و فرشتگان به صف 


می ایستند 4 
احادیت: 

ص: 601 

1- . نحل / 2 
2 . اسرا/ 85 


3- . غافر / 15 
4-. نبا/ 39 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: «و یَشْتلوتک عَن الرّوح قُلٍ ارو من مر 
ربی»(1) (و در باره روح از تو می پرسند بگو روع از [سنخ ] فرمان 
پروردگار من است 1 ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که 

فرمودند: روح فرشته ایست بزرگتر از جبرئیل و ِِ با رسول الله 


2 در روایت دیگر آمده است: روح از ملکوت است(3) 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: «رفیع الدَرَجاتِ دُو العَرّش بلْفّی الدْوح من مره 
علی مر پشاء من عباده»(4) 


[بالابرنده درجات خداوند عرش به هر کس از بندگانش که خواهد آن روح 
[حفرشته ] را به فرمان خویش می فرستد ). فرمودند: روح القدس است 
که اختصاص به رسول الله صلی الله علیه و اله و امه صلوات الله علیهم 
اجمعین دارد.(2) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: «و گذلک آوحیْنا [لیک ژوحاً من آمرنا ما کت 
تفر ها العتات و 1 المان*۵۱] (وهمين. گونه روحین از آمو خفدمان به 
سوی نو وحی کردیم نو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام 
است ])» منظور روحالقدس است.؛ همان, که ی صادق علیه السلام در 
باره آیه: «و یَستَلوتک عن الروح فُل الرُوعْ من مر رَبّی»(2) (و در باره 
روح از تو می پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است ) 
فرمودند که: او فرشتهایست بزرگتر از جبرئیل و میکائیل, با رسول الله 
صلی الله علیه و آله بود و با امه علیهم السلام نیز هست. سپس از امیر 
المومنین علیه السْلام یاد کردند و در مورد ایشان فرمودند: «و لکن جَعَلناه 
تورا تهّدٍی 


ص: 602 


1-. اسرا / 85 
تفسیر قممه 388 
3-. همان : 388 

4 . غافر / 15 

5- . تفسیر قمی : 584 
6-. شوری / 52 


7-. اسرا / 85 


یه مَنْ تشاء من عبادنا»(1) (ولی آن. .زا نوری کرذانیديم که هر 1 
بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه می نماییم و دلیل بر اینکه "نو 

پر این آیه امیر المومنین علیه السلام است این آیه است: «2 الوا ال 
الذی اترل مَعة»(2) 


رو نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند 3(.4) 


میگویم: در اب چهات علوم امامان خواهد ِ که, حضرت صادق علیه 
یرل و مرکا بل وارمعی تنود 


5 خقسین غلی‌زین. راهم «ارتک کت فی فلوم الرسان»81 در ول 
اینهاست ی ها 


ُدهْمْ بژوح مل»(5) 


(آنها را با روحی از جانب خود تایید کرده است ). فرمودند: فرشتهایست 
ادا رتسول اه ی ال یو مت وا 
امه علیهم السلام نیز هست. (6) 


6 تفسیر علی بن ا؛ براهیم: ابابصیر از حضرت صادق علیه السّلام در باره 
آیه: » و السّماء و الطارق»(7) [سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد + نقل 
کرده که فرمودند: سماء در اين آیه امیرالمومنین علیه السّلام است. و 
طارق همان است که از طرف ورد اعد آ له نازل می شود و وقانم 
شبانه روز را برایشان با زگو میکند و او همان روحی است که با ائمه است 
و ایشان را ثابتقدم می کند. عرض کردم: 


ص: 63 


شور 7 52 
2 . اعراف / 157 

3- . تفسیر قمی : 605 و 606 
4 . مجادله / 22 

5- . مجادله / 22 

6 تشتسن قممه 6712 

7-. طارق / 1 


«التَحم التَاقبُ»(1) ( آن اختر فروزان ) فرمودند: منظور رسول الله صلی 
الله علیه و اله است.(2) 


7 عیون اخبار الرضا: حسن بن جهم از حضرت رضا علیه السْلام نقل کرده 
که فرمودند: خداوند ما را به روحی مقدس و پاک از جانب خود تأیید کرد 
که آن روح, فرشته نیست, با هیچ یک از گذشتگان جز رسول الله صلی الله 
علیه و آله نبوده است. آن روح با ائمه است که ایشان را ثابتقدم می کند و 


موفق میدارد. او ستونی از نور, بین ما و بین خداوند عرٌ و جل است.(3) 


8 تفسیر علی_ بن ابراهیم: ایکا رود روافت: کرفه که خضرت باقر. علیه 
السلام در باره ۳ «روخ لفْدْسٍ»(4) فرمودند: روح همان جبرئیل است و 
قدس یعنی پاک» «لیتَبت الذین مَنوا»(5) نا کسانی را که ایمان آورده اند, 
استوار گرداند )؛ منظور آل محشّد صلی الله علیه و آله هستند. «و هدی و 
بشری للْمسلمین»(6) و برای مسلمانان هدایت و بشارتی است 7(.1) 


9. بصا بر الدرجات: علی بن عطیه زیات در سندی که آن را به 
امیرالمومنین علیه السّلام میرساند. نقل میکند که ایشان فرمودند: خداوند 
در پایین عرش نهری دارد که پایین آن نهر نوری از نور خداست و در دو 
طرف نهر(8) دو روح آفریده است: روحالقدس و روخ من آمره. خداوند ده 
طینت و سرشت دارد: پنج سرشت از بهشت و پنج سرشت از زمین. 
سپس ایشان بهشت و زمین را تفسیر نمود. بعد فرمودند: هیچ پیامبر و 
فرشته ای نیست مگر اینکه پس از جبلش, در او یکی از این دو روح دمیده 


ص: 604 


1-. طارق / 3 

2 . تفسیر قمی : 820 

3- . عیون اخبار الرضا : 324 

4 . نحل / 102 

5- . همان 

6-. همان 

7- . تفسیر قمی : 365 و 366 

8- . در مصدر "بر دو طرف نهر" امده است. 


می شود. و پیامبر صلی الله علیه و آله را از یکی از این دو سرشت قرار 
داد. راوی میگوید: به حضرت رضا علیه السْلام عرض کردم: جبل چیست؟ 
فرمودند: آفربنش, البته غیر از ما اهل بیت. چون خداوند ما را از تمام ده 
طینت و سرشت آفرید و در ما از هر دو روح دمید و چه سرشت خوبیست. 
(1) 


توضیح: " بهشت و زمین را تفسیر نمود" یعنی تفسیر نمود به آنچه که در 
روایت ابوصامت خواهد آمد. در کافی عبارت به اين شکل آمده است: 
"هیچ پیامبری و هیچ فرشتهای که بعد از او جبل نشده, مگر این که در او 
یکی از این دو روح دمیده می شود" که بعد از او یعنی بعد از پیامبر صلی 
ال یه مرالی کرا که ره ار.عمت ره عد ای اسان است و اه 
ضمیر به خدا برگردد, بعید است. "جبل " به معنای خلق است. 


و این که گفته پیامبر را از یکی از اين دو طینت قرار داده و فرشته را 
۳ از این روست که فرشته مانند انسان دارای جسد نیست. در 
۳ این آفرینش در اینجا همان 


شیخ بهایی قدس الله روحه گفته است: تعنی نق مادم تون ها یل دنه 
نمیشود؛ زیرا از طینتهای دهگانه آفریده شده است. و گفته شده منظور 
اقام این است که ها اهل نیت مصداق سل شیم را خداهند طرزت ما 
را از ده طینت آفریده است و از همین رو شیعیان ما در جاهای مختلف 
زمین وجود دارند. 

10 ابوصامت از غیر از او نقل کرده که ایشان فر مودند: : سرشت بهشت.؛ 


جنت عدن و جنه الماوی و نعیم و فردوس و خلد و سرشت زمین, مک ۵ 
مدینه و کوفه و بیت المقدس و حیر(2) 


است.(3) 


اختول. کاقی ی ماتم هتم وا از امسااتتن اه اسلام سل کرو 
است.(4) 


ص: 605 


2 
7 
ا اه الدرخات 132 
4 


بصائر الدرجات : 132 ۲ 
در نیخه دیگر بصائر الدرجات و کافی به جای حیر, "حاثر " امده است. 


اصول کافی 1 : 389 و 390 


"ابوصامت از غیر او نقل کرده" ضمير او به علی علیه السلام یا به زیات بر 
می گردد و منظور از "ایشان" در "که ایشان فرمودند " امیرالمومنین یا 
اشام بافز هیا امام ضادق لصا السااه است. ه حور ساتر و ند کی 


۱ ت‌. 


1. بصائر الدرجات: ابابصیر نقل کرده. شنیدم حضرت صادق علیه السلام 
میفرمودند: بعضی از ما کاملا با چشم میبیند,. بعضی از ما به دلش خطور 
می شود که چنین و چنان است., بعضی از ما صدائّی. مانند صدای زنجیری 
که به روی طشتی بیافتد. میشنود. عرض کردم: انفایف. که با ختتم من 
یت میبینند؟ فرمودند: آفریدهای بزرگتر از جبرئیل و میکائیل. 
1 


2. بصائر الدرجات: عباس بن جریش(2) از حضرت جواد علیه السّلام نقل 
میکند که فرمودند: شخصي از خویشاوندان امام صادق علیه السلام از 
ایشان درباره سوره 0 ناخ فی لله الَْدر» (3) [ ما آقرآن راادر شب 
قدر نازل کردیم ) سوّال کرد؛ ایشان فرمودند: سوال بزرگی کردی, از 
چنین سوالهایی بپرهیز ! آن مرد از برخاست و رفت. 


یک روز من به محضرشان رسیدم و رو به ایشان نموده و همان سوال را 
کردم فرمودند: «ن انرلناة» نوری است در نزد انبیاء و اوصیاء که هر 
خانتی: ور اسمان. با زین زان باشند به آن نور میگویند و او آن را 
برآورده می کند. از جمله حوائجی که امپرالمومنین علیه السلام به این نور 
گفت, آن بود که رم روزی ایشان به ابویکٍ فر مودند: «و لا 7 تبیر5 تحسبن الذین 
یلوا فی سبیل ال أمَواتاً بل میا عند رَیهم»(4) (هرگز کسانی بانی را ۳0 
زان خدا کشته شده اند مرده ۱ اند که نزد پروردگارشان 
ای ی هه اس سل الم حا اه 


ص: 606 


صا اند سا 3 

2- . شاید صحیحش حریش باشد. نجاشی در مورد او و اين روایتش کلامی 
دارد. به فهرست نجاشی رجوع کنید. 

ور 1 

4-. آل عمران / 169 


علیه و آله, شهید از دنیا رفتند, مبادا بکویی ایشان مردهاند ! به خدا| قسم 
ایشان را برای تو حاضر می کنم. از خدا بترس وقتی شیطان با شکلی 
متفاوت پیش تو بیاید. 


ابابکر برای ایشان پیغام فرستاد(1) که: به خدا قسم اگر پیامبر را حاضر 
کنی, از او اطاعت می کنم و دست از خلافت برمیدارم. امیرالمومنین به 
آن نور دسنور دادند؛ او به جانب ارواح پیامبران رفت.: , ناگاه محمد صلی 
الله علیه و آله در حالی که صورتش غرق در آن نور بود آمدند و فرمودند: 
ای ِِ به علی و یازده فرزندش ایمان بیاور ! آنها جز در نبوت, همانند 
منند. ,۱ با برگرداندن آنچه در اختیار گرفته ای به خدا توبه کن که تو حقی در 
آن مقام تداری. سین ایشان ر فتند و.دیگر دید تشدند. 


آنو.بکر کفت: اق علی ‏ مرذم وا خممع کن تا با انا در ضفرد انخه.دیدم ام 
صحبت کنم و خود را نزد خداوند از اين چیزی که هستم تبرئه کنم, مشروط 
بر اين که به من امان دهی. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: تو چنین 
کرد.(2) 


ابو بکر پیش عمر رفت و نور نا انزلناه پیش علی علیه السّلام بازگشت و 

به ایشان گفت: ابو بکر پیش عمر رفته است. به ایشان عرض کردم: قر 
نون ود آتسنت ؟ فرمودند: او دارای زبانی گویا و چشمی بیناست؛ خبرها را 
فنا انا دا ی و ار سا را نم ات مان 
دشمنان را برای ایشان فاش میکند. 


وقتی ابابکر جریان را به عمر خبر داد, او گفت: سحرت کرده, جادوگری از 
قدیم در میان بنی هاشم بوده است. بعد هر دو از جای برخاستند که به 
مردم خبر دهند. ولی ندانستند چه بگویند. پرسیدم: چرا؟ فرمودند: زیرا 
فراموش کرده بودند. آن 


ص: 607 
زغم فز یکی از تسکهها. به‌جاق. "انایکر جراخ اشان یفام فتاه 3 باکر 


این سخن را به شوخی گرفت" " آمده و در نسخه دیگری, " ابابکر این سخن 
را به بازی گرفت" " آهندخ. آزدت: 


2 . در حاشیه نسخه تصحیح شده آمده که: بغنی اگر آنچه را که دیدی 


نور پیش قلی علیه السلام ]۳۳ و جریان آن دو را برای ایشان نقل کرد. 
ایشان فررمودند: ان دو از ر حمت خدا دور باشند, چنانچه قوم مود دور 
شدند !(1) 


توضیح . "کاری خواهی کرد" ید انس این ات به مسر مکی و 
مرا به سحر نسبت میدهی و کارهای دیگری میکنی, چنانچه در آخر روایت 
هم به ان اشاره شده است. 


3. بصائر الدرجات: جابر جعفی روایت کرده, حضرت صادق علیه السّلام 
فرمودند: ای جابر ! خداوند مردم را لییه ,ٍ گونه آفریده است ؛ این اش اشاره 
به همین است «و کم آرواجا تلائْة * قاَضحاب الْمیْمَتَه ما أَصحابْ امه 

و آصحاث الْمَسْتَمه ما اصحاث الْمَشْتَمَه * و السّایعُون السَابفون * آولتک 
1 2(».0) (و شما سه دسته شوید: یاران دست راست کدامند یاران 
دست راست و ياران چپ کدامند پاران چپ و سبقت گیرندگان مقدمند. 


آنانند همان مقربان آخدا] ) 


سابقون رسول الله صلی الله علیه و آله و خواص خدا از میان خلق هستند, 
که در انها پنج روح قرار داده است: به روح القدس تاییدشان نموده است. 
که ند تیب آن به: صقام پیامبری مبعوت شده آند. به روج ایمان ناییدشان 
کرده است, که به سبب آن از خدا خوف دارند. و به روح قوت تأییدشان 
کرده, که به سبب آن بر اطاعت خدا نیرو می گيرند. و با روح شهوت 
تأییدشان کرده, که به سبب آن میل به اطاعت خدا دارند و از معصیت 
بیزارند. ق ما دید را اوه که تسا آن رنه صایند. 9 
در موّمنین که اصحاب میمنه هستند روح ایمان قرار داده, که به سبب آن 
از خدا خوف دارند. و در آنها روح قوت قرار داده, که با آن بر اطاعت خدا 
قوت میگيرند. و در آنها روح شهوت قرار داده, که با آن میل به اطاعت خدا 
دارند. فوز اما ره مرح فرار حاوهه کو با موما ان مره ند ما ند ۱3 


ص: 69 
بصانر ا لفات 30 


۱۳۵ 
ار ارات * 132 


توضیح: ازواج در آیه به معنای اصناف است و استفهام در «ما آصحاب 
هی ود کیت ارادم مفاهتان مباشده از این وو افتات بعبن 
نامیده شدهاند, چون در هنگام میتاق بر جانب راست بودهاند, يا در وقت 
حشر در سمت راست عرش خواهند بود, يا کتاب اعمالشان به دست 
راستشان سیرده میشود و یا چون اهل یمن و برکتاند. و اصحاب مشنمه, 
بر خلاف اینها هستند. «السابقون السابقون» یعنی کسانی که بر ایمان و 
اطاعت خداوند يا در کسب فضائل سبقت گرفتهاند. يا منظور انبیا و 
اوصیاست؛ چرا که آنها اولین ایمان آورندگاناند, که حال و عاقبت آنها را 
دانستی, همانها که سبقت به بهشت گر فتهاند. «اوللّک المقربون» یعنی 
کسانی که از مقربین بهشت و بلند مرتبگان جنتاند و خواص خدایند؛ " یعنی 
سایر انبیا و اوصیا که ۰ آنها را جانشینان خود در زمین قرار داده 


است. 


باید توجه داشت که کلمه روح در مورد نفس ناطقه, آن روح حیوانی که در 
بدن جاری است, و آفریده ای عظیم که با از جنس ملائکه است و با 
بزرگتر از آنهاست, نیز گفته می شود. روح هایی که در اين روایت نام برده 
شده, ممکن است ارواح مختلف و متغایر با هم باشند که بعضی در بدن 
هستند و برخی خارج از بدن, منظور از همهاشان نفس 
تاطاقه به اعمان اعمال و احوال ه.درجات و موانت آن باشهه هیا این کف بر 
خود همین احوال و درجات روح اطلاق شده باشد. چنانچه به حسب درجه 
و مرأاتب آن در اطاعت خدا, نفس اماره و لوّامه و ملهمه و مطمئئه نیز بر 
آن اطلاق می شود و به حسب علم و معرفتش, عقل هیولانی و ملکه و 
فصل و مستفاد نیز گفته می شود. 


ممکن است روحالقوه و روحالشهوه و روحالمدرج, همگی روج حیوانی 
باشند و روحالایمان و روحالقدس, نفس ناطقه حلسب کمالات ان باشد. 
و یا چهار رو غیر از روحالقدس مراتب و درجات نفس باشند و روحالقدس 
خلقت بزرگتری باشد که بعد از حصول آن حالت قدسی برای نفس به 
وجود میاأید, و در آن حالت به آن روحالقدس گفته ميشود, يا به خود این 
حالت پا به آن عقوت کی اس حاله ارتباط با نفس برایش حاصل 
می شود, روحالقدس گفته میشود, چنانچه 


ص: 69 


ترا رای از یا ول فا شین ور ات واگ آات ن 
روایات را , ی ۱ ۱۱/۹۹00 ۳ 7 


میکنند. 


"کهبه شیب آن ید اظاغت دا وهی رت ان رن ی هر که که 
مشترک است. ولی چون اصحاب یمین این روح را صرف در اطاعت خدا 
میکنند, در اینجا از آن چنین تعبیر شده است. روح شهوت. که موجب میل 
به مشتهیات است, نیز همین طور است؛ اصحاب شمال آن را در مشتهیات 
چسمانی به کار میگیرند و اصحاب یمین در لذتهای روحانی. این که در 
روایت ذکری از اصحاب شمال نشده, چون حال آنها معلوم است؛ زیرا 
دارای روح القدس و روح ایمان نیستند.یعنی در آنها, آن سه روح دیگر 
وجوم دارد که در جیوانات پیز طسبت: چنانچه خداوند سبحان میفرماید: «ْن 

هم الا کالائعام بل هم اصل سبیلا»(1) (آنان جز مانند ستوران نیستند بلکه 
گم ره ترند). ۰ بحث ان شاء الله در کتاب آسمان و جهان 
خواهد آمد. 


4 بصاثئر الدرجات: حسن بن ابراهیم از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرده که فرمودند: در انبیاء و اوصیاء پنج روح است: روحالبدن و 
روحالقدس و روحالقوه و روحالشهوه و روحالایمان. و در موّمنین چهار روح 
است: که روج القدس را ندارند ولی روحالبدن و روحالقوه و روحالشهوه و 
روحالایمان را دارند. و در کفار سه روح است: روحالبدن و روحالقوه و 


روحالشهوه 


سپس فرمودند: روج ایمان, تا وقتی که مرتکب کاخ کبیره ای نشده باشد, 
همراه با حسد هست؛ وقتی کبیره ای انجام داد, رو از او جدا| می شود. 
ولی اکُر روحالقدس در کسی موجود باشد, هرگز کناه کبیرهای انجام 
نمیدهد.(2) 


سا السات: سای ار خی اف کید سای ریات کرو 
فرمودند: ای جابر! در انبیاء و اوصیا پنج روج است: روج امین و 
روحالایمان و روحالحیاه و روحالقوه و روحالشهوه: ای جابر! به وسیله 
روحالقدس از زیر عرش تا 
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1- . فرقان | 44 
2 . بصائر الدرجات : 132 


زیر زمین را میدانند. سپس با ای جابر ! این ارواح دستخوش حدنان 
میشوند, ولی در روحالقدس, لهو و لعب راهی ندارد 1 


توضیح . : مراد از حدثان, جچیزی است که روح را از ز کارهایش باز دارد * صانند 
فرکفم: در برخی شهوات. و شفییف. شدن, آنها به هنگام پیری و بیماریها. 
لهو در روج القدس راه ندارد؛ بعنلی از کاری غافل نمیماند و اشتباهی 
نمیکند و لعب در آن راه ندارد؛ : یعنی کاری که در آن تقفی با رنه انجام 


نمید هد. 


6 بصائر الدرجات: یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام نقل کرده 
که به ایشان عرض کردم: فدایتان شوم آپا شده از شما چیزی بپرسند که 
جواب ان را ندانید؟ فرمودند: گاهی اتفاق می افتد. عرض کردم: در این 
مواقع چه میکنید؟ فرمودند: روحالقدس ما را در جریان میگذارد.(2) 


7. بصائر الدرجات: جعید همدانی نقل کرده, به امام زینالعابدین علیه 
السلام عرض کردم: با چه چیزی در میان مردم قضاوت میکنید؟ فرمودند: 
با حکم ال داود حکم ميکنيم, اگر چیزی از ما پوشیده ماند. روحالقدس ما را 
در جریان میگذارد.(3) 


توضیح: "حکم آل داود" یعنی با علم خود قضاوت مینماییم و احتیاج به شاهد 
نداریم. همانطور که حضرت داود گاهی اینگونه حکم میکردند. 


8. بصائر الدرجات: ساباطی نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: وقتی حکم میکنید, بر چه اساسی حکم میکنید؟ فرمودند: به حکم 


خدا| و حکم داود, و وقتی جچیزی پیش بیاید که پیش ما نباشد, روحالقدس آن 
دا‌ها الما فکند. 2۱ 
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1-. همان 

2 . همان : 133 و 134 
3- . همان : 134 

4 . همان 


ار الساش سا ی کت سس ایام ای یه ااسلاه و 
کردم ابا شندم سوالی. از تما ببرستد. که علمش نزد نشما. نباشد؟ 
فرمودند: گاهی اتفاق میافتد. عرض کردم: چه میکنید؟ فرمودند: 
تمحالفدی ناسا اقا سک ۱ 


0 بصائر الدرجات: حمران بن آعین نقل کرده, به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: اب ی خیر. اون شخصی 
فرمودند: چه کی ۱ ایوالخطاب؟ گفتم: آری. و 3 ۳ صورت 
هذیان گفتهام. عرض کردم: پس با چه چیزی حکم میکنید؟ فرمودند: با حکم 
آل اه ه ص اه ‏ ها ‏ رحا مس اراس 
ما القا میکند.(2) 


توضیح: "در این صورت هذیان گفتهام" یعنی من ان را نگفتهام و بر من 
دروغ بسته است؛ چون اگر من آن را گفته باشم, هذیان گفتهام و از مثل 
منی هذیان صادر : نمیشود. 


1 منتخب البصائر, بصائر الدرجات: عمار یا شخص دیگری نقل کرده, به 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: وقتی حکم میکنید بر چه اساسی حکم 
میکنید؟ فرمودند: به حکم خدا و حکم داود و حکم محمد صلی الله علیه و 
الم وف ریش آید که سکس کناب غلی غلبه السلام اش 
سا مس رب اما اه ماو ی امش ی 


2 منتخب البصائر. بصاثئر الدرجات: جعید همدانی که از کسانی است به 
همراه امام حسین علیه السلام به سمت کربلا حرکت کرد(4), نقل کرده, 
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1-. همان 

۰2 . همان 

3-. مختصر بصائر الدرجات : 1 ,بصائر الدرجات : 134 

4 . در منتخب البصائر این جمله هم آمده است: و "در کربلا کشته شد. 
گویا همان که در خود بصائر الدرجات آمده است. صحیح باشد؛ چون شیخ 
در رجالش, او را از جمله اصحاب علی و حسن و حسین و علی بن الحسین 


علیهم السلام, ذکر کرده است., و او را از شهدای کربلا نشمرده است. 
کمی قبل گذشت که او اين روایت را از علی بن الحسین علیه السلام نقل 
کرده است. شاید یکی از این دو, ناشی از اشتباه در نسخهبرداری باشد, 
اگرچه احتمال دارد این را, از هر دو امام علیهما السلام روایت کرده باشد. 


علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم ! شما با چه چیزی حکم میکنید؟ 
فرمودند: ای جعید! به حکم ال داود, و وقتی چیزی بر ما پوشیده باشد, 
روحالقدس آن را به ما القا میکند.(1) 


3 منتخب البصائر. بصاثئر الدرجات: علی بن عبدالعزیز از پدر ِ نقل 
کرده که به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم ! مردم 
میگویند: رسول الله صلی الله علیه و آله, علی علیه السلام را به یمن 
فرستادند, تا ایشان بین مردم قضاوت کنند. و علی. عاین السلام فرموده 
ات ور ی اد تا عم ای ره 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله, قضاوت کردم. حضرت فرمودند: درست 
میگویند. عرض کردم: این چگونه ممکن است با اینکه هنوز تمام قرآن نازل 
قسد و ول سای ات ماه ی تا را ۱ 
فرمودند: روحالقدس به ایشان القا مینمود.(2) 


4 منتخب البصائر, بصاثر الدرجات: حسن بن عباس بن جریش از قول 
امام جواد علیه السلام از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرده که فرمودند: 
افضیاع مخفت: فنند: حلسم با آها تشه ول اه را نف 
بینند. حضرت کت علیه السلام آنچه از او می پر سید ند را به روحالقدس 
عرضه میداشت و در دل خود احساس میکرد که به جواب رسیده است. 
بعد جواب را میگفت: جواب همان بود که فر موده بود.(3) 


25 بصائر الدرجات: مفضل بن عمر نقل کرده, از حضرت صادق علیه 
السلام پرسیدم: چگونه امام ۳ زمین اطلاع دارد با اینکه در خانه 
نشسته و پرده خانهاش آویخته است. فرمودند: ای مفضل ! خداوند برای 
پیامبر صلی الله علیه و 
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۰2 . همان 
3-. مختصر بصاثئر الدرجات : 1 و ۰2 بصاثئر الدرجات : 134 


آله پنج روح قرار داده است: روحالحیات که با آن میرود و میأید. و 
روحالقوه که با آن قیام میکند و جهاد می نماید(1). و روحالشهوه با ان 
میخورد و می اشامد و از حلال با زنان همبستر می شود و روحالایمان که 
با ان دستور میدهد و عدالت میورزد, و روحالقدس که با آن بار نبوت را بر 
میدارد. وقتی پیامبر صلی الله علیه و اله از دنیا رفت. روح القدس منتقل 
شد و در امام قرار گرفت. 


و روحالقدس به خواب نمیرود و غافل نمیشود و عمل لهو انجام نمیدهد و 

سهو ندارد. ولی چهار روح دیگر میخوابند و دارای لهو و غفلت و سهو 
هستند. روحالقدس ثابت است., به وسیلهاش آنچه در شرق و غرب زمین و 
خشکی و دریا است دیده میشود. عرض کردم: ایا امام میتواند چیزی را که 
در بغداد است, با دست خود بردارد؟ فرمودند: آری, و هر چه پائین تر از 
عرش را میتواند.(2) 


قتت الصا تماما راتسا وهی و تفل کی ات 9 


کار الخسات ای از حصرت ار ید السام سانت رود 
قرمودند: خداوند پیامبران و امامان را بر نج روح افریده است؛ 
روحالایمان و روحالحیاه و روحالقوه و روحالشهوه و و روحالقدس. 
روحالقدس از خداوند است و دیگر روح ها دستخوش تغییر ند. ولی 
روحالقدس دچار لهو انجام نمیدهد و متغیر نمیشود و لعب نمیکند. ای جابر ! 
با روحالقدس است که آنها از زیر عرش تا زیر زمین را میدانند.(2) 


تم انار ش مات این داشرا ی سل کروه است 5 


27 بصائر الدرجات: ابابصیر نقل کرده, به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: فدابتان شوم ۱ درباره این سخن خداوند تبارک و تعالی برایم توضیح 
فرمایید: 
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1-. در مختصر البصائر اینگونه است: با دشمنش جهاد میکند. 
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له ۳ گونه روحت از امز خودمان بغ سوی تو وحت 
کردیم نو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است ] ولی أَن را 
نوری گردانيديم که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه می 
نماییم و به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی * راه 
فان خدایی, که انجه.در آسماقا نك در رفین آست از آن اذفنت ون 
دار که [همه ] کارها به خدا بازمی گردد 1 


فرمودند: ای ابامحمد ! به خدا قسم آفریده ای است(2) 


بزرگتر از جبرئیل و میکائیل, که با رسول الله صلی اللّه علیه و آله بود و به 
او خبر میداد و او را ثابت قدم میکرد. او با امه نیز هست و انها را خبر 
میدهد و ثابت قدم می کند.(3) 


29 منتخب البصائر, بصائر الدرجات: ابابصیر نقل کرده, از حضرت صادق 
علیه السلام در مورد این سخن خداوند تبارک و تعالی: «و کذلک وین 
الیک ژوحاً من آقرنا ما کت تذری ما الکِتابٌ و لا یمان (4) [وهمین گونه 
روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم تو نمی دانستی کتاب چیست 
و نه ایمان [کدام است]) سوال کردم. ایشان فرمودند: آفریدهای از 
آنزند کان خداست بورکتر آز رتیل و میگایل, است: با زشتول الله صلی 
اه عای هم اد میت محر ما اما ات وم رد سا ایا 
1 
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1-. شوری 7 52 و 53 
2- ۰ منظور, روح است. 

ار ای ۳9 

4 توری 52 

کی هر مضا ی الا سار الات و1 


9 بصائر الدرجات: آبان بن تغلب میگوید: روح. آفریدهای بزرگتر از 
خی تلو فبکاتیل اسنت که با سول االد خلی. الله علیه.و له یود آو را 
ثابت قدم میکرد و توفیق میداد و با امامان بعد از او نیز هست.(1) 


یضار الدرخاتد تمه بن قسی آز فد اللهین طلحه. نف کر نون چه 
امام صادق علیه السّلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! به من بگویید 
ایا علمی که برای ما بیان میکنيد, از نوشتههایی است که در نزد شماست.؛ 
یا از طریق روایتهایی است که هر کدام از یکدیگر نقل میکنید؟ به هر 
صیو ز ۳ حال علمی که پیش شماست, چگونه است؟ فررمودند: جریان 
بزرگتر و عظیم تر از آنچه تو میگویی است؛ مگر قرآن نخوانده ای؟ عرض 
کردم: بله, خواندهام. رمق ۲" این: آیه مرا نخوانده ,ای: «و کذلک آَوَحیْنا 
ایک جوحا من آمرنا ما کت تدُری ما الکتاث لا الایمان»( (2) ( وهمین 
گونه روحی از امر خودمان به سوي تو وحی کردیم تو نمی دانستی کتاب 
چیشت هو ته یمان اکدام انست ]۱ ابا به تظر.شما این بعنی, بیامیر قبلا در 
حالی بوده که کتاب و ایمان را نمیدانسته است؟ عرض کردم: ما این طور 
میخواأنیم. فرمودند: آری: در یک زمان کتاب و ایمان را تمیدانست: تا آنکه 
خداوند آن روح را فرستاد و او به پیامبر علم و فهم را آموخت. و همینطور 
اين روح در جریان است ؛ وقتی خداوند آن را به سوی بنده ای برانگیزد, به 
وسیله آن علم و فهم را به او می آموزد.(3) 


بضاتر الات ماتص‌همین رات را از ظریق ای الصا کنانتی تور آن 
عتتا لاه ین لخد ففل کی است :۱3۱ 
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1-. بصائر الدرجات : 135 

2 . شوری / 52 

3-. بصائر الدرجات : 135 و 136 

4 . این حدیث را با مانند همین الفاظ نیافتیم. بله, در بصاثئر : 135 حدیثی 
دارد. شاید تقدیم و تاخیری در اینجا اتفاق افتاده است. 


بضاتر الشرخات از آنن ان با شخصی ضر از اه که ماد کمن مایت را 
ا الا بس لحم نم کردم ازست ۲۱۱ 


1 بصائر الدرجات: سماعه بن مهران نقل کرده, از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که میفرمودند: روح افریدهایست عظیمتر از جبرئیل و 
میکائیل: با رسول, الله صلی الله-علیه واله نود و آیشان را خایت قدم میکرد 
و ارشاد مینمود و با اوصیای بعد از او نیز هست.(2) 


2 بضاتر الدرخاس: اسباظ بباع سطی نقل کردم: مردف ان آهالی شت, این 
زا 2 َوحَینا لک ژوحاً من آمرنا ما کنّت تذری 
ما الکتاث و لا الایماْ» را برای امام صادق علیه السّلام خواند؛ ایشآن 
فرمودند: ز روح فرشته ای است که از زمانی که خداوند آن را به زمین نازل 
ایا حور ام ال اه ی اه 
وا ص ا تا سم نا او ی 9 


3. بصائر الدرچات: ابابصیر نقل کرده, این سخن خدا را: «و گَذلک أَوحیّنا 
[لیک ژوحا من مُرٍنا»(4) [و همین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو 
وحی کردیم ‏ عرض کردم, گفتند: آفريدهاي عظیمتر از جبرئیل و میکائیل 
اشت ههام با خمه قی اال اه اه ساسا ایو اد 
ثابت قدم مینمود. و با امامان هم هست و ایشان را خبر میدهد و ثابت قدم 


میکند.(د) 


4 بصائر الدرجات: محمد بن مسلم در مورد,این سخن خداوند عر و جل: 
و کذلک اوحینا الیک ژوحا من امرنا ها کت تذری ما الکتاب و لا 
الایمان»(6) [و همین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم تو 
تم ۵ تسام کتاب 
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1-. بصاثر الدرجات : 136 
2 . همان : 135 

3- . همان 

4 . شوری / 52 

5- . بصاثر الدرجات : 135 
۰-6 . شوری / 52 


چیست و نه ایمان [کدام است]) از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمودند: آفریدهایست از آفریدگان خداوند, عظیمتر از جبرئیل و میکائیل, 
با رسول الله صلی الله علیه وله بود, ایشان را خبر میداد و ثابت قدم 
مینمود و با اوصیای بعد از او نیز هست(1) 


35. آبی اصباح کنانی نقل کرده, از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
شیقر عم دننی ما سل الق ضلی اللم علیه وال راهم پر کر از عرقلن 
او نیز هست.(2) 


6 بضایر الدرجات: ابیالجهم این اسباط نقل کرده, در محضر امام ضادق 
علیه السلام بودم که شخصی از ایشان در مورد این سخن خداوند «5 
کذلک وحن الیک ژوحاً من آهرنا»( (3) و همین گونه روحی از امر خودمان 
به سوی تو وحی کردیم ) سوال کرد؛ ایشان فرمودند: از زمانی که خداوند 
ان روح را به محمد صلی الله علیه واله نازل کرده, دیگر به اسمان صعود 
نکرده است و به راستی که او در میان ماست.(4) 


بصاثر الدرجات این روایت راء از طریق محمد بن حسین نیز از این أسباط 
تقل کردم اسنت: 5۱ 


7 منتخب البصائر, بصائر الدرجات: زراره روایت ت کرده. امام باقر علیه 
السلام در مورد اين سخن خداوند عرٌ و جل: «و کذلکٍ أَوحینا الیک توعا من 
آقرنا ما کت تذری قا الکتاث و لا الایما و لکِنْ جَعلناة توراً تقدی به قن 
تشاء من 


ص: 78 


1- . بصاثئر الدرجات : 135 

۰2 . همان 

۰-3 . شوری / 52 ۱ 

4- . بصائر الدرجات : 135. در بصائر امده است: در محضر ایشان بودم 
که شخصی از اهل هیت از ایشان سوال کرد. 

<5- . بصائر الدرجات : 135 


عبادنا»(1) 


فرمودند: از زمانی که خداوند آن روح را بر پیامبرش صضلی الله علیه واله 
نازل کرده, دیگر به آسمان صعود نکرده ار 
ماست.(2) 


68 بصائر الدرجات: أسباط بن سالم نقل کرده, خدمت امام صادق علیه 
السلام بودم که شخصی از اهالی هیت به محضر ایشان رسید و گفت: 
خداوند شما را صلاح دهد ! این سخن خداوند تبارک و تعالی در قرآن: «و 
کذلک وحن ایک ژوحاً من آقرنا»(3) و همین گونه روحی از امر خودمان 
به سوی تو-وحی کرديم ۱۸ انشان فر مودند: آن روج از زمانی که خداوند او 
را به زمین فرو فرستاده, در بین ماست و به اسمان نمیرود.(2) 


9د. بصاثر الدرجات: سلام بن المستنیر نقل کرده از حضرت باقر علیه 
السلام, هنگامی که از ایشان در مورد این سخن خداوند که «و کذلک أَوحینا 
یک روحا من أمرنا»(3) (و همین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو 
وحی کردیم ) سوال شده بود, شنیدم که فرمودند: آن روحی که خداوند 
فرموده: «أَوحَیْنا(6) 


لک زوا عق افرتاه از اسمان, ی مجمد صلی الله عایه و الققوود. آمذ و 
از آن مان که گر ود آمنده: هنوز به آسمان نرفته است.(7) 


0 بصائر الدرجات: ابراهیم بن عمر نقل کرده, به امام صادق علیه السْلام 
عرض کردم: در مورد علمی که می آموزید, با شفاهی از یکدیگر استفاده 
میکنید, یا نوشته ای از رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم در نزد 
شماست ؟ فرفودند: بزرکتر از این است؛ آبا اين.سخن خداوند عر و جل در 
کتابش را شنیده ای که: 5 


ص: 709 


تور | 52 
لصو ضایر آلسات مس تم ار ااسات: :135 
که شور 52 

4-, بضاثر الدرجات:: 135 

هی قور ی 52 


6 شاید در در مرحله نقل افتادگی صورت گرفته باشد و صحیحش, «و 
کذلک آوحینا» باشد. شاید هم اختصارگویی شده است. 
7-. بصائر الدرجات : 135 


گذیک أَوحیْنا یک ژوحا ین آقرنا ما کت تذری ما الکِتاب و آ الیما»(2) 
[و همین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم تو نمی 
دانستی کتاب چیست و نه ایمان [کدام است ] ٩۸‏ عرض کردم: بله. 
فرمودند: وقتی خداوند این روح را به پیامبر عطا کرد, به سبب آن دانا شد. 
و همینطور این روح وقتی به یکی از بندگان خدا برسد به وسیله او علم و 
فهم مییابد. منظور ایشان خودشان بود.(2) 


1 بصائر الدرجات: زیاد بن ابی حلال نقل کرده, از جابر احادیئی میشنیدم 
که بسیار مضطرب میشدم و به شدت در مضیقه میافتادم. با خود گفتم که: 
به خدا سوگند به زودی به آرامش خواهم ر سید میتوانم دلم را آزام. کتم: 
شتری خریدم و راه مدینه را پیش گرفتم. برای شرفیابی خدمت حضرت 
صادق علیه السلام اذن خواستم و ایشان اجازه دادند. همین که چشمشان 
به من افتاد. فرمودند: خداوند جابر را رحمت کند ! همواره از ما به راستی 
نقل میکرد, و خدا مغیره را لعنت_ کند که پیوسته بر ما دروغ می بست. 
سپس فرمودند: زوخپیامیز ضلی الله علیمو آله در میات ماست :۱3 


42 منتخب البصائر, بصائر الدرجات: آبیحمزه نقل کرده, از حضرت صادق 
علیه السلام پرسیدم که: علم چیست؟ آیا همان که عالم آن را از زبان 
مردم فرا میگیرد , علم است؟ یا در کتایی نزد شماست که آن را میخوانید 
و فرا میگیرید؟ فرمودند: عظیم تر و جلیل : تر از این است؛ آیا این سخن 
خداوند تبارک و تعالي را شنيدهاي که: «و گذلک اوحینا الیک روحا من مُرنا 
اک اه وس تسین از ار 
خودمان به سوی تو وحی کردیم تو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان 
[کدام است ] ٩۸‏ سپس فرمودند: اصحاب شما در مورد این ایه چه 
میگویند؟ فکر میکنند پیامبر زمانی از کتاب و ایمان چبزی نمی 


ص: 90 
1-. شوری / 52 
2 . بصائر الدرجات : 136 


3- . همان 
4 . شوری / 52 


دانسته,(1) 


تا اين که خداوند آن روح را, که به هر کس میخواهد عطا میکند, بایشان 
برانگیخت و وقتی که آن را به بنده ای عطا کند فهم و علم را به 
میأموزد.(2) 


3 بصائر الدرجات: ابابصیر میگوید از امام باقر علیه السلام 71 مد این 
سخن خداوند عر و جل «یترل الَمَلایِکه بالروح من مره علی مَن من 
عباده»(3) ([فرشتگان را با روج به فرمان خود تر.ظر کین از ۰« 
بخواهد نازل می کند) سوال کردم؛ فرمودند: جبرئیل است که بر انبیاء 
نازل می شود, ولی روح با آنها و اوصیاء همراه هست و هرگز از آنها جدا 
نميشود, انها را ميفهماند و از ۵ خدا ایشان را ثابت قدم می کند, و 
اینکه: هیچ معبودی جز خدا نیست و محمد فرستاده اوست. 1 
خدا| پرستش شده است. و از جن و انس و ملائکه تسلیم در برابر همین را 
خواسته اند, و هیچیک از فرشتگان و پیامبران و.انسانها و جئیان خداوند را 
پرستش نکردهاند مگر به شهادتین لا الة الا ال و مُحقَد سول اللّه. و 
خداوند هیچ موجودی را نيافریده, مگر برای عبادت کردن.(4) 


در متتخب: التضایر. مانند همین روایت: با ظطرنقی دیگر نقل شده است.(5) 
در بصائر الدرجات نیز مانند همین, با سندی متفاوت آورده شده است.(6) 


4 بصائر الدرجات: سعد اسکاف نقل کرده. مردی خدمت امیرالمومنین 
علیه السلام امد و سوال از روح کرد که ایا روح همان جبرئیل نیست؟ علی 
علیه السّلام فرمودند: جبرئیل از ملائکه است و روح غیر جبرئیل است و 
اين سخن را چند مرتبه تراک اون مرت کزار کردنن.. ان جرد کر کزوه 
سخن بزرگی را مدعی 


ص: 91 


1- . در مصدر تصحیح یت اب اس در این قسمت این جملات 
هم وجود دارد: فدایتان شوم ! نمیدانم چه میگویند. فرمودند: بله, زمانی 
ایشان نمیدانستند کتاب و ایمان چیست تا ازنگته 

۰-2 . مختصر البصاثئر : 3 , بصائر الدرجات : 136 

3- . نحل / 2 


4 . بصاثئر الدرجات : 137 
5- . منتخب بصائر الدرجات : 3 و 4 
6- . بصائر الدرجات : 137 


شدی, هیچ کس نمیگوید که روح چیزی غیر از جبرئیل است. امیرالمژمنین 
علیه السلام به او فرمودند: تو هم گمراهی و هم از گمراهان نقل_میکنی, 
خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش صلی الله علیه و [له میفرماید: ها 

له قلا تستفجلوة شحانة 3 گفالی: .عفا. سر؟ ن * یل الملانکه 
بالرّوح»(1) ([هان ] امر خدا| در رسید. پس در ان 9۳9 مکنید او منزه و 
کراتر امتت از انسه با موی آاشریک مب سامید * فر ان سا روخ تازل 
عف کید ان وع نا ماه وت ۱2 


5. منتخب البصائر. بصائر الدرجات: ابابصیر نقل کرده, در محضر امام 
صادق علیه السلام بودم که صحبت از زمان تولد امام شد. ایشان فرمودند: 
در شب قدر روح بر امام نازل می شود. عرض کردم فدایتان شوم ! مگر 
روح همان جبرئیل نیست ؟ فرمودند: جبرئیل از ملائکه است و روح 
موجودی بزرگتر از ملائکه است. مگر خداوند تفت فزقاند جر ل المَلایکه 
و الرَّوخٌ»(3) ([فرشتگان با روح فرود می آیند ).(4) 


6 یضاتو الدرحات: اضیم تن بانه روایت کوده مرخ بیش آمیرالغومتین 
علیه السلام آمد و عرض کرد: ۹ 1 
اس زا تمی ند و درو و و شرا ام ور ۵ ور هه و 5-3 
میکند. اس و نی ای ما ره و ار 
میخوانند و مانند من دعا میکنند و با آن ها ازدواج مینمایم و به آن ها زن 
میدهم از من ارث میبرند و من از آنها ارث می برم, با گناهی کوچک از 
ایمان خارج می شوند. علی علیه السلام فر مودند: او درست گفته است, 

من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که میفرمودند: خداوند مردم 
۱ و ۳ . و به 


ص: 92 


1- . نحل / 1 و 2 

۰-2 . بصائر الدرجات : 137 

3- . قدر | 4 

4 . مختصر بصاثئر الدرجات : 4 , بصاثئر الدرجات : 137 


همین اشاره دارد آیه شریفه «قَأَسحاث الَْْمَتهِ ما آشحاث الَْْمَتٍ * و 
آسحات " امه ما شحات المَسْتَمَهٍ * و السَایفُون السَابُون»(1) (باران 
دست راست کدامند پاران دست راست * و یاران چپ کدآمند یاران چپ * 
فسفت رت ان مس ها ماس ادا ساع ایا که 
رسول هم هستند و چه غیر رسولان, که خداوند در آنها پنج روح قرار داده: 
روحالقدس و روحالایمان و روحالقوه و روحالشهوه و روحالبدن. 


چه رسولان و چه غیر رسولانشان با روحالقدس به مقام پیامبری مبعوث 
شده اند, با روحالایمان خدا را پرستش میکنند و شریکی برایش قرار 
نمید هند؛ ما ار ی ی سا 
با روحالشهوه 0 ۱ : 
میکنند. و با روحالبدن در رفت و آمدند.., سپس فرمودند: «یلک الرْسْل 
قطن بَعصَهم علی تقص مهم من کلم له و رَقع بَعصَهم درجات و ان 
عیشی ابن مریم لباب و یدنا بژوح الْقْدُس»(2) (برخی از از پیامبران 
ی ان ی و هه 
کفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد وبه غیسی, بستر .مریم دلایل. اشکار. 
دادیم و او رابه وسیله روحالقدس تایید کردیم ) و درباره همه پیامبران می 
فرماید: «و ایهم بژوح مِنة»(3) و آنها را با روحی از جانب خود تایید 
کنوه اسف ام تاه ان بص انیا ان اه مس ان 
فضیلت بخشیده است. 


داده شده است : روحالایمان و روحالقوه و روحالشهوه و روحالبدن. و 


آن ضود رخ دوه آن حالات چیست؟ علی علیه السلام فرمودند: اٍولین 
حالت همان است که خداوند می فرماید: «و نکم من یرد الی ارذّل العْمر 


ص: 893 
1- . واقعه / 10-8 


2 . بقره / 253 
3- . مجادله / 22 


بَعد علم شَینْ»(1) (و بعضی از شما تا خوارترین [دوره ]| سالهای نم 
0 بازگردانده می شود به طوری که بعد از [آن همه ] دانستن 
[دیگر ] چیزی نمی دانند ؟ به سبب این حالت همه روح ها در او رو به 
نقصان میرود, اما نه اين که از ایمان خارج شود ؛ زیرا خداوند چنین کاری را 
با او کرده و او را به دوره فرتوتی زندگی رسانیده است که نه وقت نماز 
را میداند و نه قدرت تهجد و نافله نیمه شب را دارد و نه میتواند روزه 
بگیرد و نه در صف با مردم بایستد. 


ای تقصان ون پرتطالایفان اش آها ان شاع الا حوخب» ان رات اه 
نخواهد شد. روحالقوه نیز به سبب آن حالت کم می شود, که دیگر نه قادر 
به جهاد و نه توانا بر جستجوی روزی است. روحالشهوه نیز در او کم می 
شود, که اگر زیباترین دختران آدم از جلو او بگذرد, اشتیاقی به او ندارد و 
حرکتی نمیکند. و فقط روحالبدن باقی میماند که رفت و آمدی دارد, تا 
ی ره مرگ مش اک اند این حال خوبی است. زیرا خداوند این 
حالت را , به او داده است. و گاهی در حال قدرت و جوانی برایش حالاتی 
پیش می آنو که به سوی گناه میر ود روحالقوه او را تشویق میکند ۲ 
روحالشهوه برایش جلوه میدهد و روحالبدن او را می کشاند, تا بالاخره گناه 
میکند, وقتی گناه کرد از ایمان او کاسته می گردد و این ایمان دیگر باز 
نمیگردد, مگر اینکه توبه کند. اگر توبه کرد و ولایت را بازشناخت خدا| از او 
ی کد نو اگر باز تکرار کرد و ولایت را ترک کرد, خداوند او را داخل در 


اما اصحاب مشئمه, که بهود و نصاری هستند. خداوند متعال می فرماید: 
«الَذِینَ َیناهمٌ الکتات یِفرفوت کضا تعرنوی اباعینم ۶ ان قریقاً منهَم 
لیکو الحت و هُمّ یَعْلَمونَ * الحَودٌ من زبک, رسول به حق از جانب خدا 

بر آنها ۳ شده بود, فلا تحوزن من الْمْفْترینَ»(2) (کسانی که به 
اس کتاب [آسمانی] داده ایم همانگونه که پسران خود را آدر منزل 
هایشان] می شناسند او [<محمد] را می شناسند و مسلما گروهی از 
ایشان حقیقت را نهفته می دارند و خودشان [هم ] می دانند * حق از جانب 


ص: 94 


1-. نحل / 70 
2 . بقره / 146 و 147 


پروردگار تبوست یس مباد| از تردیدکنندگان باشی !. چون پیامبری که می 
شناختند را انکار کردند, گذاه‌ند انها. زا ها یه ار سرت تمود بو 
روحالایمان را از آنها سلب نمود و در بدنهای آنها سه روح قرار داد: 
روحالقوه و روحالشهوه و روجالبدن. بعد آنها را به چارپایان نسبت میدهد؛ 
فرمود: «انْ هم الا کالائعا م بل هم أصَل سَپیل»(1) (آنان جز مانند ستوران 
نیستند بلکه اه ۹ چون چهارپا با روحالقوه بار می برد و با 
روحالشهوه علوفه میخورد و با روحالبدن راه میرود. آن مرد گفت: دلم را 
به اذن خدای متعال زنده کردی.(2) 


7 منتخب البصائر, بصاثر الدرجات: هشام بن سالم نقل کرده, از امام 
ال شنیدم که می فرمودند: «یِسئلوتک عَن الروح فُل ارو 

من امر زبی»(3) [و در باره روح از تو می پرسند بگو روح از [سنخ] 
2 وکا هو است . فرمودند: آفریدهم اییست عظیمتر از جبرئیل و 
هنکامل سر زار آساشا هن کار دسگای شوته است و اسیا اند 
اینگونه نیست که هر که بجوید, آن را بیابد.() 


9 4 ار الدحات» ابا بصیر تب مانتد همین راز امام ضادی, غلیه الا 
نقل کرده است.(ظ) 


توضیح: این خبر نشان می دهد, روح اختصاص به پیامبر و ائمه علیهم 
الشلام دارد. با اينکه اخبار دیگر حکایت داشت که روحالقدس در سایر انبیاء 
نیز هست. ممکن است بین آنها به دو صورت جمع نمود: اول این که 
بگوییم: روحالقدس مشترک است ب ولی روج من او وی به پیامبر صلی 
الاب عاض ی الم و اتمه 
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دو رو) بود. 


و دوم اینکه: ممکن است روحالقدس دارای افراد یا انواع زیادی باشد و آن 
فرو با توغی که با باهیز صلی الله علیه و آله.و انمه علیفم التسلام است: با 
قبلیها نبوده است. با این توجیه بین روایاتی که دلالت می کنند روح پس از 
قوت تابر ضلت: اللم غلیه نع آلهم بد انم غایمم. السلام-فتفل مد چا 
زوایاتی. کضولالت دارد کم رهم از گام علافت با اکمه غلنهم ااسلام انست: 
نیز رفع تنافی می شود. 


این که فرمودند: "این گونه نیست که هر که بجوید, آن: زا بیان" نعنی؛ 
دیدن به آن هر کته حران تسی: با خنستکه کردن. پيست:-بلکه. آان: فضلی 
است که خداوند به هر کس که بخواهد میدهد و يا به این معناست که: 
گاهی آن روح حاضر است و گاهی غایب, و اینطور نیست که هر چه بخواهد 
زا بباید وبران. همین کاهی وقت ها جواب انها به تاخیر عيافند. معناخ, اول: 
ظهور بیشتری دارد. 


9 بصائر الدجات: آبیآیوب خزاز نقل کرده, از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفرمودند: «یَسْتلوَک غَن الرُوح فُل الرُوحْ من أمُرٍ ربی>(1) (و 
در باره روح از تو می پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من 
است ). فرمودند: فرشتهایست عظیمتر از جبرئیل و میکائیل که جز محمد 

صلی الله علیه و آله با هیچ یک از گذشتگان نبوده, او همراه ائثمه علیهم 
السُلام نیز هست و اینطور نیست که هر که بجوید, آن را بیابد.(2) 


0. بصائر الدجات: حفص بن بختری نیز مانند همین را از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است.(3) 


توضیح: شاید منظور از فرشته در این روایات موجودی باشد که در خلقت 
و روحانیت مانند فرشته است. نه این که منظور فرشته حقیقی باشد. 


ص: 96 
1- . اسراء / 85 


۰-2 بصاثئر الدرجات : 136 
3- . همان 


1 بصائر الدجات: آبابصیر نقل کرده, براي 9 _صادق علیه الْشلام اين 
آیم را خواندم: «یَسْتلوتک عَن اوح قُل ارو من أمرٍ بی وما آوتم من 
الیلم لا قلیلا»(1) (و در باره روح از تو می پرسند بگو روح از [سنخ] 
فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده 
است ], فرمودند: آفریدهایست پزر کتر از یرتیل و میکائیل, با رسول الله 
صلی الله علیه و آله بود و توفیقش میداد و با ما اهل بیت نیز هست.(2) 


ضایر الدجات,ماند همین مامتا با سوه نکر رن ای آبانضیر تقل شوه 
است.(3) 


2 بصائر الدرجات: آسباط , بن سالم نقل کرده, از امام صادق علیه ارم 
در مورد این سخن خداوند عرٌ و جلْ: «یَستلوتک عَن الرّوح قْل الروخْ من 
ام زبی»: (4) (و در باره روح از تو می پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان 


پروردگار من است )پرسیدم. ایشان فرمودند: موجودی است عظیمتر از 
جبرئیل و میکائیل, او با امامان علیهم السلام هست.(<) 


3 بصائر الدرجات: ابابصیر نقل کردم از امام صادق علیه السلام این یه 
را پرسیدم: «عَن الرّوح قلِ الرّوخْ من مر ربی»(6) (در باره روح؛ بگو روح 
از استخا] فزمان. پروردکار من است ). فرمودند: آفریده ای عظیمتر از 
خبر تیل و میکاتیل است و با انمه ات و به آنما میقههاند: عرض کردم: 5 
تَفح فیه من ژوجه»(7) (و از روح خویش در او دمید). فرمودند: یعنی از 
قدرت خود.(8) 
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۰-7 . سجده / 9 

6 بضاتر الذدرجات:* 1136 


4 بصائر الدرجات: ابو بصیر نقل کرده, از حضرت صادق علیه السّلام در 
مورد این سخن خداوند عرٌ و جل پرسیدم: «و شنک عن الرَوح قَل 
الرّوحْ من مر ربی»(1) [و در باره روح از تو می پرسند بگو روح از [سنخ] 
فرمان پروردگار من است ). فرمودند: خلقی بزرگتر از جبرئیل و میکائیل 
است, با رسول الله صلی الله علیه و آله بوده و با اتمه علیهم السلام نیز 
هست و از ملکوت است.(2) 


توضیح : از ملکوت است " پعنی از موجوداتی اتفاتف است. بعضی گفته 
اند: یعنی از مجردات است؛:(3) 


ولی این اصطلاح در روایات به اثبات نرسیده و وجود مجردی غیر از خدای 
متعال ثابت نشده است. 


5 بصاثر الدرجات: حسین قلانسی نقل کرده, درباره این ارت «یِسئلوتک 
غَن الرَوح قل الرَوحْ من أمرٍ ربی»(4) [و در باره روح از تو می پرسند بگو 
روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است ) شنیدم که میفر مودند: : فرشتهای 
ی ی 
صلی الله علیه و اله و سلم نبوده و با ائمه هم هست و انطور که تو خیال 
کرده ای نیست.(3) 


6و ضاتر الترجاتة آنایضید نید مانند همین روایت را نقل کردم است ۱3۱ 


توضیع: 1 منظور از < جمله "آنطور که تو خیال کرده اق. نیست ۲ یعتی: آن 


۳۸ 
ص: 99 


1-. اسرا / 85 

۰-2 . بصائر الدرجات : 136 و 137 

ده فممل انس ماکرت یم مفای برویی تاش که موجودات به 
قائمند و قوامشان که با آن به ملک درميایند به ان است. مد مکوید 
ملاک امر, که قوام آن.با آن بة.صلی درا و این آبه سوه عاکوت 
شی ع» یس / 83 هم از این باب است 

4 . اسرا/ 85 


۱ 


5-. بصاثئر الدرجات : 137 
6-. همان ۱ 
7- . يا اينکه مربوط به پیامبر صلی الله علیه و اله باشد. 


27 بصائر الدرجات: محقد حلبی از حضرت صادق علیه السْلام درباره آیه 
ٍِ» یَستلوتک وت الرَوح قَلِ الرّوخْ من ام زبی»: (1) (و در باره روح از ِ 
می پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است ) نقل کرده که 
ایشان فرمودند: خداوند تبارک و تعالی یکتا و صمد است و صمد چیزی 
است که درون ندارد. ولی روح یکی از مخلوقات خداست که دارای چشم 
و قدزت: و ابید است. که خداوتد آن را در دل بیافبران و فقمنین قراز 
میدهد.(2) 


8. تفسیر عیاشی: صیرفی از شخصی نقل کرده که حضرت صادق علیه 
السلام فر مودند: خداوند تبارک و تعالی روحالقدس را افرید و مخلوقی 
نزدیکتر از او به خودش نیافرید, نه اینکه بهترین مخلوق خدا باشد. هر گاه 
ایا وت وا ی وا ماه رای ها ات و 
ان عمل می کنند.(3) 


توضیح: "نه اینکه بهترین مخلوق خدا باشد" یعنی او از جهت وحی 
نزدیکترین موجود به خداوند است. ولی بهترین انها نیست؛ چون پیامبر و 
امامان صلوات الله علیهم که روح برای ایشان آفریده شده در نزد خدا از 
نع گرا ند وساهرا شا زان " کناية ار آنمته-علبهم. السنلام مسا نو 

را تاد ار 


9 کنر جامع الفوائد و تأویل_الایات الظاهره: ابابصیر از امام صادق علیه 
السلام در باره [ «حَیرْ من آلف شهر»(4) (از هزار ماه ارجمندتر است ۲ 
نقل کرده که فرمودند: منظور از هلک بتيافیه انست: و درباره: «تَترّل 
الْمَلایکة و الُوحْ فیها بان ریهمْ»(5) (در آن [شب] فرشتگان با روح به 
فرمان ۱ فرود آیند ) فرمودند: یعنی از نزد پروردگارشان بر 
فختد و ال هخند در بارم هر کار تلا می 10 
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6-. کنز الفوائد : 395 


0. ابراهیم بن اسحاق با اسناد خود از شخصی نقل میکند که از حضرت 
صادق علیه السلام شنیدم که میفرمودند: پدرم حضرت باقر علیه السلام به 
فم رف ی شالت ات لا این ام دا ات کوت ۲ 
لرَلنا فی یله الَْدر»(1) (ما [قرآن را] در شب قدر نازل کردیم ) و در 
#7 حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السلام نیز حضور داشتند. 
اه اه سای ی و و او اه وه 
ارو من ری او سا نع سا 
فرمودند: ای فرزند رسول خدا و ای پسرم ! من در مورد اين ایه چیزی می 
دانم که تو نمیدانی؛ وقتی این ایه نازل شد. جدت رسول الله در پی من 
فرستاد و آن را بر من قرائت فرمودند. سپس دست بر شانه راستم 
گذاشتند و فرمودند: ای برادر من و وصی و فرمانروای امتم بعد از من و 
ای جنگجوی با دشمنان تا روز قیامت ! این سوره پس از من برای تو است 
و بعد از تو برای فرزندانت. برادرم جبرئیل برایم پیش امدهای امت را نقل 
کرده. و برای تو هم, مانند زمان نبوت, انها را خواهد گفت و برای این 
سوره نوری درخشان در قلب تو و قلوب اوصیاء و جانشینانت تا طلوع فجر 
قائم علیه السلام خواهد بود.(2) 


1 حضرت جواد علیه السلام فرمودند: امیرالمومنین علیه السلام بارها 
میفرمودند: : هیچ گاه نشد که تیمی و عدوی در محضر رسول الله صلی الله 
علیه و آله باشند و ایشان نیز در حال خواندن «ایّا آرّلناة فی لیْله 
اَقذر»(3) (ما [قرآن را) در شب قدر نازل کرفیم 7 با خشوع و گریه 
تاشتت, یر این که انوه ورن چقدر شما نسبت به این سوره رقت قلب 
دارید؟ و رسول الله صلی الله علیه و آله به آندو بفرمایند: این رقت به 
سبب چیزی است که با چشمم دیدهام و دلم آن را در بر گرفته است, 
همان چیزی که پس از من بر دل اين شخص وارد می شود. آندو می 
گفتند: شما چه دیده اید و او چه خواهد دید؟ آنگاه روی خاک برای آن ها 


می نوشت: : «َترّل 
ص: 90 
1- . قدر / 1 


2 . کنز الفوائد : 396 
3- . قدر / 1 


الْمَلایَکَة و التوخ فیها بلان رَبهمٌ من 8 کل آقر»(1) در آن [آشب ] فرشتگان 
با روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری [که مقرر شده است] فرود 
آیند ). سپس می فرمودند؛: آیا بعد از ايینکه خداوند می فرماید: ین کل 
امّرٍ» دیگر چیزی باقی می ماند؟ آن ها در جواب می گفتند: نه. ایشان می 
پر سیدند. : آیا می دانید این امر به چه کسی نازل می شود؟ می گفتند: به 
شما؟ می فرمودند: آزگ: باز ضین. پرسدندز: آرا لیلهالقدری بعد از من نیز 
هست؟ و ابا اين. اهر پس از من تیز تازل هی شنود؟ جواب میدادند؛ ارق: 
ایشان سوال می کردند: بر که نازل می شود؟ در جواب می گفتند: نمی 
دانیم. پیامبر دست بر سر من میگذاشتند و می فرمودند: اگر نمی دانید 
اینک بدانید ! آن شخص بعد از من این است. ق آن ده انن تب را بش از 
ها وا 
در جانشان انداخته بود, به خاطر داشتند.(2) 


2 و با همین سند از اباجعفر علیه السّلام روایت شده که فرمودند: ای 
گروه شیعه بر مخالفین خود با سوره « ی ار لنام فی لیّْله الْقدُر»(3) (ما 
[قرآن را] در شب قدر تارل کردیم انس لا که کم سر قواز چمی شوید. 
به خدا قسم آن حجت خداي متعال بر مردم. پس از رسول الله صلی اللّه 
ی و ی 
۳ ای شیعیان ! با سوره «جم * و الکتاب المّبین»(4) ( حاء 

* سوگند به کتاب روشنگر ؟ بر دشمنان خود استدلال کنید, زیرا این 
0 ۳ 7 و_سلم 
دارد. ای شیعیان ! خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «و اِنْ من أمّه لا تلا 
فیها تذیر»(5) (و هیچ امتی نبوده مگر اينکه در آن هشداردهنده ای گذشته 


ص: 91 
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4 دخان /1 2 
5- . فاطر 24 


است ‏ شخصی عرض کرد: ای آباجعفر ! نذیر این امت ای 2۱۱ 
علیه و آله است. فرمودند: درست است. آیا در همان زمان که پیامبر زنده 
و از مبعوث شدگان بود. روی زمین نذیر دیگری وجود داشت؟ آن شخص 
جواب داد؛ نه. حضرت فر مودند: به نظر تو ]یا فرستاده خدا| همان نذ ر یر او 
بت ۰ همان ور کفول لاه سای اقا و الم مد رام 
جانب خداوند و هم نذیر بود؟ آن شخص عرض کرد: بله, هست. حضرت 
فرمودند: محقّد صلی اللّه علیه و آله نیز باید قبل از اين که از دنیا برود. 
تد ای فعین کنات ار کی که نس سول الله صلی ال غلیه و 
الفر انهاییت را که‌ندن صلب و نهاد امتش بودهاند, به حال خود رها کرده 
است. سائل عرض کرد: مگر قرآن برای آنها کافی نیست؟ فرمودند: کافی 
است, اگر مفسری برایش داشته بانشتنه ان شخض ررض کرو مگر رسول 
ای اللت له ال سای انا فقس کرده اشت ‏ وت فرمم رد 


تفر کر دمههلی عاهای کم رای امت خصمصات :راخ 
نموده است و او علی بن اببطالب علیه السلام است. 


سائل عرض کرد: ای اباجعفر ! گویا این مطلب خاصی است که عموم مردم 
تاب تحمل ان را ندارند. فرمودند: اری. خداوند و 
اظهار دین فرا برسد., در نهان پرستش شود. همانطور که رسول الله صلی 
الله علجه و القبا خدیحه تیان :پرستش عی کردنده تا وقتی که دستور رسید 
که آشکار کنند. سائل عرض کرد: آپا رواست که صاحب این دین پنهان 
باشد؟ فرمودند: مر علی بن ابیطالب علیه السلام روزی را که پیش 
وتو ال ضلی الله فلم و له الم آمزی نا مات لش مودو نن 
پنهان نکرد؟ عرض کرد: بله, کرد. فرمودند: همینطور است وضع ما تا 


توضیع ۱ آن سوره از امتیازات دین شما است " یعنی حجتی قوی است که 
در امور دینی ان را مرجع قرار دهید. 


"نهایت دانش ما" یعنی نشان گر نهایت علم ماست. 
ص: 92 


امام علیه السلام آیه؛ 5 أَن من ۳ / خلا فیها تذیر»(1) (و هی امتی 
نبوده مگر اينکه 99 آن هشداردهنده ۳ رنه است 1 را شاهد قرار 

میدهند که: این آیه بر وجود بیم دهندهای در همه دورانهای گذشته خبر 
میدهد. پس چطور دورانهای اينده میتوانند بدون منذر باشند؟ و پیامبر صلی 
الا نی الصا وا اناد واه ود اش ام رهاته 
همانطور که در زمان خودشان نیز گروهی را برای انذار به دوردستها 
متفر فده وفیی من آنيا که ور زمان عبات از طظرف:اشان و کسانی 
که بعد از وفات ایشان مامور به به انذار میشد ند این است که. در اولی 
عصمت لازم نیست. ولی در دومی عصمت شرط است ؛ زیر| به خلاف بعد 
از وفات, اگر در زمان حیات ایشان, فسقی از گروهی که ایشان برای 
اتذار کفضل کر دهاند سر تن اسان متوانند آنها زا عول کند 


دا سین اساد از آن خصرت لش که فرموونهه عوانت اباب لعدر 
را در اول افرینش دنیا افرید و در آن شب اولین پیامبر و اولین وصی را نیز 
افرید, و مقرر نمود که در هر سال یک شب باشد که تفسیر تمام جریانها را 
تا سال آینده در آن شب نازل کند. هر کس منکر این مطلب باشد, رد علم 
ات اب را مرول توا ای ی رب 
وسیله انچه که در این شب بر انها وارد می شود و حجتی که جبرئیل برای 


راوی میگوید پرسیدم: آیا بر ائمه هم جبرئیل يا ملائکه دیگری نازل می 
شود؟ فرمودند: در مورد انبیا و رسل که شکی نیست. و برای دیگران نیز, 
ای ال اخرینن زعنن. ۲ اخر تهال دتبار باید حجتی, از هر یک از بندگان خدا 
ی و بت که لیب وچ ای 

نازل شود که او همان حجت است. به خدا سوگند که ملائکه و روح در 
۰۰« نازل شدند. 
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و به خدا سوگند آدم از دنیا نرفت مگر اينکه وصیی برای خود داشت. و 
همه پیامبران پس از ادم, در شب قدر برایش ماموریت قیاهد و آن 7 
برای وصی بعد از خود توصیف مینمود. په خدا قسم از جمله چیزهایی که 

تاضران از ارم. کرفتت تا محمذ‌صلی, الله عایة.ع آلم: در اين شب به آن 
۱۳ شدند اين بود که: فلان کس را وصی خود قرار بده! خداوند 
متعال در کتابش, درباره والیان امر بعد مجمد صلی اللّه علیه و آله می 
فرماید: « وعَد اه الذین وا ینک وعهلوا 1 ب ليِسْتُلقَهم فی 


الاْض گما اشتخلف الذين من ولیمکنن له ديتهم الذی اتضی له 
وله من ید حوفوم متا" تقنذوتیی لا تشرگون پی شتا وقن کقر بقه 


دک قاولتک هم القاسعون»(1) (خدا گس ساسا وه اسان رو 
کارهای شایسته کرده اند وعده داده نت که حتما آنان را در این سرزمین 
جانشین [خود ] قرار دهد همان گونه که کسانی را که پیش از انان بودند 
چانشین آخود] قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به 
1 زاب ای مد رداند نا ] فرا عبات 
کنند و چیزی را با #۹ نگردانند و هر کس پس از آن به کفر گراید 
آنانند. که نافرمانند ) می فرماید: شما را پس از پیامبرتان جانشین خود در 
علم و دین و عبادت قرار دادم چنانچه جانشینان آدم بعد از او همین مر نبه 
را داشتند تا وقتی که تاعدر هد مبعوت شود. «یعبذوتنی لا پشرکون بی 
شَیْنا»(2) 


[ [تا] مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند) یعنی مرا به این 
ایمان که بعد از محمّد صلی الله علیه و اله و سلم پیامبری نیست, بپرستند 
و هر کس جز این بگوید از فاسقین است. خداوند در اختیار والیان امر بعد 
از محمد, علم قرار داده و ما آن والیان امر هستیم. از ما بپرسید؛ اک 
درست گفتیم, تصدیق کنید و اگر نه. تصدیق نکنيد. 


اما دانش و علم ما آشکار است. مب و وت 
طوری که اختلافی بین مردم نباشد, آشکار گردد, 7 یک زمان ففینین دز کذز 
شبها و 
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۰2 . همان 


روزها دارد, که وقتی فرا 9 دین آشکار خواهد شد و آن هنگام فقط 
یک امر خواهد بود. به خدا سوگند, خداوند چنین قرار داده که روزی برسد 
که بین مقمنان اختلافی نباشد. و به همین جهت مومنان را گواه بر مردم 
قرار داده است, تا محقّد صلی الله علیه و اله و سلم گواه بر ما باشد و ما 
گواه بر شیعیان و شیعیان ما گواه بر مردم. هرگز خدا حکم خود را تغییر 
نمیدهد و بین اهل علمش تناقضی نمیاندازد. 


میسن ی آیهان موی ای ام وی 
است بر کسی که در ایمان مانند او نیست. مانند فضیلت انسان است بر 
چهارپایان است. خداوند, همانطور به سبب مجاهدین بلا را از قاعدین و 
کناره گیران از جنگ دفع میکند, به سبب کسانی که ایمان به این سوره 
دارند بلا را از کسانی که منکر آن هستند دفع میکند چه این که عذاب 
ی کار ی و اه ال اس ور ات 
زمان جهادی جز حج و عمره و حسن جوار نیست.(1) 


توضیح: "رد علم خدا را نموده است" یعنی معلوم خدا که نزول علوم بر 
افضا باشتد را رد تمود: است: با غلمش به: انچه. که بر اولیای خود فرو 
میفرستد را رد نموده است. چرا که علم خدا و 71۱۳۹ تجدید 
میشود, باید در شب قدر هر سال به زمین فرستاده شود تا نشانهای باشد 
رات اه ات هدام کسی کت ور را انار و ام که 
در زمین را انکار کرده است. 


تفن مورد آتا وه سل که شین مرت " یعنی در نزول جبرئیل , بر آنها شکین 
ی اس ی رای ۱ 
کرده است و يا به خاطر کوتاهی اندازه فهم سائل نفرمودهاند. چون امکان 
داشته او توهم نبوت در مورد ائمه علیهم السلام کند. 

لعنت .مزا به این یمان کم مد از سخقه صلی الب غلیم و آله و سلم 
7[ ۳ 
خلیفه تفسیر کردهاند. 
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"و هر کس جز,این بگوید. * این کلام تفسیر این قسمت از یه است: «ومن 
کقر بَعْد لک ولیک هم القاسقون» یعنی کسی که این وعده را منکر شود 
هه کون نها عامتران رمتوانجین عصضا ی داش باشند و از آنجا که 
و ارس صلی اه عا سای و ای اه سس ان هه 
درست نیست. یا اینکه منظور کسی است که موعود را انکا ر کند و وقتی 
ظهور کرد بگوید اين پیامبر است, يا بگوید این جانشین نیست؛ چرا که 
وجود داشتن مرتبهای بین نبوت و سایر رعیت, برای مردم عامی دشوار 


۳ هنگام فقط یک امر خواهد بود " یعنی دین واحدی که اختلافی در آن 


"خداوند در اختیار والیان امر بعد از محمد, علم قرار داده" اشاره به 
«وَلَیْمَکتنَّ لهْمْ» که این همه را شامل میشود و «وَلَیبدلَْهُمٍ» اشاره به 
پیروزی آنها در زمان قائم علیه السلام است. ۳اما دانش و علم ما آشکار 
است " یعنی در هر زمانی اشکار است. "و اما زمان ما" یعنی زمانی که 
خوف به امنیت تبدیل ميشود. 

"و به همین جهت مقمنان را گواه بر مردم قرار داده است..." یعنی به 
جهت عدم اختلاف, زیرا شهادت بعضی از ایشان به حقبودن بعضی دیگر و 
نیز بر غیر موّمنان. ممکن نیست مگر با توافق, زیرا اختلاف در شهادت 


موجب رد 


حکم میشود. و ممکن است مراد از مقمنین, 0 علیهم السلام باشند, 
بعلی این حکم قطعی خداوند است که بین ائمه مسلمانان اختلافی نباشد و 
ایشان از جانب خداوند مورد تأیید باشند و به خاطر همین ایشان را گواه بر 
مردم قرار داده است. "بای آنهانی. که میذانة توبة: تمیکنند عغذاب کامل 
اخرت و شدت ان برای کسانی است که خدا میداند توبه نمیکنند, اما 
کسانی که میداند که توبه میکنند. عذاب را از انها دفع میکند. 


4. کافی: عباس بن جریش از ابو جعفر حضرت جواد علیه السلام روایت 
کرده که ایشان از قول امام صادق علیه السلام فرمودند: پدرم (امام باقر 
علیه السلام) مشغول طواف خانه کعبه بود که مردی, که مقداری از 


عمامه خود را به صورت بسته 
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بود, راه بر او گرفت و نگذاشت هفت مرتبه طواف خود را تمام کند. تا 
اینکه او را , به خانه ای نزدیک صفا برد و به من هم پیفام داد تا که با هم, 
سه نفر شدیم. سپس گفت: مرحبا به فرزند رسول خدا! و بعد دستش را 
روی سر من گذاشت و گفت: خداوند برکت تو را افزون نماید ای امانتدار 
خدا پس از پدرا: نت ! ای ابوجعفر ! اکنون اگر میخواهید, شما به من بگویید و 
اکزخراهد مق و ها سوم اور هی اوه ها از هن رسد و آکر 
تخوا هی مت از ما فا مه ای خواشستنه ها مسا دی کید و 
اگر خواستید, من شما را تصدیق کنم, حضرت باقر علیه السلام فرمودند: 


نموده باشید. حضرت فر مودند: چنین کاری را کسی می کند که در دلش, 
دو علم با هم متفاوت داشته بااشد و خداوند عز و جل امتناع دارد از این که 
در علمش اختلاف باشد. ان مرد گفت: همین سوال من بود که مقداری از 
ان را روشن نمودی, برای من بگویید, این علمی که در ان اختلافی نیست 
مقداری که برای بندگان لا زم است, در نزد اوصیا ء است. 


در اين موقع آن مرد روبند خود را گشود و درست نشست و برق شادی در 
چهره اش نمایان شد و گفت: منظورم همین بود و برای همین آمده بودم؛ 
شما مدعی هستید علمی که اختلافی در آن نیست, نزد اوصیاء است.؛ از 


ایشان فرمودند: همان طوری که پیامبر به دست می آورد, جز اینکه آنها 
انته زا که رسول, للم صلی الا یه و هدیاه میت ویو آو 
پیامبر بود و آنها محد نند, و او پیش خدا میرفت و استماء وحی مینمود, اما 

به آنها وحی نمیشود. آن مرد عرض کرد: درست فر مودید. این سوالی 
مشکل میکن بو این علم جرانسمانطور کر زمان زصول اللهصلن الله 
علیه و آله آشکار میشده اشکار منود ؟ 
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پدرم خندیدند و فرمودند: خداوند امتناع دارد از اين که. مگر کسی که 
ایمانش را آزموده باشد, بر علمش مطلع نماید. چنانچه مقدر کرده بود 
پباهبر جر آزار عریتی-فضتر کنو عفر به فرمات ‌خدا با آنفا کار نکند. جچه 
مسائل زیادی, بود که ایشان پنهان میکردند تا وقتی که دستور رسید: 
«قَاصَدغ یما توْمَرٌ و آغرض عَن المُشرکین»(1) (پس آنچه را بدان ماموری 
آشار کر و ار,رهسر کان روی برتات او نع دا سوه کنخ آکر فیل از ان 
فرمان, علنی مینمود, باز هم در امان بود. ولی مفقید به انجام دستور بود و 
از مخالفت میترسید و به همین جهت خودداری میکرد. و 
به مهدی این امت می افتاد, در حالی که فرشتگان با شمشیرهای آل داود 
بین آسمان و زمیناند و ارواح کفار مرده را عذاب میکنند و ارواح اشخاص 
زنده شبیه ایشان را هم, به آنها ملحق مینمایند. در این هنگام آن مرد 
شمشیری را بیرونر آورد و گفت: آپا این هم از همان شمشیر ها است ؟ 
پذرم. فرمودند: به. آن. خدایی: که محند مصطفی را برای بشر برانگیخته 
0 


مرد روبند خود را دو مرتبه بست و گفت: من الیاسم. این سوالهایی که 
کردم چنان نبود که خود جوابشان را ندانم, فقط میخواستم این حدیث 
قوتی برای اصحاب شما باشد. اکنون ایهای را که خود میدانید می گویم که 
اگر شیعیان با آن اد ان نمایند, پیروز میشوند. یدرم به او فر مودند: اک 
مایلی من میگویم. گفت: آری. فرمودند: اگر شیعیان ما به مخالفین خود 
بگویند: خداوند به پیامبرش می فرماید: «اثا انرّلناة فی لیله القَدُر» تا اخر 
سوره, حال, ایا رتسول الله صلی الله علیه و الم خیژی از .علمتش را در غیر 
از آن شب آموخته بود با جبرئیل در غیر از آن شب چیزی برایش آورده 
بود؟ آنها خواهند گفت: نه. به ایشان بگو: آی ایشان چاره ای جز اظهار آنچه 
میدانستند را داشتند؟ آنها خواهند گفت: نه. بگو: آیا در آنچه رسول الله 
صلی الله علیه و آله از علم خداوند اظهار میکرد, اختلافی وجود 
داشت؟ اگر گفتند: نله بگو: پس ایا کسی که به حکم. خدایی. که در آن 
اختلاف باشد 
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حکم ِ مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و له نموده است؟ 
میگویند: اروی. . اگرٍ بگویند نه, حرف اول خود را نقض کردهاند. به آنها بگو: 
«ما یَعلَمٌ ۴ ویلة الا ال و الرْاسجُون فی الیلم»(1) با آنکه تاویلتتن زا جز 
کار را یا ار راسخین در علم 
کیانند؟ بگو: کسی که در علمش اختلافی نباشد. اگر پرسیدند: آن شخص 
وا ی ی ام و رت را 
مرف کنةه آبا او زا معرفی کرده‌یا نه؟ 


اگر گفتند: معرفی کرده است. بگو: آپا پس از در گذشت پیامبر, جانشینش 
دارای علمی بود که اختلاف در آن نباشد؟, اگر گفتند: نه. بگو: خلیفه رسول 
الله صلی الله علیه و آله از جانب خدا تأیید می شود و رسول الله صلی 
الله علیه و آله کسی را به جانشینی خود انتخاب میکند که مانند خود او 
حکم نماید و جز در نبوت, شبیه خودش باشد. اگر کسی را به جانشینی در 
علم انتخاب نکرده باشد امت آینده خویش را که در اصلاب مردم است به 
حال خویش رها نموده است. 


اگر گفتند: علم پیامبر از قرآن بود. بگو؛ مر و التاب امین * لّ نا 
رت کل آشر عکیم * مدا من عندتا 
مزسلین»(2) 


حاء میم * سوگند به کتاب روشنگر * [که] ما آن را در شبی فرخنده نازل 
کردیم آویرا] که.ضا هندار دفنده بودیم * در آن آشب ] هر [گونه ] کاری [به 
نحوی ] استوار فیصله می یابد * [اين] کاری است که ] از جانب ما [صورت 
می گیرد] ما فرستنده [پیامبران ] بودیم ). اگر آنها مدعی شدند که خداوند 
ملانکه.را ققط بو سامیران رل صکندر نک این آمر نم کضیا ان همه 
و آیا از ملائکه و یا روحی است که از آسمانی به 
آسمان دیگر میروند. يا از آسمان به زمین؟ اگر گفتند: از آسماني به 
آشتضار» دبر باید کفت که در اسمان کسی تست که به معضیت آلوده 
باشد و در صورتی که قبول کنند از آسمان به زمین و حال 


ص: 99 


ای ال که ان 7 
2 . دخان / 1- 5 


آن که اهل زمین از همه بیشتر احتیاج به آن دارند, بگو: آیا چاره ای جز این 
هنت که کسه ن آها سا شد که را رها سود واه آخ مرا تفه ند 


اگر گفتند: همان خلیفه داور ق رقع کتتده کرفتازیهای آنهاست: یکود از 
ولگ الذین منوا تحرحقم من الطلمات: الن. النور تا آن.جا که می فزهاید؛ 
1 سرور کسانی است که ایمان آوزنذه اند آنان را از 
تاریکیها به سوی روشنایی به در می برد و[لی ] کسانی که کفر ورزیده اند 
سرورانشان [همان عصیانگران -] طاغوتند که آنان را از روشنایی به سوی 
تاریکیها ته فد خی ند آنان اهل اند که عود جن ان حاودا ند ار یه حان 
_ سوگند یاد میکنم در زمین و آسمان کسی ولیْ خداوند پلند مرتبه 

نیست. مگر این که خدا او را تأيید کرده باشد. و هر کسی خدا تأییدش کند 
خطا نمیکند و در زمین دشمنی برای خداوند بلند مرتبه نیست, مگر اینکه 
خوار است و هر که مورد خواری و خذلان قرار گیرد, به هدفش نمی رسد. 
همانطوری که لازم است امر از آسمان نازل شود و اهل زمین در آن باره 
حکم کنند, همچنین لا زم است فرمانروایی در زمین باشد. اگر گفتند: ما 
چنین فرمانروایی نمی شناسیم, بگو: هر چه دوست دارید بگویید. هرگز 
خداوند امت محمّد را ینس از درگذشت او نف شزیر نت و نفون ححت: رها 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند: او ایستاد. سپس گفت: ای فرزند 
رسول خدا! اینجا بابب غامضی است؛ اگر آنها بگویند: حجت خدا قرآن 
است چه جوابی باید داد؟ فرمودند: من خواهم گفت: قرآن دارای زبان 
نیست که امر و نهی کند, ولی قرآن اهلی دارد که امر و نهی میکنند و نیز 
میگویم: پیشآمدی برای مردم اتفاق می افتد که نه در ستّت, نه در حکم بی 
اختلاف و نه در قرآن در موردش چیزی نیست., هرگز خدایی که واقف به 
اين پیشامد است, این فتنه را در زمین ظاهر نمیکند که اهل زمین راه و 
چاره ای برای دفع آن و گشودهشدنش نداشته باشند. 
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آن مرن کفت: اقفر ند رسوهل. خدا ابا این سخن. آنها از باق ذز میا ینق. مر 
گواهی میدهم که خداوند میداند به خلایق چه مصیبتهایی, چه در زمین چه 


داده است. 


باز گفت: ای فرزند رسول خدا! آپا میدانی قرآن دلیل و راهنمای چیست؟ 
حضرت باقر علیه السلام فرمودند: آری, در قرآن جملاتی از حدود هست 
که تفسیر آن نزد حاکم است. هرگز خداوند مردم را رها نخواهد کرد که در 
زمین یا جانشان و یا مالشان پیشآمدی روی دهد و قاضی عادلی نباشد که 
حکم صحیح را در آن مورد بگوید. 


مرد گفت: در این سر دم 
آیه را: «ِکتلا ره سوّا قلي ما فاتک و لاتفرخوا یما اک»(1) (تا و ار 
دست شما رفته اندوهگین نشوید و به [سبب] آنچه به شما داده است 
شادمانی نکنید ) فرمودند: این آیه درباره آباافلان و یارانش است؛ : قسمتی 
مربوط به گذشته و قسمتی مربوط به بعد است ؛ یعنی در باره چیزی که به 
علی علیه السلام اختصاص یافت. متأثر و ناراحت نشوید و از فتنه و آشوبی 
که بعد از پیامبر, به نفع شما روی می دهد, شاد نباشید. مرد گفت: من 
گواهی میدهم که شما همان حاکمان که در حعمشان اختلافی نیست. 
سپس برخاست و رفت و دیگر او را ندیدم.(2) 


توضیح: مبادا در جواب من سخنی بگویید که غیر از آن را در دل پنهان 
نموده باشید" یعنی: مبادا به خاطر چیز دیگری که در دل دارید مجبور به 
سخنی غیر از جواب واقعی شوید. همانطور که در بیشتر علوم اهل 
قبول ندارند. يا یعنی: طوری جواب من را بدهید که در آن احتمال خلافی 
نباشد. و یا منظور این است که, چیزی از اسرار را از من پنهان نکنید. " دو 
علم مختلف با هم" یعنی دو احتمال متتاقض. 
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" پدرم خندید" شاید دلیل خنده این بوده که, ایشان میدانستند که سائل 
ات سا اما اس اس و اساسا 
ندانستن میکند, پا به خاطر این بوده که این پرسش در نزد سائل سخت 
و ای ریا سا ات سا ان ات ۳ 
ی که پیامبر در اغاز بعثت از خوف عدم قبول دعوت خود را تا 
زمانی که مامور به علنی کردن شود پنهان میداشتند, امامان علیهم السلام 
نبیر نیز از کسی که نمیپذیرد, پنهان میکنند تا زمانی که در زمان قائم علیه 
السلام ما به آشکار کردن شوند. 


این هم از همان.شمسی ها است؟ بفی از آن شتخشیهایی که در ءفان 
قائم علیه السلام بیرون کشیده میشود. زیرا الیاس علیه السلام از یاران 
ایشان خواهد بود. 


"مرد روبند خود را دو مرتبه بست" " شاید به اين دلیل بوده که او مأمور به 
این بوده بعد از این که برای آن دو امام بر کوار شناخته شده دیگر 
نمیبایست دیده شود. 


فرزندان معصومتان این قضیه را برای انها نقل کنند. 


بیان استدلال امام این است که: این ثابت است که خداوند قرآن را در 
شب قدر بر پیامبرش نازل فرموده است و ملائکه و روت هر سال در آن 
شب, هر امری را با بیان و تأویلش فرو میآورند. حال میگوییم: رسول الله 
برای علمی که امت به آن احتیاح دارند, پا راهی جز آن چه در شب قدر با 
غبر از آان.شب: از استفان: از حاتب خداوند برانشن میاید دارد و پا ندارد, 
فرض اول نادرست است؛ چون خداوند میفرماید: «اِنْ هو الا وحن 
بوخی»(1) (اين سخن بجز وحیی که وحی می شود نیست )* پس دومی 
درست است. سپس میگوییم: آیا رسول الله میتواند اين علمی را که امت 
بان اخاجدارنجه اظماو تکندا بایدعتها اظیا رش کند: افلی در وست 
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است, چون به این سبب به ایشان وحی ميشود تا به مردم برساند و به 
سوی خدا| هدایتشان کند. یس دومی ثابت میشود. بعد میگوییم: آبا در این 
علمی؛: که از اسمان و از سوی خدا| به رسول نازل میشود اختلافی وجود 
دارد؛ به این شکل که در زمانی خاص, در مورد چیزی؛ طوری حکم کند و 
سپس در مورد همان چیز, در همان زمان طور دیگری حکم کند؟ اولی 
نادرست است., چرا که حکم از جانب خداست و او بلند مرتبه تر از آن 
است, همان طور که خود فرموده است: « ولو کان من عند عَیْرٍ ال 
جوا فیه احْتلاقا گنیزا»(1) (اگر از جانب غیر خدا بود قطعا در آن اختلاف 
بسیاری می یافتند . سپس میگویيم: آنا- کسی. که حکفی. فنکند. که در أن 
اختلاف وجود دارد, مانند اجتهادهایی که با هم تناقض دارد. موافق با رسول 
الله عمل کرده يا مخالف ایشان؟ اولی نادرست است. چون در حکم 
ایشان اختلافی وجود نداشت. پس دومی ثابت ميشود. 


سپس میگوییم: کسی که در حکم او اختلافی ۰ آیا جز از ِ 
خداوند, با واسطه پا بدون واسطه, و بدون این که تاویل متشابهاتی که 


سبب اختلاف در حکم میشوند را بداند, راهی برای رسیدن به حکم دارد یا 


ندارد؟ اولی نادرست است ؛ ۰ پس دومی ثابت میشود. سیس میگوییم: آپا 
تأْویل متشابهات را جز خدا و راسخان در علم, که در علمشان اختلافی 
وجود ندارد. کسی میداند يا نه؟ اولی نادرست است؛ چون خداوند 
قیفر ماند* -«وضا عم تأیه ۷ اه والراسخون فی الیلم»(2) (با آنکه 
تاویلش را جز خدا و ريشه ۳ در دانش کسی نمی داند . 


سپس میگوییم: رسول الله که از راسخان در علم بوده, آپا با رحلتشان؛ 
علم خویش را هم بردهاند و راه علم به متشابه را به جانشین بعد از 
خودشان نیاموخته اند يا اموختهاند؟ اولی نادرست است؛ زیرا اهر ایشان 
این کار را نکرده باشند, در ان صورت. امت اسلام را بعد از خودشان به 
حال خویش رها کردهاند. پس دومی ثابت ميشود. 
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سپس میگویيم: آپا جانشین ایشان نیز مانند ساير مردمان. اشتباه میکند و 
در علمش اختلافی وجود دارد, يا باید کسی باشد که از جانب خدا تایید 
شده باشد و به حکم رسول الله حکم کند؟ به این صورت که همانند رسول 
الله جز در نبوت, فرشته ای پیش او بیاید و بدون اينکه به صورت وهی پا 
مانند آن باشد یا اد سخن: بکوید. اولی نادرست است؛ چون در آن صورت 
دیگر نمیتواند جای رسول الله را بگیرد. و کسی که در علمش اختلاف وجود 
دارد, ایمنی از اختلاف در حکم ندارد. و در نتیجه این هم منجر به رها 
گذاشتن امت به حال خود میشود. پس دومی ثابت می شود. 


پس چارهای نیست جز این که جانشین رسول الله, راسخ در علم, دانای به 
ناویل متشابهات و نایید شده از جانب خدا| باشد, خطا از او سر نزند و در 
علمش اختلافی نباشد تا حجت خداوند بر مردم باشد و این همان است که 


مقصود ما بود. 


" حرف اول خود را نفض کرده اند." زیرا قبلا گفته بودند: در علمی که 
رسول الله آن را اظهار میکند اختلافی نیست. پس باید در علم کسی که 
در علم با رسول الله اختلافی ندارد نیز اختلافی نباشد و با این دلیل, وجود 
امام ضرورت مییابد؛ چون تنها کسی که در علمش اختلافی وجود ندارد, 
امام معصومی است که از جانب خدا تایید شده باشد. 


نف آنها کی ما حفا2 تاو لا ال و الرّاسخون فی الْلم»(1) (با آنکه 
تاویلش را جز خدا و ريشه داران در 0 کف تم اند + این ولیل را 
دلیل دیکرق غیر از تناقضی است که در سخن آنها وجود داشت ؛ بنابراین نم که 
ار ای یا تا کی 


۱ ت‌. 


اک کت که وز علمشن اطلافن شاشنه" شاند انم اسغلال» به حیت 
معنای کلمه رسوخ که به معنای ثبوت است. باشد. و کسی که در علمی که 
از او به دیگری منتقل میشود متزلزل باشد, در آن ثابت نیست. 
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"اگر کفتند؛ علم.بیامبر از قران بود. " این ایرادی است که به استدلال وارد 
شده به این صورت که: شاید علم رسول الله فقط از قران باشد و نیاز به 
تجدید در شب قدر نداشته باشد. امام علیه السلام ایراد را با ایهای از 
قرآن پاسخ میذهتد: «فیقا نفتق کل آقر کیم»(1) (در آن [شب ] هر 
[گونه ] کاری [به نحوی ] استوار فیصله می یابد )؛ " که این آیه دلالت بر این 
دارد که پیوسته در آن شب مبارک, با فرود آمدن ملائکه و روح ان اسمان 
به زمین, رسالت تجدید می شود و باید هميشه کسی وجود داشته باشد که 
امر به او نازل شود. 


" اگر آنها مدعی شدند که خداوند ملائکه را فقط , بر پیامبران نازل میکند" 
سوال دیگریست که جوابش با مدلول آبفدآده شنده 0 


آپا چاره ای جز این هست که کسی بین آنها باشد شاید این مویدی برای 
دلیل سابق باشد, همانطور که لازم است شخصی که از جانب خدا تایید 
شده, وجود داشته باشد که در شب قدر بر او نازل شود. باید کسی باشد 
بین مردم جز با وجود چنین شخصی مرتفع نميشود. این خود موید این است 
ملائکه و روح بر کسی نازل میشوند تا آن شخص بدین وسیله آنچه که با 
آن بین بندگان تفصیل داده شود را بداند. احتمال هم دارد که این خودش 
دلیل دیگری بر وجود امام باشد. 


"اکن فتنود‌هیان:خلخه واور ورف کتنده کرفتارهای انهار انست و ا کر 
خلیفه از جانب خدا تأیید نشده باشد و معصوم و ایمن از خطا نباشد, 


خداوند چگونه او را ۲ بندگان را به ولسطه اوه از تاریکیها به سوی نور 
ببرد؟ در حالی که خداوند فرموده: «اللة ول الذین أَمَتُوا...»(2) (خداوند 
ات 
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حاصل آن که, کسی که به همه احکام دانا نباشد و راه خطا برایش باز 
تاشور کمد سا بم خاه چ مت ات هواس روط و سا 
بین او و دیگران را حل کند. 


ی ات اه اس همست اه و اور کنیس 
خودش عهدهدار بیرون آوردن مومنان از تاریکیها به سوی نور شده است. 
پس باید شخصی از جانب خدا| برای هدایت مقمنان نصب شده باشد, که 
مورد تایید خدا باشد. و کسی که از جانب مردم نصب شده باشد, طاغوت 
ار ی سر 


"لازم است فرمانروایی در زمین باشد" " یعنی کسی که امر را به عهده 
بکترد و آن زا ار ملانکه و زوم ذریافت کند. 


"ما چنین ی ۳ را نمی شناسیم " " این استدلال آنها مانند این ۳1 
است: «قالوا با شیب ما تفقه کنیا متا تفول»(1) (گفتند: ای شعیب 
بسیاری ایا هی نمی, فهمیم ): و "هر چه دوست دارید 
بگوس "ماه این آیه کف هاغمل | ها شم ۱9۱ اهر خه مین خداهیی یکت 
یا این آیه که: «َمَْعَوا قلیلا»(3) (اندک برخوردار شوید). "او ایستاد, 
سپس گفت " یعنی پدرم از سخن باز ایستاد و الیاس گفت. یا اینکه منظور 
ان اس الباس ععت عنام امدت. 


معمولاً اشکالی پیش می آید یعنی شبههای که مخالفین آن را, به جهت 


" قرآن دارای زبان نیست " یعنی طوری نیست که هر کس در آن بنگرد, 
بتواند احکام را بفهمد. چه اینکه بسیاری از احکام در ظاهر قران وجود 
ندارد, و آنهایی ِ هست نیز در فهمش: بین امت اختلاف است. پس 
0 امام میفهمد و امام است که احکام را از قرآن 
در مییابد. با شاید مراد اين 
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اد که ی ار سر کر ععانی قر ان فا عم نت ملیر برا 
راهبری امت کافی نیست و نیاز به فرماندهنده و نهیکننده و 
بازدارندهایست که امت را بر عمل به قران وادارد و خود معصوم باشد و 
بظ تعام اتسصتر آن‌است عمل کنو 


" حکم بی اختلاف" " منظور حکمی است که از ضروریات دین و یا سنتی 
قطعی باشد, و يا مورد اتفاق همگان باشد, هر چند در قرآن نیامده باشد. 
یعنی بیاختلاف از جهت ظاهری, که مردم هم آن را ميفهمند, , اگرچه از 
جهت باطنی, فقط امام علیه السلام است که ان را میفهمد. 


"مگر اينکه دشمن شما بر خداوند افترا بزند " یعنی بعد از اینکه حجت بر او 
تمام شد, از سر عناد يا منع لطف و يا شرط کردن علم در تکلیف, اینگونه 


بد. 
این آبة در بارهم ابافلان هبار انش آست ‏ "جقد اختمال در این کلام هنت" 


احتمال اول: اين که آیه در مود ابوبکر و یاران او یعنی عمر و عنمان نازل 
شده است. بنابراین, «لکیلا ۳ تفا .علی.ها فاتکر» بعتن بر کنتن که از 
دستتان رفته. یعنی نص و تعیین برای خلافت و امامت. محزون نشوید که 
آرتبة علی غعلبه الشلام اختضاص دار چرا که رسول الله تصریبه او کرد 
تفا را آز ان .خروم تمود: و به خلافتی که بعد از رسول الله ظاهرا به 
شما رسیده شادمان نشوید. و " قسمتی مربوط به بعد است ۳ 
تفرحوا» است که اشاره به واقعهایایست که بعد اتفاق افتاده است. یعنی 
صت ات هو ار وس مات ام اه اس اه 


و پوشیده نیست که اين احتمال بر آیه تطبیق زیادی دارد؛ چرل که خداوند 
میفرماید: « ما آَضَابِ من مصِیبَوٍ فی الأرْض ولا فی ا تخس کم الا فی کتاب 
من قَبْل آن تب آها»(1) (هیچ 


مصیبتی نه در زمین و نه در نفسهای شما [< به شما] نرسد مگر آنکه 
پیش از آرکة آن را پدید آوریم در کتابی است , یعنی هب رویدادی در 
زمین و در شما رخ نمیدهد مگر آنکه قبلاً مقدرش کردهایم و حکم آن, قبل قبل 

ای ول ای ارف ای ی 
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1- . حدید / 22 


از دست رفته حسرت نخورید و بدانید که فقط کسی که ملائکه و روح, با 
وقایعی که در آن کتاب نوشته شده, بر او نازل میشوند مستحق خلافت 
است و به خلافتی که ظاهرآ برای شما میسر شده شادمان نشوید و بدانید 
که شما متخ ون یی ان را غصب نمودهاید و وبالش دامنتان را 


ان 


معلوم میشود آنچه امام باقر علیه السلام قبل از این سوّال فرموده بودند, 
اشارهای به صدر همین ابه بوده است, و الیاس علیه السلام هم برای 
همین از ادامه آیه سوال کرده است. ممکن است با قطع نظر از اشاره 
حضرت, وچه دیگری در میان باشد به اين صورت که: مصیبتهایی که بر ما 
وارد میشود و همچنین وابها و عقابهاء از قبل در تقدیر الهی وجود داشته 
بدانید که چون در تقدیر شما نبوده است. رسول الله خلافت را به شما 
ندادند. و برای این که الان خلافت به شما رسیده خوشحال نباشید؛ زیرا که 
به دنبالش عقاب است. 


اختصال دوم که بین غلا مه قوس الله نوحه آنسا مان کروهاتتسعال ‏ 
این ایه. به جهت بیان این مطلب است که غیر از حاکم کسی علم قران را 
تمیدانده سرا هر کشن انآنه را بشنود, این به ذهنش میرسد که هر دو 
خطاب شرجه نی هر ات هر حالی کمماطی: «لکلا نامه عاین علیه 
السلام است که خلافت از دست او در آمده و «ولا تفرحوا» متوجه ابوبکر 
و یارانش است که خلافت را غصب کردهاند. بنابراین "قسمتی مربوط به 
گذشته و قسمتی مربوط به بعد است" برای بیان اتصال این دو و آمدن هر 
ما مانخا ان ورهار وانای هس رو انقان اخا مینست 


احتمال سوم که امین استرآبادی آن را ذکر کرده: خطاب «لا أَسَوا» با اهل 
محزون نباشید, و خطاب «لا تفرحوا» با مخالفین است؛ یعنی به ان خلافتی 
که خداوند به سبب تصمیم غلطتان به شما داده. شادمان نشوید. یکی از 


این دو آنه فتقدم و دیگری 
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متأخر است هفقو ان که ذن مد نها سفن اور نو به نی ان تیذیا 
شدهاند. 


اختمال چهارمه کفته شده «لکلا کاسها علی: ما فاتکم»خطاب: به. شیخة 
است که خلافت علی علیه السلام را از دست دادهاند. «و لا تفرخوا بما 
تاک » خطاب به مخالفین شیعه است که به خلافتی غصبی دست یافتند و 
یکی از این دو مقدم بر دیگری شده است. 


من میگویم: اگر در اين اين احتمالات تأملی کنید, پوشیده نخواهد ماند که 
آنچه که ما در اول گفتیم, چه از جهت انطباق بیشتر با آیه و چه از جهت 
هماهنگی با روایت, نیکوتر است و البته خود خداوند بهتر معنای حقیقی 
روایات اتمه علیهم السلام را میداند. 


5 از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: روزی در 
خدمت پدرم نشسته بودم و گروهی نیز حضور داشتند. ناگاه پدرم به شدت 
خندیدند طوری که چشمهایشان پر از اشک شد. سیس فرمودند: میدانید 
چه چیز موجب خنده من شد؟ گفتند: نه. فرمودند: ابنعباس فکر میکند که 
او از آنهاییست که خداوند درباره آن فرموده: «الذین قالوا ربا اللة نم 
اسْتَفامُوا»(1) [در حقیقت کسانی که کفعنه پروردگار ما خداست سپس 
ایستادگی کردند ). به او گفتم: آیا هر کز ملانکه را دیده ای که به:تو بگونند: 
تو در دنیا و آخرت با ملاتکهای و از خوف و اندوه در امان خواهی بود؟ او 
گفت: 2 میفرماید: «انْمَا المَوّمئون احوَه»(2) (در حقیقت مومنان با 
هم برادرند 3(1) و همه اس در این عموم داخل هستند, که من خنده ام 
گرفت. 
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2- . حجرات / 10 

3- . ظاهرأً او با اين آیه قصد داشته که بر اشتراک موّمنین در همه صفات 
و کمالات دلیل بیاورد. که در آن صورت ممکن است همگی مشترک باشند 
و همگی از ز کسانی باشند که میگویند: پروردگار ما خداست. پس نباید ترس 
و نگرانی داشته باشند. 


سپس گفتم: درست است ای ابتعباس ! تو را به خدا قسم آیا در حکم خدا 
اختلافی وجود دارد؟ گفت: نه.. گفتم: کسی با شمشیر انگشتان یک نفر را 
قطع کرده و رفته است, مرد دیگری آمده و دست همان شخص را بریده 
است. ۳ پیش تو میاورند و تو قاضی هستی؛ چه حکمی درباره او 
میکنی؟ گفت: به شخصی که دست را قطع نموده, میگویم: خونبهای دست 
او را بده, و به این مرد که دستش قطع شده میگویم: به هر مقدار که 
مایلی با او مصالحه کن, و او را پیش دو نفر عادل میفرستم تا تعیین مبلغ 


گفتم: در حکم خدا اختلاف پیدا شد و آن حرف اولت را نقض کردی ؛ هرگز 
خداوند در میان مردم تن گت از خدود زا به,وجودنفی آورد که حکم.ان 
در زمین نباشد. باید دست کسی که قطع کرده را, از همان جایی که قطع 
نموده, ببری و بعد خونبهای انگشتان را به او بدهی. این است حکم خدا که 
در شب قدر نازل شده است.؛ اک نعد اه رکه آن را از رسول الله صلی 
الله علیه و آله. شنیدی منکرش شوق». خداوند تو را به آتنش جهنم میاندازد؛ 
همان طور که روزی که منکر علی بن ابیطالب شدی, چشمت را کور کرد. 


ابنعباس گفت: بله, چشمان من برای همین کور شدند. ولی شما از کجا 


سپس امام باقر علیه السلام به جمع حاضر فر مودند: به خدا سوگند کوری 
چشم او دلیلش, جز برخورد بال ملائکه نبود. 


من خندیدم و آن روز به سبب کم خردیاش, رهایش کردم. بعد که او را 
دیدم» گفتم : ای ابنعباس ! تا به حال مانند دیروز راست نگفته بودی. علی 
بن ابیطالب به تو فرمود: در هر سال یک شب قدر وجود دارد, و در ان 
شب تکلیف کل سال نازل می شود و آن امر در اختیار فرمانروایان و 
تیان ان سول اللصلی الم له و له اسه اسان کی 
آنها کیانند؟ فرمودند: من و یازده فرزندم : اتمهای که ملائکه با ما صحبت 
میکنند. تو گفتی: من ملائکه را مگر به همراه رسول الله صلی اللّه علیه و 
ال ی رنه در آن وقت فرشته ای که با علی سخن میگفت 
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آشکار شد و به تو گفت: دروغ گفتی بنده ی خدا ! چشمان من آنچه که علی 
درباز‌هاش به تو .میکفت. را دید, اما آه آنها زا تمن دید بلکه بر داش خطور 
میکرد و گوشش می شنید. سپس در این موقع با بال خود بر چشم تو زد و 
کور شدی. 


ابن عباس گفت: ما در هر چیزی که اختلاف کنیم,. حکمش در نزد خداست. 
گفتم: آیا خداوند در یک چیز هست که دو حکم نموده باشد؟ گفت: نه 
گفتم: همین است که خود و دیگران را هلاک نموده ای.(1) 


توضیح: "یا هرگز, ملائکه, را دیده بای " اشارهایست به ادامه آبه که این 

چنین است: «ان الذین قالوا ۳ ال یم اسْتَقَامُوا تتترل لبم المَلَایِکه 1 
تحافوا ولا تَخرَئُوا و ابشروا بالجتّه الَتی ٍِِِ وعَدُون»(2) ([در حقیقت 
کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس ایستادگی کردند فرشتگان بر 
آنان فرود می آبتد [و می گویند ] هان بیم مدارید و غمین مباشید و به 
بهشتی که وعده يافته بودید شاد باشید). از این معلوم میشود که امام 
علیه السلام آیه را تفسیر کردهاند به اين که: این خطاب ملائکه, , در همین 
دنیاست. طوری که صدایشان را میشنوند. و بعضی گفتهاند: خطاب در 
دنیاست ولی صدا را نمیشنوند. يا در وقت مرگ است و صدا را میشنوند. 
ولی آنچه امام علیه السلام فرهود‌هانده بیشتر با ایة.ساز کار است: بنابزاین 
مراد از ایستادگی, ایستادگی بر حق در همه اقوال و افعال است که لازمه 


"درست گفتی" تین ات کف کیت «اتمَا الَمْوْمنُون خَوَه» را درست گفتی, 
ولی چون برادر بودن مستلزم اشتراک در همه کمالات نیست, این ۹1 
سودی برای مقصود تو ندارد. يا اينکه حضرت "درست گفتی" را برای 
مماشات با آبن عباس و يا برای قوت کلام خود فرمودهاند. و خنده ایشان 
هم به جهت سستی کلام آبن عباس بوده است. 


و او را پیش دو نفر عادل میفرستم" " شاید فرستادن آن شخص به به جهت 
ارت بوده است. آبن ادریس و بعضی فقهای دیگر در این تفت قائل به 
آرنشن شنده 


صرت 1 11 


1-. اصول کافی 1 : 247 و 248 


۰2 . فصلت / 30 


اند. و آن اختلافی که حضرت در کلام ابن عباس خاطر نشان کرده اند که: 
"در حکم خدا اختلاف پیدا شد و آن حرف اولت را از نقض کردی" یا بین 
اين دو حرف ابن عباس است که: "میگویم مصالحه کن" و " او را پیش دو 
نفر عادل میفرستم" زیرا اين دو با هم ناساززگارند. و يا به جهت اختلافی 
است که بین این دو کلام و " خونبهای دست او را بده" وجود دارد, و يا به 
جهت اختلاف دو کارشناس قیمت. در قیمتی که تعیین میکنند. میباشد. در 
هر حال حکم خداوند نمیشود که اینطور باشد. و يا مراد از اختلاف. حکم 
کردن بر اساس گمانی است که با آمدن گمان بعدی از میان برود. 


۳ به حال مانند دیروز راست نگفته بودی " اشاره به اعتراف آبن عباس 
ات که گفته بود: "چشمان من برای همین کور شدند" 


" جشنهان من آنچه که علی دربارهاش. به: تو میگفت: را دید" بعتی منختان 

و 0 ۳ و 2 
بر آه تازل: میشوم. ول. خشم. علی. غلید. السلام. آنها را تمیبیتد. جون او 
ی ی نمیبینند. 


"ما در هر چیزی که اختلاف کنیم حکمش در نزد خدا است " این گفته ابن 


عباس, شاید کنایهایست بر این که خودش بر حق است. و منظورش 


این مناظره در سنین نوجوانی امام باقر علیه السلام و در زمان حیات 
پدرشان امام زین العابدین علیه السلام بوده است. زیرا ولادت ایشان در 
سال 57 هجری و وفات ابن عباس در سال 09 بوده است و وفات امام 
زین العابدین در سال 95 هجری. 


6. و با همین اسناد از حعضرت باقر علیه السّلام روایت شده که فرمودند: 
0 در باره شب قدر میفرماید: «فیها بفْرقَ کل ام عکیم»(1) در آن 
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1- . دخان / 4 


[گونه] کاری [به نجوی ] استوار فیصله می یابد ) میفرماید: هر امر حکیم 
در شب قدر نازل می شود. انچه محکم است دو چیز نمیشود. محکم فقط 
یک چیز است. هر کس به چیزی حکم کند که در آن اختلاف نباشد, حکمش, 
است و مدعی باشد که صحیح است. به حکم طاغوت حکم کرده است. در 
شب قدر, امور کل سال تا سال دیگر, به ولی امر نازل می شود به او 
دستور میدهند که در مورد خود چنین و چنان کن و در مورد مردم چنان و 
چنین؛ , و برای ولی امر در غیر از این شب هم, هر روز علم خدا که خاص و 
مخزون و مکنون عجیب است, مانند همان شب قدر, بازگو ميشود. سپس 
اين آیه را قرائت ت کردند: »5 و لو أوّ ما فی الرْض مِنْ سَجَرَو قْلامٌ و الَبِکَد 
یَمْدَْ من بَعده سَبْعَةٌ خر ما تفت گلماث ال ان اللة عزیژ ز حکیمٌ.»(1) [و 
اگر آن چه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به 
یاری آید سخنان خدا پایان نپذیرد قطعا خداست که شکست ناپذیر حکیم 
است ).(2) 


تفای ۲اه فحکم آشستت: ده خی قفی. نود ۲ آمحکم عفن مغلوم تفیتی؛ 
یعنی دو چیز متنافی نمیتواند درست باشد, مانند مظنونات که این اتفاق در 


اعلم.خدا که.خاصه شین مش کون سب آست مراد آ2 خام خاضه 
علوم لدئی از معارف الهی و منظور از مکنون. علم عجیب و علم غیب و 


7. با همین سند از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: 
حضرت زین العابدین علیه السلام میفر مود: : «]یّا یناخ قفی یله القدر»(3) 
ما [قرآن را] در شب قدر نازل کردیم )», وا سل رات رصم 
که قزان را در شب 


ص: 113 
لت لشقتان 277 


2 ول کافی 1 :248 
3- . قدر 1 


نازل کرده است. «و ما آراک ما یل العْدر»(1) [و از شب قدر چه 
آگاهت کرد), رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: نمیدانم. خدآوند 
عر و جل فرمود: «لیَلَه القدر حَیْرُ من اف شَهّرٍ»(2) (شب قدر از هزار ماه 
ایو ات ا ام را ان اه هام فر ارت ۱ 
فرمودند: نه. خداوند فرمود: به جهت آنکه ملائکه و روح در این شب با 
اجازه پروردگار از هر امری نازل میشوند و وقتی خداوند عر و جل چیزی 
۱ اجازه میدهد, قطعا به آن راضی است : «سلام هی حنّی مطلع 
الفجر» (3) ([آن شب ] ۳ دم صبح صلح و سلام است )» میفرماید: ای 

محمد ! ملائکهام و روحم, از همان اول که فرود می آیند تا هنگام فجر, به 
سلام من بر تو سلام میکنند. 


سپس خداوند در جای دیگری از قرآن در مورد «لن رنه فی لیْلّه الْقدر» 
میفرماید: «و انَفوا فئْتَهٌ لا تَصیبنٌ الذین ظلموا ۳ طه»(4) (و از فتنه 
ای که تنها را تن ره بترسید ! و در جای دیگری 
میفرماید: «و ما مُحَقَذٌ الا سول قَد خلت ین که الثْسْل آ ان مات او 
فل لتق علي أعْقایکم و من لت علی عَمبّه قلن یر ال شین و 
سیجّزی اللة الساکرین»(5) (محمد جز فرستاده ای که پیش از او آهم] 
تاشیر اتف [آمده و] گذشتند نیست آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده 
خود برمی گردید و هر کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانی به خدا 
نمی رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد 1 


در آیه اول میفرماید: وقتی محمّد از دنیا برود, مخالفین امر خدا میگویند: 
لیلهالقدر با رسول الله صلی الله علیه و آله از میان رفت. و این فتنه و 
ایا ای را فا و ۱ به کفر 
اول می شود؛ زیرا اگر 
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1-. همان / 2 
2 . همان / 3 
3- . همان / 5 
4 . انفال / 25 
5-. آل عمران / 144 


بگویند لیلهالقدر از بین نرفته, باید خداوند در شب قدر امری نازل کند و 
باشد.(1) 


توضیح . "قطعا بخ ان زاضی. است " یا تفسیر همان اجازه است, يا به معنای 
این است. که. کسی که فلا نکه بر او نازل میشوند. مورد رضای الهی است. 
بر تو سلام میکنند تخصیص 1 به ایشان يا بنابر مثال است, و يا به جهت 
این است که ایشان مصداق ولی امر در زمان نزول ایه بودند. 


۱ ۱ ه»(2) [و از فتنه ای که تنها 
که این آیه دو گونه قرائت شده است: 
یکی همین قرائت مشهور. و دیگری با لام مفتوحه, یعنی: «لنْصیبٌ» که 
ظیرتیت: فا تنل انعت: فرا نت امیرا له مس علبه اسلا ,و رید ین ابیت اناد 
باقر علیه السلام اين طور بوده است.(3) 


۰ اول, گفته شده, «لا تَصیبَنَ» جواب امر است و معنا اين گونه 

7۳0 به ظالمین نمیرسد. و گفته شده صفت 
«ه اس و« بایوای قیرها برای‌جمی انست. و گنه شوه جوا 
قسم محذوف است. و گفته شده نهیی است بعد از امر, به اين معنا که: 
اول امر شده که از ظلم بپرهيزید. وبال ظلم فقط ظالم را میگیرد ۰ و گفته 
شده «لا» زائده است. و گفته شده اصل آن «لتصیبنَ» بوده و الف برای 
اشباع اضافه شده است. 


بنا بر قرائت دوم, «لصیبنَ» جواب قسم است. 


بیان امام علیه السلام در این روایت با قرائت دوم سازگاری بیشتری دارد, 
و البته با بعضی از احتمالات قرائت اول هم همخوانی دارد؛ مانند این که 
«لا» برای نهی باشد, یا زائده و يا برای اشباع باشد. اما بنا بر احتمالات 
دیگر میتوان گفت: از آنجا که در ظاهر آیه, فتنه, به دو نوع تقسیم شده 
است ؛ که قسمی از فتنه ها؛ فقط به 


ص: 115 


1-. اصول کافی 1 : 248 و 249 
مه اتفال 25:7 


مالیا ۸ 2و5 


و تسه ای که کسام سم عاصت اف رخا سا 
شده, که وجود شب قدر و نیز وجود اماخی کته ول اللعصی ال 
علیه و اله ملائکه و روح بر او نازل میشوند, را انکار کردند. و این مطلب 
را انامه کف دربارم کتتا نی که ری احد هعقب کرد تال ده 
یبد تردیدیو انا کسایت مد که دار سول الهضلی للم اه و ال 
خلافت را غصب کرده و آشکارا امامت را انکار کردند. و اما فتنه عام همان 
باطل و شورایی بی اساس و دروغین تن دادند. 


8 از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: علی علیه السلام 
بارهز میفرمودند: : هیچگاه نشد که تیمی و عدوی . .. و مانند حدیث سابق را 


تا مگر حج و عمره وجوایر. آوزدند. 


و فرمودند: مردی به حضرت باقر علیه السْلام عرض کرد: آقا بر من خشم 
نگیرید ! فر مودند: برای چه؟ مرد گفت: از سوالی که میخواهم بکنم؛ 
فرمودند: بگو ! باز ز گفت خشمگین نمیشوید؟ فرمودند: خشمگین نمیشوم. 


عرض کرد: در شب قدر که ملائکه و روح به اوصیاء تازلن مین نو نذ" با 
ایت عی رت کول لاه ضای ال که له ار را تمی‌دا تما 
افری ماود که رسیل الله صلی الله غلیه ج ال ار آن اظلاع داشت ۲ 
اه هار سرد صرسیل الههان ال اه ماه ار ات و 
تمام علوم ایشان به علی علیه السلام سیرده شد. 


حضرت باقر علیه السلام فرمودند: من و شما را به |, ین کارها چه؟ چه 
کی راد ایا آود مر کت ای ای با ۷ 
آورده ۳ فر مودند: اینهایی که میگویم را خوب درک کن ! شبی که 
وسول اللهضلی الله علیه و آله به.معراج رفتند, خداوند او را به تنام 
علوم گذشته و آینده دنا کرد, اما تشر آنما جملههایی بود که تقیتی آنرا در 
شب قاتا رل مت علی من اطالت عارد 


ص: 116 


اشامن تفیل شیاه کی ارت موانی ات عم ده 


خود داشت که تفسیر ان در شب قدر می امد. 


مر تست مک ون حون حفاله ها تفسترزشن نبود؟ فرمودندر بود, ولی در 
شب قدر است که امر از جانب خدا برای رسول الله صلی اللّه علیه و آله 
و اوصیا می آید که درباره چیزی که میدانند اینطور یا آنطور کنند و در مورد 
آن چگونه عمل کنند. به ایشان عرض کردم: این مطلب را برایم توضیح 
دهید ! فرمودند: تب الله صلی اللّه علیه و آله از دنیا نرفت مگر اينکه 
حافظ تمام علم و تفسیر آن بود. گفتم: پس در شب قدر برایش علم چه 
چیزی را می آوردند؟ فرمودند: امر و یسر چیزی که قبلاً می دانستند. آن 
شخص پرسید؟ آبا آنچه در شب قدر برای آنها پیش می ایآ 
مطالبی تون کههین- ها تست ؟ فرمودند: این از مطالبی است که دستور 
دارند پنهان کنتد ق لتوضیم: انخه برسیدی ترا کم خدا کین« تمیداند. انا 
گفت: آیا اوصیاء مطالبی را فیوا ند که ییازان نمیدانستند. فرمودند: خیر» 
چگونه وصی غیر از آنچه که از نبی به او وصیت ميیشود, چیزی بداند؟ و 
پرسید: آپا میتوانیم توش که مهکرن آزشت کف از ا ۱ 
آن دیگری نداند؟ فرمودند: نه. هیچ پیامبری از دنیا نرفت مگر این که 
علمش در وجود وصیش قرار گرفت, و ملائکه و روح در شب قدر حکمی 
را که, بر اشاسزن آن بین بند نان قضاوت میشود, نازل میکنند. 


مد پرشید: آبا. خودشان ان حکم:زا تمیداتستند؟ فرمودند: آری, میدانستند, 
ولی نمیتوانستند کاری را انجام دهند, در شب قدر به انها دستور داده 


مارد کفت ای ااجفمز ام انم این مطالت را انار کمن فرمفنند هر 
کشن انکان کنو از ابیت 


باس ام ااخففز ابا نرب تقو بزای بای صلی الاه کید و له 
مطلبی می آید که اطلاع نداشته باشند؟ فرمودند: تو مجاز نیستی در این 
مورد از من سوال کنی, اما غلم کدشتته و آینده؛ ؛ پیامبر و پا وصی نمیمیرد 
مکو ار که کی کم 
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وصی بعد از اوست آن را میداند, اما اين علمی که از آن سوال کردی؛ 
خداوند نمیگذارد, که غیر از خود اوصیا از آن مطلع شوند. 


مرد پرسید: ای فرزند رسول خدا! از کجا بدانم که در هر سال شب قدری 
هست ؟ فر مودند: هر وقت ماه رمضان امد, سوره دخان را در هر شب صد 
مرتبه بخوان. شب بیست و سوم که رسید, تو شاهد مطلبی خواهی بود که 
تصدیق جواب سوال خود را خواهی نمود.(1) 


و نیز فرمودند: که حضرت, باقر علیه السلام فرمودند: سوگند میخورم که 
آنهایی که خداوند عرٌ و جلّ از میان جنود و ارواح شیاطین برای ظلم بر 
گمراهان برانگیخته است, بیشتر از خلیفه اللهی که خداوند او را برای 
عدالت و درستی از میان فرشتگان بر انگیخته است دیده میشوند. ٍِِِ 
گفت: چطور میشود چیزی بیشتر از ملائکه باشد؟ فرمودند: همانطور که 
خداوند عر و جل میخواهد. 


سائل گفت: با آباجعفر ! اگر اين را بگویم بعضی شیعیان آن را انکار میکنند. 
فرمودند؟ انکارشان چگونه است؟ شخص گفت : میگویند: ملائکه علیهم 
السلام 


بیشتر از شیاطیناند. فرمودند: درست است: در آنچه که میگویم دفت: کن! 
در هر شب و روز تمامی جنیان و شیاطین؛ امه ضلالت را زیارت میکنند. 
ولی ائمه هدایت را فقط گروهی از ملائکه زیارت میکنند, تا آنکه شب قدر 
برسد, که در آن شب همه ملائکه به سوی ولی امر فرود می آیند. یا اینکه 
فرمودند: خداوند گروهی از شیاطین را میآورد. سپس آنها پیشوای ضلالت 
را دیدار میکنند و برایش مطالبی نادرست و دروغ میبرند تا صبح شود بعد 
او میگوید چنین و چنان دیدم. و اگر تفسیر آنها را از ولیٌ امر بپرسد, او 
ار اه ای اه 
است. تا اينکه تمام آنها را برایش تفسیر میکند و ضلالتی که در آن است را 
برایش توضیح میدهد. 


ص: 118 


1-. اصول کافی 1 : 249 و 251 و 252 


به خدا سوگند هر کس شب قدر را تصدیق نماید, خواهد دانست که شب 
قدر به ما اختصاص دارد به چهت فرمایش رسول الله صلی الله علیه و 
هکاسی کم ان تروی شنم بون. کم بم قلی صلوات. الله عاید 
می کنید. ولی کسی که ایمان به آنچه در شب قدر نازل می شود نداشته 
باشد. منکر خواهد بود. هر کس ایمان به شب قدر داشته باشد ولی معتقد 
به ما نباشد, او را چاره ای نیست مگر اينکه بگوید شب قدر اختصاص به ما 
دارد. اکر قیول نکند دروغگو است. زیرا خداوند بزرکتر از آن است که آمز 
را با روج و ملائکه بر شخص کافر فاسق نازل کند 


اگر بگوید در شب قدر روح و ملائکه بر همین خلیفه که بر مصدر خلافت 
تکیه زده نازل می شود, مسلم است که اين ادعا قابل قبول نیست و اگر 
بگویند که به هیچ کس نازل نمی شود و چیزی بر چیزی نازل نمی شود, چه 
این که خواهند گفت, در گمراهی دوردستی قرار گرفته اند.(1) 


توضیح: "جوار" یعنی محافظت از آنهایی که در امان قرار گرفتهاند, یا به 
معنای رعایت حقوق همسایگان و يا رعایت حقوق همه نزدیکان و آشنایان 
و کزند: ترسانین به آها شوش مار با اشان: ود ضبو. سر ازاو. اشان 


است. 


"امر و یسر چیزی که قبلا می دانستند " شاید مراد اين است که رسول الله 
صلی الله علیه و آله, علوم را به صورت کلی, که جزئیات از دل آن کلیات 
بیرون آیده مبذآنستتد و.در شب قدر. جر لیات برای توضیح نیشنتر و اسان 
شدن؛ نازل میشده است. ۰ لسیس امام علیه السلام فایده دیگری برای نزول 
در شب قدر بیان میکنند: خبرهایی که باید به آنها داده شود و انجام دادن 
تکالیفی که به آ مامور شدهاند, متوقف بر این است که در شب قدر 
دوباره اعلام شود. و شاید هم "جمله ها" اموری که قابل تغییر و پذیرای 
بداء هستند و "تفسیر و تفصیل " اموری شامل حتمیها و تغییر پذیرها باشد, 
و چون علم بداء علمی دشوار و فهم ان برای سائل سخت بوده, 


ص: 119 


1-. اصول کافی 1 : 252 و 253 


امام آن را توضیح ندادهاند و فرمودهاند " اين از مطالبی است که دستور 
داشتند پنهان کنند". يا این که منظور ایشان این است که: آنها ‏ تمبته انند 
قبل از اين که امور بدائیه و حتمیه برایشان معین شود از ان خبر دهند و از 
همین رو امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: اگر به خاطر آیه ای که در 
قرآن است نبود, امه ادها الم را اس صامت ار ی کردم 


َو تفنتیز آنچه پرسیدی را جز خدا کسی نمیداند" یعنی اینکه قبل از نزول 
ملاککه ور وج در شب قدرم حه حبزی در تال ایتدم‌حتفی. است. وه اجه حیری 
حتمی نیست را, تنها خدا میداند. 


"تو مجاز نیستی در این مورد از من سوال کنی" يا به جهت قصور فهم 
ففاه بدا ات سکن ات سای سا را و سم متا سا 
شود, و يا به این جهت است که توضیح آنچه که در شب قدر نازل میشود و 
علم به خصوصیات آن, غیر از اوصیا برای سایر مردم قابل درک نیست. و 
اس ال با اش اما کی واه رازه کف رارصا کر 
از آن مطلع شود" همخوانی دارد. و حاصل این که توضیح دادن بداء برای 
بیشتر مردم با حکمت بداء سازگار نیست ؛ چرا که همانطور که در باب بداء 

به آن اشاره کردیم, حکمت بداء؛ بدون جهل به اصلاش, که موجب میشود 
کادها ی ۳ انجام دهنه مها زا تری کسم نت ماک شنت ین 
علم برای همه مقدور نیست و از همین روست که معصمومین علیهم 
الشتلام مارا او سا ان سا سا وق را 
همچنین دانستن جزئیات و تفاصیل آنچه که در شب قدر بر ایشان نازل 
میشود ممکن نیست مگر بعد از احاطه به حالات و شوّون عجیب و غریب 
اسان کل مرنمان عامم از ان عاکر ات که اک خی ار انا در 
بيابند مرتکب غلو و بالابینی میشوند. از همین رو ایشان از شیعیان بیشتر 
ار مخالفاتشان بر عدر وتو اعوال ۵ اشترارسان را از خوف این فلت 
از آنها مخفی مینمودند و فرمودهاند علم ما مشکل و بسیار سخت است 
که جز فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل و بنده موّمنی که خداوند قلب او 
را.بزاق ایمان از موده آن»ر ابر تمیتاند. 


ص: 120 


"آنهایی که خداوند عر وجل از میان جنود و ارواح شیاطین... " در اين سوال 
و جواب تشویش [ به همریختگی وجود دارد. در نوجیه 9 گفت: تعداد 
زائران پیشوایان گمراهی که شیاطین و همدستان آنها میباشند, بیشتر از 
تعداد ملائکهای است که در شب قدر بر امام نازل میشوند, اگر چه تعداد 
مجموع ملانکه از مجموع شیاطین بیشتر است. با این توجیه, این سخن 
امام که فرمودند: "درست است " موجه 96و ممکن هم است که 
بگوییم منظور همه ملائکه است و "درست است " تصدیق عقیده شیعیان 
باشد که این با "همان طور که خدا| میخواهد" " نیز بیشتر ساز کار است, ولی 
مخالف روایاتی است که دلالت دارند که ملائکه بیشترین مخلوقات خداوند 


شخ شرف آلدین «-خدایش سامرزیف در کاب خاویل الایات. الناهره با ستند 
خویش از ابابصیر روایت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: 
«حَیرّ من ح" آلف شهر»(1) (از هزار ماه ارجمندتر است ). منظور از هزار 
انا ار 
حکومت بنيامیه بهتر است. و فرمودند: » 11 المَلَاَکَة والرَوخٌْ فیها باِدّن 
رٍبهم»(2) (در آن [شب ] فرشتگان با روج به فرمان پروردگارشان فرود 
آیند ) یعنی از جانب پروردگارشان بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و 


آله, با هر امر سلامی, فرود میایند. 


0 حمران نقل کرده که از حضرت صادق علیه السْلام پرسیدم: در شب 
قدر چه چیزی مشخص و توضیح داده می شود؟ آیا همان چیزهائی که خدا 
مقدر کرده است؟ فرمودند: قدرت, خداوند را نمیتوان توصیف کر محر 
این که فرموده است: «فیها بُفْرَقَ کل مر حکیم»(3) ( در آن [شب ] هر 
[گونه ] کاری آبه نحوی ] استوار فیصله می باند 1 چگونه می تواند چیزی 
محکم باشد مگر اینکه جدا و معین شود, قدرت خداوند سبحان توصیف 
نمیشود؛ زیرا او هر چه را بخواهد انجام می 
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۰2 . همان / 4 
3- . دخان / 4 


دهد. اما اين آیه: « یله الْقَدر حَیَرٌ من آلّفِ شَهر»(1) (شب قدر از هزار 
ماه ارجمندتر است )» یعبی ِ 1 السلام. و این آیه: رل المَلائَکَة 

الدوخ فیها»(2) (در آن [شب ] فرشتگان با روح فرود ایند ), ملائکه در 
1 مقمنینی هستند که دارای علم آل محشد علیهم السلاماند. روح بات 
از روح القدس است که در فاطمه علها السلام است «من کل مر 
سَلامٌ»(3) (هر کار سلامی) میفرماید: از هر امری در سلامت هستند. 
«حنی مطلع الفجر»(4) (تا دم صبح ). یعنی تا وقتی که قائم علیه السلام 
قیام کند. ‏ 


توضیح: "با هر امر سلامی " شاید معنا اين باشد: به سبب هر امری یا با هر 
را به جهت اختصار ذکر نکردهاند. 


"قدرت خداوند رآ نمیتوان توصیف کرد" شاید ایشان به جهت مصالحی که 
در روایت ت سابق گفته شد کیفیت تقدیر را بیان نکردهاند و فرمودهاند: : بهتر 
است بدانی آن امر محکم و متقنی که پیش امام آورده ميشود, جدا شده, 
واضح و بی ابهام است. ولی با این حال همچنان در آن احتمال بداء وجود 
دارد. چرا که خداوند در هر زمان که بخواهد, هر کاری که بخواهد انجام 
مید هد. و با.ضراد اننخ است که در .ان شب ان آهوری محکمی که: یداع در 
آنها راه نداردء توزنع ميشود, ولی سایر امور همچنان قابل تغییرند. حاضل 
اينکه, در شب قدر آمور حتمی و امور قابل تغییر برای امام علیه السلام 
جدا میشوند تا در هنگام خبر دادن از امور حتمی به صورت قطعی خبر 
دهند, و از امور قابل تغییر طوری خبر دهند که اگر خلاف آن روی بدهد, 
متهم به کذب نشوند. 
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1- . قدر / 3 

۰2 . همان / 4 
۰-3 . همان /4 و 5 
4 . همان / 5 


اما در مورد اين که ایشان شب قدر را به فاطمه علیها السلام تأویل 
کرد ان کی ازهان وان يد اس وه یشان به سس ربا به 
جهت پوشیده بودن و عفاف ایشان است يا به جهت تاریک ظلم و جوری 
است که به ایشان رفته, که در این صورت فجر به قیام قائم تاویل میشود؛ 
که در آن هنگام پرده از حق برداشته میشود و تاریکی جور و ستم بر طرف 
میشود و لایههایی که مانع دید میشوند, از مقابل چشمها کنار میروند. و 
ممکن است طلوع فجر اشارهای به طلوع خورشید از سمت مغرب باشد 
که از نشانه های ظهور قائم علیه السلام می باشد. 


فانک ی ازتهاه موی هه امن ای هی انه ای ال 
هستند و امام علیه السلام بیان کردهاند که چرا از ائمه تعبیر به ملک شده 
است؛ زیرا ان ها مالک علوم ال محمد صلی الله علیه و اله هستند و ان را 
حفظ میکنند. و نزول آنها در شب قدر کنایه از به وجود آمدن آنها از شب 
قدر است. چنانچه این مطلب موافق با چیزی است که در تافرل آیات اول 
سوره دخان وارد شده است که: «الکتاب المبین». امیرالمومنین علیه 
السلام و «اللیله المبارکه». فاطمه علیها السلام است و «فیها یفرق کل 
اعر يم ۷ یقن خ کی دح کی ایا سید ابا 


هر اه سا فت بفسه نی میم کادان ‏ فا اه عاس 
السلام و اولادش زیانی نمیرساند و از درجات معنوی ایشان کم نميشود. پا 
اینکه مراد این است که: عصمت هميشه در بین ایشان است و آنها از گناه 
و اشتباه و لغزش ایمناند. تا زمانی برسد که دولتشان آشکار و فضلشان 
برای همگان مشخص شود. 


نارسمه وشن سا زونه یت ]اه 
عجلان سکونی روایت نموده که: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که 
میفرمود: خانه علی و فاطمه از خانه رسول الله صلوات الله علیهم است 
و سقف خانه آنها عرش پروردگار است و در دل خانه آنها شکافی است تا 
عرش, که معراج وحی است و ملائکه در شب و روز بر آنها وحی نازل 
میکنند و در هیچ ساعت و هیچ چشم به همزدنی, فوج از فوج ملائکه قطع 
نمیشود, فوجی فرود می ایند و فوجی 
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ضعود. میکنند, خداوند تبارک و تعالی آسمانها را برای ابراهیم کشود تا 
عرش را دید و خداوند قدرت چشم او را افزون کرد. و خداوند قدرت دید 
محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم را افزایش داد, 
تا جایی که عرش را در میان خانه خود مشاهده میکردند و برای خانه انها 
سقفی جز عرش نبود. پس سقف خانه های انها عرش خداست و محل 
عروج بدون انقطاع فوج فوج ملائکه. و همه خانه های ما ائمه معراج 
ملائکه است. به دلیل این سخن خداوند:« تترّل الَلایْکَة و الرُوخْ فیها یادن 
ربهم»(1) بکل «َمرِ سلام». گفتم آیه" «مِن کل آقر» است. فرمودند: « 
9 گفتم: اینطور نازل شده؟ فرمودند: آری.(2) 


72 از ابوذر رضوان الله علیه روایت شده که: عرض کردم: ای رسول 
خدا ! آیا شب قدر که امر در آن فرود میآید. فقط در زمان پیامبران است و 
وقتی آنها از دنیا بروند دیگر شب قدری نخواهد بود؟ فرمودند: نه, بلکه تا 
روز قیامت ادامه دارد ۳-۹ 


3 در حدیث معراج که از حضرت باقر علیه السلام روایت شده, آمده 
است که: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله به معراج رفت و خداوند اذان و 
اقامه و نماز را به ایشان آموخت. وقتی نماز خواندند, خداوند دستور داد 
که در رکعت اول حمد و سوره توحید را بخواند و به ایشان فرمود: این 
سوره مربوط به من است و در رکعت دوم حمد و سوره قدر را و فرمود: 
پا محمّد ! این سوره مربوط به تو و خانواده نو تا روز قیامت است.(4) 


74 از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: . سوره قدر تا روز 
قیامت باقیست. زیرا اگر برداشته شود, فان هم از میان میرن و 
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1-. همان / 4 

2- . کنز الفوائد : 473 و 474 

3- . کنز الفوائد : 474 

4 . همان : 475 

5- . همان : 474 . نویسنده کنزالفوائد بر این حدیث استدلال کرده که, در 
این سوره؛ نزول ملائکه و روج با لفظ مستقبل آمده و نگفته "نژل " که با 
لفط ماصی تیه تن ام یا اما سای رنه خاضی. با کیک 
مخلوقات نازل نمیشوند. پس باید شخصی وجود داشته باشد که ملائکه و 


وفع ام اشختوی هر با ناس تال کی اکن شون ماه یی نک 
اقفر صرق ,سکن بر رها یات صلی ال عليه و لمیر اسان بارل 
میکردند و بعد از ایشان بر اوصیای ایشان که اولین انها امیرالمومنین و 
اخین آنها: خانو علمم السلام است که تا وور فافت سر اشان: رل 
میشود؛ زیرا زمین از حجت خدا بر روی ان خالی نميشود, و ایشان حجت 


باب چهارم : احوال ائمه علیهم السّلام در سنْ و سال 


1. بصائر الدرجات: علی بن أسباط نقل کرده, حضرت جواد علیه السلام را 
دیدم که می آید, با دقت چشم به سر و پای ایشان دوختم تا قامت ایشان 
را برای دوستان در مصر تعریف کنم. در این هنگام به سجده افتادند و 
فرمودند: خداوند در مورد امامت همان استدلالی را میکند که در مورد 
نبوت کرده است. خداوند میفرماید: «و یناخ الحْکم صَببا»(1) [و از کودکی 
به او نبوت دادیم ) ۵ متقرماید و لما بل آشدم 1۶ (ورجون به. حد ود 
رتش 2 217 از تعین نسته ۳۱3و به جهل سال "برد 1 جایر. است حجکتت 
زا هر ور 1 
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1- . مریم / 12 

2 . یوسف ۲ 22 

3- . احقاف / 15 

4-. بصائر الدرجات : 65 


توضیح: در کافی پس از جمله "برای دوستان در مصر تعریف کنم" 
جمله است: در آن بین که تماشا میکردم امام علیه السْلام روی زمین 


نشست و فر مود: ای و ۱ خداوند در مورد امامت... ۳ آخر.(1) 


ضمنا باید توجه داشت «و لما بلَعَ أَشْدَهُ و بلْعَ آژتعین سَتَة» مطابق قرآن 
نیست . ؛ زیرا این جمله در _سه چاي قران هست : یکی در سوره یوسف: 
«لا بلع آشده اسان ما و علما»(2) [و چون به حد رشد رسید او را 
حکمت و دانش عطا و دوم: در سوره احقاف: «جحتی |ذا بخ آشته 5 
بلع یی ستة قال رب أوْز غنی»(3) (نا اک ان ورد 
و به چهل سال برسد می گوید پروردگارا بر دلم بیهکن ]. و سومی: در 

ره فصص داستان موسی علیه السلام : 5 4 بل آشگخ و5 استّوی یناخ 
خکماً و علما»(4) (و چون به رشد و کمال خویش رسید به او حکمت و 
۲ در کافی نیز همین طور است که در اینجاست. شاید 
این تغییر به وسیله راویان پا نسخهبرداران صورت گرفته باشد. یت 
آن است که در روایت ت: عباشن خواهد ۰ با این که راوی در هر دو روایت 
ین ات 


- 
اً 


و احتمال دارد که حضرت آیه را نقل به معنی فرموده باشند و با بیان 
واحدی اشاره به آیه سوره یوسف و احقاف نموده باشند. در این صورت 
جاصل این مي شود که: خداوند در سوره یوسف میفرماید: «و لّا بل 
شُدَهُ آتْناة خکما» و رشد را با آیه سوره احقاف تفسیر فرمودهاند: 3 
ژبهین سَتَهٌ» یعنی رشدش وقتی بود که به چهل سالگی رسید. گروهی از 
مفسرین نیز معنی را بر همین حمل کرده اند که در این صورت استدلال 
کامل است. بلکه محتمل است اشاره به هر سه ایه باشد. 


2 تفنستر غیاشی۶علی نن استاط تفل کرچم: به خضرت جوان علیه السلام 
عرض کردم: مردم در مورد کم سن و سالی حرفهایی میزنند. فرمودند: چه 
می 


3 ع 
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1-. اصول کافی 1 : 384 
2 . یوسف / 22 
3- . احقاف / 15 
4 . قصص / 14 


گویند؟(1) 


خداوند متعال میفرماید: دفل هفه- یی ارعها الی الاه علی تم با 
مَن ائبعنی» (2) [بگو اين است 1 پیروی ام کرد با 
بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم ). به خدا سم کر آن زمان سین خر 
علن غلبة السلاض کدر. آن.وفت:همت ساله مهد 3 


پیامبر را پیروی نکرد و وقتی پدرم از دنیا رفت من نه ساله بودم. چه 
میخواهند بگویند؟(4) 


خداوند میفرماید: «قلا و زبک لا یو و ی یی تا ۱ 
تسْلیما»(5) (ولی چنین نیست به پرودگارت قسم که ایمان نمی آورند 


فک انگه هس عوسیرد که ان آنان مایم الای است دام کردایتد 1 
()6) 


توضیح: "کسی جز علی علیه السّلام پیامبر را پیروی نکرد" یعنی اولین 
نفری که از پیامبر پیروی کرد, يا اين که در هنگام نزول اين آیه, کسی جز 
علی علیه السلام,. پیامبر را پیروی نکرد. و اینکه خداوند متعال, 
اه ام تین را بت فتاه رت سای اه ای رات به توت ی و 

مخصوص کرده و قرین با ایشان داده نشان میدهد. دعوت به سوی خدا از 
کسی که به بلوغ نرسیده و دارای چنین سنی باشد نیز بر میاید و از انجا که 
خداوند ایشان را وی و و هت نموده, و لوم قف 2و متابعت 
خناست, انشعاص. حعلی: عختلف: .هی شود نخان است. که من (آمام 
جواد علیه السلام) هم در این سن امام باشم. 


3 کنة شام القواتد ه تامیل لایات الظاهری علی ین اساظ تقل. کروه: 
وارد مدینه شدم و میخواستم به مصر بروم. به محضر امام جواد علیه 
الملام ریدم 


قر 7 12 
1- . در مصدر به جای "چه میگویند؟" عبارت "چیزی نیست که بگویند" 


امده است. 


3- . در مصدر آمده است: "در آن وقت هفت ساله بود آمده است" ۱ 
4- . در مصدر, در این قسمت این جملات نیز امده است: سپس در ان 
نشلنههایی بود که عدهای قبول کردند. هر دو را در نتیجه یکیاند. ظاهر 
مختلف است که راس یقین است. 

5- . نساء/ 65 

6- . تفسیر عیاشی 2 : 200 


ایشان در آن هنگام پنج سال داشتند. در ایشان دقت کردم تا برای 
دوستانمان در مصر وصفشان کنم. ایشان به من نگاه کرده و فرمودند: ای 
علی ! خداوند همانگونه که در نبوت شروع کرد, در امامت نیز شروع کرده 
است. خداوند سبحان در مورد یوسف فرموده: «و لّا بل شخ استوی 
آتاخ جکماً علما»(1) ([و چون به رشد و کمال خویش رسید به او حکمت 
و دانش عطا کردیم ! و در مورد یحیی فر مود: «و اتیناه الحَکم صبیا » ( (2) (و 
از کودکی , به او نبوت دادیم 4 ۱39 


4 کافی: صفوان نقل کرده, به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: قبل 
از این که خداوند به شما امام جواد علیه السلام را موهبت کند. ما هميشه 
در مورد فرزند از شما سوال میکردیم و شما میفرمودید: خداوند به من 
پسری خواهد داد. اینک که خداوند به شما ایشان را موهبت کرده و 
چشمان ما را روشن نموده است., خدا ان روز را نیاورد که شما از بین ما 
بروید! اگر چنین چیزی پیش بیاید, چه کسی امام خواهد بود؟ حضرت با 
دست اشاره به امام جواد علیه السلام, که روبرویش ایستاده بودند 
نمودند. عرض کردم: فدایتان شوم ! او که سه ساله است. فرمودند: این 
مساله مشکلی به وجود نمیاورد؛ عیسی علیه السلام هم حجت بود, او در 
سه سالگی.(4) 


: منظور این است که عیسی در سه سالگی حجت بوده است, 
و قبل از آن هم همینطور بود. پس منافاتی ندارد که او در گهواره هم 
حجت بوده است. شاید هم منظور " در سه سالگی " امام جواد علیه السلام 
باشد. که یعنی عیسی در گهواره حجت بود, آیا امام جواد علیه السلام که 
سه سالهاند نمیتواند حجت باشد؟ البته این احتمال بعید است. 
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1 
3- . کنزالفوائد : 151 
4 راصول اف 1 385 


5 کافی: ابابصیر نقل کرده, به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم در 
حالی که پسری خماسی هم با من بود که بالغ نشده بود. ایشان فرمودند: 
ار تا نها اه با ۲ 


در عرف به کسی که پنح ساله باشد نیز گفته میشود. بنا بر معنای اول 
اشاره به حضرت جواد علیه السلام است و بنابر معنای دوم اشاره به 
رت تا اه ای مهار ی فا ما 


نبودن باشد. 


6 کافی: ابن بزیع نقل کرده, از حضرت جواد علیه السلام سوالی در مورد 
امامت کردم؛ عرض کردم: ممکن است امام کمتر از هفت سال داشته 
باشد؟ فرمودند: اری, و همین طور کمتر از پنج سال.(2) 


توضیح: اشاره به حضرت قائم علیه السلام است؛ چون ایشان بنا بر اکثر 
روایات. وقتی پدرشان از دنیا رفتند, چند ماه يا یک سال و چند ماه از پنج 
سالگی کمتر داشتند. 


ص: 129 


1-. همان 
2 . همان : 383 و 384 


که نسبت ان به امام ناروا است 


تاو ات اه فرص تن چا احافرا احاف فا 


1 عیون ۱ تمیمی از حضرت رضا و ایشان از پدران خودشان 
سوم سل رات اه کر اس صلی ای ات و ام ما 
فرمودند: ائمه از قریش هستند.(1) 


ایا ام اه ان سای سس ات ار 
جانب خدای متعال تعیین شده و اطاعت او بر مردم واجب است.(2) 


3. تفسیر عیاشی: هشام بن حکم, از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرده 
که ایشان در باره ۳۳ «نی جاعلک لِلتّاس اماما»(3) (من تو را پیشوای 
مردم قرار دادم ) فرمودند: اگر خداوند بهتر از اين (امام) نامی را سراغ 
داشنت, فا را یه آن تاض من نافیند. 13 


ص: 130 


آعسن آخای الرها 22 ال سفت رین ابا اسان 
آوردهاند. 

2-. معانی الأخبار : 64 

3- . بقره /124 

4 . تفسیر عیاشی 1 : 58 


باب دوم : دو امام در یک زمان نخواهند بود هر این که یکی از ان دو صامت و خاموش باشند 


۷ علل التراع: عیون اخبار 0 در قسمت علتهای برتری امام, از 
۹( دو امام یا بیشتر در یک زمان وجود داشته باشند؟ در 
چواب گفته می شود: به چند دلیل؛ که از آن جمله است: یک امام, کار و 
تدبیرش اختلاف پذیر بیست و دو 7 کار و تدبیرشان اتفاق پذیر نخواهد بود, 
زیرا اگر دو نفر باشند و سپس تصمیم و اراده و تدبیرشان مختلف شود و 
هر دو واجبالاطاعه باشند, هیچ کدام در فرمانبرداری مقدم بر 9 
نیستند, در نتیجه بین مردم اختلاف و مشاجره و فساد به وجود خواهد آمد. 

همچتین اکر کسی مطیع یکی از آن: دو باشده تسبت به دیگرق عاضی و 
ِِ است, در نتلیجه تمام اهل زمین معصیتکار خواهند بود. 


و با وجود دو امام, مردم راهی بر اطاعت 9 ایمان نخواهند داشت و این 
گرفتاری برای آنها از جانب خدا| به وجود اه که با دستورش مبدی بر 
پیروی ازدو نفر مختلف باب اختلاف و مشاجره را گشوده است. 


دلیل دیگر این که: اگر دو امام وجود داشته باشند, هر کدام از آن دو امام 
میتوانند در مورد دو نفری که با هم اختلاف دارند, حکمی مخالف با حکم 
دیگری بنمایند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری در پیروی و اطاعت نداشته 
باشند که در نتیجه حقوق و احکام و حدود از میان میرود. 
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دلیل دیگر اين که: هیچ کدام از دو امام صلاحیت بیشتری از دیگری درمورد 
سخن گفتن و حکم و امر و نهی, نخواهند داشت, در چنین صورتی, هر دو 
باید با هم شروع به حرفزدن کنند, و وقتی هر دو در امامت مساوپاند, هیچ 
کدام نمی تواند جلوتر از دیگری تصمیمی بگیرد, در نتیجه اگر برای یکی از 
آن دو سکوت جایز باشد. برای دیگری نیز مانند آن جایز خواهد بود, و وقتی 
برای هر دو سکوت جایز باشد. حقوق و احکام باطل و حدود تعطیل می 
شود و مانند ان میشود مردم که امامی نداشته باشند.(1) 


توضیح: شاید منظور. نفی امامت ائمه ضلالت در زمان ائمه علیهم السلام 
است که احکام انها مخالف احکام ائمه ما بوده و در افعالشان نیز در جهت 
خلاف کردار ائمه علیهم السلام بوده است. و احتمال دارد که رد بر 
مخالفین باشد که معتقدند: پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم دارای اجتهاد 
هستند؛ زیرا در اجتهاد. بدون شک, اختلاف وجود دارد. چنانچه درباره علی 
علیه السلام و معاویه چنین میگویند. 


ضمنا منظور ایشان, یا دو امامی است که در میان یک طایفه و گروه باشند 
و یا دو امامی که ریاست عامه دارد تا با تعدد انبیاء بنی اسرائیل در یک 
زمان واحد, منافات نداشته باشد. 


؛ اکمال الدین؛ این انبیعفور نقل کرده, از حضرت صادق علیه السلام 
و آپا ممکن است زمین بدون امام باشد؟ فرمودند: خیر. عرض 
کردم آبا دو امام ِ ذارد؟ فرمودند؛ خیرر مک این که: یکی از آن دنو 
3 اکمال الدین: هشام بن سالم روایت کرده, به حضرت صادق علیه 
السْلام عرض کردم: ممکن است دو امام در یک زمان باشند؟ فرمودند: 
خیر, مگر اينکه 
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1-. علل الشرایع / 95, عیون اخبار الرضا : 249 و 250 
2 کال الدین : 135 


یکی خاموش و مأمور بر پیروی از دیگری باشد و دیگری گویا و امام بر او 
باشد. اما دو امام ناطق در یک زمان ممکن نیست.(1) 


4. اکمالٍ الدین:ز ابابصیر روایت ت کرده, حضرت صادق علیه السلام در مورد 
آیه: «و بر مُعَطلَهٍ و قضر مَشید»(2) (چاههای متروک و کوشکهای افراشته 
را فرهود نوا بر عاله آمام ضامت و قصر مشید امام ناطق است.( ( 


5 بصائر الدرجات: ابن ابییعفور از حضرت صادق علیه السلام روای یت کرده 
که فرفودند: دو امام نخو‌اهند بود مگر اینکه یکی از آندوه تا زماتی که اهام 
دیگر از دنیا برود, خاموش باشد و سخنی نگوید.(4) 


0. بصائر الدرجات: عبید بن زراره نقل کرده, به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: آبا خفکن. اننت: رفن بدون امام باشد؟ فرمودند: خیر. عرض 
کردیم: آیا می شود در زمین دو امام باشد؟ فرمودند: خیر, مگر دو امامی 
که از آماحامسی بان ناهام نله از ات وه 
فا ماش ات که ها مار ی را میاه 


7 اکمال الدین : حسین بن ابیالعلا نقل کرده, به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: ایا زمین بدون امام می شود؟ فرمودند: خیر. عرض کردم: 
ممکن است دو امام در یک زمان باشد؟ فرمودند: خیر, مگر اينکه یکی از 
میشود؟ فرمودند: اری. عرض 


ص: 133 
1-. همان : 232 
2- . حح | 45 


3.. اکمال الدین : 232 
. بصائر الدرجات : 150 . ابتدای این روایت چنین است: علی بن 

۳ عالم این امت بود و علم به ارث میرسد. ...9ص 

مگر اینکه علمش را به فرزندش, که علم او را فرا فیکی و 3: نشان دهد 

زمین یک روز هم بدون امامی از ما, که امت به او بگرایند, باقی اد 

عرض کردم: دو امام ممکن است؟ فرمودند: خیر. مگر اینکه... 

۳ 


کردم: قائم. امام است ؟ فرمودند: آری, هم امام است و هم پسر امام, 
امامت او را(1) 


پیش از این به شما اعلان کردهاند.(2) 


شا اسات دعس سا ال کی سرت ای انم 
السشلام عرض کردم: ممکن است در روی زمین دو امام باشد؟ فرمودند: 

نه, مگر اینکه یک امام خاموش باشد و سخنی نگوید و امام پیش از او 
سخن بگوید.(3) 


رفع یک شبهه 


کین آز ادا ان خبال کرفه اند این اغبار شافی با اقبار رخعت سامفر ‏ 
مستفیضه و بلکه متواتره که از ائمه علیهم السّلام نقل شده است را رد 
کرده اند. ادعای انها از چند جهت باطل است: 


اجتماع دارند. پس منافاتی نخواهد بود. بلکه ظاهر بعضی از اخبار چنین 
است که رجعت ائمه علیهم السلام پس از حضرت قائم است با در انتهای 
دوره ایشان است. و روایتی که میگوید "چهل روز بعد از قائم علیه السّلام 
قا مت ها ی یواست ی آیسسسصض اار ایا را 
ندارد. 


علاوه بر این,. یکی از دانشمندان شیعه در کتاب رجعت خود می نویسد: 
"قائم علیه السلام نیز پس از فوتش رجعت خواهد کرد" پس ممکن است 
روایت "چهل روز بعد از قائم علیه السلام قیامت خواهد شد " مربوط به 
بعد از رجعت ایشان باشد. و مقید این مطلب روایات فراوانی است که 
دلالت دارند بر این که: هر مومنی یک مرگی دارد و یک کشته شدن و 
شهادتی, اگر در این زندگی بمیرد در رجعت کشته می شود و ار در این 
زندگی به شهادت برسد در رجعت میمیرد. و نیز 
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1- . در یکی از نسخهها اینطور آمده است: او قبل از این هم به امامت 
پذیرفته شده است. 

2 . اکمال الدین : 129 

3- . بصائر الدرجات : 143 


اخباری که دلالت دارند بر این که: زمین از حجت خالی نمیشود. پس به 
هیچ وجه منافاتی وجود ندارد. 


دوم این که: ظاهر این روایات عدم اجتماع دو امام در این دوره از ند جوم 
اسشت(:و بلکة بغضی از انها در این معتی ضر اخت: دارد. اکز هم.ظهوو دز 
این معنی را نپذيريم, ناچاریم به جهت جمع بین روایات, حمل بر همین 
معنی کنیم؛ ؛ زیرا| ظاه را زمان رجعت دار تکلیف نیست, بلکه فاصلهایست 
بین دنیا و آخرت که نسبت به دسته ای دار تکلیف و نسبت به دسته ای 
۱ و همانطور که اجتماع ائمه در قیامث جای اشعال ندارد. 
اجتماعشان در این زمان نیز بعید نیست. 


سوم اين که: روایات رجعت؛ بیشتر و قوی تر از این دسنه روایات است و 
مان اما را رد کم اس ان سک سس سار آیراز کزان 
برای مردم عوام و جاهلان شبهه میکنند که: اگر ائمه با هم باشند, با اینکه 
حرت فا علته الوا اماهر عس ای اه ی موم ی نا و 
مطلب را بدانیم. و از طرف دیگر به ما اجازه داده نشده که اخبار 
زرا با ی ای اه کم ها اه اه 
میدانیم که آئمه علیهم السلام در این موارد و غیر این طبق دستور خدا| 
عمل میکنند. این ایرادگیر نمیداند که فرقی بین مرده و زنده ائمه علیهم 
السْلام نیست و بین ایشان هیچ اختلافی وجود ندارد. انها برای هميشه امام 
هستند. و گذشته از این با فرض اجتماعشان در یک زمان, لزومی ندارد که 
ففگ ور کسکان احها دافم اتمه هه سک که فوت کم 
با هم اجتماع داشته باشند, و این احتمال نیز هست که رجوع ائمه علیهم 
الشام بش ار ام یت فا ای ام ره رآ 
خصوصی ایشان باشد. به علاوه. همین زمان طولانی که از دوره ایشان 
گذشته, برای جواب به این توهم شما کافی است. 


و اينکه میگویید امام علیه السلام مخفیاند و دستشان باز نیست, باید گفت 
بیشتر ائمه ما علیهم السلام پنهان و بیمناک بودهاند و اختیاردار نبودهاند. 


ص: 35 1 


کوییم زره ابا متتفیضی ریدم که امین ضلی الله غلبه: و آله :دی متتحد 
قبا برای ابابکر ظاهر شده و به او دستور دادهاند که حق را به 
امیرالمژمنین علیه السلام برگرداند و امیرالمومنین و بعضی از ائمه علیهم 
السْلام پس از مرگشان برای امام بعد ظاهر شده اند. پس باید اين اخبار 
را هم به همان دلایل شما کنار بگذاریم. 


اگر نداشتن اطلاع از خصوصیات مطلبی, مجوز رد آن باشد, میتوانیم معاد 
را هم به خاطر اختلاف زیادی که در ان هست و شبهات زیادی که درباره 
خصوصیات ان وجود دارد منکر شویم. و همچنین میتوان منکر علم خدا شد؛ 
چون در خصوصیات آن اختلاف وجود دارد و نیز منکر علم ائمه علیهم 
السلام ؛ زیرا روایات مختلفی در کیفیت علم ایشان به دست ما رسیده 
است. و به اين طریق در زمان ما, در بیشتر ضروریات دین شبهه و شک و 
رد و انکار راه مییابد. زیرا| در صوربی که مجرد یک استبعاد, مجوژ رد 
روایات مستفیض بشود, شبهه های قویای که عقل اکثر مردم عاجز از حل 
انها است. بیشتر جای رد و انکار دارد. 


به همین جهت بعضی معتقد به قدم عالم میشوند و برخی منکر معراج, و 
برخی دیگر معاد جسمانی و بهشت و جهنم و دیگر ضروریات دین را انکار 
میکنند. خداوند ایمان و موّمنین را از شر شیاطین و گمراه کنندگان پناه 


د هد. 
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باب سوم : کیفر کسی که به ناحق ادعای امامت کند یا پرچمدار ستم شود و يا از امام ستمگری 
اطاعت نماید 


1 ثواب الأعمال: حبیب سجستانی از زبان حضرت باقر علیه السْلام روایت 
کرده: رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: 1 
فرمودند: هر گروهی از مسلمانان که از امام ستمگری, که جانب خدا 
نیست.؛ اطاعت کنند را کیفر خواهم نمود, اگرچه آن گروه اعمال و کردار 
نیک داشته باشند و هر گروه مسلمان که از امامي هدایتگر, که از جانب 
خداست اطاعت کنند را خواهم بخشید, اگر چه آنها ستمکار و بدکردار 
باشند.(1) 


فحاسن ‏ اد ی وت اس ری مامت کی ات 3 


2 محاسن: محمد نقل کرده, از حضرت باقر علیه السّلام شنیدم که 


میفرمودند: پیشوایان ستمگر و پیروان آنها از دین خدا و خق برکنارند: به 
جهت اعمالی که انجام میدهند, چنان گمراه شده اند که مانند خاکستری که 


عوفاتن 
ص: 137 


1- . ثواب الأعمال : 198 و 199 


سهمگین بر آن بوزد. به هیچ یک از نتایج کردارهای خوب خود هم نمیرسند 


3 محاسن: محمّد بن مسلم روایت کرده که: از حضرت یاقر علیه السّلام 
که معصیت میکند و # پیروی میشود.(2) 


و ون نی ات ۳ 
توجهی دازة و آنها را بای تمیکرداند و گذابی دردنای: دز بننن:دارند» کسی 
که امامی از جانب خدا را انکار کند. يا امامی از غیر خدا را بپذیرد, يا گمان 
کند که فلانی و فلانی در اسلام(3) 


بهره و نصیبی داشته اند.(4) 


5. معانی الأخبار: فرات بن احنف نقل کرده: مردی از حضرت صادق علیه 
السلام پرسید: در میان ما کسانی هستند که میگویند: پناه می بریم به خدا 
از شر شیطان و شر سلطان و شر نبطی که اعرابی شود. امام علیه 
السْلام فرمودند: 9 مایلی من هم چیز دیگری بیافزایم؟ مرد گفت: بلی. 
فرمودند: و از شر اعرابی که از نبطیها گردد. من عرض کردم: چطور؟ 
فرمودند: هر کس مسلمان شود و مولایی غیر از ما را بپذیرد. پس از 
همست سای یات ها اه 
نوی آست راما آ اس کم نی نون کی است که افران نف دا رت 
کسی(ظ) که به وسیله او در اسلام داخل شده بکند و آنگاه آن را برای خود 
فات ها ارعا ایو اش آعز ای ات ای مد اش ۱ 


ص: 139 


1- . همان : 93 

ی از 
دارند. 

4 تفسیر عیاشی 1 : 178 

5- . در یکی از نسخهها و نیز در مصدر اینطور است: کسی است که اقرار 
به ولایت ما بکند و ... 


6 . معانی الأخبار : 17 


توضیح : "آنگاه آن را برای خود و نه ما ادعا نماید" " یعنی بعد از آن که با 
خلیفه بیعت کرده و به آن اقرار نموده است آن را برای خود ادعا کند مانند 
عمر. (یا معنایش این است که: به پیامبر صلی الله علیه و آله و 
امتر الم شفض. که باعت مان شین اشنم افزای کته ه سانر امه را 
انکار مایت مضای اول ظهور پیشتری «ان )۱۱۱ 


و اینکه به کسی که مسلمان میشود, همانطور در روایت آ منذه است, نبطی 
ار وت ها ما ای ست 


که از بادیهنشینی و اعرابی بودن خارج شده است. منظور از از اعرابی در 
اینجا بادیهنشینان عاری از علم و دین هستند. 


6 .تفسیر قمی: ابیالمغراٍ نقل کرده, حضرت صادق علیه السْلام درباره ارت 
«و یوم القیاقه تزی الذین کتَبوا علّی الله وَجْوهَمْم مشو؟*»(2) (روز 
قیامت کسانی را که بر خدا دروعغ بلستته اند رو سیاه می بینی 1 فرمودند: 
کسی است که, با اینکه امام نیست, مدعی امامت شود. به ایشان عرض 
کردم: حتی اگر از سادات علوی فاطمی باشد؟ فرمودند: حتی ۳1 علوی 
فاطمی باشد.(3) 


ب الاعمال: سوره بن کلیب : نیز از حضرت باقر علیه السّلام مانند همین 
4 ای و ی هر کس که گمان کند امام 
است.(4) 


است.(3) 


7 ثواب الأعمال: مفضل از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده که 
فرمودند: هر کس ادعای امامت کند با اینکه اهل ان نیست. کافر است. 
(61) 


ص: 139 


. مابین دو پرانتز فقط در نسخه چاپ شده وجود دارد و دو نسخه خطی 
۱ ندارند. 
3- . تفسیر قمی : 579 


4-. ثواب الأعمال : 206 
5 . غیبت نعمانی 5 
6- . ثواب الأعمال: 206 


8 ثواب ب الأعمال: داود بن فرقد از حضرت صادق علیه لام روایت کرده 
پیامبر و بر ما افترا زده است.(1) 


9 ثواب الاعمال: ولید بن صبیح نقل کرده از حضرت صادق علیه السّْلام 
نیام میدز مو ۱311 ادعای این ِ راغیر از .صاختب: آن: تمیکند..مکر 


10 تفسیر عیاشی: ابن ابییعفور نقل کرده, از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمودند: سه گروه هستند که خداوند در روز قیامت به آنها نگاه 
نمیکند(3) و آنها را پاک نمیگرداند و عذاب دردناکی پیش رو دارند: کسی 
اس ای را تناها تا ی و 
ای ها ات ریا و کی ها ی ما تور 
ای اه 


1. غیبت نعمانی: عمران اشعری نیز مانند روایت قبل را از حضرت 
صادق علیه السلام نقل کرده است.(6) 


12 تفسی عیاشی : ابابصیر نقل کرده. حضرت باقر علیه السلام در مورد 
آیه «و من طلغ مقّن افتری عَلّی اللّه گذیاأَ قال آوجت لت و لم بُوح یه 
شوت فان انز ملل ما ال الله۱9۱ اکیست سسکا راز آن 
کسن که بر خدا دروغهی نود 


ص: 140 


۰ 

2- ب الأعمال: 206 

0 نعمانی آفنده است: که خداوند در روز قیامت با آنها صحبت 
نمیکند. 

4 یر غناشی 1 178 

5- . غیبت نعمانی : 55 . در غیبت نعمانی اینگونه است: کسی که فکر کند 


اندو در اسلام نصیبی دارند. 


6- تفت تعوازی . رظ , که در آن روایت به این صورت است: کسی که 
فکر کند امام است, حال آن که امام نیست. کننی: که افامی که خفرهها: 
امام است را امام نداند. و کسی که فکر کند آندو در اسلام نصیبی دارند. 
7-. انعام / 93 


می گوید به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد و 
ّ نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل می 
کنم + فرمودند: کسی است که در مقابل امام علیه السلام ادعای امامت 
نماید.(1) 


د1. عیبت نعمانی: ابن ظبیان روایت ت کرده ۳ صادق علیه السلام درباره 
آیه «ویوم الْقِیامو تری الذین کدر ۳ علی الله و خوههّم مَسوع ده الین فی 
جَهَنم موی للمتکبرین» (2) (روز قیامت کا هک تا که بر دا دروع بسته 


اند رو سیاه می بیلی آپا جای سرکشان در جهنم نیست + فرمودند: کسی 
است که ادعای امامت کند در حالی که امام نیست.(3) 


14 غیبت نعمانی: ,ٍ سوره بن کلیب روایت و کی مت با سر 


4 
س 


درباره آبه «ویوم رالقیامه تری الذین کَدَبُوا نگاو الله و خوههّم مَسوده الیس 
فی جَهَتَم مَنوّی لمتکبرینٍ»(4) [روز قیامت کشای را که بر خدا دروغ 
بسته اند رو سیاه می بینی آبا جای سرکشان در جهنم نیست 1 فرمودند: 
کسی است که میگوید من امام هستم, حال آنکه امام نیست. عرض کردم: 
حتی اگر علوی فاطمی باشد؟ فرمودند: حتی اگر علوی فاطمی باشد. 
گفتم: حتی اگر از فرزندان علی بن ابیطالب باشد؟ فرمودند: حتی ار از 
فرزندان علی بن ابیطالب باشد.(<) 


کیت تعمانی تر‌مانتدانن ودایت با ظریفی تفا وت تفل کرو استنا6ا 


۱ که ِ از ِ" قائم علیه اسلا ۳ و 
صاحبش طاغوت است.(7) 


9 


ص: 141 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 370 
3- . غیبت نعمانی : 54 

5 . غیبت نعمانی : 56 

6 . همان 

۰-7 . همان 


نت شقععاتیه ات الفخل زیت کرنم یت باق خاید. لام 
فیمنوند هر کفن. ادمای سفقام ضا بعنی» امامت را تتاید کاقر است:.,ا 
فرمودند: مشرک است.(1) 


نت دای هالت ی ات ریخات بان که اس 
فرمودند: هر پرچمی قبل از قیام قائم برافراشته شود. صاحبش طاغوت 
است.(2) 


8. غیبت نعمانی: فضیل(3) 


نقل کرده, از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که میفرمودند: هر کس 
قیام کند و مردم را به اطاعت خویش دعوت نماید, در حالی که در میان 
آنها شخضی بر تر از او هست؛ گمراه و بدعت گذار است.(4) 


ص: 142 


۱ 

2 . همان: 57 

3-. در مصدر, فضیل بن پسار است. 

4- . غیبت نعمانی : 57 , برقی در محاسن : 93 , در حدیثی که سند آن به 
و ون لت یا ای با بو یر اور 
ات هر کی بر توس امامت کقوسال آنکه بر مان آن قوم عالیر .و 
فقیهتر از او هم وجود داشته نافتته کار ان قوم تا روز قیامت در رو ستی 
خواهد بود. مصنف نیز این روایت را با همین سند و نیز سندی دیگر, د 
کتاب صلاه جماعت آورده است. 


ایات 


- لح ال اضطفاة لیم و زادة بَشطة فی الْلم و الجشم و ال بو 
ماه من جشاء و ال واسغ عَلیی(1) (در حقیقت خدا او را بر شما برتری 
داده و 7 را در دانش و آنیروی] بدنی بر شما برتری بخشیده است و 
خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می دهد و خدا گشایشگر 
داناست 1 


- أافمَن یهّدی الی الحق احق من لا یبهذی الا آن بُهّدی قما لکَم کیّفت 
تحْکُمُونَ.(2) (آیا کسی که به ۱( می کند سزاوارتر است 
مورد پیروی قرار گیرد پا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه [خود ] هدایت 
شود دشما را چه شده چگونه داوری می کنید 1 


تفسیر: بر هر منصفی پوشیده نیست این که در 1 اول, زیادی علم و 
نیروی بدنی را در توجیه برتری و برگزیدگی ذکر کرده است, که این نشان 
میدهد کسی که عالمتر و شجاعتر است برای خلافت و امامت شایسته تر 


است. قزر ایند دوم بیان 
ص: 143 


بقر ۳ 287 
سس 35 


این 9 "پیروی از کسی که راهنمای به سوی حق است, در مقایسه با 
کسین که خودش. اختیاج بة باد کیری و برستنن دارد اولویت دازد" آن هم به 
رساترین و کامل ترین وجه بیان ِِ میدهد که کسی که علم بیشتری 
امیرالمومنین علیه السلام از ای که و پیش دستی 0 عالمتر و 
ار ۱ 
علیهم السلام اعلم از کسانی بودند که در زمانشان مدعی خلافت بودند. و 
به هر حال هر دو آیه آشکارا دلالت دارند که امامت و خلافت مشروط به 


بیضاوی در تفسیر آیه اولی گفته است: چون مردم حکومت و رهبری او 
(طالوت) را به سبب فقر و گمنامی بعید میدانستند, خداوند آنها را با چهار 

دلیل رد کرد: اول اين که: دلیل عمده. گزینش خداست که او را انتخاب 
کرده و او مصالح امور را از شما بهتر میداند. دوم این که: شرط رهبری, 
وفور علم است تا بتواند مسائل سیاسی را بشناسد, و نیروی بدنی نیز لازم 
است تا موقعیت بیشتری در دلها پیدا کند و در مقابل دشمن و در پیکارها 
قوی تر باشد, که خداوند این دو موقعیت را در او افزایش داده است. 
سوم این که: خداوند مالک الملک علی الاطلاق است و میتواند این مقام را 
به هر کس که بخواهد بدهد. و چهارم این که: خداوند فضل فراوان دارد, بر 
رهبری است.(1) 

میگویم: اگر در سخن بیضاوی دقت کنید, چیزهایی بر ضد آنچه معتقد است 
تقیر کلامش آشکار میشود, چنانچه ما قبلاً هم به این اشاره کردیم. آیات 
دیگری در مورد شرایط امامت در ابتدای همین جلد گذشت و در جلدهای 
آینده مخصوصا جلد نهم خواهد آمد که جهت تکراری نشدن, آنها را در اینجا 
نمیآوریم. 


ص: 144 


1- . انوار التنزیل 1 :۰ 70 


1 هغانی الاخیار: خضال:۵: غیون: اخبان الرضا: خسن ین قضال. از بدزشن 
نقل کرده. حضرت علی بن موسی الرضا علیه السّلام فرمودند: امام دارای 
علامت هایی است: او اعلم مردم و واردترین انها به مسائل قضابی و 
باتقواترین و بردبار ترین و شجاعترین و سخاوتمندترین و عابدترین مردم 
است, ختنه شده و پاک به دنیا می آید, همانطور که از پیش رویش را می 
بیند. پشت سرش را نیز می بیند و سایه ندارد. 


وقتی از شکم مادر پا به زمین که میگذارد. دو دست خود را بر زمین 
گذاشته و صدای خویش را به شهادتین بلند میکند. و محتلم نميشود. 
چشمانش به خواب میروند ی دلش بیدار است و ملائکه با او صحبت 
میکنند. و زره پیامبر بر تن او راست می آید, و ادرار و مدفوعی از او دیده 


نمیشود ؛ زیر| خداوند زمین را هافور کرد که آنته از امام خارج می شود 
را ببلعد, و رایحه او از بوی مشک نیز نیکوتر است. 


اولی به جان مردم از خودشان است, و مهربانتر از پدر و مادر بر آنهاست, 
و از همه مردمان بیشتر در برابر خدا تواضع دارد, و از همه بیشتر توجه به 
انجام وظیفه دارد. و از کارهای بد بیشتر از همه خودداری مینماید. و 
دعایش مستجاب است؛ حتی اگر سنگی را نفرین کند, آن سنگ دو نیمه 
می شود. 

و سلاح رسول الله صلی الله علیه و اله پیش اوست و شمشیرش ذوالفقار 
است. و صحیفهای نزد اوست که نامهای شیعیانشان تا روز قیامت در ان 
است و نیز صحیفهای که نامهای دشمنانشان تا روز قیامت در آن میباشد. 


جامعه, در نزد امام است که نوشته ایست . به طول هفتاد ذراع که تمام 


احتیاجات انسان در آن نوشته شده است و < جفر اکبر و اصفر نیز که پوست 

بز و پوست گوسفندی میباشند و تمام 7 حلی جریمه خدشه وارد کردن 
مقدا 

و 9 


ص: 145 


تازیانه زدن و نیز نصف و ثلث تازيانه, در آندو | ست. پیش آوست و مصحف 


فاطمه علیها السلام نیز در نزد اوست.(1) 
اختجاع نیز مانند همین روایت از خسن بن غلی ین فصضال. آورده اشست [2) 


توضیح: "پاک به دنیا می آید" یعنی پاک از خون و سایر آلودگیهای هنگام 
تولد. یا منظور از پاک ناف بریده و يا همان ختنه شده است که در این 


ستت: مرن زا میت بدا ظاهرا سور این است که از پشت سرش 
باخبر است, چرا که دیدن واقعی بدون فراهم شدن شرایط ممکن نیست. 
و آنچه بعضی گفتهاند که: خداوند, چنانچه دست و پا را در قیامت به سخن 
گفتن میکشاند, برای ایشان نیز قوه ادراکی در پشت خلق کرده است. پا 
هرد شعاع نور چشمان ایشان وقتی به روبرو برخورد کند, هانند ارنه 
باز میتابد و پشت را هم نشان میدهد, همگی تکلفاتی هستند که لزومی 
تداری فانل یه ان تتتویم: 


و این سخن که: ایشان با چشمانشان, از طریق خرق عادت. چیزی را که 
در مقابل نیست هم میبینند, يا خداوند میتواند به صورت غیر عادی به 
اعضای دیگر غیر از چشم هم قدرت دید بدهد و از این دست احتمالات, با 
مبانی اشاعره سازگار است که قائلند میتوان خدا را دید. و بنا بر اصول 
کلامی معتزله این احتمالات جایی ندارند. و البته خداوند حقیقت امر را بهتر 
میداند. 


"زره پیامبر بر تن او راست می آید" " منظور از این زره زره ذات الفضول 
نیست که در جای خود خواهد امد بر پاشدنش از علامات قائم علیه السلام 
است: انوم هراد این است که.اس کت او علاعات امه عم ااسلام 


است نه این که همه اشان این علامت را داشته باشند. 
ص: 146 
1- . معانی الأخبار : 35 . الخصال 2 : 105 و 106 . عیون الأخبار : 118 و 


9 . اختلافات لفظی بین نقلهای این سه کتاب وجود دارد. مراجعه کنید. 
2 . احتجاج طبرسی : 240 


اولی به جان مردم از خودشان است" احتمال دارد این هم از معجزات 
باشد نه از خصوصیات. یعنی خداوند طوری دلهای شیعیان را به تسخیر 
امام در میآورد که در هنگام اضطرار امام را بر خود ترجیح میدهند و خویش 
را فدای او میکنند. و شاید این معنا با سیاق روایت تناسب بیشتری داشته 
باشد.(1) 


2 خصال, عیون اخبار الرضا: و در حدیث دیگری آمده است: امام موید به 

روحالقدس است, رر بین او و خدا استوانه ای از تور است که اعمال مردم را 

ارآ هه ور رایس ای ی احتیاج دارد مطلع میشود, 
و اگر نور برایش گشوده شود, میداند و اگر جمع شود. نمیداند.(2) 


امام زاییده می شود 9 میزاید,(3) گاهی تنندرست است و گاه بیمار می 
شود و میخورد و می اشامد و دارای ادرار و مدفوع است, ازدواج میکند و 
میخوابد و فراموشی و اشتباه دارد.(4) 


محزون و شاد می شود و میخندد و میگرید, زندگی می کند و میمیرد و 
دقن میشود و زیارت می شود, (و محشور می شود و در مقابل برفزد کار 
میایستد و کتاب اعمالش عرضه میشود و از او سوال می شود, پاداشش 
میدهند و گرامیاش میدارند و شفاعت می کند)(5). 


راهنماییاش در علم, استجابتش در دعاأ و هر خبری که از حوادت آینده 
میدهد, همگی طبق عهدی است که از جانب رسول الله صلی الله 
لقن سم 
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ما 


- . بلکه مناسبتر این است که این مورد و موارد بعدیاش در روایت, از 
دام منامام اه 

ان ات انس اساسا یم اقا فرسن تا ار ماه 
ِ شود میدانیم و اگر بسته شود, نمیدانیم. 

. شاید آنچه بعد از این جمله تا آخر کلام آمده, کلام صدوق قذس سزه 

اشد که از رولیات دیگر ارفته و۷ بنایر عقاید شیعیان آن را گفته است. 
4- . در عیون الأخبار این گونه است: "فراموشی و اشتباه ندارد " و در 
حاشیه آن نوشته شده: در اکثر نسخه ها جمله "فراموشی و اشتباه دارد" 
وجود ندارد و در بعضی نسخه ها "فراموشی و اشتباه ندارد" آمده است 


5- . جملات مابین دو پرانتز در خصال وجود ندارد. 


شده و از پدران خود علیهم السلام به ارت برده است. و اینها را 
جبرئیل از جانب خداوند والایی که دانای به نهانهاست میاآورد. 


تمام يازده امام علیهم السْلام کشته شده اند؛ بعضی با شمشیر مانند 
امیرالممنین و امام حسین علیه السلام, و بقیه مسموم شده آند, که هر 
کدام را ستمگر و طاغوت زمانه شهید کرده است و قتلهایشان واقعی و 
عادی است., نه انطور که غلات و مفوضه, که لعنت خدا بر انها باد. میگویند؛ 
آنها میخورت: واقعا کشته نشده اند و برای مردم چنین نشان داده شده 
است. دروغ میگویند. خدا بر آنها خشم گیرد! امر هیچ یک از پیامبران و 
حجتهای خداوند بر مردم مشتبه نشده, مگر فقط عیسی بن مریم؛ ؛ زیر| او 
را زنده از زمین بلند کردند و در بین آسمان و زمین قبض روح نمودند» 
یبن بة. اسفان بردند و در ۳ روحش رآ برگرداندند, که همان سخن 
خداوند است که: «ذ قال اللَه یا عیسی أنی مت فیک ورافعک الیت»(1) 
(هنگامی 


را که خدا گفت: ای عیسی من تو را برگرفته و به سوی خویش بالا می 
و تا و اس 
میگوید: «وَ کنث عَلَیهمْ شهید اهاد ثث فیهغ قلقا توقیتیی کت لت الرقیب 
عَليهم و نت غلی کل شت ۶ شسی(2 زو وقتی در میانشان بودم بر 
آنان گواه بودم, پس چون روح مرا گرفتی تو خود بر آنان نگهبان بودی و تو 
بر هر چیز گواهی) کسانی که در امر ائمه علیهم السّلام از حد گذشتهاند, 
میگویند: اگر جایز باشد امر عیسی بر مردم مشتبه شود, چرا امر ائمه 
علیهم السّلام مشتبه نشود؟ چیزی که باید به آنها گفت این است که: 
عیسی بدون پدر متولد شد, چرا ائفه بدون پدر نباشند؟ که آنها جسارت 
آشنکار کردن عقیده خوز در آن را نخواهند داشت. خدا آنها را لعنت کند! 
وقتی تمام پیامبران و فرستادگان و حجت های خدا| بعد از ادم علیه السلام 
از پدر و مادر متولد شدند و فقط عیسی بدون پدر متولد شده باشد. فقط 
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-. آل عمران / 55 
ماه 117 


شود نه سایر انبیاء و امامان. و خداوند خواسته امر او را نشانهای قرار دهد 
تا همگان بدانند که او بر هر کاری قادر و تواناست.(1) 


3. ارشاد مفید: حسن بن جهم نقل کرده, در محضر امام رضا علیه السلام 
نشسته بودم که پسرشان را صدا زدند؛ پسری کوچک بود, او را در دامن 
من نشاندند و فرمودند: لباس از تنش خارج کن. و من پیراهن از پیکر 
ایشان در آوردم. جضرت فرمودند: میان دو کتفش را نگاه کن, نگاه کردم, 
در یکی از شانه هایشان چیزی شبیه مهر. داخل در گوشت بود. سپس به 
۳ : میبینی؟ شبیه همین چیز, و در همین محل, در پدرم هم بود. 


توضیح: ظاهرأً امام نیز در بدنش علامتی شبیه به مهر نبوت دارد. احتمال 
هم دارد که این علامت اختصاص به ان دو امام علیهما السْلام داشته باشد. 


2 اکفال الدين. هعانی. الاخای: امالت. ونر نف ایا الرضاد ید 
العزیز بن مسلم نقل کرده, در زمان علی بن موسی الرضا علیه السلام در 
مرو بودیم. روز جمعه ای, در اوایل ورودمان به مرو, در مسجد جامع مرو 
جمع شده بودیم که صحبت از امامت و اختلاف زیادی که مردم در این 
مور دارنده به. مبان: آمند. به محضر آقا و مولایم امام رضا علیه السلام 
رسیدم و اختلاف مردم و سخنان آنها را برای ایشان بازگو کردم. ایشان 
لبخندی زده و فرمودند: ای عبدالعزیز ! مردم جاهلند و در دینهایشان فریب 
خورده اند ؛ خداوند پیامبرش صلی الله علیه و آله را از دنیا نبرد, مگر اینکه 
دين را برایش کامل نمود و قرآن را بر او نازل نمود, که تفصیل هر چیزی 
در آن هست, وا | 
در فان کاملا بیازه کوو ه فر مود «ما قرّطنا فی الکتاب من شی و (3) ما 
هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده ایم 4 و در حجهالوداع 
که در آخرٍ عمر ایشان صلی الله علیه و آله بود اين آیه را نازل کرد: «الیوَمَ 
اکعلت ام ویر ۵ امیت 


ص : 149 
1- . خصال 2 : 106 . عیون الأخبار : 119 و 120 


۰-2 . ارشاد مفید : 341 
3- . انعام / 38 


219 نِعمتی 5 ضيیث [ الاسّلام دینا»(1) (امروز دین شما را برایتان 
کامل و نعمت خود را بر شماً تمام گردانيدم و اسلام را برای شما [به 
عنوان ] آیینی برگزیدم ). و امر امامت نیز از تمام دين است(2) و پیامبر 
قبل از رفتن از دنیا, 7۳ دین را برای امت توضیح داد و راه ها را روشن 
کرد و انها را به راه حق کشاند و علی علیه السلام را به عنوان نشانه و 
امام تعیین نمود و هر احتیاجی که امت داشتند را بیان نمود. 


هر کس فکر کند که خداوند عرٌ و جل دینش را کامل نکرده, قرآن را رد 
کرده است و هر کس قرآن را رد کند, کافر است. آیا میدانند قدر و منزلت 
امامت و جایگاه آن نسبت به امت چگونه است تا بتوانند امام انتخاب کنند؟ 
امامت. ارزشمندتر,. والا مقامتر, بالا دستتر, و وسیعتر و عمیقتر از آن است 
که فر دا ععل خویشن به ان دست اند ونیا با رای خفن آمامی اقعات 
ار و 


خدآوند غر و خل اماضت را بعد: از تنوت. و مقام خلت در مرتبه: سوم ید 

ابراهیم خلیل عطا میکند که با این فضیلت , به او شرافت میدهد و آوازه 
اش را بلند میکند, میفرماید: « نی جاعلَک لِلتّاس اماما»(3) (من تو را 
پیشوای مردم قرار دادم ). ابرآهیم خلیل از شادمانی گفت: «و من 
در یی (4) (و از دودمانم [چطور])؟ خداوند عر و جل فرمود: «لا ینال 
عهّدی الطالمین»(5) (ییمان من به بیدادگران نمی رسد !. این آزة امامت و 
رهبری هر ستمگری را تا روز قیامت باطل کرد و امامت را در برگزیدگان 


قرار داد. 
ص: 10 


1- . مائده / 3 

ور کال ال تست اهر آماست تا ال داسهاه 
نعمت است. 

3- . بقره /124 

4 . همان 

5- . همان 


سیس خداوند با قرار داد امامت را در فرزندان برگزیده و پاکش او را 
تکریم نمود و فرمود: «و وهتنا له اٍشحاق و بَعْقَوب نافلة کلا جَعلنا 
صالچین * و جَلناهم مه نون بأقرنا و أوحتنا هم فقل العیرات و اقا 
الصّلاه و ايتاء الّکاه 5 کائوا لنا عابدین»(1) و" اسحاق و یعقوب را [به 
عنوان ۳-۴ افزون به او بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم * 
انا را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند و به ایشان 
انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و 
انان پرستنده ما بودند !1 


امامت پیوسته در فرزندان او بود که يکي پس از دیگری آن را بة ارت هن 
بردند. قرنها گذشت تا به پیامیر صلی اللّه علیه و آله و سلم به ارث رسید. 
خدلوند عرٌ و جل فرمود: : «ن آوّلی الاس بابراهیم للذین اَبعوهٌ و هد التبیهٌ 
و5 الذین مَتّوا 5 اللهٌ ولو المومنین»(2) (در حقیقت نزدیکترین مردم به 
ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند و [نیز ] این پیامبر و 
کسانی که [به آیین او] ایمان آورده اند و خدا سرور مومنان است) این 
مقام اختصاص به پیامبر داشت. سپس به امر خداوند عر و جل و بنا بر 
ی ی ۱ به علی علیه السلام سیرد و سیس به 
فرزندان علی علیه السلام, ۱ بودند و خداوند به ایشان علم و 
ایمان عطا کرده بوده زسید. با این سخن خداوند که: «و قال الذیق آونوا 
الم و الایمان لقٌَ لثم فی کتاب ال الی یوم البَفْت»(3) (و[لی] کسانی 
کاس ماهان اه آند ی ند قفا تا اب .موحت انجه | ور کتات 
خدااست ] با زفر رساخ ,عاندم آید ابش افات تا وود فیامت 8 در 
فرزندان علی علیه السلام خواهد 
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2 و 7 

2 فمران 687 ۱ 
3- . روم / 56 , ایه در ا(کمال الدین و تحف العقول به صورت کامل امده 
4- . در تحف العقول در این قسمت این جمله را هم دارد: بنا بر رسم 
جاری و چیزی که خدا واجبش کرده در فرزندان... 


بود ؛ زیرا بعد از حضرت محشّد صلی اللّه علیه و آله, پیامبری نخواهد بود, 
پس چگونه این جاهلان بتوانند امام انتخاب کنند؟ 


امامت منزلت پیامبران و ارث اوصیاء است. امامت خلافت خداوند عز و 
جل و جانشینی رسول و مقام امیرالمومنین و میراث حسن و حسین علیهم 
السلام است. امامت زمام دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزت 
موّمنین است. امامت اساس اسلام پیشرو و شاخه بلند این دین است. با 
امام است که نماز و زکات و روزه و حج و جهاد تامُ می شود و غنائم و 
صدقات فراوان میشود و حدود و احکام امضاء و اجرا می شود و مرزها و 
گوشه و کنارها حفظ می گردد. 


ایام کی ات که انا را سار مایا مسا وم افامه 
حدود میکند و دفاع از دین می نماید و مردم را با حکمت و پند عالی و دلیل 
کافی به راه خدا| راهنمایی میکند. امام چون خورشید تابان جهان(1) است 
که بر فراز افق قرار دارد و دستها و چشمها از رسیدن به او کوتاهاند. امام 
ماه درخشان و چراغ روشن و نور خیره کننده و ستاره راهنما در تاریکی 
های وحشتز| و بیاباتهاق بی اب ه علف و ذریاهای زرف است: 


اما آب خوشگوار برای تشنگان و راهنمای راه هدایت و نجات بخش از 
آتش گیره آید گرم میکند و راهنمای در مهلکههاست(3) که هر کسی از او 
جدا شود هلاک می 0 
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1- . در غیبت نعمانی اینگونه است: خورشید تابانی است که با نورش عالم 
را درخشان میکند. 

- . بلندی مشرف يا هر چه که ارتفاعش از زمین بالاتر باشد را, یفاع 
میگویند. منظور این است که امام هر که را که از طریق ایمان گم شده 
باشد, به راه رحمان هدایت میکند. در غیبت نعمانی اینگونه است: امام, 
آنش بر یفاع واست که هر که به دنبال نور است را هدایت میکند و هر که 
ان را همراه شود, به او مکانهای هلاکت را نشان میدهد. هر کسی از او 
جدا شود هلاک می گردد. 

3- . در اکمال الدین: راهنمای دز تارنکیهاه فذر امالی: و اختجاخ و تسخهای 
از عیون: راهنمای بر راههاء امده است 


امام ابر بارانزا و باران سیلا سا و خورشید جهانافروز و اشفا رخ سایهافکن و 
زمین گسترده و چشمه پرآب و آب گير و باغستان پرمیوه است. امام امین 
رفیق و برادر شفیق(1) و پناه بندگان در نگرانی است.(2) 


امام امانتدار خدا در زمین, و حجت او بر بندگان. و خلیفه خدا در زمین 
خدا, و دعوت کننده به سوی خدا و مدافع حریم اوست. امام پاک از گناه , 
منزه از عیب, مخصوص به علم و نامیده به حلم است. نظام دین و شرف 


امام یگانه روزگارش است که کسی به مرتبه اش نزدیک نمیشود و هیچ 
دانشمندی در حد او نیست(3)؛ 


جایگزینی برایش پافت 1 نمیشود و مثل و مانند ندارد و در علم و فضا , ممتاز 
است. و همه اینها بدون ان است که از کسی طلب کرده و پا اموخته 
باشد, بلکه اختصاصی است که خداوند بخشنده وهاب(4) 


به او عنایت نموده است. پس چه کسی میتواند به معرفت امام برسد و پا 
او را انتخاب کند؟ 


هیهات ! هیهات ! عقل ها سرگردان و فکرها پریشان و خردها حیران و چشم 
ها نگران و بزرگان به زانو در آمده و دانشمندان متحیر و خردمندان 
فرومانده و سخنوران درمانده و دانایان در گرداب افتاده و شاعران زبانبند 
شده و ادیبان عاجز گشته و بلیغان فرومانده از وصف و ستایش یک مقام 
یا فضیلت امام هستند و همه اقرار به عجز و ناتوانی خود میکنند. 


ص: 53 1 


1 وز یکی از ننجه.ها این جمله رهم آفده آشته « پر دفیق: در آمالن 
و عیون الأخبار نیز همینطور است. در اکمال الدین: پدر روف و برادر 
شقیق, و در معانی الأخبار: فرزند رفیق و برادر شقیق, و در احتجاج: فرزند 
شفیق و برادر شقیق, و در تحف العقول: فرزند شفیق و برادر شقیق و 
مانند مادری نیکو برای فرزند کوچک و پناعه بندگان, امده است. 

2- . در یکی از نسخهها اینطور است: پناه بندگان در آتش, ۱ 
نخرانی و وحشت. در آمالی و عیون الأخبار و معانی الأخبار و احتجاج و 


غیبت نعمانی اینگونه است: پناه بندگان در نگرانی, و در |کمال الدین: در 
وحشت و تکر ان امده است. 

3- . در احتجاج: با اینکه او مانندی ندارد. ۱ 

4- . در (کمال الدین: بخشنده منان وهاب جواد کریم, امده است. میگویم: 
شاید این چند کلمه از جانب نسخهبرداران اضافه شده باشد. 


چگونه می توان حقیقت او را وصف کرد و نعت نمود یا چیزی از امر او را 
فهمید و یا برایش جایگزینی یافت(1) و يا از او بی نیاز شد؟ نه,: نمیتوان. 
چگونه بتوان با اینکه او جودر ستاره اییست که از دسترس مردم دور 
الست ۱ و اه وت فک کات فاضام ها دارو حطفرمی شود اتخات 
چنین شخصی با مردم باشد؟ يا چطور عقل ها میتوانند او را بیابند؟ و یا 
چگونه چنین کسی را پیدا شود؟ 


گمان مي کنند که امامت را میتوان در غیر خاندان رسول الله صلی الله 
علیه و آله یافت, به خدا قسم که دلهای آنها گواهی بر دروغ گفتنشان 
فیذهد و دز ار فیی باطل فر ور فته. آید: به پرتگاه بس دشوار و بلندی قصد 
کردهاند که با سر به زمین می افتند. می خواهند با عقل های سر گردان 
بی ارزش و ناقص خود و با آراء گمراه کننده خویش امام را تعیین کنند, که 
هر چه بیشتر بکوشند فاصله بیشتری از آن پیدا می کنند. خدا آنها را بکشد! 
به کجا میروند؟ بر گردنه ای بلند بالا رفته اند و دروغ بزرگی می گویند و 
بسی دز کمزاهی فرورفته اند و در حیرت و نادانی گرفتارند؛ چون با 
ما اس ار مان ام وا اقا طان 
کارهایشان را در نظرشان نیک جلوه داده و از راه حقیقت بازشان داشته 


است. 


کسی را که خدا و رسولش انتخاب نموده را کنار زده اند و به کسی که 
خود انتخابٍ نموده اند روی آورده اند. با اینکه قرآن خطاب به آنها میگوید: 
«و زیک بخلق ما یشاء و یَحتارٌ ما کات ج هم الخبر سْبُحان ال و تعالی عَمّا 
بش رکون»(3) [و پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و برمی گزیند و 
آنان اختیاری ندارند منزه است خدا و از انچه آبا او شریی می گردانند 


برتر است 4. و میفرماید: «و ما کان 
ص: 154 


1- . در تحف العقول: چگونه میتوان کلیت او را وصف کرد و کیفیت او را 
نعت نمود و برایش جایگزینی بافت. و در غیبت نعمانی: چگونه میتوان کل 
یک 
برایش جایگزینی پافت. و در (کمال الدین و معانی الاخبار: پا کسی 
جایگزین او شود. ۲ 

۰-2 . او چون ستارهایست که بدا حاصل شود و در دسترس قرار بگیرد. 
3-. قصص / 680 


لغومن و لا فَومتة آذا قصی الله و وَشولة آقراً ان خن نم ال مسق 
أفرهمٌ»(1) [و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش 
به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد) و می فرماید: 
«ما کم کف یَحْکُمَون * ام لَکَمّ کتابٌ فیه ند تدرْسُونَ ۶ ان لک فیه لما 
تکیژون * أم لَکَم یمان نا بلِعَة الی وم الْقیاقه ان کم لما تَْکُمُون * 
تشارم ام ندلک رید ۲۱ ۶ هم شرکاء لیاوا بش کایهم اِنْ کائوا 
1 را چه شده چگونه داوری می کنید * یا شما را کتابی 
هست که در آن فرا می گیرید * که هر چه را برمی گزینید برای شما در 
آن خواهد بود * يا اینکه شما تا روز قیامت [از ما] سوگندهایی رسا گرفته 
اید که هر چه دلتان خواست حکم کنید * از آنان بیرس کدامشان ضامن این 
[ادعا ایند * يا شریکانی دارند پس اگر راست می گویند شریکانشان را 
بیاورند ) 


وی فرما نت« قلایتبرونَ الفْرَآن أَم علی قَلوب آفْفالُها»(3) (آیا به آیات 
قرآن نمی اندیشند پا [مگر ] بر ان قفلهایی نهاده شده است 1 پا 
«طبع ال عَی قلوبهغ»(4) (خدا 


1" دلهایشان مهر نهاد 1«فهَم 2 لا یَفْقَهَّون»(5) (در نتیجه قدرت درک ندارند 4 
پا «قالوا سَمعتا وَهم لا ٍ 27 بِسَمعون»(6) (گفتند 


شنیدیم در جالی که نمی شنیدند ) «اِن شم الوا عِلة ال الم لبم 
الدیق لا عفلون ۶ لو علم الله فیهم خبرا لاشفعهد ولد اسففید لتولذا و 
مقرطون»(2) (قطعا 0 نزد خدا کران و لالانی دک 
نمی اندیشند * و اگر خدا در آنان خیری می یافت قطعا شنوایشان می 
۱ وا تام کرو ها با بع‌خال اغراض روی: ومت 
تافتند + «و 


ص: 55 1 


2 . قلم / 41-36 
3-. محمد / 24 
4- . توبه / 93 
5-. همان / 87 
6- . انفال / 21 


7 . همان / 22 و 23 


ال سمقنا و عصینا»(1) (گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم ), بلکه امامت 
شل اللّه بُوّنیه من یَشاء وال و المَضَلٍ الْعَظیم»(2) [ فضل خداست که 
۳ 10 فزون بخشی بز رگ است !. 


چگونه بتوانند امام را انتخاب کنند؟ امامی که عالمی است که جهل بر او 
راه ندارد. دعوت کنندهایست که نمیترسد,(3) معدن قدس و طهارت و 
اعمال نیکو و زهد و دانش و عبادت است.(4) 


مخصوص به دعوت رسول علیه السلام و از نژاد پاک فاطمه زهرا علیها 
السلام است که در نسب او خدشهای وارد نیست, کت در شرافت و 
نجابت در پایه او نیست., خاندانش از قریش و تیره اش از هاشم و خانواده 
اش از رسول است. مورد خشنودی خدا و افتخار بزرگان و از نژاد عبد 
مناف است.(3) 


دارای علمی والا(6) 


و حلمی فراوان است. تسلط امامت و علم سیاست را دارد, اطاعتش 
واجب است و امر خدا| را با می دارد, خیر خواه مردم و حافظ دین 
خداست.(1) 


خداوند پیامبران و امامان را توفیق میدهد و به آنها از خزینه علم و حکمت 
خود, به مقداری که به دیگران نمی دهد. می بخشد. به همین جهن جهت دانش 
آنها بلاتر از علم اهل زمان است؛ در این آیه: « قمَن تهدی الی الحو* آه؟ 


ان 2 1 من لا بهذی الا ان دی قم لك گنت تخکفون»(۵] با کسی که 
به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد, یا 


کنتنن. که ر اه تقی تماید:محر. 
ص: 156 


1- . بقره / 93 

2- . حدید / 21 

3 .در امالی و.عغاتن الاخبار و اختخاخ.ه عیون. الاخبار .و کافن* جاکفی 
است که نمیترسد, و در تحف العقول: حاکمی است که مکر نمیکند. 

4- . در اکمال الدین: معدن طهر و طهارت و نور و زهد, و در تحف 
العقول: معدن نبوت است که در نسب او خدشهای وارد نیست. 


بتوز خمون: لاخیار: نژاد هوشمندان و از نژاد عبد مناف است. 
6- . 
7-. 
8-. 


در تحف العقول: دارای علمی کامل, امده است. 
در غیبت نعمانی: حافوظ سر خداست. 
یونس / 35 


آنکه آخود] هدایت شود؟ شما را چه شده چگونه داوری می کنید) و این 
آیه: «یْوْیّی الِْکمه مَ بشاء و من بوْت الَحكمَه قَمَة آوتی خیرا کثیرا»( (1) 
(به هر کس که بخواهد حکمت می بخشد, و به هر کس حکمت داده شود 
به یقین؛ خیری فراوان داده شده است؛ و جز خردمندان, کسی پند نمی 
گیرد) و آنچمٍ برباره طالوت می فرماید: «ان ال اصَطفاخ عَلَیکم و زادة 
بسطة فی العلم و الجسّم و ال بوْیی مُلکَة مَنْ بشاء و اه واسة 
اور حعقت. را ۳ بر شما برنری داده و او را در دانش و 
[نیروی ] بدنی بر شما برتری بخشیده است و خداوند پادشاهی خود را به 
هر کس که بخواهد می دهد و خدا گشایشگر ی 
الله علیه و آله می فرماید: «و کان فَصْلّ الله عَلَیک عظیما»(3) (تفضل 
خدا بر تو همواره بزرگ بود ) 

و درباره امامان اهل بیت و چاندان و فرزندان پیامبر میفرماید: «اَمٌ 
بخشذُون التّاس غلي ما نام ال من قصْله فقَذ نا آل آبراهيم التات و 
الجکقه و ناف فلکا عظیما * قمتهم من آعن 7 به و مهم من صَد علنه و 
کفی خو رم بِجهَتَم سعیر|»(4) (بلکه به مردم برای آنچه خدا| از فضل خویبش به 
ام ی به خاندان ابراهیم کتاب و 
حکمت دادیم و به آنان ملکی بزرگ بخشیدیم یشم برحی ار آنان نه ود 
ایمان آوردند و برخی از ایشان از او روی برتافتند و [برای آنان ] دوزج 
پرشراره بس است ) 


وقتی خداوند عرُ و جل بندهای را برای امور بندگانش برگزیند, سینهاش را 
برای اين کار گشاده میسازد و چشمههای حکمت را در دلش به ودیعه 


مینهد و به 
ص: 157 
1- . بقره / 269 
2 . همان / 247 


3- . نساء / 113 , در اکمال الدین و معانی الأخبار و کافی و غیبت نعمانی 


و تحف العقول, آیه به صورت کامل آورده شده است. 
4- . نساء 547 و 5د 


او علم الهام میکند که دیگر در جواب فرو نماند و از جواب درست متحیر 
نماند.(1) 


او معصوم» موید, موفق و پشتیبانی شده از جانب خداست. که از خطاها و 
لغزشها در امان است. خداوند این امتیازات را به به او میر ۳ تا حجتش 
بر پندگان( (2) و گواه او در میانشان باشد. «دَلکٌَ فصل الله ٍ تاه من مسا ء 
والله وا ۱۱۱ یم فصل خداست ان را بد. هر که ۱ وی دود 
کدا کسانشتکر داناست ۱ 


آیا شخصی با اين امتیازات می یابند تا انتخابش کنند؟ و آیا منتخب آنها می 
تواند دارای چنین صفاتی باشد تا او را مقدم بدارند(4)؟ قسم به خانه خدا, 
تجاوز نمودند(د) 


و با اینکه در قرآن هدایت و شفاء نهاده شده کتاب خدا را پشت سر 
انداختند, گویی که جیزیر نمیدانند. آن را کنار گذاشتند و پیر و هوای نفس 
خویش گشتند و خداوند آنها را سرزنش نموده و مورد خشم خویش قرار 
داده و بر آنها نفرین نمودو است 9(.۰) خداوند می فرماید: «و من ۰ 
اب هواخ بقیُر هدی من اللّه ان اللة لا دی الوم الظالمین»(7) [و کیست 

گمر اه تر از انکه بی داهتفایی خدا| از هوسش پیروی کند؟ _بی تردید. 
مردم ستمگر را راهنمایی نمی کند ) و فرمود: «قتعسا" لیم 5 
أَغمالَغع» (8) (کسانی که کفر ورزیدند نگونساری بر انان باد و 


ص: 58 1 


1[ دز غییت. تعمانی و عیون الاخیار :و از عواب دنت ختحرف: تمیشو و 
در قعاتی الاخبان در جواب دزست منعرف تمیشنود.. و در تخف العقول: درد 
او جز جواب درست یافت نمیشود و او موفق و مسدد و موید است. 

2 . در اکمال الدین: حجت بالغهاش بر بندگان, و در تحف اینگونه است: تا 
ان همحجت بر مخلوقات و گواه بر ند حان باشد, آپا میتوانند؟ 

3- . مائده / 54 

4 . قسمت "تا او را مقدم بدارند" فقط در غیبت نعمانی وجود دارد. 

5- . در معانی الاخبار؛ دور شدنده در اکمال آلدین: به-جای: "قسم به خانه 
خدا, تجاوز نمودند" تجاوز نمودند و خداوند حق را تثبیت میکند, آمده که 
گویا اشتباه است و در غیبت نعمانی: که بعد او را مقدم بدارند و خداونر 


6- . در غیبت نعمانی: آنها را دشمن داشته است. 
7-. قصص /50 
8 . محمد / 8 


آخدا] اعمالشان را پر باد داد و فرمود: «کبر مَْتا عند ال و لد الْذِین 
منوا کذلک طع ال کل کز قلب 0( نزد 1 و نزد 
کسانی که ایمان آورده اند [مایه ] عداوت زر کی آست این گونه خدا| بر دل 
هر متکبر و زورگویی مهر می نهد ).(2) 


این حدیث را ابن عصام و دقاق و وراق و مکتب و حسن بن احمد موّدب 
همگی از کلینی نقل کرده اند, که کلینی نیز از ابامحمد قاسم بن علا و او 

نیز از قاسم بن مسلم و او نیز از برادر خود از حضرت رضا علیه السلام 
7 


0 نیز مانند همین را از طریق ابن متوکل از کلینی نقل کرده 


در احتجاح نیز, مانند همین با طریقی متفاوت نقل شده است.(<) 
در تحف العقول نیز, مانند همین از عبد العزیز آورده شده است.(6) 


در غیبت نعمانی نیز, از کلینی, از قاسم بن علاء از عبد العزیز بن مسلم, 
مانند همین حدیث را نقل کرده است.(1) 


توضیح: "در دینهایشان فریب خورده اند" پعنی شیطان آنها را با انحراف از 
دینشان فریفته است. در کتاب کافی, در اراعشان؛ امده است که معنا این 
می شود: به خاطر اراءشان فریب خوردهاند. 


۳ ما طنا قفی الکتاب من ریخ ع» " استشهاد به این آنة به دو جهت 
میتواند باشد: یکی این که: امامت از بزرگترین امور است و باید در قرآن 
بیان شده باشد. و دیگری این که: خداوند فرموده که در قرآن از همه چیز 
خبر داده است ؛ و مخالفی در این مطلب نیست که غیر از امام هیچ کس 
توانایی فهمیدن همه چیز را از قران ندارد. 


ص: 159 


1-. غافر / 35 

2 . اکمال الدین : 383-380 . معانی الأخبار : 33 و 34 
3- . عیون اخبار الرضا : 123-120 

4 . امالی : 402-399 


5- . احتجاج : 240-237 
6-. تحف العقول : 442-436 
7- . غیبت نعمانی : 116 119 


پس باید امامی از جانب خدا, وجود داشته باشد. و بنابر هر دو وجه, مبنای 
استدلال این است که مراد از کتاب ای قرآن است که ظاهرش هم 
همین است و گفته شده: مراد از ز کتاب لوح است. 


"امر امامت نیز از مسائلی است که برای تمام شدن دین لازم است" یعنی 
بدون شک امامت از امور دین و بلکه از بر کته آنهاست. چگونه نباشد 
دز حالی که کودتقان آن وا بر مراشم نجمر بدن سول الله ضلی: الله 
علیه و آله, که خود از اوجب امور بود مقدمش داشتند؟ یس امامت نیز 
باند وال اور مسا شد که سول الله ا وا سا کردم اس 


"با میدانند! " منظور این است که, نصب امام متوقف بر علم به صفات و 
فترایط آماشت: است هسردم آن ها را تصیدانخه بیس تم مارد اهام دا 
نصب و تعیین کنند؟ 


"امامت را در در برگزیدگان قرار داد" یعنی اهل طهارت و عصمت پا 
برگزیدگان و انتخاب شدگان. 


ان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند" یعنی نه 
"در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم. ۰ استدلال مبنی بر این است که 
مراد از مقمنین دز آنه اتمه علیهم السلام باشند, يا این که ان اشامت 0 


به یر صلی الله علنمه له تمرف باند و اتضان هر سای سایق 
همگان, جز علی علیه السلام را برای جانشینی تعیین نکرده باشند. 


«و قال الذین أویُوا اللم.. .۰ باید گفت: قبل از این آیه: «وَبوَم تَقَومٌ 
السَاعه یه یسم المَجرمَون ما لبتوا عَیّر ساعه کدَلک کائو بُوْقَکونَ» (1) (و 
مر ار ۱ شود مجرمان سوگند »۰« 
[بیش ] درنگ نکرده اند [در دنیا هم ] اين گونه به دروغ کشانیده می شدند 1 
قرار دارد. بنابراین» این 
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آیهٍ ظاهرأً جواب, سخن مجرمین است و مصداق اکمل جوابدهندگان بعنی 
«الْذین اتف الْعلم» پیامبر و امامان صلوات الله علیهم هستند یا اين که 
بگوییم: جوابدهندگان فقط آنهایند نه_غیر آنها. ممکن است ظاهر روایت 

طوری باشد که مراد از مخاطب در آیه را, ائمه علیهم السلام القا کند و 
معنایش درنگ ایشان در علمالکتاب باشد, ولی این با قبل و بعدش سازگار 


اف ورام ی ی از حرش مه ای امه و الم و رام ری 
این صورت است که: بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله, پیامبری نیست تا 
اضامت:در غیر المه:به وذبعه: نهادم شود با چه این شیب: که. آنها افامند .و 
تيامیز تیستتد و یا بهجهت افتداد آن تا.روز فیامت. 


"منزلت پیامبران" یعنی منزلتی برای آنها و برای کسانی که مثل آنها 
هستند, يا منزلتی که برای انها بوده و باید به کسانی که مثل انهایند منتقل 


"دستها از رسیدن نه ان کوتاهاند" یعنی دست اوهام و عقول. 
"بیابانهای بی آب و علف" در کافی "وسط بیابانهای بی آب و علف" و در 


عم 


احتجاج "صحراهای بی اب و علف " امده است. 


"امام امین رفیق و برادر شفیق " " در کاقی اینگونه است: انیس رفیق و پدر 
شفیق و برادر شقیق. برادر را از این جهت به شقیق وصف کرده. زیرا 
نسبش از نسب او منشق میشود. 


"مدافع حرم اوست " حرم به ضمّ حاء و فتح راء جمع حرمه. یعنی چیزی که 
هتک و تضییعش جایز نیست ؛ یعنی امام ضرر و فساد را از حرمات خدا دفع 
میکند, و حرمات خدا اموری هستند که خداوند امر به احترام انها کرده 
است, مانند خانه خدا و کتاب خدا| و جانشینان خدا| و واجبات و اوامر و 
نواهی خدا. 


و اگر آنان را شنوا می کرد حتما باز به حال اعراض روی برمی تافتند" 
منظور این نیست که به هر نحوی که آنها را شنوا میکرد روی برمی تافتند 
۳ نتیجه این شود که: حتی اگر خداوند خیری در ایشان میدا: نست, باز هم 
روی برمی تافتند, 
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بلکه مراد این است که: اگر خداوند آنان را در آن حال که در آنها خیری 
این اشکان اند که اما را مت وی تن کر و 


"مخصوص به دعوت رسول" یعنی به دعوت مردم به نیابت از رسول, 
همانطوری که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: ان را جز من یا مردی 
از من ابلاغ نمیکند. و همانطوری که خداوند تعالی فرمود: «ادْعُو الی الله 
عَلی بَصیرَو 5 من آنقنی»(1) (که من و هر کس پیروی ام کرد با بینایی 
به سوی خدا دعوت می کنیم ]. يا منظور از دعوت رسول, دعای رسول 
صلی الله علیه و اله برای امامت امام است., يا ممکن است دعای رسول 
در «اللهم وال من والاه», خداوندا دوست بدار هر که او را دوست بدارد و 
«اللهم آذهب عنهم الرجس». خداوند پلیدی را از ایشان ببر و «اللهم 
ارزقهم فهمی و علمی», خداوندا فهم و علم مرا به ایشان روزی کن, مراد 


باشد. 


"یه پیا مبرش می فرماید: «و کان قْلّ اه عَلَیک عظیماً»؛ "در کتاب کافي, 
«أنرل ال علیک الکتاب والْیکمه وعلمک ما لم نکن تقلخ وکان فطل ال 
عَلَیک عَظیمَا»(2) (خدا 


کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی دانستي به تو آموخت و 
تفضل خدا| بر تو همواره تراک بود + است و غرض از آوردن این آیه این 
است که: خداوند متعال فرموده که بر پیامبرش کتاب و حکمت فرو 
فرستاده و نهایت دانش را به او عطا کرده و اين را تفضلی بزرگ بر 
شمرده است, این ترس برای گروهی از امت نیز قرار داده که به 
سبب آنچه خداوند به ایشان عنایت کرده مورد حسد قرار گرفتهاند. سپس 
توضتم :دادن که آنها از آل ابراهتمانة که همان انفه علیهم السلام عنباشنه و 
فضل هم همان علم و حکمت و جانشینی است. علاوه بر این از اين دو ایه 
استفاده میشود که فضل و شرف به علم و حکمت است و شکی نیست 
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که ائفه علیهم السلام از دیگر مدعیان خلافت علم بیشتری دارند. همچنین 
مورد استشهاد آبه «من یوت الحکمَة» نیژ همین موضوع میباشد. 


5 قرب الاسناد: ابابصیر نقل کرده, به محضر موسی بن جعفر علیه السلام 
رسیدم و عرض کردم: فدایتان شوم ! امام را چگونه می توان شناخت؟ 
فرمودند: به چند خصلت: اولینش: تصریح پدرش درباره او و معرفی او به 
مردم و معلوم کردنش به عنوان امام تا حجت بر انها باشد؛ زیرا رسول 
الا لیا ال علی ار ای مه اما ی ی مه 
مردم معرفی نمود. همین طور ائمه علیهم السّلام تس جانشین خود را به 
مردم معرقی مینمایتد و او را برایشان نصب میکنند. اگر از او سوّال کنند 
جواب میدهد و اگر ساکت باشند خود او شروع میکند و مردم را از آنچه 
فردا اتفاق خواهد افتاد خبر میدهد. و با تمام زبانها با مردم سخن میگوید. 
سپس به من فرمودند: ای ابامحمد! اندکی درنگ کن ! قبل از اين که از 
جایت برخیزی به تو علامتی نشان میدهم که اطمینان حاصل کنی. 


به خدا قسم چیزی نگذشت که مردی از اهالی خراسان وارد شد و شروع 
به صحبت به زبان عربی کرد. امام علیه السلام به فارسی جوابش را 
دادند. خراسانی گفت: آقا خدا نگهدار شما باشد! تنها چیزی که مانع 
صحبت کردن من به فارسی شد این بود که گمان میکردم شما فارسی را 
خوب نمیدانید. امام فرمودند: سبحان الله اگر نتوانم جواب تو را بدهم پس 
من چه فضیلتی بر تو دارم؟ سپس فرمودند: ای ابامحمد! زبان هیچ یک از 
مردم و پرنده ها و چهارپایان و نه هیچ جاندار دیگری بر امام پوشیده 
یت و با نم ,دای بی وان اماض زا نت ها بر ین حصضلیوای کر اد 
نباشد, امام نیست.(1) 


6 عیون اخبار الرضا: حسن بن جهم نقل کرده. روزی به مجلس مأمون 
رفتم و حضرت رضا علیه السلام نیز حضور داشت. فقها و کلامیون از فرقه 
های مختلف نیز جمع بودند. یکی از آنها از حضرت رضا علیه السلام پرسید: 


ای پسر 
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رسول خدا! با چه چیزی ثابت میشود کسی امام است ؟ ایشان فرمودند: 


سائل پرسید: چه چیزهایی از جمله دلائل امامت است؟ فرمودند: علم و 
استجابت دعا. باز پرسید: چگونه شما خبر از آینده میدهید؟ فرمودند: طبق 
عهدی که از رسول الله صلی الله علیه و آله به ما رسیده است. پرسید؟ 
چگونه از دل مردم خبر میدهید؟ 


مهوت مک آين رما رضتل الم صلی: الم خی له را نوم آع 
که: از فراست و هوشیاری موّمن بر حذر باشید که او با نور خدا می بیند. 
گفت: بله. شنیدهام. فرمودند: هر مقمنی دارای فراستی است که به 
نسبت ایمان و هوشیاری و علمش با نور خدا می بیند. و خداوند برای ما 
امامان ؛ به اندازه همه موّمنین از این فراست عنایت کرده است. خداوند 
عرز و جل در کتابش فرمود: «انّ فی ذلک ا بای اا توت مین بن»(1) (به یقین 
در اين [کیفر] برای هوشیاران عبرتهاست) پس اولین هوشیاران رسول 
اللهصلی هو هسام اس وی همین عله ار 
سپس حسن و حسین و ائثمه از فرزندان حسین علیه السّلام تا روز قیامت. 
خاخون نگاهی به جانب امام انداخت و کشت ای ابالحسن ! در مورد 
چیزهایی که خداوند به شما اهل بیت عنایت کرده توضیح بیشتری بفرمایید. 


حضرت رضا علیه السلام فرمودند: خداوند عر و جل ما را به روحی از خود 
تأیید کرده است, روحی مقدس و پاک که از ملائکه نیست و با هیج یک از 
گذشتان: جز پیامبر اسلام, نبوده است. آن روح همراه امامان از ما 
خانواده است و آنها را تابت قدم میکند و توفیق میدهد, و او استوانه ای از 
نور است بین ما و خدای عر و جل. مأمون گفت: ای اباالحسن ! شنیده ام 
گروهی در باره شما غلو دارند و بیش از اندازه برای شما مقام قائلند. 
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حضرت رضا علیه السلام فرمودند: پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر 
بن محقد از پدرش محمّد بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش 
حسین بن علی از پدرش علی بن ابیطالب برایم نقل کرده که: رسول الله 
صلی الله علیه و اله فرمودند: مرا بیش از اندازه ای که هستم بالا نبرید, 
خداوند تبارک و تعالی پیش از انکه هرا پیامبر قرار دهد مرا بنده خود قرار 
داده است. و خداون: ِِِ و تعالی فرمود: «ما کان لش أنْ بوْتَيةٌ اللَه 
الکتات و الم و اوه یم ول یلاس کو توا عبادا یی مِنْ ذون الله و لکن 
کوئوا زاین بما کم نعلهُون الکِتَابِ و یما تنم تگزشون * و لا یامَرِکم أن 
تَخذُوا الْمَلایْکة الَبیینَ آکبابا أ با مد باکر تفت 7 ام اون 1۳ 
و | تفآ کتات هکم هر ب ده سپس او 
نم مردم کید به جای قدا مد کانمن با شتد باکم آناید بگویدا به سبب 
انکه کاب ااسفاتی ا تقلی خی دادند ه ار آورنه که درنن ی خواندید 
علمای دین باشید * و [نیز] شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و 
بیافیر ان را نه خذایی بخیرید ایا پشس از انکه شتر به فرمان [خدا ] نهاده اید 
[باز ] شما را به کفر وامی دارد) و علی علیه السّلام نیز فرموده اند: دو 
کت کر فد تنل .ها کت غیرد مسا اش نیست: دوستداری که 
زیاده روی میکند و کینه ورزی که زیاده روی میکند. 


و ما در پیشگاه خداوند عر و جل از کسانی که در باره ما غلو دارند و ما را 
بیش از حد بلند میکنند بیزاری مجویم همانطور کم عیسی ربن مریم از 
نصاری بیزاری جست. خداوند عر و جل فررمود: «5 از قال ال با «عیسی 
۱ فلت لاس اتخونت ۶ ان امین سن تون اللم. فا[ 


سْبحاتک ما یَکُونْ لی آَنْ أفْول ما لیس لی بحق ی له فَقَدٌ عَلِمْته 
علخ ها قین شسی و ۷ الم ما فق ننک اک انت َلامْ الْْبُوب * ما فلت 
هم الا ما مَرْتنی به آن اعْبْدُواْ اللة زبی و کم و کلث عم شهیدا ما 


ال غمران 79 و 80 
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آپا نو به ار گفتی من و مادرم را همچون دو خدا| به جای خداوند 
بپرستید؟ گفت: منزهی تو مر نزیبد که [در باره خویشتن ] چیزی را که حق 
من نیست بگویم, اگر آن را گفته بودم قطعا آن را می دانستی. آنچه در 
نفس من است تو می دانی و آنچه در ذات توست من نمی دانم چرا که تو 
خود دانای رازهای نهانی * جز آنچه مرا بدان فرمان دادی [چیزی ] به آنان 
نگفتم [گفته ام ] که خدا پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا 
وقتي در میانشان بودم بر آنان گواه بودم پس چون روح مرا گرفتی تو خود 
بر آنان با ی «لن یسْتنکت 
ا شنت آن : 7 عبدا لله ع لا الْمَلائْکة المع بون»(1) (مسیح از اینکه بنده 
تشد هرگز با مور و فرشتکان مقرب از ار رند]) و فرمود: 
َأکْلان الطعام»(2) (مسیح پسر مریم جز 9 نبود پیش از او [نیز] 
تافتر آنین آهده بودند و مادرش زنی , بسیار راستگو بود, هر دو غذا می 
خوردند! و معنایش این است که آنها تغوط میکنند. هر کس مدعی ربوبیت 
برای انبیاء و يا ائمه گردد, و یا مقام نبوت را برای ائمه ادعا کند, و يا برای 
غیر از امه مدعی امامت باشد, ما در دنیا و اخرت از او بیزاریم. 


مأمون گفت: ای ابالحسن ! نظر شما در باره رجعت چیست؟ حضرت رضا 
علیه السلام فرمودند: رجعت حقیقت دارد و در امت های قبل نیز بوده و 
قرآن از آن سخن گفته است. و زسول الله صلی الله علیه و آله نیز 
فرمودهاند: هر چه در امت های پیشین اتفاق افتاده. قدم به قدم و بدون 
ذره ای پس و پیش در این امت نیز روی خواهد داد. و باز فرموده است: 
وقتی مهدی از فرزندانم ظهور کند, عیسی بن مریم فرود می اید و پشت 
سر او نماز میخواند. و هم فرموده است: اسلام غریب اغاز شد و در اینده 
نیز به حال غُربت میافتد. خوشا به حال غریبان. یکی از اصحاب عرض کرد: 
با رسول الّه ! بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمودند: بعد حق به اهل خود 
برگردانده ميشود. 
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مأمون گفت: ای ابالحسن ! در باره قائلین به تناسخ چه میفرمایید؟ حضرت 
رضا علیه السلام فرمودند: هر کس قائل به تناسخ باشد, به خدای بزرگ 
کافر شده و بهشت و جهنم را تکذیب نموده است. مامون. کفنت؛ درباره 
مسخ شده ها چه میفرمایید؟ حضرت رضا علیه السْلام فرمودند: آنها 
گروهی بودند که خداوند بر انها خشم گرفت و انها را مسخ نمود. سه روز 
زنده بودند و بعد مردند و تولید و تناسلی نکردند. و انچه در دنیا به صورت 
میمون و خوک و ساير چیزهایی که نام مسوخ دارند وجود دارد. شبیه 
ار 


مأمون گفت: خدا مرا بعد از شما باقی نگذارد ای ابالحسن ! به خدا قسم 
دانش صحیح, مگر در نزد این خانواده, یافت نمیشود و علوم اجدادتان به 
شما رسیده است, خداوند پاداش نیکویی از اسلام به شما عنایت کند. 


حسن بن جهم میگوید: وقتی حضرت رضا علیه السْلام از جای حرکت کرد 
من به دنبال ایشان رفتم. حضرت به منزل خویش رفتند. من به محضرشان 
رسیدم و عرض کردم: ای پسر رسول خدا! سپاس خدای را که 
امیرالمومنین را چنان به شما خوش بین نموده که اين قدر نسبت به شما 
احترام کرد و گفتارتان را به دل پذیرفت. فر مودند: ای پسر جهم ؛ از این 
۲ ۳۱ به 
زودی و در حالی که به من ستم روا میدارد, مرا با ژزهر خواهد کشت. این 
ات را ی ها ی 
من داشتهاند می دانم. تا من زنده هستم این مطلب را پنهان دار. 


حسن بن جهم میگوید: اين جریان را به هیچ کس نگفتم تا حضرت رضا علیه 
السلام در طوس با سم شهید شدند و در خانه حمید بن قحطبه طائی در 
بقعه ای که هارون مدفون بود, در کنارش, دفن شدند.(1) 


ص: 167 


عون افار الرضا 22وی 5و3 


توضیح: "اسلام غریب اغاز شده..." یعنی در زمانی که کفر رواج داشته و 
سداد اه اسام هنن کشسانی که ان راید سر ند کر موم سر تشه مه 
باز هم در زمان قائم علیه السلام, زمانی که اسلام و ایمان منقطع 
میشوند, به غربت خواهد افتاد, پس خوشا , به حال آنها که در آن برهه پا در 
هر دو برهه پیرو حقاند. در نهایه در اینباره آمده است: "اسلام عریب آغاز 
شده و به همان حال آغاز باز خواهد گشت؛ : پس خوشا , به حال آن ها که 
غریبند" یعنی: اسلام در اغاز کارش, از جهت کمی مسلمانان. مانند 
غریبهای تنها که خانوادهاش پیش او نیستند بود, و باز هم غزیب خواهد شد؛ 
یعنی در اآخرالزمان, تعداد مسلمانان کم می شود و مانند غریبها میشوند, 
پس خوشا به حال غریبها ! یعنی بهشت از آن مسلمانانی است که در اول 
اسلام و آخرالزمان هستند. آنها به اين جهت ممتاز شدهاند که بر اذیت 
کافران صبر میکنند و مسلمان باقن سیمانند. 


6 خصال: حنان بن سدیر از حضرت صادق علیه السّلام و آن حضرت از 
پدرشان نقل کرده که ایشان فرمودند: صلاحیت امامت را ندارد مگر 
شخصی که در او سه امتیاز باشد: چنان پرهیز کا ر باشد که از او عمل حرام 
سر نزند» و چنان بردبار باشد که خشم خویش را در اختیار گیرد, و چنان 
حسن رفتار و رهبری بر مردم را داشته باشد که برای آنها همچون پدری 
مهربان باشد.(1) 


0 حضا لت ی سفل کردمر اد حضرت رضا خی الشاام یرغال تفه 
چگونه میتوان امام را پس از فوت امام قبل شناخت؟ حضرت فرمودند: 
امام نشانههایی دارد: بزرگترین فرزند پدر خویش است. پس از او بیشترین 
فضیلت را دارد. وقتی کسی وارد شهر می شود و می پرسد: فلانی به چه 
کسی وصیت نمود؟ او را معرفی مینمایند, و سلاح در میان ما خانواده, 
هانه تسشن اسر انل. است ور هرا کهسانته امافتتور همان 
جاست.(2) 


ص: 169 


1- . خصال 1 : 57 
۰2 . همان 


کاکی سین زا با طوفی خر ای شا کات 2 


8 خصال: عبدالاعلی نقل کرده. به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: برای رد کردن کسی که مدعی امامت بدون استحقاق می شود. چه 
دلیلن.ضی وان افنن فوض‌دندد سه دلیل هسیک که. در ار کش میم قرو 
او امام است؛ به امام قیلی نسبت به سایر مردم اولویت داشته باشد, 
سلاح رسول الله صلی اللّه علیه و آله نزد او باشد و آشکارا تصریح به 
امامت او شده باشد؛ طوری که اگر وارد شهر شوی و از مردم و کودکان 
هه ی را ۱ 3 


کافن نز مات همین با ظرویفی قفاوت بقل کیجم انیت 13 


توضیح: " به امام قبلی نسبت به ساير مردم اولویت داشته باشد " یعنی در 
نسب اولی از بقیه باشد. یا در همنشینی و علم و اخلاص اولی از سایرین 
باشد. همانطور که گذشت. احتمال اول ظهور بیشتری دارد. 


9. خصال: حارث بن مغیره نضری روایت ت کرده, به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم: چگونه میتوان امام را شناخت؟ ایشان فرمودند: از 
ارامش و وقار و علم و وصیت امام قبلی.(4) 


در بصائر الدرجات نیز, مانند همین روایت با طریق دیگری از حارث نقل 
شده است.(5ظ) 
ال ابالجاویه قل کون به رت سار قله الام سص رو 


فدایتان شوم ! وقتی امام شما خانواده از دنیا رود, با چه چیزی می توان 
امام بعد را 
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1-. اصول کافی 1 : 284 
محضال 5۵ 
3- . اصول کافی 1 : 4 , در کافی چنین است: به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کردم: چگونه میتوان با کسی که بر امر امامت پریده و 
مدعی آن شده را احتجاج کرد؟ فرمودند: از اب مورد حلال و حرام 


سوال شود. سپس رویشان را به من کرده و فرمودند: سه نشانه است که 
هیچگاه در یک نفر جمع نمیشود... 

۰-4 . خصال 1 : 93 و 44 

ان ارجا ۱۸ 


شناخت؟ ایشان فرمودند: با هدی(1) و اطراق و اقرار آل محشّد به فضل و 
شخصیت او و این که از هر چه روی زمین است(2) سوال ره جواب ان 
را می دهد.(3) 


خر عضا الترحات ص ماد میم وعانت ما هی کر فان ده است. 
(4) 


توضیح: "هدی" رفتار نیکو را گویند و احتمال هم دارد به ضم هاء و به 
معنای هدایت باشد. 


ظراق" شاند.مراد از آن سکوت در حال قفبه است با کنابه از آراهنشن: 
و وقار باشد. 


1. بصائر الدرجات: حسین بن پونس از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمودند: وقتی خداوند بخواهد امامی را بیافریند با دست خوبش 
شربتی از زبر عرش میگیرد و در اختیار فرشته ای از فرشتگان میگذارد که 
او به امام میرساند, نطفه امام بعد از ان شربت است.(<ظ) 


وقتی چهل روز بر او گذشت., در رحم مادر صدا را میشنود و وقتی متولد 
شد به او حکمت داده می شود(6) 


و بر بازوی راستش نوشته می شود: «و تقّث کلِمَة یک صذقا و عولا لا 


فندل لکلماته و هو السمیع اه ۵۱ نکن شرهود کارت به ات و 
داد سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهنده ای برای کلمات او نیست و او 


تتوای دایاشست ۱ 


وقتی امامت به او برسد؛ خداوند به وسیله سیصد و سیزده فرشته, به 
تعداد جنگجویان بدره او را یاری میکند و و هفتاد مرد و دوازده نقیب با او و 
آن سیصد و سیزده فرشته است. هفتاد مرد را به اطراف می فرستد تا 
مردم را دعوت به آن چه که 
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[- . در حاشیه بصاثئر آمده است : با هداه, یعنی هدایتگران. میگویم: آنچه 
در بصائر موجود است, هدایت است 


2 . در بصائر اینچنین است: از هرچه که بین دو طرف جلد از او سوال 
کنی, جواب میدهد. 

3- . خصال 1 : 49 

4 . بصائر الدرجات : 144 

5- . در خرائج: امام از ان شربت میخورد. 

6- . در خرائج: با حکمت تغذیه ميشود. 

7- . انعام / 115 


خودشان در ابتدا به آن دعوت شدهاند کنند, و خداوند برایش در هر چایی 
چراغی قرار میدهد که به وسیله آن اعمال آنها را میبیند.(1) 


در خرائج نیز, مانند همین از یونس نقل شده است.(2) 


2 خضالن: فان من عفزان روایت کردم خضرت ضادق خابه الناام که 
فرمودند: ده خصلت از صفات امام است: عصمت. نصوص:(3) عالم ترین 
مردم باشتده برهیز کار ترین. آنها در برایر خداوند باشنده داناترین. ایتشان به 
کتاب خدا باشد. به او آشکارا وصیت کرده باشند, دارای معجزه و دلیل 
باشد. چشمش میخوابد ولی دلش بیدار است. سایه ندارد. از پشت سر 
می بیند چنان که از روبرو میبیند. 


وی رخف آلله عآیه. مت رید معجزه و دلیل امام در علم و مستجاب 
بودن دعای اوست. اما این که از حوادت آینده خبر میدهد, طبق قراریست 
که از رسول الله صلی اللّه علیه و آله به او رسیده است و این که سایه 
ندارد به جهت آن است که از اه عر و جل آفریده شده است, و 
اما مشاهده کردنش از پشت سر چنان که از روبرو میبیند. به سبب 
هوشیاری و فراست در اشیاست که خداوند در اختیارش نهاده است. 
خداوند عرٌ و جل میفرماید: «اِنَ هی ذلک لایاتِ لِلمَتَوسَمینَ»(4) (به یقین 
در اين [کیفر] برای هوشیاران عبرتهاست ).(3) 


3 معانی الأخبار: ابوالجارود نقل کرده, از حضرت باقر علیه السلام 
پر سیدم . با چه چیزی می توان امام را شناخت؟ ایشان فرمودند: با چند 
امتیاز: اولینش, دص و لصریحی است که از جانب خدای باتر ی در باره او 
می شود و تعیین شدن او برای رهبری, تا حجت بر مردم باشد. زیرا رسول 
اللة ضلی الم علته و آلفه علیعلیه: الستلام «ا متصويب سود مسر بان 
مردم به نام و چهره معرفی کرد. و همین 


1 


سس ضایر الفرجات 1 130 

2 . خرائج : 246 

3- در یکی از نسخهها: آفاوه است. 
4 . حجر / 75 

5-. خصال 2 : 49 و 50 


طور امامان علیهم السلام. هر کدام بعدی را منصوب میکنند. اگر سوالی از 
امام بشود, جواب میدهد و اگر سکوت شود. او خود شروع به سخن میکند. 
از وقایع فردا به مردم خبر میدهد و با هر زبان و لغتی با مردم سخن 


صدوق رجمه الله علیه میگوید: اين که امام از آینده خبر میدهد, طبق 
کراری است که از رسول الله ضلیع اللت علیه ه اه به آه رده و اس ار 
جمله مطالش ات که خرن از اخبان و حوافت: آینده؛ تا رون قیامت 
برایش اورده است.(1) 


توضیح . اخبار متواتری که شاهد است, امام محدث است و موید به 
روحالقدس و ملائکه و روح در شب قدر و غیر آن بر او نازل می شوند, ما 
را بی نیاز از اين توجیه می کند. گر چه این توجیه نیز توجیه صحیحی است 
و به زودی توضیح کامل در ابواب ب علم خواهد آمد. 


ده فان بو سکن از یضار عبه لام و اسان ان آسد 
المقمنین علیه الَلام نقل کردهاند که کوا با نی متا رام 
اه کار و سا 


5 بصائر الدرجات: عبدالحمید بن نصر روایت کرده. حضرت صادق علیه 
السلام فر مودند: منکر امام مفترضالطاعه میشوند و او را کنار میگذارند, 
به خدا| قسم در روی زمین مقامی بالاتر از مفترضالطاعه بودن نیست. 
ابراهیم مدتها از طرف خدا به او وحی ميشد. ولی مفترضالطاعه نبود. تا 
بالاخره خداوند او را ۳ داشت و عظمت بخشید و فرمود: «نی 
جاعلک لاس اماما»(3) من تو را پیشوای مردم قرار دادم ). ابراهیم 
فهمید جچه مقام با فضیلتی است, عرضص کرد: 5 من ذریتی»(4) ( از 
دودمانم [چطور ]) خداوند فرمود: «لا یَنال عَهّدی الظالمین»(5) ([پیمان 
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1-. معانی الأخبار : 101 و 102 
2 . توحید صدوق : 297 

3- . بقره /124 

4 . همان 

5- . همان 


من به بیدادگران نمی رسد !. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: یعنی 
این مقام در میان فرزندان تو است نه در دیگران.(1) 


توضیح: "ولی مفترضالطاعه نبود" یعنی مقام نبوت را داشت اما رسول 
نبود, پا رسول بود اما رسالت او جهانی نبود. و با منظور این است که برای 
پیامبرانی که بعد می ایند, امام مفترضالطاعه نبود. 


"یعنی این مقام در میان فرزندان تو است " ۲ شاید مراد این است که, از 
آنجا که خداوند میدانست که همه معصومین در میان فرزندان ابراهیم علیه 
السلام هستند, فرمود: «لا پنال عَهّدی الظالمین» به این معنا که امامت 
فقط در بین کسانی که معصومند میباشد, بنابراین غیر از فرزندان توبه ان 
دست ۰ نمییبند. "بنابراین تأویل, ِ با سوال مطابقت بیشتری دارد و البته 


6. علل الشرائع: علی بن ابیحمزه از پدرش نقل کرده که: ضرار از هشام 
بن حکم پرسید: برای امام. بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله, چه دلیلی 
وجود دارد؟ هشام پاسخ داد: هشت دلیل وجود دارد؛ چهار دلیل آن ونژ کف 
نژادی اوست, و چهار دلیل دیگر در شخصیت خود اوست. اما آن چهار دلیل 
که در نژاد اوست: دارای قبیله ای معروف است. شهرت نژادی دارد. 
شهرت نسبی دارد, شهرت خانوادگی دارد. 


و علتش آن است که, اگر شهرت قبیلهای و نژادی و نسبی و خانوادگی 
نداشته باشد, میتواند از هر گوشه و کنار دنیا و از هر نژادی باشد, و چون 
بیان جیزی صحیع نیست وها دن‌جهان نزادی مضوورتر از بزاد محفد صلی 


و دعوت از اوست, و به نام او در هر شب و روز بر فراز منارم ها پدج 
مرتبه در مساجد و اماکن مقدسه ندا میدهند: اشهد ان لا اله الا الله و ار 


فع دا رل لاد و دعوت او به هر خوب و 
17 


1-. بصائر الدرجات : 149 و 150 


بدی از عالمان و جاهلان رسید و و در هر روز و شب معروف است و برای 
کسی ناشناس نیست. به همین دلیل امامت فقط در مشهورترین نژادها 
وجود دارد. 


و چون جز از این نژاد جایز نیست, باز جایز نیست مگر اينکه در قبیلهای 
باشد که صاحب ملت از ان است نه سایر قبایل عرب. و چون نباید از غیر 
این قبیله که صاحب دعوت به جهت اتصال به ملت از آن است.؛ باشد, لازم 
انست از همین خا نوادهساشد که خاتواوم پیامتر خلی الله علیه و آله ات 
ای کیت ات سابع ی خی ازاه کلنم م ابا روا 
به خود او متصل شود نه سایر اعضای خانوادهاش. 


ضمنا اگر به او متصل نشود, تمام این خانواده اشتراک خواهند داشت و هر 
کدام می توانند ادعا کنند و وقتی دعوت در آن واقع شد, اختلاف و فساد 
فیان نها روی میدهد. و باید پیامبر صلی الله علیه و آله به یک نفر از 
مردان خانواده اشاره کند, تا خانوادهاش در آن اختلاف نکنند و بدانند آن 
شخص افضل و اعلم و اصلح از همه آنها در امامت و رهبری است. 


اما چهار نشانه ای که در شخص امام است: داناترین مردم است, و 
سخاوتمندترین مردم است. و شجاعترین مردم است. و عفیف ترین انها و 
محفو ظ ترینشان نسبت به گناهان چه صغیره و چه کبیره, است. او را 
ندارد و در هر زمانی, تا روز قیامت, باید امامی با این صفات وجود داشته 
باشد. 


عبد اللّه بن یزید الاباضی که حضور داشت گفت: ای هشام ! تو از کجا 
میگویی امام باید داناترین مردم باشد؟ هشام گفت: اگر عالم ار 
است احکام شریعت را تغییر دهد؛ جایی که باید حد زند قطع نماید و کسی 
و ۱ اه ۳ 
خداوند عر و جل است: «ا قمن بهّدی الی الحق احق آن یب من لا بهذی 
الا ار بقدی تما لکم رف تکخون »۱1 بسن آبا 


ض3 172 


1- . یونس / 35 


کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار 
گیرد يا کسی که راه نمی نماید مر انکه [خود] هدایت شود شما را چه 
شده چگونه داوری می کنید ) 


از گفت: از کجا میگوبی که امام بای از تمام گناهان معصوم باشد؟ هشام 

گفت: اگر معصوم نباشد, امکان دارد مرتکب کنافت شود که دیگران 
میشوند و لازم شود کسی بر او حد جاری کند, همانطور که اه نذ ذیکرآن 
جاری ضف. ‏ گنه و وقتی گناهکار باشد نمیتواند از همسایه و دوست و 
خویشاوند و رفیق خود پنهان کند. شاهد بر اين مطلب. این سخن خداوند 
عرٌ و جل است: «انی جاعلک لاس ماما قال و من ذریْتی قال لا ینال 
عهدی الظالمین»(1) من تو را پیشوای مردم قرار دادم [ابراهیم ] پرسید 
از دودمانم [چطور ] فرمود پیمان من به بیدادگران نمی رسد ) 


گفت: به چه دلیل میگویی باید شجاع ترین مردم باشد؟ هشام گفت: زیرا 
او همهکاره آنها است که در جنگ به او پناه می برند, اگر فرار کند مشمول 
غضب خداست. و جایز نیست امام هورد غضب خدا قرا ر گپرد به دلیل این 
سخن خداوند عر و جل: «ذا لقیثغ الذین کَقُوا رَحفاً قلا ولمم الأدْبار * و 
مَي بولهم یومَیَذ ذیرة الا مَتَحَرّفا لقتال او ختخیز الی فتّه فقَذ باء بعصب من 
الله 5 ماواه جحَهَنمٌ 5 ینس الْمصیع»(2) (ای کستنانی که ایمان آورده اید هر 
گاه [در میدان نبرد] به کافران برخورد کردید که [به سوی شما] روی می 
آورند, به آنان پشت مکنید * هر که در آن هنگام به آنان پشت کند, مگر 
آنکه [هدفش] کناره گیری برای نبردی [مجدد] يا پیوستن به جمعی [دیگر 
از همرزمانش] باشد, قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جایگاهش 


گفت: به چه دلیل هب وت باید سخاوتمندترین مردم باشد؟ هشام گفت: 
زیرا در صورتی که سخی نباشد. صلاحیت امامت ندارد؛ چون مردم به 
فضل و بخشش او و تقسیم بیتالمال بین آنها ؛ به مساوات نیازمندند تا حق 
را در موضع 


ص: 175 


الب شری: .124 
2 . انفال / 15 و 16 


خویش قرار دهد. چون اگر سخاوتمند باشد. مشتاق به تصرف در حق 
مردم و مسلمین نخواهد بود و سهم خود را از دیگر مسلمانان بیشتر بر 
نمیدارد. قبلا هم گفتیم که باید معصوم باشد. وقتی شجاع ترین و داناترین 
و سخی ترین و عفیف ترین مردم نباشد, صلاحیت امامت را ندارد.(1) 


7 علل الشرائع, عیون آخبار الرضا: در علل فضل از حضرت رضا علیه 
السلام روایت شده که فرمودند: اگر بگویند: چرا جایز نیست امام از غیر 
ار سا ۱ صمی میسسحت عالی ‏ کار ان له اس 


چون امام واجبالاطاعه است, چاره ای نیست جز این که باید شاهد و دلیلی 
وجود داشته باشد که از دیگران مشخص و متمایز گردد, و این شاهد همان 
قرابت مشهور و وصیت آشکار است که او را از دیگران میشناساند و دقیقاً 
وی را مشخص میکند. 


رسول برتری ِِ است؛ زیرا در اين صورت ۳ رسول پیرو ِ 
امامت به ا ولد ایشان, البته "۳ صوربی که موّمن باشنض نیز منتقل 
شود پس فرزندان پیامبر تأبع, و اولاد دشمنان آنها متبوع می شوند, با 
انکه مت له این فلت مامتان شاشته: یر اسف تا دی آن. 


دیگر اين که : وقتی مردم اعتراف به رسالت پیامبر نمایند و مطیع او گردند, 
دیگر کسی از تبعیت فرزندان و پیروی ذریه او تکبر نمیورزد و اين کار بر 
آنها دشوار نمیاید. ولی وقتی در غیر از فرزندان رسول باشد, هر کس در 
دل خود خویشتن را شایسته تر از او به این مقام میداند و از اطاعت کبر 
میورزند و به اطاعت کسی که او را پست تر از خود میدانند راضی 
نمیشوند و این موجب فساد و اختلاف و نفاق می شود.(2) 


ص: 176 


تغل آنشدانع 79978 ر 


8. بصائر الدرجات: مالک جهنی نقل کرده, در مقابل حضرت صادق علیه 
السٌلام دست خود را بر گونه ام گذاشتم و گفتم: خداوند شما را معصوم 
قرار داده و به شما شرف عنایت کرده است. ایشان فرمودند: ای مالک ! 
مساله عظیمتر از چیزی است که تو فکر میکنی.(1) 


توضیح . یعنی آنطور که تو فکر میکنی. فقط عصمت و محض تشریف 
و ۳0 7 
وا اه 


9. بصائر الدرجات: اسحاق بن غالب از حضرت صادق علیه الشلام روایت 
کرد سل اه ای ال اه اه ار رتم اس 
خود کتاب خدا و وصی خویش علی بن ابیطالب علیه السلام را بر جای 
گذاشت. امیرالمومنین و پیشوای متقین و حبل الله المتین و دستاویز محکم 
غیر گسستنیاش و پیمان استوارش, که اين دو با هم هستند و هر کدام بر 
تصدیق دیگری گواه است. امام از جانب خداوند عز و جل زبان گویای 
قرآن است که چه چیزهایی راء از قبیل اطاعت خدا و اطاعت امام و ولایت 
اوء بر بندگان واجب نموده است و اوجب حقوقش که خداوند آن را , به او 
تشان داده است2۳] یعتی کامل. شدن دیتش و اآشکار کردن رتم و 
احتجاج به حجتش و نور گرفتن از نورش در معادن اهل برگزیدگی و اهل 
انتخاب شدهاش. 


خداوند به وسیله امامان هدایتگر اهل بیت پیامبر ما, دین خود را واضح کرد 
و راه رستگاری را روشن نمود و به وسیله آنها باطن چشمههای دانش خود 
را گشود, هر کس از امت محشد صلی الله علیه و آله, حق امامش را 
بشناسد, شیرینی طعم ایمانش را میچشد و ارزش اسلام خویش را درک 
میکند؛ زیرا خدا(3) امام را 


خر 177 
1- . بصاثر الدرجات : 66 


2 . در یکی از نسخهها: اوجب حقوقش که خداوند اراده کرده است 
3- . در مصدر: زیرا خدا و رسولش. 


ملبس نموده و به نور خویش پوشانیده است. با سببی به اسمان پیوندش 
داده که هدایتها و الهامانش از او منقطع نشود. نمی توان به انچه در نزد 
خداوند تبارک و تعالی است رسید مگر از راه پیروی امام. و اعمال بندگان 


امام ملتبسات وی و رمزهای پیچیده سنت و پیشآمدهای نامعلوم زندگی 


را میداند. و هرگز خداوند گروهی که هدایت نموده را گمراه نمیکند. مگر 
این که خبزی. را که باند از ان" برها کنند را برایشان بیان کند و حجت 
خداوند بر بندگان تمام شود.(2) 


توضیح: "باطن چشمههای دانش خود را گشود" در بعضی از نسخهها به 


جای فتح,؛ میج به تشدید باء امده است, مایج کسی است که به درون چاه 
میرود و دلو را پر میکند, که مناسبت بیشتری دارد. 


"سبب " ریسمان و هر چیزی است که با آن به چیز دیگری برسند, شاید 
معنا اين باشد که, خداوند امام را در مدارج کمال تا اسمان عظمت و جلال 
"ملتبسات وحی" التباس امور مخلوط شدن آنها به نحوی است که فرق 
گذاشتن بینشان سخت شود. در بعضی نسخهها به جای وحی, دجی امده که 
جمع دجیه و به معنای تاریکی شدید است. 


0 بصائر الدرجات: ابوالجارود روایت کرده, حضرت باقر علیه الشلام 
فرمودند: امام از ماء از پشت سر چنان می بیند که از جلو میبیند ۳ 


1 بصائر الدرجات: عبد الرحمن بن کثیر نقل کرده, روزی با چند نفر از 
شیعیان در محضر امام باقر علیه السلام بودیم که فرمودند: برخیزید و دو 
نفر دو نفر, يا سه نفر سه نفر متفرق شوید؛ من شما را از پشت سر 
همانطور می بینم که از پیش 


ص: 178 


1- . در غیبت نعمانی: بر اهل طاعنش. به حدیت 25 مراجعه کنید. 
۰-2 . بصائر الدرجات : 122 


3- . همان : 125 


رو میبینم. هر بندهای هر چه میخواهد در دل پنهان کند. خداوند آن را به من 


میفهماند.(1) 


2 سار ارات ون سن مان رات کرمم آن آهام حادی. عنم 
السلام شنیدم که میفرمودند: وقتی خداوند بخواهد امامی را بيافریند, 
قطره ای از زیر عرش, بر گیاه یا میوه ای از میوههای زمین فرو میفرستد 
و امام از آن میخورد, نطفه امام از همان قطره شکل میگیرد . وقتی در 
شکم مادرش چهل روزه شد, صداها را ميشنود, و وقتی چهار ماهش تمام 
شد؛ بر بازوی راستش نوشته می شود: «و تمت کلمة ریک صدقاً دلاً لا 
خندل لکلماته و هو السميع العلیم»(2) (و سخن پروردگارت به راستی و 
داد سرانجام گرفته است و هیچ تعغییر دهنده ای برای کلمات او نیست و او 
شنوای داناست 4. وقتی بر روی زمین قرار گیرد, به حکمت آراسته میشود 
ای ی ات ار ای و ها انس 
(سا 


در بصائر الدرجات نیزء مانند همین روایت با طریقی دیگر نقل شده است. 
(4) 


23 بونس بن ظبیان روایت کرده که امام صادق علیه السلام فر مودند: و 
تفت ) ریک صدقاً گدلا لا متدل لکلماته و هو السمیع العلیم»(<) (و 
سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است و هیچ تغییر دهنده 
ای برای کلمات او بیست و او شنوای داناست . سیس فرمودند: این کلام 
فقط در مورد امامان است. بعد فرمودند: ای یونس ! خداوند امام را به 
دست. خویش میا فریند و بعند از خدا کسی. در افرینش او دست تضیبرده. و 
خداوند او را در شکم مادرش شنوا و بینا می 


ص: 179 


1- . همان : 124 و 125 

2- . انعام / 115 

3-. بصائر الدرجات : 128 . . 

4 . همان . که در آن اینطور امده است: میوهای از میوههای زمین فرو 
میفرستد و کسی که قرار است امام از او متولد شور آن را میخورد. أآن 
نطفه از آن قطره خواهد بود و وقتی چهل روز بر او گذشت, صدا| را در 
شکم مادرش ميشنود. وقتی چهار ما گذ ذشت. 


5-. انعام / 115 


کند تا هنگامی که پاي بر زمین گذارد. بین دو شانهاش نوشته میشود: «و 
تست کلمةه یک ضند ها ه عدلا لا ععل لعلمانه و قه السمه القلیم» ۰۱۱ 


توضیح: " خداوند امام را به دست خویش میا فریند" کنایه از نهایت لطف و 
اهتمام در مورد امام است, چرا که کسی که به چیزی اهتمام داشته باشد, 
خودش آن را انجام میدهد. یا منظور این است خداوند امام را با قدرت 
خودش و بدون واسطه اسباب ميافریند. 


24 تفسیر عیاشی: ابو عمرو زبیری روایت ن کرده, حضرت صادق علیه 
السلام فرمودند: از شر ایط امامت مطهر بودن و پاک بودن از گناهان و 

معصیت هایی است که موجب ی 
روشنگر که تمام احتیاجات مردم از حلال و حرام را بیان کند و نیز علم به 
عام و خاص و محکم و متشابه و رمزهای دقیق و تاویلهای بعید و ناسخ و 


عرض کردم: چه دلیلی وجود دارد که امام عالم به تمام آنچه شما فرمودید 


باشد؟ 


فرمودند: این آیه از قرآن که درباره کسانی است که خداوند به آنها اذن ی 
حکومت داد آنها را اهل جکومت گردانید: «تا رت لنَوراة فیها دی و تور 
بحْكَمْ بها الّیتُون الذین أَسْلَمُوا للذین هاذوا و الََانبُوَ 5 الأمبار»(2) (ما 
تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم پیامبرانی که تسلیم 
[فرمان خدا ] بودند به موجب ان برای بهود داوری می کردند و آهمچنین ] 
امن شدانشندان تطفر از ونانین. انمشر‌هستنه ته پنامیر ای آنایند که 
مردم را با دانش خود پرورش می دهند و منظور از احبار دانشمندانياند که 
از ربانیون نیستند. سپس خداوند میفرماید: «بما اسَئُحْفظوا من کتاب اللّه 
کائوا لب شهّداع»(3) [ به سبب آنچه از کتاب خدا به آنان 


ص: 190 
1- . بصائر الدرجات : 130 


2 . مائده | 44 
3- . همان 


سپرده شده ویر آن کهاه نادند کنو تقر‌فواذه؟ نب سیف اه از کتاب خدا که 


حمل کردهاند.(1) 


1 تربیت ۰ را 
فرمانروایی خدا اقرار کردهاند, با تورات. برای کسانی که «هادوا» یعنی از 
کفر توبه کرده اند يا بهود حکم میکنند. 


ربانیون کسانياند که درجاتشان در علم بالا رفته است و يا کسانی که برای 
امر دین در ولایت تدبیر مینمایند و یا کسانی که از علم خویش به مردم 
میاموزند, یا کسانی که به آنچه میدانند عمل میکنند. و احبار دانشمندان 
برگزيدهاند. «بقا اششفظوا» یعنی به آنچه از کتاب خدا| در نزدشان است 


۱ داشتن و جلوگیری از تضییعش شدهاند و گواهان 


امام غلیة السلام ویاتیین زاف انعهغاییم السام تفسیر گردیهر 
ها ار کفر ات شوه کف ی اه لس مسا اس اس اشت شاحار 
را به علمای پیرو ایشان تفسیر نمودند. سپس بر سخن خوبش؛ , با آیه «بما 
اسَتجْفظوا من کتاب اک 
معنوی, تنها از کسی طلب میشود که علم کتاب و جمیع احکام نزد او باشد 
هبتر صلی الله اه و الم را به ارش اند اک کته یه 
سبب انچه حمل کردهاند, این مرتبه را نشان نمیداد. 


5 غیبت نعمانی: اسحاق بن غالب. در ضمن خطبه ای که حضرت صادق 
علیه السلام درباره حالات ائمه و صفات آنها ایراد میکردند. از ایشان 
روایت کرده: خداوند تبارک و تعالی به وسیله امامان هدایتگر خاندان نبوت 
دین خود را واضح 


ص: 181 


1 تسیر گباشی 9221 ۵ 325 
۰-2 . مجمع البیان 2 : 465 و 3 : 197 و 198 


کرد و راه رستگاری را نشان داد(1) و به وسیله آنها باطن چشمههای 
دانش(2) 


خود را گشود. هر کس از امت محشّد صلی الله علیه و آله, حق واجب 
امامش را بشناسد. شیرینی طعم ایمانش را میچشد و ارزش اسلام 
خویش را درک میکند.(3) خداوند امام را رهبر خلق و حجت بر اهل 
طاعتش قرار داد, او را ملبس به تاج وقار نمود و به نور جبار پوشانيد, ۱ 
سببی به اسمان پیو ندش داد که هدایتها و الهاماتش از او منقطع نشود. 
جز از راه پیروی امام, به اج در نز راوید تبارک و تعالی 0[ 
توان رسید. و اعمال بندگان پذیرفته نیست مگر با معرفت او: امام دانا به 
مشکلات وحی(4) و رموز پیچیده سنت و مشتبهات دین(3) 


است. خداوند برای مردم. پیوسته ائمه علیهم السلام را. یکی بعد از 
دیگری, از فرزندان حسین صلوات الله علیه انتخاب میکند, ایشان را برای 
حل مشکلات دین بر میگزیند و خلق را با ایشان خشنود میسازد و خودش 
نیز راضی میشود. هر وقت امامی از دنیا برود. خداوند از فرزندان او امام 
دیگری را برای خلقش نصب میکند؛ امامی که راهنمایی روشنگر و 
۱ 


و پیشوایی نگهبان و حجتی دانشمند بر مردم است. امامانی از جانب خد 
که راهنمای به حقاند و به حق داوری مینمایند. 


حجتها و دعوتکنندگان به حق و نگهبانان خدا بر مردمند که مردم دین خود را 
از آنها می آموزند و به نور ایشان سرزمین ها نورانی میشوند(7) و به 
ی اه 


و نورهای 


ص: 182 


1- . ابلج. یعنی نشان داد. در مصدر افلج آمده که آن هم به همین 
معناست. ۱ 

2 . در مصدر به جای باطن, هاطل آمده که احتمالا تصحیف باشد, در 
روایت بصائر هم باطن آمده بود. 

3- . در مصدر اینطور آمده: وجد لهم حلاوه ایمانه علی فضل حلاوه اسلامه, 
که غلط است. 


4- . 
5- , 2 ۲ ۱ 
. در یکی از نسخهها به جای هادیا منیرا, هادیا نیرا امده است. 
7-. 


در یکی از نسخهها: ملتبسات الدجی 


2 سم 


در مصدر: یشمل بنورهم البلاد 


درخ ان تاریکیها و پایه های اسلام قرار داده است, مقدرات خداوند به 
واسطه ایشان حتمی می شود. 


میسازد, خدا| او را برای این برگزیده است.؛ وقتی او را در عالم ذر از عدم 
ميافریده, بر چشم خویش مهیایش نموده, و نیز وقتی که در عالم بریه او 
زا خون شايهای: قیل از این که از شغعمت زاست عرش. آف‌را با حکمتی:ندر 
علم غیبش بیاراید. شکل میداده است. او را به علم خویش انتخاب کرده و 7 
بر آه وا نموه وی اس اد یبای ادمق ه سس ها ار 
نژاد نوج و دست چینی از خاندان ابراهیم و پاکفرزندی از اسماعیل و 
بزگوبدهای از خاندان مخمد صلی الله علیه و الد. 


شبهای تیره و اثر جادوی جادوگران و بدگویيها در امان می دارند. پاک از 
هر عیب و محفوظ از هر افت, و مصون(1) 


از تمام کارهای ناپسند, از همان سنین پایینش(2) معروف به بردباری و 
کردار نیک و در پایان عمرش اراسته به عفت و علم و فضل, امر پدرش به 
او میرسد. ولی در زمان حیات پدر ساکت از سخن است. وقتی مدت عمر 
پدرش پایان پذیرد. مقدرات خدا به سبب او به مشیتش منتهی میشود و 
اراده خداوند در مورد او به محبشش میرسد(3) و مدت ماموریت پدر پایان 
می پذیرد و از دنیا میرود و امر خدا به او میرسد و امور دین به گردن او 
میافتد و خدا و 
خود تأیید و علمش را به او عطا میکند و اسرار خود را در اختیارش می 
گذارد و به موی بر مان و به او دانش تشخیص حق از باطل 
میبخشد و او را راهنمای خلق و حجت خود در میان مردم و روشنگر راه 
دین و کفیل امور بندگان قرار مید هد. 


ص: 193 


1- . در یکی از نسخهها: معصوم از هر افت 

2- . در یکی از نسخهها به جای بقاعه, یفاعه و در یکی از تسخههای مصدر: 
نفاعته امده است. 

3-. در مصدر: اراده خداوند, به حجت او میرسد. 


خداوند راضی به امامنش بر مردمان میشود و او را محافظ علم و 
مخفیگاه حکمت خود(1) 


قرار می دهد و فرمانروای دین خویش می گرداند(2) و به او علم راهها و 
فراّض و حدودش را میبخشد,(3 


او نیز در زمانی که مردم در تحیرند و اهل جدل مشغول به نیکو جلوه دادن 
زشتیهایند(4), با نوری درخشان و دارویی شفابخش و چراغی مشعشع, 
قیام به عدل و دادگری می نماید و تمام چالش ها راء به روش پدران 
راستینش, چاره مینماید. 


هیچ کس جز دونمایگان جاهل به حق چنین عالمی نشوند و جز گمراهان 
ففکر. او نکرودند ه فعز کسی. کم بر خذاوند خل ج علا سر ات بافتهر عانع اد 
کار چنین کسی نمیشود.(2) 


توضیح: " بر چشم خویش مهیایش نموده " یعنی آفریده و پرورانده و 
اکرامش نموده و احسانش کرده است و او هم اهلیتش را دارد. «ولنصتع 
۳ عینی»(6) تا زیر نظر من پرورش یابی ) بیضاوی میگوید:یعنی تا 
رورت دهم و نی کی کت هه اس با نم دیگران گفتهاند: بعنی تا 
زیر نظر من پرورش یایی که کنایه از تکریم و احسان است. خداوند 
میفرماید: «واصطتعتک لتَفسی»(7) (و تو را برای خود پروردم ). بیضاوی 
میگوید یعنی: اه ی ی 


ص: 184 


[- . در یکی از نسخهها, به جای تشاد استحباه آمژه است. 

2-. در مصدر این جمله نیامده است. 

وگن یکی از تیار به خاق ام اکنی به آمدم است: 

ها ند 

5- . غیبت نعمانی : 119 و 120 , در آخرش این جمله هم وجود دارد: 
فرزند خانم بزرگوار, فرزند بهترین زنان. این حدیث در اصول کافی 1 : 
ِ - 205 نیز با کمی اختلاف امده است و این جمله ددر اخرش وجود 
ندارد. 


6- . طه / 39 


7- . طه / 41 
8- . انوار التنزیل 2 : 36 


وقتی او را در عالم ذر از عدم میافریده..." عالم ذر عالم ارواح است و 
بریه, عالم اجساد. و محتمل است هم افرینش و هم شکل یافتن در عالم 
ارواح باشد و یا مراد از ذرء, اخذ پیمان مجز| در عالم ذر و مراد از برء۶ 
افرینش ارواح باشد. 


از تاریکی شب های تیره " اشارهایست به این آیه؛ «ومن سر غاسق ادا 
وقت»(1] (از شر تاریکی جون فراگیرد ) که تفسیر شده است به ی 
تاریکیاش همه جا را فرا میگیرد که خطراتش بیشتر و دفع آنها دشوارتر 
افت,شان این معنایش اینداست که مر فری که‌خضالیا در تب مایند از 
امام دفع شده است. و بعید نیست منظور,. شر جنیان و جانداران موذی 
باشد که بیشتر در شب اتفاق میافتد یا مراد شکها و شبهات و جهلها باشد. 


س‌ 


"و اثر جادوی جادوگران" برگرفته از آیه: «ومن ِ اللَفَاتاتب فی 
ادها اد انز شر دوعتدگان خفن بر کن.سا ۲ کنايد. استت زر 
وسوسه های شیاطین انسی و جنی. ولی معنای اول درستتر به نظر 
راون ای کم هآ اس تاه رس ال 
اه و اه سس عم اساه ات و سس ا ا ۱ 
کردهاند, حمل بر تقیه ميشود. و محتمل است بر این حمل کنیم که جادو 
نمیتواند در ایشان اثراتی را که دفعش ممکن نیست. بگذارد بلکه اگر هم 
ار که تا ات ارراه کصا ای حلاص 
باشند با اینجا منافاتی پیدا نمیکنند. 


"پاک از هر عیب ظاهری و محفوظ از هر آفت" " منظور بر بیماریهایی است که 
موجب انزجار مردم میشود ؛ مانند کوری, لنکین: جذام, برص و مانند آن. و 
هعکن است:هتظیر از افتءسفاد‌های تفضانی راننید. 


"مقدرات خدا| به سبب او به مشیتش منتهی میشود... "یعنی مقادیر خداوند 
به سبب فرزند به امامت او میرسد و اراده خداوند که دوست داشت او به 


ص: 19 


1- . فلق / 3 
2 . همان 4 


0 یت تعمانن سارت بن میرم تعل. کرد نبه: آمام صادق غلیه السلام 
عرض کردم: چگونه می توان امام را شناخت؟ ایشان فرمودند: با سگ 
و وقار. عرض کردم: با چه وسیلهای؟ فرمودند: او را با حلال و حرام(1) و 
نب اختاه خردمنته او متا نینس و این که به هیچ کس احتیاجی ندارد و 
لا رشتول.. للم ضای و آدشت: عرض کر دم: ابا همه 
امامان پسر امامند؟ فرمودند: يا وصیاند و یا پسر وصی.(2) 


7. غیبت نعمانی: ابو الجارود نقل کرده: به حضرت باقر علیه السلام 
عرض کردم: وقتی امام برپایی از اهل بیت از دنیا برود چگونه می توان 
امامی که بعد می آید را شناخت؟ ایشان قرو دناد یه ارات ۵ ات و 
واه ال نی اه ق اه سا اما ۱ وه 


بیر سند؛, جواب می دهد.(3) 


8 کشف الغمه: محمّد بن اقرع نقل کرده: نامه ای به امام عسگری علیه 
السلام نوشتم, پرسیدم: اپا امام محتلم می شود ؟ پس از تمام شدن نامه 
با خود گفتم: احتلام یک نوع شیطنت است. خدا اولیاء خود را از این چیزها 
محفوظ میدارد. ایشان در جواب نوشتند: ائمه در حال خواب مانند حال 
بیداری هستند؛ خواب تغییری در انها به وجود نمی اورد. و خداوند اولیاء 
خود را از تماس و نزدیکی شیطان در امان می دارد. همان طور که در 
دلت نیز همین خطور کرده بود.(4) 

در خرائج نیز مانند همین از محمد بن احمد الأقرع نقل شده است.(5) 

2 رجال کشی: صفوان نقل کرده که: ابراهیم و اسماعیل, پسران 
اشتفال: زازربه محضر امام مضا خلبه الشلام برد ان دو به ایشان سلام 
کردند و از وضع خود و خانواده خویش در مورد امامت به آن جناب اطلاع 
دادند و در مورد حضرت 


ص: 196 


1-. در یکی از نسخههای مصدر: با معرفت حلال و حرام 

2 . غیبت نعمانی : 128 

3- . همان : 129 . در نسخهای از آن اینگونه آمده است: هر چه که از بین 
دو جلد از او سوال شود جواب میدهد. 

4 . کشف الفغمه : 307 


5- . خرائج : 215 


موسی بنٍ جعفر_ علیه السلام سوال کردند و ایشان فرمودند که وفات 
کردهاند. گفتند: آیا وصیت کرده؟ فرمودند: آری. گفتند: به شما وصیت 
کردهاند؟ فرمودند: آری. باز گفتند: فقط به شما؟ فرمودند: آری. گفتند: 
مردم در اين مورد اختلاف دارند. اما ما در دین خداء , پیرو حضرت موسی بن 
جعفر علیه السّلام -اگر زنده باشند- هستیم», چون ایشان امام ما هستند و 
اگر از دنیا رفته باشند وصی او امام ما است, آیا کسی که چنین عقیده ای 
داشته باشد مومن است با نه؟ فرمودند: اری. میدانید که هر که بمیرد دز 
حالی که امام خود را نشناخته, مثل مردم جاهلیت مرده است. فرمودند: و 
کافر هم است. گفتند: ی چنین 
شخصی چه حالی دارد؟ امام فرمودند: آیا میخواهید شما را گمراه کنم؟ 


عرض کردند: پس با چه دلیلی برای مردم استدلال کنیم؟ فرمودند: امام 
جعفر صادق علیه السلام پیوسته میفرمودند: وارد شهر میشوی و میپرسی 
فلانی به چه کسی وصیت کرد؟ میگویند: به فلانی. سلاح پیامبر در نزد ما 
مانند تابوت بنیاسر ائیل است؛ . در خانه هر که باشد, همان امام است. آندو 
ند چه کسی سلاح را میشناسد؟ سپس عرض کردند: خدا ما را فدای 
شما کند! به ما چیزی بگویید که بتوانيم با آن استدلال کنیم؛ گاهی شخضی 
خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میرسید و میخواست چیزی 
بپرسد, امام قبل از پرسش او ابتدا به جواب میکردند و همینطور خدمت 
حضرت صادق علیه السلام نیز می امدند و ایشان پیش از سوال جواب نها 
را میدادند. حضرت فرمودند: شما خود از حضرت جعفر صادق و موسی بن 
جعفر علیهما السلام این طور طلب میکردید؟ ابراهیم گفت: ما حضرت 
صادق علیه السلام را درک نکرده ایم. ایشان از دنیا رفت در حالی که تمام 
شیعه به امامت او اعتراف داشته و امامت حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام نیز همینطور بود. اما امروز در مورد امامت شما اختلاف دارند. 
فرمودند: در مورد موسی بن جعفر علیه السّلام نیز اتفاق نداشتند, کجا 
اتفاق داشتند؟ در حالی که 


ص: 187 


1- . در یکی از نسخهها, «فلم تکفره», «فلم نکفره» و در دیگری «فلم لم 
نکفره» امده است و در مصدر «فلو لم تکفره» است. 


پیرمردها و بزرگان شما سخن از امامت اسماعیل میگفتند و با اينکه معتقد 
بودند او شراب میخورد. میگفتند او بهتر است. 


گفتند: اسماعیل را امام در وصیت خود داخل نکرده بود. حضرت فرمودند: 
او را در وصیت صدقات داخل کرده بود و امام بود. اسماعیل بن ابیسمال 
عرض کرد: او خداوندی است که جز او معبودی نیست و دانا به آشکار و 
نهان است و چطور است و چطور است و قسمی غلیظ خورده و گفت: ار 
همه آنچه خورشید به آن تابیده برایم باشد يا گفت اگر همه دنیا و آنچه در 
اوست برای من باشد, اینها همه در مورد اين که گمان میکردم شما این 
گونه نیستید. مرا راضی نمیسازد. ما شما را از عقیده خود باخبر نمودیم. 
ابراهیم گفت: ما شما را از حال خود باخبر نمودیم. آیا کسی که اینگونه 
معتقد است., به مسلمانی پذیرفته است؟ حضرت فرمودند: ادامه نده. و او 
ساکت شد.(1) 


توضیح: پوشیده نیست که الفاظ روایت دارای تشوپش و اضطراب است و 
این روایت نسخه های مختلفی: نیز دارد؛ در بعضی. از آنها اینگوته. آمده 
است: "فرمودند: آری. میدانید که هر که بمیرد در حالی که امام خود را 
نشناخته مثل مردم جاهلیت مرده است. فرمودند: و کافر هم است. گفتند: 
شما او را تکفیر نکردید. و باز پرسیدند: چنین شخصی چه حالی دارد؟ امام 
فرمودند: آبا میخواهید برای شما گمراهی بیاورم؟" و در بعضی دیگر 
اینطور آمده است: "فرمودند: آری. میدانید که هر که بمیرد در حالی که 
امام خود را نشناخته مثل مردم جاهلیت مرده است. فرمودند: آیا چنین 
شخصی کافر است؟ گفتند: پس چرا ما تکفیرش نمیکنیم؟ فرمودند: چنین 
شخصی چه حالی دارد؟ گفتند: آیا میخواهید شما را گمراه کنم؟" و در 
بقضی دبکر آفده افنت: فرمودند: اری: میدانید که.هر که بفیرد در حالف 
که امام خود را نشناخته مثل مردم جاهلیت مرده است. ید و او کافر 
است. فرمودند: ما 


ص: 199 


1-. رجال کشی : 294 و 295 (ط 1) و 400 - 402 (ط 2) 


تکفیرش نميکنيم. و چنین شخصی چه حالی دارد؟ فرمودند: آپا 
میخواهید شما را گمراه کنم؟ 


ناتسد اول مان کفت همین ای ار این است: کت وان .شا 
را میدهم, و سپس طوری جواب فرمودند که نشان از عدم ایمان داشته 
است. آن بط سبب تکفیر را پر سیدند [ وقتی امام جوابشان را نداده سوال 
را از سر گرفتهاند و امام فر مودند: آپا میخواهید شما را گمراه کنم و به 
خلاف چیزی که میدانم جوابتان دهم؟ 


بنابر نسخه دوم, ایشان در جواب فرمودهاند که او مومن است آن دو در 
اعتراض گفتهاند که: حدیث مشهور, کفر این چنین شخصی را نشان میبد هد 
واه یه سا سا ار سا ها سا 
شخصی کافر است؟ که یعنی مردن در جاهلیت معنایی وسیعتر از کفر 
دارد و معانی دیگری هم دارد. باز اعتراض کردند که: وقتی او به مرگ 
جاهلیت مرده. پس چرا ما او را تکفیر نمیکنیم؟ سپس دوباره سوال از حال 
ا ۵ پاسخ دادهاند: آیا میخواهید شما را 3 


بنابر نسخه سوم, امام علیه السلام به جهت مصلحت, خلاصه و مجمل 
ای وا ی ار ی 
کردهاند. سپس روایتی اوردهاند که نشان از کفر انها میدهد. و خواستهاند 
تصریح به کفر کنند و جواب دادهاند که ما تکفیرشان نميکنیم. بلکه فقط 
روایت را نقل میکنیم. 


نیشن آن "ده گفتنده حال چنین شخصی چگونه است؟ و امام علیه السلام 
جواب دادهاند که: شما با اين اصراری که بر شیوه خود دارید, من اگر حکم 
به کفر شما کنم باعث بیشتر شدن گمرا 
انکار میکنید. و با کنار هم گذاشتن جملات نسخههای مختلف در کنار هم 
احتمالات دیگری نیز وجود دارد کف با امن دز انجه. ما کفتیم.. توجيوشن 


آن نو سین کفتتد: با خه علامتی برای هردم انشدلال. کنیم که.شنما آهام 
هستید؟ و وقتی امام در جواب فرمودند: با وصیت و سلاح. گفتند: ما 
نمیدانیم امروز 
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سلاح نزد چه کسی است. سپس از نشانه سوال کردهاند و اذعان کردهاند 
که علم.ته خن دادن ار همان تسانه آمام استب وفتی چجسن. اعتراین 
کردهاند, امام علیه السلام نها را به همین اعتراف ملزم نمودهاند که: شما 
همینطور .که پیش .هه دی یش دی اماق فیلی بر هامدید ه از انشان 
ما ی ها مرا 
قبول نمیکنید؟ يا اين که با آن دو امام جر و بحث میکردید, در حالی که کفر 
برایتان آشکار بود. ممکن هم است معنا این باشد که: شما از امام قبلی 
هم نشانه میخواستید و مانند هماکنون بگو مگو میکردید و بعد از پیبردن به 
امامنش نشانه را میدیدید. 


یا اين که سوال امام, یک استفهام انکاری باشد که یعنی: آیا شما از آن دو 
امام قبلی نیز, همراه با جر و بحث و انکار. نشانه را طلب میکردید؟ که 
این طور نبوده است و مردم ابتداء ان دو امام را قبول میکردند و اعتراف 

به امامت و بر حق بودنشان میکردند و بعد نشانه را هم میدیدند. که در 
هت آنده آن خرف وش بر کشته: و تیاه اتفاق بر دو امام قبلی و 
اختلاف در مورد ایشان را پیش کشیدهاند. 


امام پاسخ دادهاند که پیران و بزرگان شما در مورد امام کاظم علیه السلام 
نیز مانند من اختلاف داشتند, چرا که گروهی ات‌آنها با ان که اشماغیل :شید 
مینو شید قائل به امامت او بودند و مر وه زا او بهنر از موسی علیه السلام 
است. يا این که او امام باشد بهتر از این است که موسی علیه السلام امام 


باشد. 


آن دو گفتند: تساه اسماعیل روشن بود ؛ زیر | او در وصیبت نقشی نداشت. 
آن دو مرگ اسماعیل را مطرح نکردند, زیرا در آن صورت مذهب خودشان 
باظل ميشة. غیرا وفات, امام کاظم علیه الشلام نیز رون بود. .و شانة 
امام علیه السلام نیز به همین جهت, . برای رد کردن آن ها 71 اسماعیل 
را مطرح کردند هس اه عبدالله را نفرمودهاند. چون قصه اسماعیل شبیه 
به این قصه بود؛ بعضیشان که اسماعیل نمرده و غایب شده است. از 
همین رو امام علیه السلام در جواب فرمودند: در مورد اسماعیل هم. 
اگرچه در وصیت داخل نبود, ولی این شبهه وجود داشت؛ زیرا او در کتاب با 
کاس تفای که اسام‌ضاوی علیه انشا مامتا گرموده ود 
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حضور داشت و امام هم بود . یعنلی مردم در نماز به او اقتدا میکردند پا 
مردم قبل از اين که بمیرد گمان میکردند که او امام است. زیرا بزرگتر بود 
و بداء نیز در موردش شهرت یافت. 


"در مورد این که گمان می کردم شما این گونه نیستی مرا راضی نمی 
سازد" یعنی ار تمام دنیا و ما فیها برای من باشد ولی شما امام من 
نباشید. من شادمان نخواهم بود. یعنی من در دل دوست دارم شما امام 
من باشید, ولی در حال حاضر متحیرم. سپس برادرش هم همین را گفته و 
سوال اولش را باز تکرار کرده است و امام او را به سکوت امر کردهاند. 
شاید منظور امام این بوده که فعلا ساکت باشد. 


0 رجال کشی: ابوالحسن علی بن محمد بن قتیبه نقل کرده, از مطالبی 
که عبدالله بن حمدویه بیهقی نوشته و من از روی نوشته او بازنویسی 
کردم این بود که: اهالی نیشابور در دین خود با یکدیگر اختلاف دارند و 
گروهی گروه دیگر را تکفیر میکنند در نیشابور گروهی هستند که معتقدند: 
پیامبر صلی الله علیه و آله زبان تمام مردم زمین و و تمام پرندگان و همه 
انچه خدا افریده را میداند, و باید در هر زمانی نیز کسی باشد که همه این 
زبانها را بلد باشد و دانا به نهان انسان باشد و بداند اهالی هر منطقه ای 
در محل و منزل خود چه میکنند, و اگر دو کودک را ببیند, بداند کدام مقمن 


و اسامی پیروان و دوستان خود را با اسم پدرانشان بداند و هر کدامشان 
زا که.بنتد, پیش از انکه‌با اه سخن بخویدر اور به اسم بشناسد. 


فدایتان شوم ! انها معتقدند وحی بعد از نبی منقطع نمیشود و پیامبر صلی 
الله علیه و اله کمال علم را نداشته و کسی بعد از او نیز دارای علم کامل 
نبوده است, وقتی, در هر زمانی. پیشامدی روی دهد که در علمش نزد 
صاحب آن زمان نباشد, خداوند آن را به او و آنها وحی میکند. 
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1- . در مصدر: کدام کافر میشود 


فرمودند: خدا آنها را لعنت کند که دروغ گفته اند و تهمت بزرگی زدهاند. 


و در نیشابور مردی به نام فضل بن شاذان هست که در بیشتر این مسائل 
مخالف انها است و انها را انکار میکند؛ او عقیده دارد که معبودی جز خدا 
نیست و محمد فرستاده اوست و میگوید: خداوند عر و جل, همانطور که 
خودش وصف کرده, در اسمان هفتم و بالای عرش است., و معتقد است که 
خداوند جسم است:(1) و او را در تمام معانی بر خلاف سایر مخلوقین 
توصیف میکند. هیچ مانندی ندارد و اوست که سمیع و بصیر است. 


و از جمله عقاید او این است که: پیامبر صلی الله علیه و آله دين را به 
صورت کامل آورده و در راه دین کمال مجاهدت و تبلیغ را نموده و بندگی 
خدا را کرده تا به مرتبه یقین رسیده است. و یک نفر را تعیین کرده که بعد 
از او جانشینش باشد(2) 


و علمی که خدا وحی کرده را به او یاد داده است, و علمی که از حلال و 
حرام جتاویلن قران ه فص اخطاتب میدانسته را به او تعلیم کرده است؛ و 
ی ره ها 
علم میراث رسول الله صلی الله علیه و آله است که به آنها رسیده و به 
یکدیگر میسپارند. هیچ کدام از آنها,؛ در امور دین, جز از راه ورائت از پیامبر 
علمی تذازنده اه فحی. ند از ورشول. الله صلی الم علیه هو اله با منک 
است. در جواب فرمودند: در بعضی مسائل اعتقادش صحیح و در بعضی از 
۱ و در آخر نوشته, اینگونه فرموده بودند: ی 
۳ ی 
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1- . در مصدر اینگونه آمده است؛: خداوند جسم نیست, که به واقع نزدیکتر 
است؛ زیرا فضل بن شاذان رحمه الله علیه, کتابی در نقض کتاب تقویت 
جسم اسکافی نوشته است. در ضمن عبارت مصدر با جملههای بعد هم 
سا زگاری بیشتری دارد. این حدیث دال بر ذم فضل بن شاذان است. و 
اصحاب ما از این حدیث اعراض کردهاند و همگی بر جلیل القدر بودن و 
وثاقت او متفقند و در این حدیث به این صورت اشکال کردهاند که معلوم 
نیست آن نوشته به خط امام بوده باشد. 


2 . در یکی از نسخهها: «آقام مقامه رجلا یقوم مقامه» و در مصدر: «آقام 
مقامه رجلاً من بعده» و در چاپ دیگر: « آقام رجلا مقامه من بعده؟ آمده 


است. 


خداوند عرّ و جلّ امتناع دارد از اين که یکی از شما را هدایت نماید و از 
شما راضی باشد. هر زمان که خداوند عر و جل شما را مشمول رحمت 
خویش میکند و به ما اجازه دعوت شما به حق را میدهد و برای شما نامه 
ای در آن مورد مینویسیم و پیکی میفرستیم که او را تصدیق نمیکنید از خدا 
پروا کنید ای بندگان خدا و بعد از معرفت به گمراهی روی نیاورید(1). و 

بدانید که حجت بر گردن شما آویخته است. ار 


قونت ان سعادت تا و اخرتا حانب دا بر اشای متام اند ان شاه 
الله. 


این فضل بن شاذان را با ما چه کار؟ پیوسته دوستان ما را منحرف میکند و 
نظرات باطل را برایشان نیکو جلوه میدهد. هر وقت نامه ای برای انها 
نوشتم, درباره مطالب ان بر ما اعتراض کرد. من به او پيشنهاد میکنم که 
دست از سر ما بردارد. و گرنه(2) 


بخدا فستم. از :خدا میخوآهم:مبتلا به. مرضی شود که در دتياده آخرت: رخفتشن 
خوب نشود. سلام ما را به دوستانمان -که خدا| هدایتشان کند_ برسان و 
این نامه را برای انها بخوان ان شاء الله تعالی.(3) 


1 کافی: علی بن محمّد نوفلی نقل کرده. در محضر علی بن موسی 
السْلام وقتی قران میخواند, اگر رهگذری رد میشد. از نیکویی صدای 
ایشان بیهوش میشد, اگر امام مقداری از صدای خود را برای مردم اظهار 
کند, به قدری نیکوست که تاب تحمل آن را ندارند. عرض کردم: فک 
رسول الله صلی الله علیه و آله بر مردم نماز نمیخواندند و صدایش را به 
قرآن بلند نمیکردند؟ فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و آله, به 
مقداری که تاب تجملش را داشتند با آنها رقتار میکر دند.(2) 
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1- . در مصدر: و لا تلحوا 

2 . در یکی از نسخهها: و نا 

3- . رجال کشی : 334 (ط 1) و 454-452 (ط 2 ) 
4 . اصول کافی 1 : 614 و 615 


32 تفسیر فرات بن ابراهیم: اباخلیفه نقل کرده. من و ابو عبیده حذاء به 
محضر امام باقر علیه السلام رسیدیم. کنیزی را صدا زدند که بالشی 
بیاورد, عرض کردم: همینطور مينشینیم. فرمودند: ای اباخلیفه ! اکرام را رد 
نکن که احسان را جز الاغ رد نمیکند. عرض کردم: ما چگونه مپتوانیم امام 
را بشناسیم؟ فرمودند: از این آبه «الذین أَنْ ماد فی النْض آقانوا 
الصّلاع و توا الرَکاة و مَژوا بالْمَعروف و ئهَوّا غن الَمْتگر»( (1) (همان 
را ی 
می دهند و به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می 
دارند و فرجام همه کارها از آن خداست )* هرگاه یکی از ما خانواده را با 
این مشخصات دیدی. پیرویاش کن که او صاحب توست.(2) 


میگویم: به زودی در کتاب القران. از تفسیر نعمانی با اسناد. خود از 
اس ین ایو از سصض سار ای ام اه ار ۲ 
امیرالمومنین علیه السلام اه امامی که شایسته مقام امامت است 
دارای علاماتی است و این که: بدانیم که از تمام گناهان کوچک و بزرگ 
معصوم است, لغزشی در فتوی ندارد, در جواب اشتباه نمیکند و سهو و 
نسیان ندارد و مشغول امور دنیوی نميشود. 


دوم این که: داناترین مردم به حلال و حرام خداست و انواع احکام و امر و 


نبهی پروردگار و تمام انچه مردم به ان نیاز دارند را میداند. مردم به او 
محتاجند(3) 


و او از آنها بی نیاز. 


که از او پیروی میکنند, و اگر در جنگ فرار کند,. همه مردم فرار میکنند. 


چهارم این که: باید سخاوتمندترین مردم باشد, گرچه تمام مردم روی زمین 
بخیل باشند. زیرا در صورتی که بخل بر او چیره شود. نسبت به اموال 
مسلمین که در اختیا 1 
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1- . ححجح/ 41 
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پنجم این که: از تمام گناهان عصمت داشته باشد و با همین امتیاز از سایر 
مردم که معصوم نیستند مشخص می شود ؛ زیرا اگر معصوم نباشد, ممکن 
است. مزتکب انچه که سایر مردم گر فتارشن ميشوند. مانتد کتاهان مهلک و 
شهوتها و لذتها, بشود, و وقتی مرتکب اینها شد, باید یکی بر او حد جاری 
نماید که در این صورت هم امام و هم ماموم خواهد بود, ما 
این چنین باشد. 


اما اينکه باید داناترین مردم باشد برای این است که, اگر عالم نباشد, 
امکان دارد احکام و حدود را اشتباه بیان کند و قضایای مشکل بر او مختلف 
شود, به طوری که نتواند جواب آنها را بدهد يا اگر چواب دهد, بعدا جواب 
دیگری بر خلاف آن دهد. 


اما اینکه باید شجاعترین مردم باشد. به همان دلیلی است که قبلا گفتیم 
که, اگر فرار کند خود را مشمول خشم پروردگار کرده و این برای امام 


ای سا هر خر او ارس فا اس ۱۳ 
ذکر شد که, برای امام بخل شایسته نیست- دلیل را ذکر نمودند تا آنجا که 
در مورد رد کسانی که قیاس در دین را حلال میشمارند فرمودند:- این که 
خنین. اشخاضی متوسل به قیاس ميشوند. غلنش آن است که از ۰ 
احکام مطابق کتاب خدا عاجزند و برای اخذ احکام. به در خانه کسانی که 
خدا اطاعتشان را بر مردم واجب کرده است و خطا و لغزش و نسیان 
ندارند نرفته اند ؛ همان کسانی که خداوند کتابش را بر آنها نازل کرده و به 
است اوه کرد کی احام نی ودب نا سرا که کته و به جهت 
رغبتی که به زر و زیور دنیا داشتند از پی ریاست رفتند و راه اجداد خود را 
پیمودند, همانها که مدعی مقام اولیاء الله شدند و به ناچار ادعا کردند رای 
و قیاس واجب است.(1) 


اه او وا تا سا مت 
اشکار و 
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1- . المحکم و المتشابه : 79 و 124 


فضل, هیچکس نمیتواند بر امام در مورد دهان و شکم و شهوت خورده 
ِِ 2 بگوید: او دروغگو است و اموال مردم را می خورد و از این 


عرض کردم: علامت کسی که بعد از امام قبلی, امام است چیست؟ 
فرمودند: طهارت ولادت و حسن منشا و این که اهل لهو و لعب نیست.(3) 


توضیح : "حسن منشا" یعنی اثار فضل و کمال از کوچکی تا آخر عمر در او 
دیده شود. و منظور از طهارت ولادت این است که در نژاد او خورده گرفته 
نشود. و بعضی گفته اند: اد ی ای 


و کافی* امد بت قمو تقل: کرو ارت شا عبت انشاام سا 
کردم: نشانه امامت چیست؟ فرمودند: دلیل بر امامت شرافت و فضل و 
وصیت است, وقتی گروهی وارد شهر شوند و بگویند: فلانی به چه کسی 
وصیت کرده است؟ گفته شود: به فلانی. به دنبال کسی که سلاح نزد 
اس شا ول سوت 


توضیح: یعنی مسائل نمیتواند برای عوام مردم دلیل باشد. چون نمیتوانند 


6. نهح البلاغه: امیرالمومنین علیه السْلام در یکی از خطبه هایشان 
فرمودند: میدانید که شایسته نیست شخص بخیل, بر اموال(5) و فروج و 
دماء و غنائم و احکام و امامت مسلمانان باشد. چون سعی او این است که 

به آرزوی خود از اموال مسلمانان برسد. و شخص جاهل نیز شایسته 
نییست ؛ زیرا با نادانیاش موجب گمراهی آنها میشود, و نه بد اخلاق؛ که با 
بدخویی اش گروهی را محروم کند و نه 
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1- . اصول کافی 1 : 284 


2 . در مصدر امام باقر علیه السلام, آفتدة آست: 
در اضول کافی 1 202 


4 . همان : 285 
5- . در مصدر. والی بر اموال و ... 


کسی که نسبت به اموال مردم ظالم است؛ ۰ چون عده ای را , به عطای 
خویش مسرور و دسته ای را محروم مینماید, و نه رشوهخوار؛ چون موجب 
سنت را از میان می برد؛ که موجب هلاکت امت میگردد. 


توضیح: " نه کسی که نسبت به اموال مردم ظالم است " این بنابر نسخهای 
است که کلمه حاثف" و "دول" به ضم دال به معنای اموال دارد. در 
بعضی از نسخهها به صورت "خائف " امده و "دول " به کسر دال است و به 
معنای پیروزی در جنگ است و معنایش این است: و نه کسی که از غلبه 
دشمنان و دگرگونیهای روزگار میترسد که به دنبال گروهی رود که توقع 
سودمندی آنها را در دنیا دارد و آنها را با فضل خود نقویت و بقیه را تضعیف 
کند. و در بعضی نسخههای دیگر, به صورت "خائف" آمده و "دول " به ضم 
دال است که یعنی: و نه کسی که در هنگام حاجت, ترس از خرج کردن 
اموال دارد که موجب از بین بردن حقوق می شود. ممکن است منظور از 
عبارت اصلی موجود در روایت. به تاخیر انداختن حکم تا زمانی است که 
شخص ذیحق راضی به صلح شود و یا منظور کسی است که در هنگام حکم 
کردن, در غير جای خود یعنی در جای باطل توقف میکند. 


7 کات شاه از رت اف اوه لام سل مات کرو که 
فرمودند: امام دارای ده علامت است: پاک و مختون 7 وقتی 
روی زمین قرار گرفت دو دستش را بر زمین 0 و صدایش را به 
شهادتین بلند میکند. جنب نميشود. چشمش میخوابد ولی دلش 0 
کسالتی که موجب خمیازه شود او را نمیگیرد . دستهای خود را از روی 
کسالت از هم باز نمیکند. از پشت سر چنان می بیند که از پیش رو میبیند. 
بوی مدفوع او مانند مشک است و زمین مامور است ان را فرو برد و 
شمان کند. مفتی وه سول الله ضلی الم اه افو اوند: سر 
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سوت اه ات۲ و و اس سا ای 
میکند.(1) 


توضیح: ظاهر[ مختون. توضیح همان پاکی است و اینکه به ختان تطهیر 
گفته شود شایع است. کانتی. زخفه الم عليه هم بات نان راسا کامد 


تطهیر عنوان بندی کرده است.(2) 


از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که: فرزندان خود را در روز 
هفتم تطهیر کنید ...(3) 


احتمال هم دارد منظور از تطهیر در اینجا, افتادن ناف باشد و محتمل است 
مراد آلوده نبودن به خون و آلودگیهای هنگام تولد باشد. 


"جنب نمی شود" بنا بر روایات سابق منظور این است که محتلم نمیشود پا 
اینکه, اکر چم عشل پر ایشان. واعب انیت ولی حبافت شنایت او را تمیگیرد: 
و روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و اله رسیده: "برای هیچ کس جایز 
ای و و ی و و 
حسین, و هر کس از خانواده من باشد از من است " و روایت : "این مسجد 
برای هیچ جنبی جایز نیست مگر محمد و آلش. ند ان مات 


"چشمش میخوابد ولی دلش نمیخوابد" یعنی در خواب با چشمش اشیا را 
نمیبیند, ولی با دلش به انها علم دارد و خواب در او تغییری ایجاد نمیکند. 


8. برسی در مشارق الانوار از طارق بن شهاب از امپرالمومنین علیه 
الشلام.شقل. کردم که فرچ‌دند: آق عارق! امام. کلمهاللد و حجالله: و 
را ۱ ار 
ار ور مقام اطاعت و ولاینش را بر 
همگان واجب میگرداند. او ولی خدا| 3 آسمانها و زمین است و خدا این 
عهد را از همه بندگانش برای او گرفته 
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1-. اصول کافی 1 : 388 
2 . فروع کافی 2 : 91 


. همان 


است. هر که خود را بر او مقدم بدارد به خدا از بالای عرشش کافر شده 
ی ی که بخواهد میکند و وقتی خدا چیزی را بخواهد, 


بر بازویش نوشته می شود: «و لت کَلمَةٌ تیک صلقا و عذ»(1) [سخن 
پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفتهٍ_ است 1 ض راستی و عدالت 
است. و برایش استوانه ای از نور از زمین تا آسمان قرار میدهد که اعمال 
بندگان را با آن می بیند. و بر قامتش لباس عظمت و علم آگاهی از دلها 
هو اه اراس سار ماه گرا 


و بین مشرق و مغرب را می بیند و از ملک و ملکوت چیزی بر او مخفی 
نمیماند, و در هنگامی که به ولایت میرسد., دانش زبان پرندگان به او 


او را برای وحی انتخاب نموده و برای دانستن غیب پسندیده. و با کلمه خود 
تایید کرده و به حکمت تلقینش نموده است. و دلش مرکز اراده خداست و 
سلطنت به نامش زده شده و به او فرمانروایی عطا گردیده و اطاعتش را 
ص ا اا صا ا ص ات اه هت 
جانشینی پیامبران خداست. امامت, عصمت و ولایت و سلطنت و هدایت 
است و سبب کامل شدن دین و موجب سنگین شدن تراژوی: عمل. بند کان 
است. 


امام, هدف جویندگان و راهنمای هدایت جویان و راه رهسپاران و خورشید 
درخشان دلهای عارفین است. ولایت او سبب رستگاری و اطاعنتش, در 
ژنذ کف واجب و بعد از مرگ ذخیره آخرت است, و موجب عژت مومنین و 
شفاعت گنه کاران و نجات دوستان و رستگاری پیروان است ؛ چون او راس 
ِ و کمال ایمان و آشنا به حدود احکام و روشنگر حلال از حرام است. 
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ا ان 1۳۳ 
2 در یکی از تسخهها: و آنجه-در دل فیحدود را ميداند. 

و در یکی از نسخهها این جمله هم در اینجا امده است: و به او تصرف 
علی الاطلاقعطا مود 


کسی که خدا او را انتخاب کرده باشد و مقدمش داشته باشد و به او 
ولایت و حکومت داده باشد, به ان نمیرسد. 


ولایت, حفظ مرزها و تدبیر امور و مراقبت بر روزها و ماهها است(1). 
امام آب خوشگوار در تشنگی و راهنمای هدایت است. امام پاک از گناهان 
و مطلع بر عیوب است. امام خورشیدی است که نورها را بر بندگان 
میتاباند, دستها به او نمیرسند و چشمها تون دیدن مقامش را ندارند. . و این 
آیه به همین معنی اشاره دارد «و لله اَیتخ و لرسْوله و للوْمنین»( )2 
[والی] عزت. از آن خدا و از آن بیامبر او و از آن مومنان است ). و 
مومنین یعنی علی علیه السلام و خاندانش. پس عرّت اختصاص به پیامبر و 
عترتش دارد. پیامبر و عترتش در عزت تا ابد از یکدیگر جدا نمی شوند. 


انها مرکز دائثره ایمانند و قطب وجود و اسمان جود و شرف موجود و پرتو 
خورشید شرافت و نور ماه شرافت و ريشه عرّت و مجد و مبدا و معنا و 
اساس آن هستند. امام چراغ فروزان و راه و روش و آب سرشار و دریای 
پربرکت و ماه تابان و آب گير پرآب و شیوها ی با طریق روشن و راهنما در 
کوران گرفتارها و ابری با قطرات درشت و بارانی دائمی و قرص کامل 
ماه و دلیل فاضل و آسمان سایه افکن و نعمت بزرگ و دریایی خشک 
نشدنی و شرافتی وصف ناشدنی و سر چشمه ای پر آتت و باغستانی 
شاداب و گلی خوشبو و ماهی خوشرو و ستاره ای درخشان و کانونی 
عطرزا و عملی صالح و منبعی پرسود و راهی واضح و رفیقی پاک(3) 


و پدری مهربان و پناه بندگان در گرفتاریها و حاکمی آمر و ناهی و 
مهیمن(4) خدا بر خلایق و امین او بر حقایق و حجت او بر مردمان و راه 
هموارش در زمین و 
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1- . در یکی از نسخهها: «و هی بعده الأیام و الشهور» است که شاید 
مصحف است و در اصل چنین بوده است: «و هی بعدد الشهور». 

2 . منافقون / 8 

3 . شاید درستش این باشد: طبیبی رفیق. 

مه ما مار او ان اعسال مار 


است. 


بلاد, پاک از ز گناه و دور از عیوب و آگاه نز اسرار است. "ظاهرش را نمیتوان 
مالک شد 7ب یگانه روزگار و خلیفه 


خدا در امر و نهی است. 


مثل و مانند ندارد و کسی را یارای برابری با او نیست, چه کسی می تواند 
عارف به مقام ما شود یا واقف په درجات ما گردد یا شاهد عظمت ما باشد 
و منزلت ما را دریابد؟ در باره آنچه می گویم عقلها و خردها حیران و فهم 
ها سرگرداناند. در وصف مقام اولیاءء بزرگان کوچک و دانشمندان قاصر و 
شعراء گنگ و بلیغان لال و سخنوران ناتوان و فصیحان عاجز و آسمان و 
رهن اهاز کی مه ان 


ایا میتوان کسی را که پرتو جلال کبریا و شرف زمین و اسمان است را 
شناخت یا وصف نمود و يا فهمید و یا درک کرد يا احاطه نمود؟ مقام ال 
محمّد از وصف ستایشگران و توصیف وصف کنندگان و اینکه احدی را 
وان جا انها مقانشتة نفود. بزر کنر اشت خکونه نتوان ۱ :در حالی که آنها 
کلمه علیاء و نام درخشان و وحدانیت کبرا هستند که هر کس به آنها پشت 
کته با کا سر رو ردان شم آنست و اما اند ید رگ و بلند 
مرتبهاند؟ 


چگونه می توان چنین شخصیت هایی را با انتخاب تعیین نمود و کجا عقل ها 
می توانند انها را دری کنند؟ انها را که من توصیف نمودم چه کسی می 
تواند بشناسد یا وصف کند؟ خیال کردند چنین موقعیت و مقامی می تواند 
در غیر آل محشّد باشد. دروغ گفتهاند و پایشان لغزیده است و گوساله را به 
خدائی پذیرفته اند و در گروه شیاطین وارد شدند. تمام این انحرافات به 
جهت بغضی بود که با آل محشّد و خاندان عصمت داشتند و حسادتی که به 
معدن رسالت و حکمت میور زیدند. شیطان اعمالشان را زیبا جلوه داد, 
گ بر آنها باد و از خدا به دور باشند ! چگونه امامی را انتخاب نمودند که 
نادان و بتیرست بود و در میان انبوه جنگاوران ترسو بود؟ 
در حالی که امام باید عالمی باشد که جهل بر او راه نیابد و شجاعی باشد 
که ترسی او را فرا نگیرد و در نژاد و نسب, بالادست و مانند نداشته باشد. 
امام در بالاترین خانواده قریش و شریفترین فرزندان هاشم و از 
بازماندگان ابراهیم و راهی 
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از چشمه کرامت(1) 


است و همچون جان پیامبر و مورد رضای خداوند و گویندهای از جانب 
آ مشق 


او مایه شرافت اشراف و از دودمان عبد مناف است. عالم , به سیاست و 
برپادارنده ریاست است. اطاعتش ۳ روز قیامت بر مردم لا زم است., 
خداوند اسرارش را در دل او نهاده و زبانش را گویای آن رازها ۰ 
است. معصوم و موفق است و ترسو و نادان نیست. اما ای طارق ! چنین 
امامی را رها کردند و پیرو هواهای خویش گردیدند و چه کسی گمراه تر 
است از ان که بدون هدایتی از جانب خداوند پیرو هوای نفس خویش 


کردد؟ 


ای طارق ! امام انسانی ملکوتی و پیکری اسمانی و امری الهی و روحی 
قدسی و مقامی والا و نوری خیرهکننده و رازی مخفی است. ذانش فرشته 
ای و صفاتش خدایی و حسناتش فراوان و آگاه به اسرار و برگزیده 
پروردگار جهانیان و تعیین شده از جانب صادق امین است. 


تمام این مقامات اختصاص به آل محمّد دارد و کننتی دز آنهاء با انشان 
شریک نیست. زیرا آنها معدن وحی و معنای تأویل و خواص پروردگار جلیل 
و مهبط جبرئیل امین هستند و برگزیده خدا و سر و کلمهاش و شجره نبوت 
و معدن صفوتاند, سرچشمه گفتار و عالیترین راهنمایان و وارث رسالت و 
نور جلالتاند, در کنار خداوند و ودیعه او و جایگاه کلمهالله و کلید حکمت 
اویند و چراغهای رحمت خداوند و سرچشمه های نعمتش میباشند, راه به 
سوی خدا و چشمه سلسبیل و قسطاس مستقیم و منهاج قویم و ذکر حکیم 
و وجه کریم و نور قدیم هستند. اهل تشرف و تقویم و تقدیم و تعظیم و 
1 و جانشینان 4 رف رحیم(2) و امنای خداوند 
بلند.-غرخبه. عظیم هستند و تسلباند که | ز یکدیگرند و خدا شنوا و کریم 


است. 
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1- . در یکی از نسخهها: «والشمخ من النبع الکریم» 
او هار خلی اا قل وال ار 


مقامی والا و راهی استوارند. هر که آنها را بشناسد و از ایشان بگیرد از 
آنهاست 9 به همین معنی ِِ س آینخ ِ تیقزی له منی»(1) ژپس 
0 و است. آن ها تسد 
پنهان خداوند و اولیاء مقژب اویند و امر بین کاف و نون خدایند. به سوی او 
دعوت می کنند و از جانب او سخن میگویند و به امر او عمل میکنند. 


علم انبیاء در مقابل علم آنها و سر اوصیاء در مقایسه با سر آنها و عرت 
اولیاء در برابر عرژت آنها مانند قطره در مقابل دریا و ذره ای در مقابل 
بیابان است. اسمانها و زمین در نزد امام, در اين که ظاهرش را از باطن و 
خوبیش را از بدی و خشکیاش را از تری تمیز میدهد, به کف دستی میماند. 
زیرا خداوند پیامبرش را از علم اه و آینده مطلع کرده و اوصیا ء 
برگزیده نیز آن راز را به ارث بردهاند و هر کس منکر اين مقام باشد شقی 
و ملعون است و مورد لعنت لعنت کنندگان قرار دارد. 


چگونه خداوند اطاعت کسی را بر مردم واجب کند که راه به ملکوت 
آسمانها و زمین نداشته باشد؟ کلمه از آل محمد به هفتاد صورت 
معناشدنی است و هر آیه قرآن حکیم و کتاب کریم و کلام قدیم, که سخن 
از عین و وجه و ید و جنب دارد منظورش امام است؛ زیرا او جنباللّه و 
تالا اس ی فا .ای و تساه هلاه است: اما نب 
ری ی اراس مسا یت اه 
دستگیره عفو و رضای خداوندند. 


آنها تب حاحد و احننیو کسی, را تمتهان سا اما ففایسه کرنه خواض دا ده 
خالصان اویند و سر دیان و کلمه او, و باب ایمان و کعبه او و حجت خدا و 
راه روشن او و راهنمای و پرچم هدایت و فضل خدا و رحمت او و 
عینالیقین و حقیقت آن و راه حق و عصمت او و مبداً وجود و غایتش و 
قدرت پروردگار و 
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مشیّت او و ام الکتاب و خاتمه آن و فصل الخطاب و دلالت آن و گنجینه 
وحی و نگهبان آن و آیه ذکر و ترجمه آن و معدن تنزیل و نهایت آن هستند. 
آنها ستارگان آسمانی و انوار علوی هستند که از خورشید عصمت فاطمی 
۵ تور اشمان عظمت محمدی و شاخههای نبوی روییده در باغستان احمدی 
میدرخشند. و اسرار الهياند که در پیکر بشری به ودیعت نهاده شده و ذریه 
پاک و عترت هاشمیاند که هادی و مهدی هستند. انها بهترین افراد بشرند. 


آن ها ائمه پاک و عترت معصوم و ذریه گرامی و خلفای رشد یافته و 
بزر کان صدیفین و اوصیا ء بر گزیده و اسباط پسندیده و هداه مهدیین و 
چهره های درخشان از آل طه ۵ساشین ات هاه‌ختا بو او ی دا رین 
و 


نام آنها بر سنگها و برگهای درختان و بالهای پرندگان و بر درهای بهشت و 
جهنم و بر عرش و افلاک و بر بالهای فرشتگان و بر پردههای جلال خداوند 
و سرادق عر و جمال نوشته شده است. به نام آنها پرندگان تسبیح میکنند 
و ماهیان دریاهای عمیق برای شیعیان آنها استغفار میکنند. و خداوند هیچ 
کسی را خلق نکرده مگر اينکه از او اقرار به وحدانیت خود و ولایت ذربه 
پاک و بیزاری از دشمنان آنها گرفته (ست. عرش استقرار نیافت تا زمانی 
کة بر آن با تور توشته تنند" لا له لا ال مُحَّذ سول اللّهٍ علی ولی اللّه. 


توضیح : "مر بین کاف و نون خدایند" یعنی آنها امر عجیب خدایند. که بین 
کاف و نوناند که اشاره ایست به آیه: «اتما أمدْ 13 آراة شنت أن یَفْول له 


کر قَبکون» (1) [چون به چیزی اراده فرمانه کارش این که ۹ ۱ 
باش پس [بی درنگ ] موجود می شود 1 


شبگهیمد ضفات اما علية السلام: در بای فیلین وصدی...مخضوضا 
بخش احتجاجات هشام بن حکم, پراکنده است. 
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1-. یس 82/7 


باب ینجم : علائم امامت و وجه امتیاز بین مدعیان واقعی امامت ۲ یاوه سرایان. و در اين باب 
داستان حبابه والبیه و بعضی چیزهای عجیب دیگر هم ذکر میشود 


> اگفال الوین* عتدالگرین بن. یر سعفی. آن خباية والنبة تقل. کروم. که؛ 
0 «علیه الصلام زا جر مان سره الخمیس 1 دیدم در حالی. که 
شلاقی به دست داشت(2) 


و با آن فروشندگانی که جری(3) 
و مارماهی و زمیر(2) 

و طافی(د) 

می 
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. شرطه به معنای چیزی است که شرط شده و اولین دستهای که در 
و از نم و خمیس همان 
ارتش است که از پنج قسمت ساخته می شود: مقدمه و ساقه و میمنه و 
میسره و قلب. و گفته شده غنائم جنگ تشن آنها مین نیشود به:. آن 
خمیس میگویند. ۶ ۱ ۳ 
نفر بودند به شرطه الخمیس نامیده بودند؛ زیرا آنها بر امام شرط کرده 
بودند. برقی آنها را در بخش اصحاب امیرالمومنین علیه السلام آورده است 
و اینچنین نوشته است: و شرطه الخمیس دستهای از اصحاب امیرالمومنین 
٩‏ 
دسته از اصحاب امیرالمق‌منین علیه السلام که ایشان به آنها فرموده بودند: 
با من شرط کنید و من نیز تنها با شما شرط میکنم که بهشتی شوید, شرط 
طلا و نقره نمیکنم. پیامبر ما صلی الله علیه و اله نیز به اصحابشان 
فرمودند: شرط کنید, من چیزی جز بهشت را برای شما شرط نمیکنم. 
امیرالمومنین علیه السلام در روز جمل به عبدالله بن یحیی حضرمی 
فرمودند: مژده ای یحیی ! تو و پدرت حقیقتا از شرطه الخمیس هستید؛ 
رسول الله صلی الله علیه و اله به من خبر داد که نام تو و پدرت در 
شرطه الخمیس است و خداوند در اسمان بر زبان پیامبرش نام شما را 
شرطه الخمیس نهاد. برقی در ادامه نام بعضی از آنها را ذکر میکند. مانند: 
سلمان, مقداد. ابوذر, عمار و عدهای دیگر. 


2 . در کافی: معه دره لها سبایتان. 

3- . نوعی ماهی رودخانهای که دراز است و به حنکلیس معروفر است و 
در حضر یه آن نان الماء میجویتد: بی استخه ان اشت: و سری پر نت ستون 
فقراتی دراز دارد. ۱ ۱ 

4- . نوعی ماهی که بر پشت خود برآمدگی دارد و بیشتر در آب های صاف 
ند دی: هی کنق؛: در کافی زمار آمده است 

5- «فاهن که.ذر اب نمیرد ری آب‌شاند نا طافی کونند 


فروختند را میزدند وبه آتها میفر مودند: ای کسانی که فروشنده مسخ شده 
های بنی اسرائیل و سربازان بنی مرواناید. 


فرات بن احنف به نزد ایشان رفت و عرض کرد: ای امیرالمومنین ! سپاه 
بنیمروان دیگر چیست؟ فرمودند: اقوامی که ریشها را میتراشدنند و سبیل 
را تاب میدادند. حبابه میگوید: سخنسرایی شیواتر از ایشان ندیده بودم. به 
دنبال ایشان رفتم تا وارد مسجد شدند و در صحن مسجد نشستند. به 
ایشان عرض کردم: ای امیرالمومنین ! خداوند رحمتتان کند ! علامت امامت 
چیست ؟ حضرت فرمودند: برو آن سنگها را بیاور, با دست اشاره به سنگها 
کرد و من آن ها را آوردم, با انگشتر خودشان روی آن سنگها نقش زدند و 
سپس فرمودند: ای حبابه ! هر گاه کسی ادعای امامت کرد و توانست 
طوری که دیدی بر روی سنگ نقش بزند, بدان که او امامی است که 
اطاعتش واجب است. و امام هر کاری را که تصمیم بگیرد می تواند انجام 
د هد. 


حبابه میگوید: من با زگشتم. امیرالموفتین له السلام از دنیا رفتتد: خدمت 
امام حسن علیه السّلام آمدم و ایشان در جای امیرالمة‌منین علیه السّلام 
نشسته بودند و مردم از ایشان سوال میکردند. حرش به امن مود : تو 
خبابه-والبته. هسشتی ؟ عرض. کردم: ارق: فرمودند؛ آنچه که همراه داری را 
به من بده ! سنگها را به ایشان دادم, همانطوری که امیرالموّمنین در آن ها 
نقش زده بودند» آن خران نیز نقش زدند. 


بعدها در مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نزد امام حسین علیه 
الشام. امد مرا ی وحن تمیق مت ترا کر موونو دس ایرد 
علامت 
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نشانهای بر خواسته تو وجود دارد؛ آیا میخواهی دلیل امامت را بجویی؟ 
عرض کردم: آری ای آقای من. فر مودند: آنچه همراه داری را به من بده ! 
سنگها را دادم و ایشان روی آنها نقش زدند. 


بعدها خدمت علی بن الحسین علیه السلام آمدم, دیگر پیر و ناتوان شده 
۱ ۳0 از عمرم گذشته بود. ایشان را 
در حال رکوع و سجود و مشغول عبادت دیدم. از رسیدن به نشانه خود 
مایوس شدم. ایشان با انگشت سبابهاشان اشارهای به من کردند و جوانیم 
به من باز گشت. عرض کردم: آقا از دنیا چقدر گذشته و چقدر باقیمانده 
است؟ فرمودند: چقدر گذشته را میتوان گفت. ولی چقدر مانده را نمی 
توان گفت, , بعد فرمودند: آنچه همراه داری را بده. سنگها را به ایشان دادم 
و روی آنها نقش زدند. 


تعذها خضرت ار غلیه السلام را علافات. کردم آیشتان خن برایم وا را 
نقش 1 سپس خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم ایشان هم 
برایم سنگها را نقش زدند. بعد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه 
السْلام رسیدم ایشان نیز نقش زدند, بعد خدمت حضرت رضا علیه السلام 
رسیدم» آن خناته نید برانق تفن روند: حبابه, آنطور که عید االه.: بن همام 
کفته است: یس از این جریان؛ نه ماه زنده بود 1(۰) 


توضیح: "در این علامت., دلیلی برای خواسته تو وجود دارد" شاید معنایش 
این باشتد که آن علامتی که از پدر و برادرم دیدی کافی است تا به امامت 
این است که: معجزات و براهین خداوند برای امامت من به قدری هست 
که بت اما میم کسا معا اس باشر که اس گس ات وا تم 
تو خبر دادم خود نشانه امامت من است. 


"چقدر گذشته ر میتوان گفت" بعنی ما میدانیم. "ولی جقدر مانده را نمی 
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- . اکمال الدین : 296 و 297 


میگوییم. بنابر معنای دوم امام علیه السلام جواب سوال را به حبابه داده و 
او نقل نکرده است و بنابر ۳3 اول شاید حضرت وا سوال را بیان 
کردهاند و شاید هم برای این که مصلحت نبوده بیان نکردهاند. 


باید گفت: طبق آنچه که خبر حاکی از آن است عمر حبابه, اگر در اول 
امامت حضرت زینالعابدین علیه السلام خدمت ایشان رسیده باشد, باید 
حدود دویست و سی و پنج سال يا بیشتر بوده باشد. و اگر فرض کنیم در 
اخر عمر حضرت زینالعابدین علیه السلام خدمت ایشان رسیده و خدمت 
حضرت رضا علیه السلام نیز در اول امامتشان رسیده باشد, باز عمرش 
بیشتر از دویست سال می شود. والله عالم. 


2. اکمال الدین: محمّد بن اسماعیل از موسی بن جعفر نقل کرده که پدرم 
از پدرش موسی بن جعفر علیه السلام و ایشان نیز از پدرشان, جعفر بن 
محمّد علیه السلام و ایشان نیز از پدرشان محمد بن علی علیه السلام نقل 
کردهاند که: حضرت علی بن الحسین علیه السلام برای حبابه والبیه دعا 
کرد و خداوند هم جوانی او را برگرداند و با انگشت اشاره نمود و با اينکه 
صد و سیزده سال سن داشت. همان دم حاثض گردید.(1) 


3 اعلام الوری: داود بن قاسم نقل کرده, در محضر امام حسن عسکری 
علیه السلام بودم. ایشان اذن فرمودند تا مردی از اهالی یمن وارد شود. 
مردی زیبارو و بلندقد و تنومند وارد شد و به امام سلام کرد, ایشان نیز 
جواب داد و به او فرمودند که بنشیند, ان مرد کنار من نشست, با خود 
گفتم کاش میدانستم این شخص کیست؟ امام علیه السلام فرمودند: این 
پسر آن زن بادیه نشین است که پدرانم برای او بر روی سنگها نقش 
زدهاند.(2) حضرت به او فرمودند: آن سنگها را بده ! یک قسمت از 
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2 . در کافی این قسمت هم اضافه شده ست: و حالا سنگها را با خود 
آورده تا من هم در آنها نقش بزنم. 


سنگها خالی به 3 خرن آن را برداشتند و با انگشتر خود نز ان نقش زدند. 
ین اکنون هم روی انگشتر را میخوانم(1) که نوشته بود: حسن بن 


به مرد یمنی گفتم: تا به حال این آقا را دیده بودی؟ گفت: نه به خدا, 
سالهاست که آرزوی دیدارش را داشته ام که تا همین چند لحظه ب 
جوانی که قبلاً او را ندیده بودم پیش من آمد و گفت: برخیز و داخل شو! 
من هم داخل شدم. 


مرد یمنی از ز جای برخاست در حالی که خطاب به امام حسن عسگری علیه 
السلام میگفت: زحمت و برکت دا بر شما خاندان که همه از یکدیگرید ! 
ای دهم که خق سا خاعت. اشت. اند عق. آمی الم مین علیه 
السلام و انضه وود ار عیف خی ۱ 


حکمت و امامت به شما رسیده است و شما ولی خدا هستید و عذر کسی 


که این را نمیداند پذیرفته نیست. 

اسمش را پرسیدم. گفت: نام من مهجع بن صلت بن عقبه بن سمعان بن 
ی ا ا ص نا مای صاحی ون ات ارات تن 
علیه السلام بر انها نقش زده بود. اباهاشم جعفری در این مورد اشعار زیر 
را سر‌وده. 

بدرب الحصی مولی لنا یختم الحصی 

لاه اف بالد نان ب آخاصا 

و اعطاه آیات الامامه کلها 

کون خی ات هه لها 

وا قمع ات اه میرم ار آلتی فعضا 

فمن کان مرتابا بذاک فقصره من الامر ان یبلو الدلیل و یفحصا 


اتوعتحالله بن یانش کف است؟ این ام غانم ضاعب نها غیز ار آن 
امالندی حبابه دختر جعفر والبیه اسدی صاحب ننشی بوده و او نیز غیر از ان 


زنی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین برای او روی 
سنگ نقش زدند. چون نام او ام 
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1- . در کافی: گویا هم اکنون هم نقش انگشترش را میبینم 

2 . در کافی بعد از این جمله اینطور آمده 9 سیس رفت و تن 
ندیدمش. اسحاق از قول اباهاشم جعفری نقل کرده, از آن مرد اسمش را 
پرسیدم. گفت: اتیم هر فک ام نم سردم ات نا هیر ند به آنجا که: 
آمیو الفومنین علیه. السلام ج اضاقد کرتم: و سنظا زمان ابالخشن: علبه 
السلام. 


سلیم بود و کتابهایی به ارث برده بود. پس آنها سه زن بوده اند که هر 
کدام داستان و جریانی داشته اند روایت ت آنها را نقل کردهام و کتاب را با 
نقل آن طولانی نمیکنم.(1) 


تم ار وا اس ای بش ارت ۶ 


کافی نیز مانند همین را تا "همان زن صاحب سنگی که امیرالمومنین علیه 
السلام و فرزندانش تا ابالحسن علیه السلام بر انها نقش زده بودند" را از 
جعفری نقل کرده است.(3) 


تفضع "انالحسن غلنه اسلام" اکمال اراد انالخسن ای باشد و 
اخمال هم دارد. آنالحشسن ات فراد باشم. املی, ایو آینکه.فغر برای 
ایشان است و دومی بنابر اینکه اعم از این است که مهر برای ایشان یا 
برای فرزندان ایشان باشد. دومی ظهور بیشتری دار, زیرا با زمان حبابه 
مفایرت دارد. 


4 احتجاج: امین اسحاق بن ند اشفری رخمه الم علیه فل, کردم 
مکی از اصحاب پیش او آخته و گفته: جعفر بن علی(4) نامه ای برایش 
نوشته و خود را معرفی کرده و گفته که من جانشین بعد از برادرم هستم و 
علم حلال و حرام و هر چه مردم احتیاج داشته باشند و بقیه علوم دیگر 
پیش من است. احمد بن اسحاق می گوید: وقتی نامه را خواندم نامه ای 
برای حضرت صاحب الزمان علیه السلام نوشتم و نامه جعفر را نیز در 
داخل آن گذاشتم. در جواب ان, امام علیه السلام چنین نوشتند: 


شم آلله اکن الژحجیم. خدا نگهدارت باشد! نامه ات رسید, و نیز نامه 
ای که در داخل آن بود. آن را خواندم و مور که تمام مضامین آن و اختلاف 
لفظی و اشتباهات پی در پی آن شدم. اگر تو نیز دقت کرده بودی متوجه 
مقداری از آنها میشدی. حمد مخصوص پرودگار جهانیان است. حمدی که 


کت دیکزی در آن 
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1-. اعلام الوری : 213 و 214 (ط 1 ) و 352 و 354 (ط 2 ) 
مش ست طورش 1 


3-. اصول کافی 1 : 347 
ی سر اغام علی انعم یه السلاز 


اج ی خدآوند 1 اه و باطل را از شتا بر 
مهد اراد ار هن میت یه ارم که برایت ذکر میکنم و میگویم گواه است. 
وقتی در قیامت جمع شویم و درباره چیزهایی که در آن اختلاف داریم از ما 
سوال کنند, بدان که خدا نه بر نویسنده نامه و نه پر از کنتن. که 1 
برایش نوشته شده و نه بر تو و نه بر هیچ یک از مردم امامتی واجب و 
اطاعتی و تعهدی قرار نداده است. اینک برایت مختصری توضیح میدهم, آن 
شاء الله که برایتان کافی باشد. 


خداوند رحمتت کند ! بدان که خدا مردم را بیهوده نيافریده و آنها را به خود 
واگذار ننموده است. بلکه به قدرت خویش آفریده و برای آنها گوش و 
چشم و دل و خرد قرار داده است. سپس انبیاء را برای مژده و بیم 
فرستاده تا مردم را به اطاعت او امر کنند و از معصیتش نهی کنند و آنها را 
از آنچه در مورد رف کاد یشان نمیدانند مطلع نمایند و بر آنها کتاب 
نازل کرده و به سویشان ملائکه را برانگیخته است و بین پیامبران و سایر 
فر دمان دنه خمت: فضیلتی که سر دیحران دازند وسته. تیب دلایل. اسان و 
براهین قاطع و معجزه های پیروز, تبعیض قائل شده است. 


بر بعضی از آنها آتش را سرد و سلامت کرد و او را خلیل خود نمود, و با 
عسی گر فتی گنت و عصاسش ‏ ازدها کرد و عصی ارآ به اذن 
خدا مرده را زنده میکرد مک ات سا تا ماو از دی هه 
زیان پرندگان آشنا کرد و از هر چیزی به او عنایت نمود, سپس محمّد صلی 
الله علیه و اله را رحمتی برای جهانیان قرار داد و به وسیله او نعمتش را 
تمام و نبونش را ختم نمود و او را برای همه مردم فرستاد و دلایلی که 
| ابراز نمود. 


سپس او را ستایششده و گرانقدر و باسعادت قبض روح کرد و کار را بعد 
از او به برادر و پسر عمو و وصی و وارثش علی بن ابیطالب علیه السلام 
سپرد. و سپس به اوصیای از فرزندان او, یکی پس از دیگری سپرد. به 
وسیله ایشان دین خود را زنده کرد و نورش را تکمیل نمود. بین ایشان و 
برادران و عموزادگان و سایر 
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نزدیکان و اقوام ایشان فرق آشکاری قرار داد تا حجت از غیر حجت باز 
شناخته شود و امام از ماضهه خدا کردد ؛ به این صورت که ایشان را از گناه 
پاک و از عیب مبرا ساخت و از هر نوع پلیدی تطهیر و از هر شبهه ای منزه 
نمود, ایشان را گنجینه علم و امانتدار حکمت و محل اسرار خویش قرار 
داد و با دلایل تأییدشان کرد, اگر چنین نکرده بود, همه مردم مساوی بودند 
و هر کنتن میتوانست ادعای جانشیتی خداوند عو و جل را بکنده و حق از 
باطل و علم از جهل شناخته نمیشد. و اين یاوهسرا با ادعایی که کرده بر 


خدا| دروعغ نسته است. 


نمیدانم امید دارد این ادعا را با چه چیزی که ثابت کند؟ آیا با فقه در دین 
خدا؟ که به خدا قسم حلال را از حرام باز نمیشناسد و فرق بین صحیح و 
خطا زا تمیداتد: آیابا علم؟ با اينکه. خق وا از باطل. و.محکم را از متشانه 
نمیتواند جدا کند و وقت و حدود نماز را نميداند. آیا با پرهیززگاری؟ که خدا 
شاهد است نماز واجب را چهل روز ترک کرد, چون فکر میکرد شعبده بازی 
خی وم ی و و ات 

و(1) معلوم و آثار معصیت خداوند عرٌ و جل در او مشهور و پابرجاست. آپا 
9 پس آن معجزه را بیاورد. آیا با دلیل؟ پس اقامهاش کند. آیا با 
نشانهای؟ پس بگوید. خداوند در کتاب عزیزش, می فرماید: «بسشم اللّه 
لحم الجیم حم * تلزیل الکناپ من الله الْعزیز العکیم * ما خلت 
الشماوات و الم و ما تما بلق و ال شستی و الذین کقزوا عقّ 

۱ ارام ما تون مق دون اللّه آژونی ما ذا جَلَفوا من 

الارْضص ام شرّک فی السماوات ائّونی بکتاب من قبل هذا 1 آنازو من 
علم [ن كننمْ صادقین * و من أصَل مِمَن یَدعوا من دون الله مَنْ لا یَشتجیت 
له [لی یوم الْقيامه و هم عَنْ عانهم غافلون * و اذا خشر النّاسنْ کائوا لهَم 
آغداء کائوا ۳ هم کافرین»(2) (به نام رحمتگر مهربان * حاء 
میم * فرو فرستادن ِ کتاب از جانب خدای ارجمند حکیم است * [ما] 
ات ات 
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حق و [تا] زمانی معین نيافريديم و کسانی که کافر شده اند از آنچه 
هشدار داده شده اند رویگردانند * بگو به من خبر دهید آنچه را به جای خدا 
فرا می خوانید, به من نشان دهید که چه چیزی از زمین [را] آفریده پا 
[مگر] آنان را در [کار] آسمانها مشارکتی است اگر راست می گویید کتابی 
پیش از این [قرآن ] يا بازمانده ای اه تانق مه هرید ۲ کیست: کضر آه 

تر از آن کس که به جای خدا کسی را می خواند که تا روز قیامت او را 
بای موم از دعایشان بی خبرند * و چون مردم محشور گردند 
دنقمتان, آنان»باشتد و به عبادتشان انکار مرزتد 1 


از خداوند بخواه که از اين ستمگر به تو توفیق دهد ! آنچه برایت توضیح 
دادم را از او بخواه و امتحانش کن و تقاضا کن یک ایه از قران را تفسیر 
کند, يا حدود و مسائلی که در یک نماز واجب است را بیان کند., تا وضعیت 
و ارزش او را بفهمی و عیوب و کاستيهایش برایت روشن شود. خدا به 

بش میرسد. ۳ 
دهد! در ضمن خداوند عرٌ و جل بعد از حسن و حسین علیهما السّلام 
امامت را در دو برادر قرار نداده است و اگر خدا به ما اذن سخن دهد, حق 
آشکار میگردد و باطل از میان میرود و پرده برداشته می شود. و در کفایت 
و کار خوب و ولایت به خداوند راغبم. او ما را کافی و خوب نگهبانی است. 
(۳9 


5. مناقب این شهرآشوب: عبد اللّه بن کثیر در روایتی طولاني نقل کرده, 
مردی در جستجوی امام وارد مدینه شد. او را به عبدالله بن حسن 
راهنمایی کردند؛ چند سوالی از او کرد و از نزد او خارج شد. جعفر بن 
محشّد صلوات الله علیه را معرفی کردند؛ خدمت آن جناب رفت, همین که 
امام صادق علیه السلام او را دیدند فرمودند: تو را برای جستجو از امام 
فرستاده اند, داخل شهر ما شدی و از امام سوال کردی, چند جوان از اولاد 
امام حسن علیه السلام تو را به عبدالله بن حسن راهنمایی کردند, چند 
سوالی کردی و خارج شدی, اگر بخواهی میگویم از او چه 
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1-. احتجاج طبرسی : 262 و 263 


پر سیدی 8 22 جواب چه گفت, بعد چند جوان از اولاد امام حسین علیه 
السّلام به تو گفتند: اگر مایل باشی, تو را پیش جعفر بن محمد میبریم. 


مرد گفت: درست گفتید, همانطور بود که شما گفتید. حضرت به آو 
فرمودند: ای مرد ! به پیش عبداللّه بن حسن بازگرد و بگو: زره رسول الله 
ضای الله علية و آله و شام و عمامه اش کیاست؟ آن .مزد بیش عرطا لاه 

بن حسن رفت و از زره رسول الله صلی الله علیه و آله و عمامه پرسید؛ 
عبداللّ از داخل کندویی, زرهی را بیرون آورد س پوشید که برایش بزرگ 
بود. و گفت: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این طور زره 
میپو شید. آن مرد نزد حضرت صادق علیه السلام برگشت و ماجرا را گفت. 


امام علیه السلام فر مودند: راست نگفته است. سپس انگشتری بیرون 
آورد رفن زر 9 ناگهان زره و عمامه از داخل انگشتر بیرون آمد, زره را 
پوشیدند. تا ساقشان آمد. بعد عمامه را به سر بستند, عمامه بلند بود. هر 
دو را از تن خارج نموده و به داخل نگین برگرداندند. بعد فرمودند: رسول 
الله صلی الله علیه و آله این گونه زره میپوشیدند. این پارچه در زمین بافته 
نشده است.؛ خزانه خدا| در «کن» است و خزانه امام در انگشتری آاوست. 
دنیا در نزد خدا مانند یک کاسه است و در نزد امام مانند یک قدح. اگر چنین 
نبود, ما امام نبودیم و با سایر مردم برابر میشدیم.(1) 


توضیح: اخز انوا ور کرد اودت" " یعنی در لفظ کن است که کنایه از تعلق 
اراده کامل خداست. همان طور که خداوتد فرهوده «اغا. ایره ادا اراد 


سین ان :2 1 له کر قیکون» (2) [چون به چیزی اراده تخد کار این 
بس که می گوید باش پس [بی درنگ ] موجود می شود ! 


ص: 214 


1-. مناقب آل ابیطالب 3 : 349 
2 . یس / 82 


6 مقتضب اللاثر: سلمان فارسی و براء بن عازب نقل کردهاند. ام سلیم 
گفت ۷۹ من زنی بودم که تورات و انجیل خوانده بودم و اوصیای انبیاء را 
میشناختم. ای ی ی ها 
وقتی کاروان ما وارد مدینه شد, خدمت رسول الله صلی اللّه علیه و آله 
رسیدم و اسباب خود را میان قافله گذاشتم. عرض کردم: یا رسول الله ! 
هر پیامبری دو جانشین دارد که یکی در زمان حیات او میمیرد و دیگری 
برای بعد از او باقی میماند, خلیفه موسی در زمان حیات هارون علیه 
السلام بود و قبل از موسی از دنیا رفت ولی وصی او بعد از مرگ یوشع 
بن نون بود, وصی عیسی در زمان حیات کالب بن یوفنا بود که در زمان 
عیسی از دنیا رفت و وصی او بعد از مرگ شمعون بن حمون صفا پسرعمه 
ی یی ی ال 
مرگ فقط یک وصی دیده ام, فدایتان شوم ! برایم بیان کنید که چه کسی 
وصی شماست؟ 


رسول الله صلی اللّه علیه و آله فرمودند: : من چه در زمان حیات و چه بعد 
از مرگ فقط یک وصی دارم. عرض کردم: او کیست؟ فرمودند: برایم چند 

سنگ بیاور ! چند سنگ از زمین برداشتم و به ایشان دادم آنها را ی 
دست گرفت و به قدری فشردند که مانند آرد شد. سپس آنها را مخلوط 
نموده و تبدیل به یک پاقوت قرمز گرداندند. با انگشتر خود بر آن نقشی 
ند که آفرش توس رای هر شتدهای. آاشکار سید مان ره هن دادند: 
فرمودند: ای ام سلیم ! هر کس قدرت چنین کاری را داشت, هم او وصی 


ام سلیم نقل میکند: بعد ایشان فرمودند: وصی من کسی است که در تمام 
حالات بی نیا است. همان طور که من بی نیازم. در اين هنگام دیدم رسول 
الله صلی الله علیه و اله. همان طور که ایستاده بودند و بدون اینکه به 
طرف زمین خم شوند با روی انگشتان دو پایشان بلند شوند. دست راست 
خود را به سقف اطاق گذاشته و دست چپ را روی زمین نهادهاند. 


ص: 215 
1- . در مصدر: بین الفاظ دو حدیث اختلاف وجود دارد. ولی در حدیت 


شماره دوازده اختلافی نیست. ولی من طبق شرطی که در این کتاب 
کردهام, حدبت عامه را اوردهام. 


اقا کید ات مت ول اللضی الا علهی الب اس زوم 
سلمان را دیدم که در کنار علی است و با این که علی سن کمی داشت. 
بدون توجه به سایر افراد خانواده محمد و یا اصحاب اوء خود را به او 
چسبانیده و ملازم اوست. , با خود گفتم این سلمان پیش از من با کتابها 
سر و کار داشته و با اوصیا ء مانوس بوده است و اطلاعاتی که او دارد, من 
ندارم, شاید همین شخص وصی پیامبر باشد. خدمت قلی علیه السلام 
رسیدم و عرض کردم: تو وصی محمّد صلی اللّه علیه و آله هستی؟ فرمود: 
آری. چه میخواهی؟ گفتم: علامت وصی بودن شما چیست؟ فرمودند: چند 
سنگ برایم بیاور | من از روی زمین چند سنگ برداشتم, داخل مشت گرفت 
و آنها را فشرد و مانند آرد کرد و مخلوطشان نمود و به یاقوتی قرمز تبدیل 
کرد. سپس با انگشتر نقشی بر آن بست طوری که نقش آن برای هر 
بیننده آشکار بود, آنگاه بجانب خانه خود رهسپار شد. از یی او رفتم تا راجع 
بق کاسی کف سول اناد ای له وال منود سا کی , متوجه 
من شد و در مقابل من همان کاری که ایشان کرده بود را انجام داد. گفتم: 
ای ابالحسن ! وصی شما کیست؟ فرمودند: هر کس بتواند چنین کاری 
انجام دهد. 


وصی پدرت هستی؟ با اینکه صفات دوازده امام را میدانستم و میدانستم 
که پدر انها بزررگ و افضل ایشان است و این مطالب را در کتب گذشتگان 
خوانده بودم, خودم هم از سن کم ایشان و سوّالی که از ایشان نمودم در 
عجب بودم. ایشان فرمودند: مقداری سنگ برایم بیاور ! چند دانه سنگ 
برگرفتم و به ایشان دادم, آنها را در مشت گرفتند و مانند آرد کردند و بعد 
مخلوط نمودند و آن را یه ضوفزت باقوتی فوفر در آوردت یس با انکتهد 
ون یبد آن قنن. شنت و یه _ هو دآدند: عرض کردم: وصی شما کیست؟ 
فرمودند: هر کس این کاری که من کردم را بکند. سپس, در حالی که 
ایستاده بودند. دست راستشان را به قدری دراز کردند که از پشت بامهای 
مدینه بالاتر رفت و سپس دست چپ را پایین آورده تا به زمین زدند بدون 
اينکه خم شوند یا بالا بروند. با خود گفتم: چه کس وصی ایشان است؟ 
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از خدمت ایشان خارج شدم و امام حسین علیه السلام را دیدم», اوصاف 
ایشان را از کتابهای گذشته میدانستم. و نیز اوصاف نه نفر از فرزندانش 
که وصی هستند, جز اینکه به جهت کمی سر ایشان نمیتوانستم تطبية 
کنم» ایشان در کنار صحن مسجد بودند, نزدیک ایشان رفته و عرض کردم: 
شما که هستید؟ فرمود: ای ام سلیم ! من همانم که تو به دنبالش هستی, 
من وصی اوصیاء و پدر نه امام هدایتگر هستم. و من. وصی برادرم حسن و 
الم است, از شکن او زر هکت سم و علامتش چیست؟ فزمودند: 
مقداری سنگ بیاور ! چند سنگ از زمین برداشتم و به ایشان دادم, آنها را 
درون دست گذاشته و مانند آرد کرده و بعد مخلوط نمودند و به صورت 
یاقوتی قرمز درآوردند, سپس با انگشتر خود تت ان نقشی 9 و نقش 
انگشتر در آن ماند, بغد آن: را بم من دادند و.فرمودند: در آن بنگر اق ام 
لیم آیا حت هدن آن هی یی ؟ 


آمشليم میکویهه ون آنای کردش ضتم کر ان تام رتیل الله سل الا 
ای تام تن ی اس که تامیات. اما اه هیر اسا ری 


در شگفت شدم و با خود گفتم: خداوند به من نشانههایی عطا کرد که قبل 
رس عرض کردم: ای آقای من ! یک علامت دیگر 
هم برایم بیاور ! در حالی که نشسته بودند لبخندی زده و از جای برخاستند, 
دس راس ان وا بهظرف آسمان بلند دنه حدا فسم:عانند نتوتی 

از آنتشن اشمان راشکافت با جاس که از جشمانم مان ند . من به زمین 
افتادم و بیهوش شدم, در حالی که ایشان همان طور ایستاده بودند و 
اعتنائی نداشتند و دست پاچه هم نشدند, ون هون ات تیوه بر کب 
از صرعت اس در دشست :دا ردو نا انب تما غض یر نند: 


با خود گفتم: بعد از اين دیگر چه به ایشان بگویم؟ و حرکت کردم, به خدا 
قسم تا همین ساعت بوی آن برگ آس را استشمام میکنم و به خدا قسم, 
۲ 
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را نگه داشته ام ؛ نه خشک شده و نه پژمرده و نه از بوی آن چیزی کاسته 
شده است. و به خانواده ام وصیت کرده ام آن را داخل کفنم بگذارند. 
عرض کردم: وصی شما کیست؟ فرمودند: هر کس مانند کار مرا انجام 
د هد. ام سلیم میگوید: تا زمان علی بن الحسین علیه السلام زنده بودم. 


در میان طرق نقل این روایت, تنها زژ بن حبیش نقل کرده که دهای از 
هه ین حعلات وسدن سوت ری عقی از این حعلا ی زا 
در قسمت آخر حدیت او شنیدهاند که: ام سلیم میگوید: خدمت علی بن 
الحسین علیه السّلام رفتم, ایشان در منزل خود مشغول نماز بودند و نماز 
را طولانی میخواندند و دست بر نمیداشتند. هزار رکعت در شبانه روز 
میخواندند. مدتی نشستم نمازشان را رها نکردند. تصمیم به حرکت گرفتم, 
تا خواستم حرکت کنم چشمم افتاد به انگشتر که در دست داشتند, بر روی 
نگین حبشیاش نوشته بود. ای ام سلجم ادرنتی کن. با ازخه برایش نزد من 
آمدی را برایت انجام دهم. 


ام سلیم میگوید: به نمازشان سرعت دادند و پس از سلام نماز, بی آنکه 
بگویم برای چه آمده ام. به من فرمودند: ام سلیم مقداری سنگریزه پیاور ! 
چند سنگریزه از زمین برداشتم و به ایشان دادم. شروع به فشردن آن ها 
در دستشان نمودند, مانند آرد شد., بعد مخلوطش کردند و یاقوتی قرمز 
شد, سپس بر آن با انگشتر خود نقشی بستند. نقش انگشتر روی آن باقی 
ماند, به آن نگاه کردم و به خدا قسم آن نام ها را به همان ترتیب که در 
زمان امام حسین علیه السلام دیده بودم مشاهده کر عرض کردم: خدا| 
مرا فدای شما گرداند ! وصی شما کیست؟ فرمودند: کسی که مانند کار 
مرا انجام دهد و تو دیگر وصی بعد از من را نخواهی دید. 


ام سلیم می گوید: فراموش کردم تقاضا کنم ایشان آن کاری که رسول 
الله و حضرت علی و | مام حسن و امام حسین صلوات الله علیهم کرده 
بودند را انجام دهند. همین که از خانه ایشان خارج شدم و چند تاه 
برداشتم, صدایم زدند: ای ام سلیم ! عرض کردم: امر بفرمایید ! فرمودند: 
برگرد ۱ بر گشتم, دیدم ایشان در حیاط خانه 
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ایستادهاند. رفتند و داخل خانه شدند. لبخند زنان فرمودند: بنشین ! 
نشستم», دست و را دراز کردند خانه ها و دیوارها و بازارها را 
شکافت از نظرم پنهان شد, سپس فرمودند: بگیر ام سلیم !. 


به خدا سوگند به من کیسه ای دادند که در آن دینارها و قیراطهایی از طلا 
و انگشترهایی عقیقی بود که درون جعبهای بودند که مانند جعبه ای بود در 
خانه داشتم. عرض کردم: آقا جعبه را میشناسم, اما نمیدانم داخل آن 
چیست. ولی هر چه هست سنگین است., فرمودند: ای ام سلیم همه را 
بردار و برو. 


ام سلیم میگوید: از خدمت ایشان مرخص شدم و به خانهام و به سراغ 
جعبه ر فتم, , جعبه در جایش نبود و این همان جعبه خودم بود, از آبٍ روز به 
بعد با بصیرت و هدایت, معرفتی واقعی به مقام آنها پیدا کردم و الْحَمَدْ له 


رب العالمین: 


ابن عیاش میگوید: از ابابکر محمد بن عمر جعابی درباره اینکه اين ام سلیم 
کیست. سوال کردم و طریق عامی این روایت را برایش خواندم و او 
طریق عامه و طریق اصحاب ماء هر دو را تأیید کرد, برای من اباصالح 
طرسوسی قاضی ناشناخته بود که او گفت: موثق و عادل و دقیق است, 
اما ام سلیم زنی از نمر بن قاسط و از جمله زنان معروفی است که از 
تا 
پا انس بن مالک نیست, و ام سلیم دوسیه هم بیست که او دارای روایتهایی 
خواهر عروه بن مسعود ثقفی است هم نیست که او مسلمان شده و 
حدیث هم روا یت کرده است. 


ستایش خداوند را که توفیق تمام کردن نیمه اول جلد هفتم بحارالانوار را 
به من عنایت کرد و از او طلب توفیق برای تمام کردن نیمه دیگرش میکنم 
و اين که آن را عملی خالص گرداند و درود خدا بر سرور ما محمد؛ پیامبر 
جرامت هنز خولاف حکيم .ها علن وحاندان بای 6 عفر آن «ویاه۱ 
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باب ششم : عصمت ائمه علیهم السلام و لزوم عصمت امام 


آیات 


- قال و من یی قالّ لا نا عهدی الطألْمین.(1) ([پرسید از دودمانم 
[آچطور ] فرمود پیمان من به بیدادگران نمی رسد ). 


تفسیر: مرحوم طبرسی مینویسد: مجاهد گفته است: منظور از عهد در ایه, 
امامت است, و همین معنا از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السْلام 
روایت شده است. یعنی ستمگر نمیتواند امام مردم باشد. این آیه نشان 
میدهد که امامت به بعضی از فرزندان ابراهیم - اگر ظالم نباشند - 
میرسد؛ چون اگر نمیخواست هیچ یک از فرزندان او را امام قرار دهد, باید 
در جواب میفرمود: نه, يا میفرمود: عهد من به ذریه تو نمیرسد. 


9 
میشود. گاهی اوقات در زبان عربی جایز است که گفته شود: لا ینال عهدی 
الظالمون: بیدادگران به پیمان من نمیرسند ؛ زیرا هر چه به تو برسد تو نیز 


به آن رسیده ای, و در قرائت ت ابن مسعود همین گونه روایت شده است. 
علمای هد کمک منم انم استداال, کرده آنو که آمام باند ار ییا 


معصوم باشد, زیرا خداوند سبحان رسیدن 
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تشر 12/۱ 


عهدش - که امامت باشد - به ظالم را نفی کرده است. و کسی که معصوم 
نباشد. گاهی ممکن است یا به خود و یا به دیگری ظلم کند. 


اگر گفته شود: آیه. رسیدن امامت را در حال ظلم نفی کرده است. اگر 
توبه کند, دیگر , بف. آو ظالم. کفقه تردن این صنورت: هی تهاند.به. آن 
بر لنند. 


حذاب این اس کب الم اه وم کرو نی این آعر‌سالن طا 
کردنش او را شامل شده و وقتی رسیدن ظالم به ان کفی شنر. نی و 
دیگر نمی تواند به اين مقام نائل شود. آیه مطلق است و مقید به زمان 


_. 


تعیرسده گرچه بعدس تیه کند.( 01 


0 شکی تست در آين که طلم در ی 
دریه اش پس از خود سوال نموده است. و خداوند به او جواب داده که: 
کسی که بعد از او بتوان به او ظالم گفت به عهد نمیرسد. پس هر کس. 
نعه از این خطاب جرا با انراهیم: بر او ظالم صدق نماید و از او ظلم سر 
زند, در هر زمانی از زمانهای هم که باشد. مشمول این حکم می 
شود که به عهد خدا نخواهد رسید. 


اگر بگویید: مشروط کردن حکم را به وصف شاهد بر علیت وصف است. 
میگویم: علیت یت وصف دلالت بر همزمانی ندارد, زیرا| مفاد حکم جز این 


نیست که: نائل نشدن به مقام امامت به سبب اتصاف به ظلم, در یکی از 
زمانهای بعد از صدور این حکم است. دقت کنید. 


خصالر غلل ارام معانی ااکام امالن وی این نی عصیر خفل 
کرده, در طول مصاحبت با هشام بن حکم نیکوتر از این سخن, که در باره 
صفت عصمت در امام بود. از او نشنیدم و استفاده نکردم؛ روزی از او 
پرسیدم. : آپا امام معصوم است؟ گفت: آری. پر سیدم : صفت عصمت در آو 
عیستا وا کضا فتوان 
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فهمید که او معصوم است؟ گفت: تمامی گناهان به خاطر این چهار جهت 
است و پنجمی ندارد: حرص و حسد و غضب و شهوت, اين چهار تا از امام 


وقتی دنیا زیر انگشتر امام است. او نمیتواند حریص بر این دنیا باشد؛ چون 
خزانه دار مسلمانان است. پس برای چه حرص بزند؟ 


امام نمیتواند حسود باشد؛ زیرا انسان به کسی حسادت میکند که بالاتر از 
او باشد, و کسی بالاتر از امام نیست., چگونه به پایینتر از خودش حسادت 
کند؟ 


امام نمیتواند که برای امور دنیا خشمگین شود, مگر اين که خشم او برای 
خداوند غر و جل باشد, زیرا خداوند بر او واجب نموده که حدود, را اقامه 
کند و ملامت ملامتگران در او اثر نکند و در کار دین برای کسی رأفت نکند 
تا بتواند حدود خداوند عر و جل را بر پای دارد. 


و نمیتواند پیرو شهوات باشد و دنیا را بر آخرت مقدم دارد؛ زیرا خداوند عژ 
و جل, او را دوستدار آخرت قرار داده است چنانچه ما را دوستدار دنیا قرار 
داده. او به آخرت مینگرد. همانطور که ما به دنیا نگاه میکنیم. آیا کسی را 
دیدهای که وجه نیکویی را به خاطر وجه زشتی رها کند؟ با غذای خوبی را 
بزاق غذاق تلف رها کند؟ و لباس نرمی را به خاطر لباسی خشنی رها 
ار ؟(1) 


2 عیون اخبار الرضا: محمّد بن علی تمیمی روایت ت کرده: مولایم علی بن 
موی الرضا غلبه. السام آر بفران بور ارس از علی. فلج لام ار 
سار ی الله لیم و آله مایم کل کرک نان فرعمفنوه هر کر 
دوست دارد به شاخه یاقوت قرمزی که خداوند به دست خویش کاشته و 
دستآویز نجات است ناخ کنگ: علی و فرزندان امام او را ۹93 بدارد, که 
آنها برگزیدگان خداوند عر و جل و برجستگان هستند و از هر گناه و خطائی 
معصومند.(2) 


2 


1- . خصال : 101 و 102 . علل الشرایع : 79 . معانی الأخبار : 44 . آمالی 
صدوق : 375 و 376 


2 . عیون الأخبار : 219 


امالی.ضدوق تیور حانند‌همین رانا طزیفی ففاوت بقل کردم است: ۱۱۳ 


3. کنز الفوائد: حسن بن حمزه نوفلی از عموی خود و او از پدرش و او از 
خی واه ارحتشتن ین کی عاه ااملم واسان ماه علبا الام: 
دختر رسول آلله صلی الله علیه و آله, نقل کردهاند که پيامبر صلی الله 
علیه و اله. فر مووزد: جبرئیل به من گفت دو فرشته ای که مأمور نوشتن 
اعمال علياند, به من گفتند از زمانی که همراه او بوده اند گناهی از او 
ننوشته اند.(2) 


4 محمّد بن عمار یاسر از پدرش نقل کرده که: از پیامبر صلی الله علیه و 
آله شنیدم که میفرمودند: دو ملک نگهبان علی بر سایر فرشتگان موکل بر 
مردم افتخار میکنند که با علی علیه السّلام هستند ؛ چرا که آن دو تا به حال, 
گناهی از علی. که موجب خشم خداوند عر و جل گردد به جانب خدا بالا 
نبردهاند.(3) 


5. معانی الأخبار: یزید بن حسن کجٌال از پدر خود و او از موسی بن جعفر 
و ایشان از پدرشان و ایشان از جدشان و ایشان از علی بن الحسین علیهم 
السْلام نقل کردهاند که فرمودند: امام از ما خانواده باید معصوم باشد. و 
عصمت صفتی نیست که در ظاهر پیدا باشد تا امام با آن شناخته شود. به 


عرض شد: ای فرزند رسول الله ! معنای معصوم چیست؟ فرمودند: کسی 
که به ریسمان خدا چنگ زده, و ریسمان خدا همان قرآن است که این دو, 
تا قیامت., از یکدیگر جدا نمیشوند. امام به قرآن هدایت میکند و قرآن به 
امام. این است تفسیر آبه: «اِنْ هد الفَوآن یبهدی للْتی هی قوم»(2) 
را رای ۱ 
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لت اخالی صدفن ۰ 3۸7 
2 . کنز الفوائد : 162 
3- . همان 

4 . اسرا / 9 


توضیح . " کسی که به ریسمان خدا چنگ زده " شاید منظور این است که 
فعضوفت: آمام ره وی سک رد اه نم له | ست: و برای همین امتیاز 
عصمت را دارند نه به صرف ادعا. يا اينکه مراد از معصوم کسی است که 
به قرآن چنگ زده و از آن جدا نميشود. 


6 معانی الاخبار: حسین اشقر نقل کرده, به هشام بن حکم گفتم: 
منظورتان از این که میگویید: امام باید معصوم باشد. چیست ؟ هشام 
گفت: من از حضرت صادق علیه السلام این سوال را کردم. ایشان در 
جواب فرمودند: معصوم کسی است که از همه محرمات خدا بو توفیق خدا 
خودداری کند. خداوند تبارک و تعالی فرموده: «و مر یَفْتَصم بالله قَقَ۹ هُدج 
الی صراط مَستقیم و ی 


راست هدایت شده آست !. 


صدوق 3 ال علیه در معانی لاخبار بعد از روایت ت هشام مینویسد: : دلیل 
های مختلف مسلمانان متفقند که صحیح است و تغییر نکرده و عوض نشده 
و از اضافه و کاستی در امان مانده, وجوه تاویل فراوانی دارد, و چون 
مردم در ناویل و توجیه اختلاف دارند و هر کدام ایات قران و سنت را 
متمایل به مذهب خود توجیه میکنند, باید یک مخبر صادق معصوم از دروعغ و 
غلط وجود داشته باشد که منظور حقیقی خداوند عرژ وجل و رسولش را در 


اگر خداوند تبارک تفالی. انا را به همین حال, بدون مخبری که واقعیت 
کتابش را بیان کند, واگذارد. در واقع اجازه داده در دین اختلاف شود 9 
مردم را به اختلاف فراخوانده است. زیرا| از یک سو کتابی فرستاده که 
قابل تأویل است و سنت پیامبرش علیه السلام نیز همین حال را دارد و از 
سوی دیگر دستور داده به آن فوعفل بکتنده فل این اش که نوی فران 
هت را یل سا ینم عفن که و با 
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ال عمران:/ 101 


این دستور عمل به متناقض و اعتقاد به حق و خلاف حق هر دو را. روا 


دانسته است. 


چون چنین کاری بر خداوند عر و چل محال است باید در هر زمان, همراه 
قران و سنت, کسی باشد که منظور خداوند عرٌ و جلّ را از آیات قرآن بیان 
کند و معانی محتمل و تأویلهای دیگر را رفع نماید و نیز فرموده های رسول 
الله صلی الله علیه و آله در سنت و روایات را توضیح دهد و سایر تأویلهای 
محتمل الفا ظ روایاتی که از ایشان روایت شده و همگان بر صحت نقل 
آنها متففند زارد نماند: 


و وقتی باید مخبر صادقی وجود داشته باشد, لازم است که برای او دروغ 
عمدی جایز نباشد و در مورد توضیح فنظهر خداوند فر ورخل کر فران و 
منطو سول الله صلی الله. عليه و آله در روایات و شتنمابشن اشتاه کید 


از مطالیی که موجب تقویت این دلیل می شود اين است که مخالفین ما 
معتقدند که: خداوند عرٌ و جل قرآن را فقط برای عصر پیامبر صلی الله 
علیه و آله نفرستاده است؛ حال از طرفی پیامبر دیگری نخواهد بود و از 
طرف دیگر آنها مأمور به عمل کردن به حقیقت و واقع قرآن هستند. وقتی 
جایز نیست که قرآن بر قومی نازل شود و ناطق و توضیحدهنده و مفسری 
برای مبهمات آن و روشنگری برای وجوه آر ای قیان نباشد, باز به همین 
دا ای ها ام او الا مان 
کسی کنست کد ور ققم و اه رما نش فاتم مق م‌بامیر صلی اللت یه 
ی 
از کلام خود قصد نموده, و نه تاویل های محتمل ان, را توضیح دهد, به 
طما وضو تن که بات صلی الله لیم و اله بای افل شصن خوردهی این 
چیزها را توضیح میداد. و در این مورد ناچار به پذیرفتن انچه عقل و دین 
لازم میداند هستیم. 


میرود, را 
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بیان میکند, , خود نت اسلامی هستند. ولی اختلافی که در میان امت وجود 
دارد و گواهی خود امت به ضرر خودشان که وز تیشتی. آبات قرآن منظور 
خداوند را نمیدانند. ادعای او را تکذیب میکند. این توضیح نشان میدهد که 
امت موظف نیستند که از جانب خداوند عرٌ و جل تبیین کننده قرآن باشند, 


و تميتوانتد در این مورد قائم مقام پیامتر ضلی الله علیه و آله باشند. 


اگر یاوه سرایی زور بگوید که: جایز است قرآن بر مردم زمان پیامبر صلی 
الله علیة وراله نارل شود ق در عین حال سامیری هم‌با آنها تباشة و با این 
که احتمال تأویل های مختلف وجود دارد آن ها را مأمور به عمل به آن چه 
در آن است بکند, به او گفته می شود: بت فرخن: که همه: آینها را فبول 
کردیم, اگر بعضی از اختلافاتی که اکنون در معانی قرآن هست آن وقت 
هم وجود داشته باشد, آنها چه باید بکنند؟ 


اگر بگوید: همان کاری که الان باید کرد. 


گفته می شود: کاری که الان میکنند این است که هر گروه و فرقه از امت 
گوشه ای از تأویل را میگیرند و بر وفق آن عمل میکنند و گروه مخالف آنها 
زا کمزاه:هیدانند :و خواهین میذهتد که آنها راه‌تجق. زا از پیش نکر فته. اند: 


اگر بگوید: چه اشکالی دارد؛ در ابتدای اسلام نیز همین طور باشد و این 
مرتکب خطای بزرگی شده و فکر نمیکنم هیچ کسی چنین ادعایی بکند. 


ولی با این حال به او گفته می شود: گیرم که مردم عرب زبان فصیح که 
اهل لغت هستند قرآن را تامیله تمانتد ه هن کواص ای تامیل ور کمن 
کنند. کسانی که وارد به زبان عربی نیستند چه کار کنند؟ مردم ترک و 
فارس چه باید بکنند؟ وظیفه انها در مورد چیزهایی که خداوند در کتابش 
واجب کرده چیست؟ با این همه اختلافاتی که در تاویل دارند- شما که 
میکفیین که هر کت اند فطابق امیل خوو عمل ماییده از کدام فر ود 
باید پیروی کنند؟ 
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2 رنه کر قرا 
باشد آنها ملزم به پیروی گروه و فرقه مخصوصی باشند, باید بگویی که 

حو فقط با اکن قرفه انمت و ته جا فرقم‌های کیک که ار ید مسااق 
مبنای اول تو است. و باید مدعی شوی که این فرقه علم و دلیلی دارد که 


و اک مهف قت‌ها ماه الافی. که درس تاویل,دارتهه دن برخم سوفن 
مساوی قرار بدهی. پس باید بگویی کسانی که و نمیدانند از هر فرقه 
که بخواهند میتوانند پیروی کنند, و اگر این مطلب را قبول کنی دیگر نباید 
هیچ فرقه ای را که با آن ای از قبیل شیعه و خوارج و صاحبان تأویل 
و تمام مخالفین و تمام آنهایی که فرقهای دارند و يا بدعتگذارانی که فرقه 
ای ندارند را, نکوهش کنی. 


و این نقص بر اسلام و خروج از اجماع است و به تو گفته می شود: طبق 
اين عقیده, خداوند باید مردم را به عمل کردن به کتابی که بسته است و 
هیج کن فیتواند: داخل آن..را بخواند: مانور. کرده باشد و در عین حال 
امرشان کرده باشد به اين که باید جستجو کنند و هر گروه به آنچه که خود 
فکر میکنند در آن است عمل نمایند. اگر این را روا بدانی, خداوند را به 
کار عبث و بیهوده ای نسبت داده ای؛ چون چنین کاری تنها از شخص بیهوده 
کر سر میزنند: و باید بیذیری که هر کسی با عقل خود در مسأله ای از دین 
اندیشه کند و آن را صحیح بداند میتواند به آن معتقد شود, زیرا فرقی بین 
اظهار نظر انها راجع به مسائل کلی و فروع حلال و حرام و اظهار نظرشان 
درباره اصول کلی دین از قبیل توحید و ساير شاخه های عقاید نیست. و 
آنچه را به نظر خود خوب میدانند و پیش آنها حق به نظر میرسد را به کار 
بندند. اکن چین جر راد وتو شمردایه که کهاونه عربوج آخاره 
دهد که خلایق معتقد شوند که خدا دومی آن دو تاست و يا مادی مسلک 
تشتهتوه حدآونم غر هل راشکن کزوند: 
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۰« ۱ ۱ ۱ ۳ ۱۱۳ ۰ 1 
دیگر مخبر ضادقی. که,فنظوز خدا را فن این ابات‌سان تماید لارم تتست: 
بابد‌معتفدن شنود. که:د زمان سامت صلی. الله: علبه وداله یر متتوانستته: ند 

همین صورت باشد. 


و وقتی چنین چیزی را روا دانست, باید قبول کند که خداوند به هر فرفه 
ای اجازه داده که طبق رآأی و نظر خود عمل نمایند, زیرا در صورتی که 
خحتی.هترآم. اقا اند که مسخص کند این تامیل سیر از آن-دیگری 
است, چاره ای جز این کار ندارند. وقتی چنین چیزی جایز باشد پیروان 
ایشان, از غیر عرب نیز چنین مجوزی خواهند داشت, و اگر برای آنها جایز 
باشد, برای ما که در اين عصر هستیم نیز جایز است و وقتی این طرز 
برخورد, با قران جایز باشد, در اصول حلال و حرام و معیارهای عقلی دین 
هم جایز خواهد بود, چنین اعتقادی موجب خروج از دين به طور کلی می 
شود. 


و هنگامی با گفته های قبلی ثابت شد که به ناچار باید شخصی باشد که 
قرآن و اخبار پیامبر صلی الله علیه و آله را تفسیر نماید, باید آن شخص 
معصوم باشد, تا قبول فرمان و سخن او واجب گردد. 


و وقتی ثابت شد که باید معصوم باشد. دیگر نمیتواند امت باشد, به دلیل 
توضیحی که درباره اختلاف و تنازع امت در تاوبل قرآن و اخبار دادیم و 
گفتیم هر دسته گروه دیگر را نسبت به کفر میدهند. وز ا بآ 
معصوم یک شخص معین باشد که همان امامی است که ما میگفتیم. و 
امام واجب بو به تاجار باید پیامبر ضلی الله علیه و آله به نام و تشان او 
تصریح نماید؛ چون عصمت صفتی نیست که در ظاهر مشخص باشد و 
مردم بتوانند با چشم ان را تشخیص دهند. پس باید خداوند تبارک و تعالی 
۳ ۱ 
ات و این به جهت آن است که امام, فقط و فقط, 
ید 
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منصوص باشد و برای ما با دلایلی که ذکر کرده ایم و روایات صحیحی که 
هست؛ نص در مورد امامان به ثبوت رسیده است. 


7 یر غلی.ین آیرآهیمه ای وم خایته ما لوا این آهم ] 
خانه های خالی به [سزای] ِِ 3 کرده اند ), بعنلی خلافت در 
خاندان فلانی و خاندان فلانی و خاندان طلحه و زبیر نمیباشد.(2) 


توضیح: بنابراین, معنی آیه این است که خانه های آنها, به واسطه ظلم 
ایشان, از خلافت و امامت عاری است. پس ظلم با خلافت منافات دارد و 
هر نوع فسقی ظلم است. و ممکن است معنا این باشد که چون انها از 
روی ستم خلافت را غصب کردند و با امام خود جنگیدند, خداوند امامت را؛ 
تا روز قیامت, ظاهرا و باطنا از خانواده آنها خارج نمود. 


8 خصال: در خبر اعمش از حضرت صادق علیه السّلام نقل شده که: انبیاء 
و اوصیای ایشان, گناهی نمیکنند زیر آنما معصوم و پاکند 3(۰) 


9 عیون آخبار الرضا: از مطالبی که حضرت رضا علیه السلام برای مأمون 
نوشتند, ِ جملات بود: خداوند هرگز اطاعت کسی که میداند مردم را 
گمراه میکند 1 و اغوا مینماید, واجب نمی کند و او را به مقام رسالتش نیز 
می شود و به سمت شیطان میر ود انتخاب نمیکند.(4) 


0 خصال: این سخن خداوند عر و جل: «لا ینال عَمّدی الظالْمین»(5) 
آبیهان من به بیداد کر ان تمی رند ا. فعتی ایة. این است؛: امامت به: کسی 
که یک لحظه بت پرست بوده يا برای خدا شریک قائل شده نمیرسد گر چه 
بعدا اسلام آورده 
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1- . نمل / 52 

2 . تفسیر قمی : 478 و 489 . در مصدر: خاندان فلانی و خاندان فلانی و 
خاندان طلحه و زبیر 

۰-3 . خصال 2 : 154 

۰-4 . عیون الأخبار : 267 و 268 

5- . بقره / 124 


باشد. و معنای ظلم. قرار دادن چیزی در غیر محل خودش است. و 
بزرگترین ظلم شرک است. خداوند عرٌ و جل می فرماید: «ِنَ الشوک 
للم عَظِیمٌ»(1) [به راستی شرک ستمی بزرگ است ), و همچنین کسی 
که مرتکب کار حرامی شده باشد, چه گناه صغیره باشد يا کبیره. گر چه 
بعد توبه کرده باشد, برای مقام امامت صلاحیت ندارد و همینطور کسی که 
بر گردن خود او حدٌ است نمیتواند حد جاری کند. 


وقتی امام باید حتما معصوم باشد و عصمت او جز به وسیله نص و تصریح 
هنک ها کبا زان اشنم صلی له علعو اف مان منوج 
تشخیص داده نمیشود: زیرا| عصمت مانند سیاهی و سفیدی نیست که از 
قیافه و شکل ظاهری شناخته شود, بلکه اسراری است که جز با 
شناساندن خدا علام الغیوب مشخص نمیشود.(2) 


1 علل الشرائع: سلیم بن قیس نقل کرده, از امیرالمومنین علیه السّلام 
شنیدم که می فر‌مودند: اطاعت مخصوص خداوند عر و جل و رسولش و 
اولوالامر است؛ و خداوند دستور داده که از اولی الامر اطاعت شود., چون 
آنها معصوم و پاکند و هرگز امر به معصیت خداوند نمیکنند.(3) 


ای یه ین تون رات کرو سول ناه صلی 1 
علیفو اه گرم ند من دعا و درخواست پدرم ابراهیم هستم. 


عرض کردیم: ای رسول خدا! چگونه شما دعای مابراهیم شدید. فرمودند: 
خداوند عز و جل به ابراهیم وخی کرد: «انی جاعلک لاس اماما»(2) من 
تو را پیشوای مردم قرار دادم ). ابراهیم شادمان شد و عرض کرد: 
پروردگارا! آیا از فرزندان من نیز کسی مانند من امام خواهد شد. خداوند 
عرٌ و جل به او وحی کرد: 
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1- . لقمان / 13 
۰2 . خصال 1 : 149 . این حدیت, حدیثی طولانی است که از مفضل بن 
ی یت است. 

+ علل الشرایع : 52 . صدوق اين را در خصال 1 : 68 نیز در ضمن 
حدیتی طولانی آورده است که در آنجا چنین است: خداوند عر وجل امر به 


اطاعت رسول کرده؛ زیرا ایشان معصوم و پای است و به معصیت خد 
4 یفنم /:124 


ای ابراهیم ! من با تو پیمانی نخواهم بست که به آن وفا نکنم. عرض کرد: 
آن چه پیمانی است که آن را برایم وفا نخواهی کرد؟ فرمود: پیمان 
ستمکاران نسل تو را وفا نخواهم کرد. عرض کرد: پروردگارا! آن 
ستمکاران نژادم که به این مقام نمیر سند کدامند؟ فر مود: هر که بر بت 

سجده کند. هرگز او را امام نخواهم کرد(1) و و درست نیست چنين, 
امام شود ابراهیم_ عرض کرد: «و اجتبنی 5 بنی أن تعبد الأصنام * زر 
اصللن کثیراً من الناس»(2) (و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان ور ۱ 

* پروردگارا آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند ) 


پیاهتر صلی الله غلیه و آله فرمودند: دای ابر آهیم ستتهن, به من. و برآذرم 
علی شد که هیچ کدام از ما هرگز برای بت سجده نکردیم. خداوند مرا 
پیامبر و علی را وضصی قرار داد.(3) 


کت خامم القوانده نامیل الا یات الظاهرخ ی ان .طرش آنن قاری از آین 
مسعود مانند همین را نقل کرده است.(4) 


3. اکمال الدین, عیون الأخبار: ابن عباس نقل کرده, از رسول الله صلی 
الله علیه و اله شنیدم که میفرمودند: من و علی و حسن و حسین و نه نفر 
از فرزندان حسین علیهم السلام پاک و معصوم هستیم.(ظ) 


14 تفسیر عیاشی: صفوان جمال نقل کرده. در مکه بودیم که صحبت از 
این ابة به میان آمد؛ «و اذ ابّتلی ابراهیم رب یکلمات قأَتقَهُن»(6) (و چون 
ابراهیم را پروردگارش با کاضا تن بیازمود و وی آن همه را به انجام 
رسانید ). فرمود: یعنی به وسیله محمد و علی و ائمه از فرزندان علی 
ضلی الله علیهم از مونها را : به انجام 


ص: 231 


ب له 1 


بر کنر القواند. "فرمون هر کهریر بت سخده کنقر ظز کر آودا هام 
نخواهم کرد" سقط شده است. 

2 . ابراهیم / 35 و 36 

3-. امالی ابن الشیخ : 240 و 241 

4 . کنز الفوائد : 34 و 38 

5- . اکمال الدین : 163 . عیون الأخبار : 38 

6- . بقره / 124 


زسانید که دز این. آبه: 4 بعصْها من بعض ۳ ال سمیع عَلیمٌ»(1) 
1 ز [نسل ] بعضی دیگرند و خداوند شنوای 
داناست + امدهاند 


سپس فرمود: «اتی جاعلک لاس اقاها قال ومن ذوتبی قال لا تال عهدی 
الظالمین»: (2) [من تو را پیشوای مردم قرار دادم. [ابراهیم ] پرسید. از 
دودمانم [چطور]؟ فرمود: پیمان من به بیدادگران نمی رسد ) 


اری, فلان و فلان و فلان و پیروان انها. ابراهیم عرض کرد: پروردگارا! در 
مورد وعده ای که راجع به محمّد و علی به من دادی, تعجیل کن, و زود ان 
ها را یاری فرما! و به همین اشاره دارد ایه: «و من یرَعَب عَنْ مله [براهيم 
الا مَنْ سفه تَفسَة و لقد اصَطعیناه فی الظّیا و له فی اجره من 
لو ۱۱ج کممی جر آکه نع سیک نی راید ار ان ابراهم 
روی برمی تابد؟ و ما او را در اين دنیا برگزيديم و البته در آخرت [نیز ] از 
شایستگان خواهد بود 4 منظور از ملت در این آنه: امامت است. 


وقتی خانواده خود را ساکن هکه: گردانید. گفت: نا انی. اشکنت مه 
درف بوادٍ غیر ذی رَرع عند بیتک المَحرّم» (4) (یروردگارا من [یکی ۲ 


فرزندانم را در دره ای بی کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم ) تا این 
قسمت آیه(5) 


که: «مِن 


2 


1-. آل عمران / 34 

2-. بقره / 124 

3- . همان / 130 

5- . هم در بحارالانوار و هم در مصدر همینطور آمده است.؛ اشتباه آشکاری 
شده است و تعجب از مصنف قدس سره است که متوجه آن نشده است" 
زیرا اين آیه در سوره ابراهیم / 37 اینگونه است: «من الَمَرَاتِ له 
یَشْکُرُونَ» و در آن «مّن آمن» وجود ندارد, بلکه «قن من > در سوره 9 
است: «رّب اجْعل قدا بلاا آیتا وازژ ق المع ال ات من اف 


‌ 


منهّم بالله وَالبَوّم لاخر قال وَمن کقر فأَمتَعَة» ظاهرآ این اشتباه از راوی 
بوده است, یا از نساخ بوده که ایه اولی را به جای ایه دومی وارد کردهاند 
سپس به ان اضافه کردهاند. 


الثقرات من آمن»(1) ([هر کس از آنان که به خدا و روز بازبسین ایمان 
بیاورد از فراورده ها؛ , روزی بخش 1 دعا را اختصاص به ذریه موّمن خوبش 
میدهد که مبادا به او جولب بدهند: نه. چنانچه در جواب دعای قبلیاش به او 
گفتند: «لا یَنال عَقدی الظالمین» (2بیمان مزخنه نیداد کرآن تمی رسد 1 


2 خداوند فر مود: « من 8 کقر وود قلیلا 2 أَصَطتخ الی عذاب التّار 5 

شُسّ الْمَصِیرْ»(3) (هر کس کفر بورزد, اندکی و می کنم سپس 
آو را با خواری به سوی عذاب آننش [دوزخ] می کشانم و چه بد سرانجامی 
است . ابراهیم عرض کرد: پروردگارا! آنهایی که اندکی برخوردارشان 
میکنی, چه کسانیاند؟ خداوند فرمود: کسانی که به ایات من کفر ورزیدند؛ 
فلانی و فلانی و فلانی.(4) 


د1. تفسیر عیاشی: حریز به واسطه عدهای روایت کرده که امام باقر علیه 


السلام در مورد آیه «لا نال عقدی الظالمین» فرمودند: یعنی امام نمیتواند 


6 کشف الغمه: نکته ای سودمند: من دعایی که حضرت موسی بن جعفر 
علیه السّلام در سجده شکر می کرده را دیدم که: «ربٍ عصیتک بلسانی و 
لو شثت و عزتک لاخرستنی و عصیتک ببصری و لو شئثت و عزتک لاکمهتنی 
و عصیتک بسمعی و لو شثت و عزتک لاصممتنی و عصیتک بیدی و لو شثت 
برجلی و لو شثت و عزتک لجذمتنی و عصیتک بجمیع جوارحی التی انعمت 
بها علیْ و لم یکن هذا جزاک منی», پروردگارا! من با زبانم تو را معصیت 
کردم, که به عزتت قسم اگر میخواستی زبان مرا لال میکردی. و مس 
تو را معصیت کردم, که به عزتت قسم اگر میخواستی مرا کور میکردی. با 
گوشهایم تو را معصیت کردم, که به عزتت 


ص: 233 


1-. بقره / 126 
2 . همان / 124 
3- . همان / 126 
4 . تفسیر عیاشی 1: 57 و 58 


قسم اگر میخواستی مرا کر میکردی. با دستانم تو را معصیت کردم که به 
عزتت قسم ی و 
تو ی میخواستی باهایم را به خوره 
هیا هه ای را ی ار ات که ور 
من نعمت داده بودی, و اینها که از من سر زد. سزاوار نعمات تو نبود. 


معنایش فکر میکردم و با خود میگفتم: چگونه این مطالب با اعتقادی که 
پچ حصح«ح«۰«۰(« سازگار است؟ و چیزی که تردد من را نسبت 


به این مضامین دفع کند برایم روشن نشد. 


طاوس علوی حسنی رسیدم و آن را برای ایشان مطرح کردم. ایشان 
گفتتد: این سوال را وزیر سعید موید الدین علقمی - که خدایش رحمت کند 
+ از من نفود و گفتم: حضرت این را برای تعلیم مردم میفرمودند. 


بعد با خود فکر کردم که ایشان این دعا را در سجده. در دل شب., 
میخوانده, و در ان وقت کسی نزد ان جناب نبوده که تعلیمش کنند. 


بعدها وزیر موید الدین محمد بن علقمی- که خدایش رحمت کند - از من 
همین سوال را کرد, جریان سوال خود 4 
رسیده بود را برایش گفتم, و گفتم چاره ای نمانده, جز اینکه بگوییم 
باناضاه هطای آن از باتعاض اند ایا اش ال این صوات ِ 
من را قانع نمیکرد و بر دلم نمینشست. 


سید رضی الدین- که خدایش رحمت کند- از دنیا رفت. خداوند مرا به 
معنای آن هدایت کرد و توفیق فهمش را به من عنایت فرمود. کشف این 
مشکل, بعد از سال های طولانی و یک دوره تمام, از کرامتهای حضرت 
موسی بن جعفر علیه السّلام بود, تا عصمت ایشان ثابت شود و معصوم 
بودن بر پدران نیک و گرامی صدق کند و شبههای که از ظاهر این کلام 
برای ما پیدا شده بود برطرف گردد. 


ص: 234 


خداوند متعال است, و دلهایشان مملو از خدا و خاطرشان متعلق به عالم 
بالاست و هميشه مراقب بر اویند چنان چه حضرت فر مودند: «اعبد اللّه 
کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک», خدا را چنان عبادت کن مثل این 
که اونزا می‌بینن: اکر هم تواوزا نمیسشت: آوتورا می‌سند. 


پس آنها پیوسته متوجه خدا و با تمام وجود روی به او دارند. هر زمان که از 
8 معام عالی ج این قایام بلند باسر ند و سول به خوردن: و 
و ال ای ای فا سار رای سا وا را 
ام مر ده خی درا حطاکار موداتند ها ان انار قف کنند. 


مگر نمیبینی که اگر غلامی در مقابل آقای خود بنشیند و بخورد و بیاشامد و 
ميشنود, از نظر مردم قابل سرزنش است و در وظیفه خویش نسبت به 
سرور و مالکش کوتاهی نموده است؟ تا چه رسد به سرور تمام سروران و 
مالک تمام جهانیان؟ 


فرمایش پیامبر صلی اللّه علیه و آله نیز به همین مطلب اشاره دارد که 
فرموده اند: «انه لیغان(1) 


علی قلبی و نی لأستغفر بالنهار سبعین مره» بر دل من هم 
ص: 235 


. طریحی مینویسد: در روایت ب آمده که: «انه لیغان علی قلبی فأستغفر 
له فی الیو و لیلد مأه ار 
شب صد مرتبه از خدا استغفار میکنم. بیضاوی در شرح مصابیح گفته 
است: غین؛ تلفظ دیگری از غیم است و غان علی قلبی کذا, , یعنی چیزی 
قلبم را پوشاند. ابوعبیده در معنای این حدیث گفته است: یعنی چیزی قلبم 
را چون پوستهای در بر میگیرد . حکایت شده است که از اصمعی درباره این 
فص ی سا ای وت این روایت ت از قلب چه کسی 
روایت میکند؟ سائل گفت: از قلب پیامبر صلی الله علیه و آله. اصمعی 
گفت: اگر قلب شخص دیگری غیر از پیامبر بود, تفسیرش میکردم. قاضی 
گفته است: آفرین به اصمعی که راه و رسم ادب را رعایت کرده ... تا آنجا 
که نی ها اس ان هس ات ها اک وان خی منک هد 


میگوییم: از آنجا که قلب پیامبر صلی الله علیه و آله, با صفاترین قلبها و 
پرنورترین آنها و نیکوترین آنها بوده است, و با این حال ایشان وظیفه تبیین 
شرایع ملت و تاسیس سنت را.؛ آن هم با بیانی آسان و نه پیچیده, بر دوش 
داشتند. چارهای نداشتند جز این که از ۳ مراحل بالا پایین بیایند و به 
درجات نازل نفسانی 9 علاوم بر آنکه: , مجبورند در محدودههای 

بشری باشند, گویی, کة وقتی ایشان تا این مراحل پایین فا ده از رقت 
قلب کامل و فرط نورانیت. تاریکی کوچکی به قلب ایشان وارد میشود؛ چه 
اينکه هر چقدر جیزی صافتر باشد, کدورت ان بیشتر به چشم میاید. پیامبر 
پیامبر صلی الله علیه و آله نیز هر گاه چنین چیزی احساس میکردند, اين را 
کناهی رای خود میشمر دنو ان آن استغفارن میحردند: 


زنگار مینشیند و در روز هفتاد مرتبه خدا را استغفار میکنم. و عدد هفتاد 
تعداد استغفار است نه تعداد زنگار. و نیز این فرمایش امام علیه السّلام: 
«حسنات الابرار سیئات المقربین». حسنات پاکمردان, برای مقربان گناه 
محسوب می شود. 


در مورد الفاظ این دعا توضیح بیشتری میدهم تا تأویلش رساتر شود: در 
"اعقمتنی". عقیم کسی است که برای او فرزندی متولد نمی شود و 
فرزندی که از راه ناشایست متولد شود. فرزند حساب نمی شود (در 
قسمتی از دعای امام علیه السلام آمده که: «و عصیتک بفرجی و لو شنت 
و عزتک لاعقمتنی», خدایا تو را با فرح خود معصیت کردم, که به عزتت 
قسم اگر میخواستی مرا عقیم می نمودی), پس معلوم می شود امام علیه 
السلام اشتغال چیزی را که نیاز جسمی انسان است و مقداری از وقتشان 
را مشغفول میکند, معصیت می شمرد و به خاطرش از خداوند استغفار 
مینماید. بقیه عبارات را و نیز موارد دیگر از اين قبیل را میتوان همینطور 
توجبه تمود: 
این توجیه شریفهی است که موجب کنار رفتن پرده شبهه میشود و خداوند 


به سبب اآن, کسی را که کوری و تحیر را از دیده ها و فهمش زدوده است.؛ 


ای کاش سید رضی الدین زنده می بود تا این توجیه را به او عرضه 
میداشتم و.هزایای آن را توضیح فیدادم: ال سکیم ور دز هو رو 
جملات این دعا چنین توجیهی کرده باشد و چنین مسیری را در حل مشکل و 
باز کردن قفل ان پیموده باشد. 


ص: 236 


گاهی فکری عاطل, به نتیجه ای عجیب میرسد. چنانچه از قدیم گفتهاند: در 
میان تیرهای به خطا رفته یکی به هدف میرسد.(1) 


توضیح: آن چه مولف کشف الغمه در توجیه این دعا گفته, در مورد گناه و 
خطا و عصیانی که اثئمه علیهم السلام گاه به خود نسبت میدهند, توضیحی 


17 اختصاص: صالح بن حماد نقل کرده از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که میفرمودند: خداوند قبل از اينکه ابراهیم را پیامبر کند, او را بنده خویش 
نمود و قبل از اینکه مرتبه رسالت به او بخشد, او را, به مقام نبوت رساند و 
قبل از اینکه او را خلیل خود پر کرد او را رسول خود قرار داد و قبل از 
انن که او را آمام قرازسش دهد ام را خلیل شود نمود. 


وقتی اين مقامها را به او داد. فرمود: «اِثّی جَاعِلّک للتّاس |ماها»(2) (من 
تو را پیشوای مردم قرار دادم . ابراهیم که عظمت آمقام امامت را 
میدانست, گفت: «ومن ذریّنی»(3) (از دودمانم [چطور])؟ «قال 1 تال 
عهُدی الظالمین»: (4) [فرمود: پیمان من به بیدادگران نمی رسد ). سفیه 
نمیتواند امام بر پرهیزگار شود.(5) 


و اختصان: ام ین سالم و دزست ای امه علییم گام سل کرجرد 
خودش می باشد؛ در خواب می بیند و صدا میشنود. ولی در حال بیداری 
چیزی نمی بیند. او را مبعوث برای کسی نکرده اند و خود او نیز تحت 
فرمان امام است, چنانچه ایراهیم علیه السّلام لوط را رهبری میکرد. 
پیامبری که در خواب می بیند و صدا می شنود و فرشته را نیز مشاهده 
میکند. او برای دیگرانفرستاده شدو است. کم باشند, با زیاد. 1 خداوند 
غر خ ال در بارخ یونس فرمود: ۰ «5 سَلناخ الی مائه آلف و 


ض* 237 


1-. کشف الغمه : 254 و 255 


هیارا بعسوی کار انصر از ساکتان تفاب پشتر 
روانه کردیم 4 فرمودند: سی هزار نفر بودند و او خود تحت رهبری امام 
بود. پیامبری که در خواب می بیند و صدا را می شنود و در حال بیداری نیز 
می بیند در حالی که او امام بر اولوالعزم است. , ابراهیم پیامبر بود, ولی 
امام نبود. تا هنگامی که خداوند فرمود: «تّی جَاعِلْکَ لاس |مامّا قال وین 
دربنی»(2) (من تو را پیشوای مردم قرار دادم. [ابراهیم ] پرسید: از 
دودمانم اجطور ])؟ خداوند تبارک و تعالی فر مود: « لا پتال عهدی 
الظالمین»: (3) (پیمان من به بیدادگران نمی رسد ). کسی که بت پا چیزی 


شبیه بت را پرستیده باشد به امامت نمیرسد.(4) 


9 جابر روایت کرده از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمودند: خداوند 
قبل از اینکه ابراهیم را پیامبر کند, او را بنده خویش نمود و قبل از اینکه 
مرتبه رسالت به او بخشد, او را به مقام نبوت رساند و قبل از این که او را 
خلیل تحوق شر کرد اه تا توا مد فا داد مق از این کف امام 
قرارش دهد, او را خلیل خود نمود. +وقتی این مقامها را به او داد و دستش 
را گرفت. به او فر مود: « نی جاعلک لاس امامَا»(5) [من تو را پیشوای 
مردم قرار دادم ), ابراهیم که متوجه عظمت مقام امامت بو گفت : 
پروردگارا! «ومن ذریبّنی»(6) (از دودمانم [چطور ])؟ «قال لا یِتال عَمّدی 
الظالمین»(7) [فرمود پیمان من به بیدادگران نمی رسد .(8) 


تو ضیح . "دستش را گرفت " از سخنن راوی ۱ ست., بعلی هنگامی که امام 
باقر علیه السلام میفر مودند: وقتی این مقام ها را به او داد, حضرت 
ارگ ۳ تان خود را 


ص: 239 


1-. صافات / 147 

2 . بقره / 124 

3- . همان 

4 . اختصاص : 22 و 23 
5- . بقره / 124 

6-. همان 

۰-7 . همان 

8 . اختصاص : 22 و 23 


مشت کردند تا نشان دهند که وقتی این پنج مقام. بندگی و نبوت و رسالت 
و خلت و امامت با هم جمع شدند, به او فرمود... . و این گونه دخل ها در 
روایتگری زیاد است. 


گفته شده: یعنی خداوند دستش را گرفت و او را از مراتب پایین کمال تا 
اوج بالا برد, این در صورتی است که ضمیر در ده" به ابراهیم رجوع کند. 
ولی اگر به خداوند بازگشت کند. کنایه از کامل کردن لطف و تمام نمودن 
ها ی ان وا ۱ 
تمام میکند و دستانش را بالا میآورد و دیگر در آن تغییری نمیدهد: گفته 
شده چیزی از جمله حذف شده است ؛ یعنی ابراهیم این چیزها را گرفت. پا 
ابراهیم مجموع آن مقامات را گرفت. 


حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که می فرمود: ما گناه میکنیم و 
فراموشی ما را فرا میگیرد. سپس به نزد خدا توبه واقعی میکنیم. 


السّلام از هر نوع کار زشت به طور کلی معصوم هستند, ولی ایشان ترک 
کار مستحب را, نسبت به کمالی که دارند. گناه و سیئه مینامند. 


میگویم: علامه قدس الله روحه در کتاب کشف الحق میگوید: جمهور از ابن 
مسعود روایت کردهاند که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: دعا 
منتهی به من و علی علیه الشلام شد, هیچکدام از ما هرگز بر بتی سجده 
نکردیم, خداوند مرا پیامبر و علی را وصی گردانید. 


شارح ناصبی مذهب کتاب مینویسد. رن روایت در کتابهای اهل سنت وجود 


ندارد و هیچ یک از مفسرین چنین چجیزی نقل نکرده اند, اگر هم صحیح 
پاش ات ماد کب ای ی سل الصا نله عله ما 


سلم است, و منظور از وصایت میراث علم و حعمت است و چنانچه ادعا 
میکنند صراحتی در مورد امامت ندارد. 


ص: 239 


صاخ کاب احقاق الق متسد این روانت را این عارلی شاف 11 


در کتاب مناقب. با اسناد خود از ابن مسعود نقل کرده است. و انکار و 
پافشاری در این مورد دشمنی و کفر است. و منظور از دعا, همان دعای 
ابراهیم و ۱ امامت از خداوند متعال برای فرزندان خود است. 
بنابراین روایت ه نشان مید هد که منظور از وصایت همان امامت است؛, و 
اين که, چنانچه قبلاً هم توضیح دادیم, کفر سابق و سجده کردن برای بت 
در گذشته, با امامت در آینده منافات دارد. پس امامت آن سه ِِِ منتفی 
میگردد و در نتیجه, روایت نص در امامت است نه ورائت ت علم و حکمت 


اگر کسی بگوید: از این روایت عدم امامت آن سه نفر لازم تا که چنانچه 
منتهی شدن دعا به پیامبر صلی الله علیه و اله مستلزم این نیست که 
پیامبر دیگری قبل از ایشان نبوده باشد. و نیز منتهی شدن دعا به علی علیه 
او مر ای اه ی ی ار ات تس ام مه ی 
روایت ت این اس که, امامی که دعا به او منشتهی می شود نباید هب وقت 
بر نی متحنی گرم اش کفسیاة دلیل بر این نیست که باید قبل از منتهی 
شدن دعا: به او نیز بت پرست نبوده 1 


میکونم: این. که.بامبر ضلی الله علبه: و اله فرمودند: "منتهی شد" دلالت 
میکند که دعا, موقع صحبت پیامبر صلی الله علیه و اله منتهی شده است. 
و امامت شخص دیگری قبل 4 علی علیه السلام با این معنا منافات دارد. 
بلی اگر فرموده بودند: "منتهی.... می شود(2)" این احتمال مجال داشت. 
که اینطور نفرمودهاند. با این توضیح فرق بین انتهای دعوت به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و انتهای آن به علی علیه السّلام معلوم ميشد. 


ص: 240 


1- . و مانند همین را حمیدی هم از از عبدالله بن مسعود نقل کرده که به 
این صورت است: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: دعای ابراهیم برای 
امامت ذریهاش, فقط به کسی میرسد که هرگز برای بتی سجده نکرده 
باشد؛ و به همین جهت خداوند مرا پیامبر و علی را وصی من قرار داد. به 
احقاق الحق 3 : 80 مراجعه کنید. 
2 . در مصدر: منتهی خواهد شد 


نگویند: اگر این روایت صحیح باشد, مستلزم آن است که بقیه ائمه امام 
نباشند؛ زیرا می گوییم: چنین ملازمه ای وجود ندارد؛ زیرا معنی انتهاء 
رسیدن است نه انقطاع. ضمنا این جواب ما را از جوابی که بعضی گفتهاند, 
مستغنی میکند که: صحیح نبودن زوا ضرری برای ما ندارد. چون ما 
میخواهیم انها را الزام کنیم که ابابکر و عمر و عثمان امام نیستند. دقت 
کنید. 


نزدیک به همین روایت ت از جهت مضمون, روایتی است که نسفی حنفی در 
تفسیر مدارک؛ , در ضمن سییر یه نجوی, از امیرالموّمنین علیه السْلام نقل 
میکند که ایشان فرمودند: از رسول الله صلی اللّه علیه 1 و سلم 
فرمودند: اسلام و قرآن و ولایت, وقتی به تو منتهی گردد. 


میگویم: مفهوم شرط در نزد صاحب نظران علم اصول حجت است؛ پس 
والت سکن کم امامتج ولانت قیال اد ان کسستعلی له الا معنمی 
شود, باطل است. در نتیجه خلافت عسانی که قبل از او این مسند را 
ات ال بت ۱ 


2 کنر جاهم.: القواند.ه خاویل. لایات. الظاهزه: در تفسیر خعلیی آمیده: که 
حضرت صادق علیه السلام فرمودند: «طه»(3). 


بعنی ارت اه فش رها ام شا زا 


از ناپاکیها. بعد این آبه را خواندند: «انّما پرید ال لَيذُهبِ عَْكم 
هل 2 و بت رگد تطهیرآ»(5) (خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما 
خاندان 0 و شما را پاک و پاکیزه گرداند 1 


ص: 241 


1- . در مصدر: ده مشال پر سیدم . 

2 . احقاق الحق 3 : 72 - 80 

3- . طه / 1 

4 . در مصدر: طهارت اهل بیت محمد صلوات الله علیهم 
5- . احزاب / 33 


23 کنر جامع الففاتد و تامیل لابات. الظاهزه: مخند ین تعمان روایت 
کرده: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که می فرمودند: خداوند عز و 
جل ما را به خود وا نمیگذارد, اگر ما را به خود واگذارد, مانند سایر مردم 
خواهیم بود. ما کسانی هستیم که خدای عر و جلْ دریاره ما فرموده است: 
«اغونی أسْتجتٌٍ تالکم»۵ مزا بخوانیه ۲ شا را اجابت کنم !. 


شیعیان دوازده امامی, اتفاق نظر دارند که ائمه علیهم السّلام از گناهان, 
چه صغیره و چه کبیره. معصومند و از آنها هیچ گناهی, چه عمدی, چه از 
روی فراموشی و چه به سبب اشتباه در کارا سر نمیزند و از جانب خدا 
نیز سهو بر انها عارض نميشود. در این مورد(2) 


هیج کدام از علما,؛ جز صدوق: محمد بن بابویه و استادش ابن ولید رحمه 
الله علیهما مخالفت ننمودهاند؛ زیرا ان دو عارض شدن مصلحتی سهو از 
فا را ی را ای 
پنجم(3) 


کی وس ای نهر مر ار فطالین است که سر هس بالات 


دارند. 


اما اخبار و دغامانی که ظاخرشان خلاف این فطل را آلفا میکاند با چند 
وجه قابل تاویلاند: 


0۰ گاهی به ترک مستحب و انجام مکروه, گناه و عصیان گفته می 

د. بلکه ارتکاب برخی از اعمال مباح نیز, نسبت به بلندای مقام و جلالت 
ائمه علیهم الشلام, گاهی به گناه تعبیر شده است ؛ زیر | این حالات از سایر 
احوالات ایشان ار لتر است: خانجه پیش از انش هر کلام ار بل رخمه الله 
- به این نکته اشاره کردیم. 


ص: 242 


1-. غافر | 60 
2- . یعنی عارض شدن سهو از جانب خدا. 


3- . در یکی از نسخهها: و هفتم 


دوم این که: آنها پس از بعضی از طاعاتی که مأمور به آن هستند. از قبیل 
معاشرت با مردم و کامل کردن انها و هدایتشان. وقتی به مقام قرب و 
وصال و مناجات خداوند ذیالجلال باز میگردند, گاهی به خاطر پستتر بودن 
مر تبه این کارها از آن مر ببه عالی, , خود را مقصر می دانند؛ ؛ برای همین 
تضرع و زاری میکنند, گر چه آن کارها نیز به امر خداست. چنانچه اگر 
پادشاهی نی از مقربین خود را به خدمتی تکضارد که او از حضور در 
مجلس پادشاه و فیض وصالش محروم شود بعد از بازگشت گریه و زاری 
و به جهت محروم شدن از اين مقام عالی خویش را مجرم و مقصر 
مبداند. 


تا که اه فا ایا اف شوم سا 
است, که اگر این نبود امکان انجام معصیت برای ایشان وجود داشت؛ 
وقتی ایشان به خویش و این مقام و حالتی که دارند مینگرند, اقرار به 
فضل پروردگارشان میکنند و عجز و ناتوانی خویش را با این عباراتی که 
محتوای اولیه آن صدور قغصیت. و کناه: اشت بیان میکنند. که مفادیتن این 
است که: اگر توفیق تو نبود, گناه میکردم و اگر هدایتت نبود خطا مینمودم. 


چهارم این که: چون ائمه علیهم السّلام پیوسته در راه ترقی به کمالات و 
صعود به درجات عالی در معرفت پروردگا ر متعال و سایر سعادات هستند, 
وقتی توجه به معرفت پیشین خود مینمایند و به اعمالی که با معرفت 
پیشین انجام داده اند می نکر تد: اعتراف به تقصیر مینمایند و توبه میکنند. 
مشک است این فرمانس مش صلی لاه ال را تنو که موه 


دانست. 


پنجم این که: چون ائمه علیهم السّلام در نهایت معرفت معبود هستند. هر 
عملی که با تمام کوشش خود نیز انجام دهند, ق نننینین: به. کوتاهی..آن 
بنگرند, باز آن ر ایفر پیشگاه پروردگار خویش نمیدانند 9 فرمانبریهای 


هر کس از جام محبت جرعه نوشیده باشد, از پذیرفتن وجوهی که ۳ 
شد امتناع ندارد. عارف کامل و عاشق 


ص: 243 


بزرگترین خطاکاران میداند. خداوند ما را موفق به وصول به درجات محبین 
نماید ! 


4 العقاید: اعتقاد ما در مورد پیامبران و رسولان و ائمه علیهم السلام(1) 


این است که آن ها معصوم و پاک از هر نوع آلودگیاند و هرگز گناهی, جچه 
کویک وه بوز که از آنها سر :تضیز ند و در آنجه خدا بیع آنها اهر کرده: 
مخالقت ثم کند مه کش آنما وا در هر یی ار حالات بر مخضوم بداند, 
ایشان زا تشاخته است و ها سعتقدیم که آنهاء از اشدا تا ار امامتشان: 
متضف. نف مر قه: کماسو ماه ۵ عم حستور در یم ییاز احوال تفیتوان 
به ایشان نسبت نقص و عصیان و جهل داد. 


توضیحات فراوانی برای اثبات آن گذشت که از اوردن انها در این جا صرف 


ص : 244 


1- . در مصدر "و ملائکه " هم وجود دارد. ۱ 
2 . در مصدر این جمله هم امده است: و هر کس نها را نشناسد, کافر 


است. 


بام فت * ممای ال طاقن هقرت امن و زا یم رد اسر اه علزی. 
اجمعین 


آیات 


- «و مر ملک بالطّلاه و اضطبو عأنها»(1) [و کسان خود را به تماز فرمان 
دمو خود بر آن شکییا بان 7 


- «و ند عشیرتک الأَفْرَبین»(2) (و خویشان نزدیکت را هشدار ده ). 


طبرسی رحمه اللّه علیه مینویسد: «و أَمْرّ أمْلَکَ» یعنی اهل بیت و اهل 
دینت را فرمان ده. ابوسعید خدری نقل کرده: وقتی این ایه نازل شد. 
رسول الله صلی الله علیه و اله, ی سای ای 
فاطمه و علی علیهما السّلام می آمدند و میفرمودند: وقت نماز است ! 
خداوند شما را رجمت کند ! «الّما برد ال لَدْمتِ عَْکَمْ الرجسَ ح أَمْلّ البیّت 
5 ور کم تطهیر »(3) (خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان 
۰ را پاک و پاکیزه گرداند). ابن عقده با اسناد 


ص: 245 
1-. طه / 132 


2 . شعرا/ 214 
3- . احزاب / 33 


خود, از طرق زیادی همین روایت را از اهل بیت علیهم السّلام و دیگران 
مانند ابوبرزه و ابورافع نقل کرده است, و حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند: خداوند متعال به پیامبرش دستور داد که فقط اهل بیت خود و نه 
مردم را (به نماز سفارش کند) تا مردم بدانند اهل بیت پیامبر در نزد خدا 
منزلتی دارند که سایر مردم ندارند. یکبار در ضمن بقیه به ایشان امر 
نموده و یک بار هم به طور خصوصی.(1) 


طبرسی گفته است: در قرائت وه و ی اس «و زو 
عشیرتک الافْرَبینَ و رهطک منهم المخلصین» و از حضرت صادق علیه 
السلام نیز همینطور روایت شده است 2(۰) 


زارف وگران دز تقاستر کفتهانده رسول الله صلی الله غلیهو القریتی از 
ترول وه ار اعای بالصّلاه» هر روز صبح به در خانه فاطمه و علی علیهما 
السلام میر فتند و میفر مودند: وقت نماز است, این کار را پیو سته انجام 
میداد. 


االه له وان اند 


احادیت: 


1. کنز جامع الفوائد و تأویل الیات الظاهره: ابو الجارود از حضرت باقر 
علیه السلام روایت کرده که ایشان در باره آیه «و رهطک مه منم المْخلصین» 


فرمودند: ی 
علیهم خاصه هستند.(3) 


2.,با همین اسناد از حضرت باقر علیه السّلام نقل شده که در باره آیه: «و 
تیک فی. ال اجدیه۱۱ ۳و حرکت تور را در ان حدم کنند کان: ای 
نگرد]) فرمودند: 


ص: 246 
1- . مجمع البیان 7 : 38 


2 . همان : 206 
3- . کنز الفوائد : 203 و 204 


4 . شعرا / 219 


منظور از سجده کنندگان در آیه علی و فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت 
پیامبر صلوات الله علیهم هستند.(1) 


کر حامه القماگد ه عامیل لا بات الظا هرد برد ار فد و علی ع از آد 
پدرش و ایشان از جد خود. علی علیه السلام نقل کردهاند که: رسول الله 
لب لاه نی موی اه ام من ری ات ۱ 


اوردند. پیامبر. علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را نیز خواست 
و همه از آن 9 بعد کسایی خیبری بر روی اییشان 0 ٍِِ 
فر مودند: « نما پرید له هب عَْكمّ الرَجَسَ جح اهل النست. اج بطهر کم 
تطهیر آ»(3) ٌخدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان ۳ بزداید 
و شما را پاک و پاکیزه گرداند). ام سلمه گفت: تال له اه زر ۲ 
ایشان هستم؟ فرمودند: تو عاقبت به خیری.(4) 


2 کی جامم القواتد هحاویل الایات: الظا هره: جففر ین مخند بن عماره. از 
پدرش و او از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدرشان, نقل کردهاند 
که: علی بن ابیطالب علیه السّلام فرمودند: خداوند عرٌ و جل ما اهل بیت 
را فضیلت بخشیده است, چگونه اینطور نباشد؟(ظ) با اینکه خداونج عر و 
جل د رکتابش میفرمايد: «اثما یال هِب هب عم الرْجُسَ ح هل الْبیّت 5 
بط رک تطهیرا»(6) (خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان 
[پیامبر ] بزدآید و شما را پاک و پاکیزه گرداند ). خداوند ما را از زشتیهای 
اشکار و پنهان تطهیر نموده است, پس ما بر طریقه حق هستیم.() 


در کنه جامع القواتد وعاویل الا بات الظا هر م۶ عغمر بن غلی علیه السلام تنعل 
کرده, بعد از شهادت کل علیه السلام, امام حسن علیه السلام در 
خطابهای به مردم 
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1- . کنز الفوائد : 203 و 204 ۱ 

2 . حريیره. خوراکی است از ارد و چربی و اب طبخ میشود. نهایه 1 : 365 
3۵ اجزات:/ دد 

4 . کنز الفوائد : 236 

5- . در یکی از نسخهها: چگونه اینطور نباشیم 

6-. احزاب / 33 


7- . کنز الفوائد : 236 


فرمودند: امشب کسی از دنیا رفت که هیچیک از پیشینیان در علم از او 
پیش نیفتاده بودند و هیچیک از آیندگان او را درک نمیکنند. و از طلا و نقره 
چیزی از خود به ارث نگذاشت, مگر هفتصد درهم که از عطایش اضافه 
آمده بود که میخواست با آن برای خانواده خود خدمتکاری بگیرد. 


سپس فرمودند: مردم هر که مرا میشناسد که می شناسد. و هر که 
نمیشناسد من حسن بن علی هستم. من پسر بشارتدهنده و نذیر و داعی 
ی تا مورا رش هی هر از ال امه مر بر 
رآ ارس وار امه اسمان ۱۱ مرفت: سار خاواده اد 
هستم که خدا| از انها پلیدی را برطرف نموده و پاک و پاکیزه شان کرده 
است.(1) 


6 کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره: ام سلمه نقل کرده, وقتی این 
ایه در خانه من نازل شد. هفت نفر در خانه حضور داشتند؛ چبرئیل و 
فیکایل رستول. الله. و علی و قالمه وم خسن و خسن خلوات الم علیهمه 
من بر در خانه بودم. عرض کردم: ای رسول خدا! من از اهل بیت نیستم؟ 
كِِِ تو عاقبت به خیری, تو از زنان پیامبری, و نفرمودند: تو از اهل 
بیدی۰.( ۱۶ 


7 مناقب ابن شهر شوب" ,ٍ حضرت صادق علیه السلام ِ آیه: «و لقَذ 
سنا #نطلا صرق فیلی چ جعلنا هم آژواجا و ذربْه»(3) [و قطعا پیش از تو 
نیز رسولانی ی و برای آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم ) ر 
قرائّت کردند و اشاره به سینه خود کرده و فرمودند: به خدا قسم, ما ذریه 

رسول الله صلی الله علیه و اله هستیم.(4) 


ص: 248 


1- . همان: 236 و 238 

2 فان 7 237 

3- . رعد/ 38 

4 . مناقب آل ابیطالب 3 : 344 


و تسیر فرات: غیذالله .هل کرد به مخصر امام.صاون. عبه 
السلام رسیدیم(1), ایشان به ما فر مودند: شما از کدام قوم هستید؟ عرض 
کردیم: از اهل کوفه. فرمودند: تعداد محبین ما در هیچ دیاری از دیارها و 
هیچ شهری از شهرها. بيشتر از کوفه نیست, خداوند شما را به چیزی 
هدایت نموده که دیگران از ان چیزی نمیدانند. شما ما را دوست میدارید 
در حالی که مردم به ما کینه میورزند, و ما را تصدیق مینمایید در حالی که 
مردم ما را تکذیب میکنند. و از ما پیروی میکنید در حالی که دیگران مخالف 
مایند. خداوند زندگی شما را زندگی ما و مرگ شما را مرگ ما قرار داده 
است. من گواهی میدهم که پدرم میفرمود: فاصله بین هر کدام از شما و 
بین اينکه دیگران بر او غبطه بخورند و چیزی که چشمانش را روشن کند 
ببیند. فقط همین است که جانش به اینجا برسد. و لشاره به حلق خود 
کردند. خداوند در کتاب خود فرمود: «و لَقَذٌ ارسلنا رسلا من قبلک و جعلنا 
لهُمْ آژواجا و ذرْیْه»(2) [و قطعا پیش از تو [نیز] رسولانی فرستادیم رو برای 
آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم ). بقنو ها سول اه ضای ام اب 
و اله هستیم.(3) 


کیش مات هیا ای تاو وا ان کی سر از ماد رن 
ولید کندی روایت کرده است.(4) 


9. تفسیر قمی: 5 نزو عشیرتک الأَفْرَبینِ»(5) و خویشان نزدیکت را 
هشدار ده ), فرمودند: این نیز نازل شده: «و رهطک مهم منَهْمْ الَمَحْلَصینَ» و 
نا اند از علی ین ایطالب و حمزه و جعفر و حسن و جسین و آل 


ص: 249 


1- . در یکی از نسخهها این قسمت نیز وجود دارد: در زمان مروان. این 
جمله در کافی هم وجود دارد. 

2 . رعد / 38 

3-. تفسیر فرات : 76 و 77 

4- . روضه کافی : 81 . روایت در روضه اینگونه است: تعداد محبین ما در 
هیچ دیاری از دیارها بیشتر از کوفه نیست. و مخصوصا این جماعت. 

5- . شعر|/ 214 

6- . تفسیر قمی : 475 . در تفسیر قمی انتهای روایت ت اینگونه است: و 
امامان از ال محمد علیهم السلام. مراجعه کنید, با انچه که در بالا ذکر شده 


ایو 


0 ععاتی الاخبار: یفن اغبار الرضا: یات بن اراهه از خضردت ضاوق 
علیه السلام و ایشان نیز از پدران خود علیهم السلام. نقل کردهاند که: از 
امیرالمومنین علیه السْلام درباره اين فرمایش رسول الله صلی الله علیه و 
آله که: « نی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی». من در شما دو چیز 
گرانبها به جای میگذارم؛ کتاب خدا و عترتم. سوال کردند که مراد از عترت 
جو کساداند : ایشان فرمودند: من و حسن و حسین و نه امام از فرزندان 
حسین که نهمی آنها مهدی و قائم آنهاست. از قرآن جدا نمیشوند و قرآن 
تیز از آنها جدا تمی شود تا در خوضش بر رسول الله ضلی الله علیه و اله 
وارد شوند.(1) 


توضیح: معنی عترت در اخبار ثقلین خواهد آمد. 


ها و و و به رت اوق تعآیه 
السلام عرض کردم: ما میگوییم بم: "اللهم صل علی محمّد و اهل بیته . 
بعضیها میگویند: ما آل محمّد هستیم. ایشان فرمودند: آل محمّد کسانی 
هستند که خداوند عر و جل ازدواج نمودن محمد صلی الله علیه و آله را با 
انها حرام کرده است.(2) 


توضیح: شاید این که راوی به جای "ل" "اهل " گفته, به_جهت قول ان 
تعضی. فوذه آشت. با اینکه آن شفخضی: فکر میکرزده وش کاهد ی 
هم مترادفند. اما تفسیری که امام علیه السلام فرمودند. شاید ی 
این بوده که آل, به اتمه اختصاص دارد نه اینکه مراد تمام انمایی باشد که 
ازدواج پیامبر با انها حرام است. و غرض خارج نمودن بنیعباس و نظایر آنها 
است که شاید کسی که مدعی بوده از ال است از انها بوده است. شاید 
در این روایت ات لت 


ص: 250 


1-. معانی الاخبار : 32 . عیون الأخبار : 34 
2 . معانی الأخبار : 33 


2. معانی الأخبار: محمّد بن سلیمان دیلمی از پدر خود نقل کرده. به 
حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم ! آل چه کسانی 
هستند؟ فرمودند: ذریه محمد صلی اللّه علیه و آله. عرض کردم: پس اهل 
چه کسانی هستند؟ فر مودند : امه علیهم _السلام . عرض کردم: در این 
سخن خداوند غر و جل: «اَوَخِلوا آلَ فزعون أسَ الْعذاب»(1) (فرعونیان را 
در سخت ترین اانهاغ | غذاب: درآورنه اد ال.خه. کسی. است : فر مودند* ابه 
خدا قسم , جز دختر فرعون منظور نیست. 


در امالی ضدون: معانی الأخبار: ابابصیر نقل کرده, به حضرت صادق علیه 
السْلام عرض کردم: آل مختد صلی الله علیه و اله کیانند ؟ فر خودید ذربه 
او. عرض کردم: اهل بیش چه کسانیاند؟ فرمودند: امامان جانشینش. 
عرض کردم: عترتنچم کسانی هستید ؟ فر موی اصحاب عبا. گفتم: امتش 
کیانند؟ فر مودند: مومنینی که آن چه پیامبر از جانب خداوند عرٌ و جل آورده 
را تصدیق کردند و به ثقلینی که مأمور به تمسک آن شدند. چنگ انداختند؛ 
کتاب خدا و عترت پیامبر ؛ اهل بیت پیامبر که خداوند پلیدی را از آنها دور 
کرده و پاک و پاکیزه شان نموده است. و آن دو جانشینان خدا(2) 


در بین امتاند.(3) 


صدوق, دز صعاتی: آلاخبای و شید "ذربات " اگر با الف باشد, به اعقاب و 
تسل تأویل میسود: ابوعبیده نیز چنین گفته است, اما آنچه در قرآن است 
که: «و الذین یفُولّون ربا هب لنا من آواجنا ذرباتنا فرح أغیْن»(4) (و 
کسانی اند که می گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده 
که مایه روشنی چشمان [ما] باشد) فقظ علی, علیه السلام این: آبه زا بة 
جهت این معنا به صورت مفرد (يعني ذریتنا) قرائت کردهاند و ایه ای که در 
سوره پس است: «و ايةٌ لهَمٌ آ حملنا ذُربتَهْمٌ»(5) (و 


ص: 251 


1- . غافر | 46 ۲ 

2- . در امالی این قسمت هم امده است: بعد از رسول الله صلی الله 
علیه و آله 

3- . امالی صدوق : 145 . معانی الاخبار : 33 

4 . فرقان | 74 

5- . یس / 41 


نشانه ای [دیگر] برای آنان اینکه ما نیاکانشان را سوار کردیم ) و این آیه: 
«کما ساکع من درب قوم آخرین» (1) [همچنانکه شما را از نسل گروهی 
دیگر پدید آورده است ). در مورد کلمه "ذه" دو لفت است: یکی ذریه و 
گر دک هر مانتد اند اه قر ات ار 
ایوعمرو نیز همین طور قرائت نموده, و قرائت اهل مدینه هم همین است 
ین که از زید بن ثابت روایت شده که او در آیه «دریة من حملنا مَع 
ثوح»(2) ([ای ] فرزندان کسانی که [آنان را در کشتی ] با نوج ۱ 
به کسر خوانده و مجاهد در آیه «الا کت من قومه»(3) (مگر فرزندانی از 
قوم وی ) گفته است: 9 
آنها فر ستاده شد و پدر آنشان مردم بهدند. 


فر|ء گفته است: آنها را ذریه نامیده اند؛ چون پدرانشان از قبط بودند و 
مادرانشان از بنی اسرائیل. اين مانند همان است که به فرزندان اهل 
فارس "ابناء" ی کف تتو: چون مادران انها از جنس پدرشان نبودند. 


ابوعبیده گفته است: آنها را برای همین معناء ذریه نامیده اند, حال آنکه 
ایشان مذکر و مرد هستند, و ذریه شخص, گویا همان موالیدی هستند که از 
او خارج شده اند و این لفظ از [ذروت ] و [ذریت ] مشتق شده است و 
همزه ندارد. 


آبوعبیده گفته است: اصل آن همزهدار بوده ولی عرب همزه آن را کنار 
گذاشته است, بنابر گفته او, اين لغت از ذراً اللّه الخلق مشتق شده,است, 
چنانچه خداوند عرٌ و جل فرمود: «و لقَد درآنا لِجََتَم کثیرا م من الجر و 
الانس»(4) ( و دز حعیعت بسیاری اژ جنیان و ادمیان را برای دوز خ آفریده 
ایم ) و "ذرآهم" یعنی آنها ایجاد کرد و خلق نمود. و اين آیه: «یدْرَوْ کم 
ای تا وا سار 
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1- انعام / 133 
2 . اسرا/ 3 

3- . یونس / 83 
4 . اعراف / 179 
۱ 


می گرداند) یعنی می آفریند. پس ذربه مرد کسانياند که خداوند عژ و جل 
آنها را از او و از نسلش میاآفریند و کسانی که خداوند تبارک و تعالی آنها را 
از ضلب او افریده آاشت:(1] 


توص تمید اف سین آز. ان کم ۷ فقطظ فلی قلیی الساام این هرا یه 
جهت این معنا به صورت مفرد قرائت ك کردهاند " چیست. با اینکه ابو عمرو 
و حمزه و کسائی و ابویکر نیز "ذریتنا" " قرائت ت کرده اند و بقیه به صورت 
جمع قرائت مگر اين که منظور صدوق این باشد که: از بین خلفا 
فقط علی علیه السلام آن را اینگونه قرائت کردهاند. که بعید است. و باز 
نمیفهمم فرقی که صدوق بین مفرد و جمع در این باب گذاشته چه دلیلی 
دارد, و در مورد تحقیق ایشان فایده قابل توجهی نمیبینم. 


14 تسیر عیاشی: معاویه بن وهب نقل کرده, شنیدم که میفر مودند: 
الحمدلله, نافع. عبد آل عمر در خانه حفصه بود, مردم به دیدن او می 
آمدند و کسی به آنها عیب نمیگرفت و اين کار را بد نمی شمرد, گروههایی 
از مردم که به جهت احترام به رسول الله صلی الله علیه و آله پیش ما می 
آیند ترسان. و ینهان ميایند: از آنها عیب میگیرند و ,کار آنها را زشت 
میشمرند. و «چ لد رسَلنا رسلا من قبلک و 
جعلنا لَهمْ آژواجاً و ُرَیْه»(2) [و قطعا پیش از تو [نیز] رسولانی فرستادیم 
فیرای ان نان ه دای کار واسم سول الله صلی الله, علیم. و 
اله نیز یکی از همان رسولان بود, خداوند برای او نیز همسران و ذریهای 
قرار داد, علاوه بر این. هیچ کدام از ذریه پیامبران به اندازه ذریه رسول 
الله. ضلی, الله علیه و آله ی اشان ایمان باهردن حوافتد به این سا 
یت ای اوه ات ای ۰ 


ص: 253 
1- . معانی الأخبار : 33 


2 . رعد/ 38 
کم سیر غباشی ۵ 21 21 


5. تفسیر عیاشی: بشیر دهان از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
که فرمودند: خداوند به احدی اژ پیامیران خیزی ندادهر مر این که آن. را به 
محقد صلی آلله علیهرو آله نیز داده است:,وبه ایشان ماند پبامبران قبلی 
داده است ۹ سپیس این ان را تلاوت ِِِ ص له اسلا نسلا من 
قبیک و جعلنا هم آژواجا و درْبْ».(2) (و قطعا پیش از تو [نیز] رسولانی 
9 و برای آنان زنان و فرزندانی یف دادیم 4. 


الیتلام روا و ۳ ۱ بین 
هر یک از شما و بین مقام غبطه و دیدن آنچه که چشم را روشن میکند 
فاصلهای جز این که جانش به اینجا - دستشان را تا گلویشان بالا بردند - 
برسد نیست. خداوند در کتابش ِِِ «و لَقَة آَرسَلنا رسلا من قبلک و 
جقلن هم آرُواجا و ذُبّ»(3) (و قطعا پیش از تو [نیز] رسولانی فرستادیم 
و برای آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم +؛ ما ذریه رسول الله صلی الله 
علیه و اله هستیم.(4) 


7. تفسیر عیاشی: مفضل بن صالح از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمودند: یا اسآ سوب خداوند خی 
را در دو قسم آفرید؛ : یک قسمت را کنار گذاشت و قسمت دیگر را نگه 
داشت. باز آن را به سه قسمت تقسیم کرد ؛ دو ثلثش را کنار گذاشت و 
یک شوم. آن. وا نکه داشست. ی بت تاو 
سپس از میان قریش فرزندان عبدالمطلب را برگزید. سیس از ن 
فرزندان عبدالمطلب, رسول اه زا انتخاب کرذه ها 
ذربه اه خیش آکر فردم بویت رصول الله‌ضلی الله عضو آله درد 


ص: 254 


1- . در مصدر اینگونه آمده است: و خداوند به محمد مانند پیامبران قبلی 
داده است. مصنف در حاشیه استظهار کرده که صحیحش این است: به 
ایشان چیزی داده که به بقیه رسولان نداده است. 

2 . رعد/ 38 

3- . رعد/ 38 

4 . تفسیر عیاشی 2 : 214 


نداشت, انکار نموده اند, با لین که خداوند ۰ است: «و لَقو سنا 
رسْلا من قبلک و جَعلْنا هم آژواجاً 5 ذُریه»(1) ([و قطعا پیش از نو [نیز ] 
فر فا یم و برای آنان زنان و فرزندانی قرار دادیم )؛ پس ما 
ذریه او هستیم. راوی میگوید: عرض کردم: گواهی میدهم که شما ذریه 
پيامبرید. 


سیس عرض کردم: فدایتان شوم ! از خدا بخواهید مرا در دنیا و آخرت با 
شما قرار دهد. این دعا را برایم نمودند و کف دستشان را بوسیدم. 


8 در روایت تفت آمده که انشان فرهو‌دنده ها دزبه: سول اللف: ضلی 
الله علیه و اله هستیم, نمیدانم چرا با ما دشمنی میکنند, جز اینکه ما 
نزدیکان رسول الله صلی الله علیه و الهایم.(2) 


9 کنر عامع القواعد و عامیل لایات الظاهره: زراره از امام باقر علیه 
السلام و ایشان از پدرشان فرتاون ای سر خداوید عر وه حل جع امد 
ملک بالصّلاه 5 اصَطبر علیها»(3) (و کسان خود را , به نماز فرمان ده و خود 
نز آن کیا ماش نز نقل کردهاند که ایشان فرمودند: آنن آبه دوبازهعلی: ده 
قاطمه و حشین و جشبین.علیهم الشنام تارل-سده آشت: رسول الله ضلی 
ال قلیه و اله هر رو نع مور حانم فاطعه سم اللم علما مامدنده 
میفر مودند: سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما اهل بیت باد! خدا 
رحمتتان کند, وقت نماز است ! خدا می خواهد آلودگی را از شما خاندان 
بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.(4) 


0 آمالی صدوق, عیون اخبار الرضا: ریان بن صلت نقل کرده, روزی 
حضرت رضا علیه السلام دز هخسن سامون در مرو حاضر شدند و گروهی 
از علمای عراق و خراسان نیز حضور داشتند. مأمون به علما گفت؛ معنای 
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4 . کنز الفوائد : 161 و 162 


توضیح دهید: «ی هرا اکتا الذین اصَطََیْنا من عبادنا»(1) [سپس این 
را 
گفتند: منظور خداوند گر و جخل: تمام امت است. 


مأمون گفت: شما چه می فرماید یا ابالحسن؟ حضرت رضا علیه السّلام 
فرمودند: من حرف این دانشمندان را نمیزنم. بلکه میگویم: منظور خداوند 
ک ول ور این ایهعترت بای سامتر اسشت: 


قافن گفت: چگونه ممکن است منظور عترت باشد و امت نباشد؟ 
حضرت رضا علیه السّلام فرمودند: اگر منظور تمام امت باشد. باید همه 
اهل بهشت باشند؛ به دلیل این سخن خداوند عرٌ و چل: «فمنَهَمٌ , ظالم 
لتفسه و مهم مُفتَصد و مه مهم سابو بالکثرات یاان الله ذلک هو الْفَصْل 
یر ار ان برد سا تربار اسان مان ره 
و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا پیشگامند و اين خود توقیق 
بزرگ ات ] سپس همه آنها را در بهشت جمع نموده و میفرماید: «جتَان 

ن بَدخْلوتها یحو فیها من اساور من دَهب»(3) ([در] بهشتهای 
9 [که ] به آنها درخواهند آمد در آنجا با دستبندهایی از زر یابند ). 
بنابراین آن ات اختصاص به عترت دارد نه غیر ایشان. 


شامون کفت: بسن:عترت بای تامیر خة کسانباند؟ حضرت رضا عایه ااسلام 
فرمودند: 

کسانی که خداوند عز و جل 9 ر کتابش وصفشان را آورده است : «انما بر 

ال لدب عَتکم الاخس هل ابیت و یرم تطهیرآ»(4) 


وا فقط حی‌قواهد آلودگی را اش خایدان آناسم اه وا را 
پاک و پاکیزه گرداند). آنها کسانی هستند که رسول الله صلی الله علیه و 
اله فرموده: «انی مخلِف فیکم الثقلین: 
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ات ات و ری اه ی آلا انهما لن یفترقا حنّی پردا علیْ الحوض. 
فانظروا کیف تحَلفونی فیهما, ابا الناس لا تعلموهم, فانهم. اعلم :فنکم»: 
من در میان شما دو چیز گران بها به جای میگذارم؛ کتاب خدا و عترتم اهل 
بیتم؛ بدانید آن دو هرگز از هم جدا نمیشوند تا زمانی که در حوض بر من 
وارد شوند, بنگرید که چگونه از جانب من در آن دو باقی میمانید. ای 
مزدم آبه ایشان تياموزند که آنها از شما دانابرند: 


غلها فقو تا ابالحسن ! به ما بگویید آیا غترت: همان ال هستند. با زم ؟ 
امام رضا علیه السلام فرمودند: همان آل هستند. 


علما گفتند: از رسول الله صلی الله علیه و آله خبر رسیده که فرمودهاند: 
امت من, ال من هستند. اصحاب ایشان هم, با نقلی مستفاض که نمیتوان 
رش کرد گفتهاند: ال محشّد امت او هستند. 


ابالحسنِ علیه السلام فرمودند: به من بگویید: آیا صدقه بر آل(1) حرام 
است؟ فتید : آری. فرمودند: آپا بر امت نیز حرام است؟ 7 نه. 
فرمودند: این خود فرقی است بین امت و آل. وای بر شما! شما را به کجا 
بردهاند؟ آیا قرآن را از شما باز داشتهاند یا منحرف شدهاید؟ و تضنخا وید 
که ورائت و طهارت به برگزیدگان هدایت شده رسیده است و نه به 


دیگران؟ 


گفتند: یا ابالحسن! از کجا میفرمایید؟ فرمودند: : از این رد اون عز و 
جل: «ع لَقَه أرسَلنا ُوحً و ابراهیم و جعقلنا فی درَبنهما او و اکتا 
قَمنَهْمْ مَهْتدٍ و کنیر و ار ی و را 
فرستادیم و در میان 10۳ آن دو نبوت و کتاب را قرار دادیم از آنها 
[برخی ] راه یاب [شدآند و[لی] بسیاری از آنان بدکار بودند) پس ورائت 
نبوت و کتأب, به هدایتشدگان اختصاص پافته است نه بدکاران. آپا نمیدانید 
که وقتی نوح از پروردگارش درخواست نمود: «ققال رب 
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1- . در تحف العقول: بر آل محمد 
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ان ابنی من هی ون ودک الحو و آنت اک الحاکمین»(1) ([و گفت 
و پسرم از کسان من است و قطعا وعده تو راست است و تو 
بهترین داورانی), و اين به آن جهت بود که خداوند عرٌ و جل ِ 
داده بود که او و اهلش را نچات دهد, پس پروردگارش عر و جل به 
فرمود: «یا وخ انم لین من هلک اه عمل عَیْرٌ صالح قلاً تسالن ما 1 
لک ای اعظک آن تکون من لجاهلن»(ج ۳ نوح او در حقیقت از 
کسان تم ست: اد [دارای ] کرداری ناشایسته است پس چیزی را که بدان 
علم نداری از من مخواه من به تو اندرز می دهم که مبادا از نادانان 
باشی ) 


حامون نه:حضرت. کفت؟ آبا خداوند فترت را بر سایر مردم فضیلت بخشیده 


است؟ 


امام رضا علیه السلام به او فرمودند: خداوند عژ و جل برتری عترت را به 
صورتی اشکار در کتاب خود بیان کرده است. 


مأمون به ایشان گفت: در کجای قرآن؟ 
امام رضا علیه السلام به او فرمودند: در اين آیه: «اِنّ ال اصَطفی دم و 
وحا ع ال ابراهیم 8 ال عفران علی العالمین * درب بَعَصُها من بُعض»(3) 
ژبه یقین خداوند آدم و نو و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است * فرزندانی که بعضی از آنان از [نسل ] پعضی 
دیگرند ). در جای دیگر فرمود: «أم یگ دون الّاسن عَلی ما ام اللةْ من 
قصّله قَقذ آئیْنا ال ابراهیم اکتا 5 الَجکَمَه آتیْناهم ملکا عظیما»(4) 
(بلکه به مردم برای آنچه خدا ی 
ورزند در ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم 9 به آنان 
بزرگ بخشیدیم ), سپس خطاب را به سایر مومنین برگردانده و 


فرموده 0 «یا یا الذین منوا أَطیعوا ال 5 آاطیعوا ال سول 5 اولت 


الأْفر 
ص: 258 
- . هود | 45 


2 . همان / 46 
- . ال عمران / 33 و 34 


4- . نساء / 54 


مکم»(1) (ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر, و 
اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید) یعنی همانهایی که در آبه: «2 
پ< یحکشٌدُون الناس عَلی_ما ام له من فصله فقذ د انا ال ا! تراهم الکتات و 
الْحِكُمَة و آتیناه هم ملکا عظیماً» ایشان ۳ در کنار کتاب و حکمت آورده(2) 


و مردم بر آنها رشک میبرند, یعنی اطاعت از برگزیدگان طاهر, پس منظور 
از ملک در آیه اطاعت از آنهاست. 


تفسیر نموده است؟ 


امام رضا علیه السلام فرمودند: خداوند برگزیدگی را, غیر از انچه در باطن 
قرآن است., ۳ دوازده مورد ز قرآن آشکارا| تفسیر نموده است: اولین 
خورد اف «و انذر عشیرتک الأقزیین»(3) ([و خویشان نزدیکت را هشدار 
ده ) «و رهطک مهم عم الفخاضین» ( و مخلصان.از عشتره ات را)؛ ابی بن 
کعب این طور قرانت ت کرده و در مصحف عبداللّه بن مسعود هم همینطور 
منظور خداوند 3 و جل, ال است و ان وا مزا رصول الله‌ضلی. الم علیه 
و اله گفته است. این مورد اول. 


آبه دوم در تفسیر برگزیدگی آیه: « ی 2۱1 لیْذمبِ عَنْکُمْ الرْجسَ 3 هل 
ات 5 بای کم تطهیرآ»(5) (خداً فقطٌ می خواهد آلودگی را از شما 
خاندان اهر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند) است. و این فضیلتی 
است که هیچ معاندی 
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2 . در تحف العقول: یعنی همانهایی که کتاب را به ارث بردهاند. 

3- . شعرا| / 214 

4- . در تحف العقول بعد از این جمله, چنین آورده است: وقتی عثمان به 
زید بن ثابت دستور جمعاوری قران را داد, او این قسمت ایه را حذف کرد. 
و اجفاب / 33 


تختهاند. آم جا تکار کتف ۳ را فضلتی. ازست. هه آد. ظمارتی که 
ترش حدهانی ای مت 


سومی.: وقتی خداوند پاکان از خلقش را مشخص میسازد, به پیامبرش 
صلی الله علیه و آله در آیه مباهله دستور به ابتهال داد؛ : فرمود: ای محمد! 
«قمَن حاجّک فیه هن بعد ما جاعک من العلّم قفْل تعالقا نع آنناعا و ناکم 
خساعنا و تساء کر و اهنا و سکم تم تتتهل قَتَحْعلٌ لعْتت ال عَلی 
الکاذیین»(2) زپس هر که ۳ [باره ] پس از دانشی که تو را [حاصل ] 
آمنده با تو محاجة کند بکوبیبایید بسرانمان و پبسرانتان و زناتمان و ژناتتان: ه 
ما خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سپس مباهله 
ام ای و ای ای ها 
علی و حسن و حسین و قاطمه علیهم الشّلام را برای مباهله برد و چان 
آنها در کنار جان خویش قرار داد آیا میدانید معنی «َنْفْسَنا لْفْسَکم» 


چیست؟ 
علما گفتند: منظور. نفس خود پیامبر است. 


ا تلع لته لام قرو ای از تقو اسر میسن اتطالت 
شی له یهد له ات اند وه ار ار امس مس اد 
و گرنه شخصی را به سوی انها میفرستم که مانند نفس من است». یعنی 
کت اس مطای ها را مزاع آا ی سین 
ی ی ام و ار و ای ام ات 


ص: 26۷0 


1- . در آمالی: هیچ معاندی از آن بیخبر نیست. در عیون آخبار الرضا: 
هیچکس از آن بیخبر نیست مگر معاند گمراه, و در تحف العقول: هی 
معاندی آن وا انکار سرکند. 

.1 1 
1 . در همه مصادر اینطور است: ابالحسن علیه السلام فرمودند: اشتباه 
کردید, منظور... 


است که قبل از آنها هیچ مخلوقی به آن نرسیده است:(1) زیرا| پیامبر, 
تعقی. ای ‌صلی. الم قایه و الم راما ند عم خس فراوتانه است: این 
سومی. 


خویی ۱ از مسچد بیرون از 0 
ها وا وه یی وا 
نیز ون کردی ؟ رسول الله:ضلی الله: علبه و اله فر مودند: من نبودم که او را 
رها نمودم و شما را بیرون کردم, بلکه خداوند عرٌ و جل او را رها نمود و 
شما را بیرون کرد. این کار را خدا| نموده است. این کار توضیح این 
فرمایش پیامبر است به کلف علیه السلام, که فرمودند: « أانت منی بمنزله 
هارون من موسی», تو پیش من به مانند هارون به نزد موسایی. 


علما گفتند: و این در کجای قرآن است؟ 


یالخشن علید الشلام. فزمودند این آنهای از فران: در ایتباره_مآورم و 
برایتان میخوانم. گفتند: بیاورید. اين آیه را قرائت فرمودند: «و وحتنا الی 
موسی و آخیه آن ت8ء لعَوْیکما بمضر وتا و امقلوا موتَکم قتل»(2) (به 
موسی و و وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر خانه 
هایی ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید). در اين ایه 
موقعیت هارون نسبت به موسی اشکار است و نیز منزلت علی علیه 
السّلام نسبت به رسول الله صلی الله علیه و اله. مضاف بر این دلیلی 
را ی ای اب لت کب هنشت ۰ 


ص: 261 


1- . در عیون آخبار الرضا هم همینطور است. ولی در آمالی اینگونه است: 
این خصوصیتی است که هیچ کس در ان بر او مقدم نمیشود و فضیلتی 
است که هیچ بشری در آن به او ملحق نمیشود و شرافتی است که قبل از 
او هیچ مخلوقی به آن نرسیده است. و در تحف العقول: یعنی علی, این 
هیچ بشری بر سر آن اختلافی ندارد و شرافتی است که قبل از او هیچ 
مخلوقی به ان نرسیده است. 

2- . یونس / 87 


فرمودهاند: اين مسجد براي هیچ جنبی(1) حلال نیست, مگر برای محشد و 
آلفحته صلی الله عایه: و الم 


غلما کفخند این توضنخ و سانی انیت که.فقظ ما اهل.ست رسول اه 
صلی لاه نمی له ان اس نامه 


حضرت فرمودند: چه کسی میتواند اين مقام ما را انکار کند؟ در حالی که 
تشول الله«صلی. الله غلیه و آلم عیفرماید: من ففر حکمت هتم( و 
علی علیه السلام درب آن است. پس هر کس این شهر را میخواهد, باید از 
درب آن وارد شود. در آن چه از فضل و شرافت و تقدم و برگزیدگی و 
طهارت توضیح و تشریح نمودم نشانههایی وجود دارد که هیچ معاندی آن را 
انکار نمیکند.(3) 


اه پنجم. «5 آت ۳ ۳۳ حَقَهْ»(4) و حق خویشاوند را ؛ به او بده 4 این 
امتیازی است که خداوند عزیز جبار(5) فقط به آنها مختص نموده است و 
شا ادا دای اش و ان ام وهای 11 
ال رل ور وت فاعم ها یمسا سامتاه اسان 
رساندند. پیامبر فرمودند: ای فاطمه ! فاطمه سلام الله علیها فرمودند: در 
خدمتم ای رسول خدا ! پیامبر فرمودند: این فدک است که با سپاه و لشکر 
کشی تصرف نشده و متعلق به شخص من است و مسلمانان در ان 
شراکتی ندارند, فن. آن: .را به. تو فییختندم: چون خداوند چنین دستوری به 
من داده است. برای خود و فرزندانت بگیر. این پنجمی. 


آیه ششم: «فْل لا أسْتلکُمْ عَلیْه جرا الا الْمَوَة فی الْغْربی»(6) (یگو به 
ازای ان [رسالت ] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی در باره 
خویشاوندان ). این 


5 269 
1- . در تحف العقول: برای هیچ جنبی و هیچ حائتضی 


2 . در عیون اخبار الرضا و تحف العقول: من شهر علم هستم _ 
3- . در عیون اخبار الرضا و تحف العقول: جز شخص معاند ان را انکار 


شرا 261 ۱ 
5- . در یکی از نسخهها: خداوند عز و جل 
6- . شوری / 23 


مخضوض پیامیر صلی الله:غلبه و ال است 1 تا زوز قیافت: و مخصوض 

به آل اوست و نه دیکر ان . چون خداوند عز و جل در کتابش از زبلن نوج 
علِیه السلام حکایت میکند: «یا قوّم لا سکم عَلیّه مالا ان امیق, الا عَلی 
اللّه و ما آتا بطارد الذین آمئوا هم ملاقوا رهم و لکتی أَراكْمٌ قوماً 
تجهلون»(2) [و ای قوم من بر این را مالی از شما درخواست نمی 
کنم مزد من جز بر عهده خدا نیست و کسانی را که ایمان آورده اند طرد 
تفت کنم. قطعا آنان پر ورد کارشان زا دندار خهاهد کرد ‌ولی سا را قجصی 


می بینم که نادانی می کنید 


و از زبان هود علپه السلام حکایت میکند که گفت: «لا أُستلْکَمْ عَلبّه آجْراً ان 
اخری الا علی الذٍی قَطریی آ قلا تْلُون»(3) (ای قوم من برای این 
[رسالت ] پاداشی از شما درخواست نمی کنم پاداش من جز بر عهده 
کسی که مرا آفریده است نیست پس آپا نمی اندیشید , و خداوند عزٌ و 
چل ,به به پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله فرمود: ای محمد بگو: «قَل لا 
4 عَلیّه آجرا الا المَودة فی الفرّبی»(4) (بگو به ازای آن [رسالت ] 
پاداشی از شما خوانگاه نیستم مگر دوستی در باره خویشاوندان ): مودت 
ایشان را واجب نمود, چون میدانست ایشان هرگز از دین به سوی 


گمراهی باز نمیگردند. 


دلیل دیگر اين که: ممکن است شخصی دوستدار دیگری شود. ولی بعضی 
از افراد خانواده آن شخص دشمن ان دیکزی. فرکتنر دز این ورت: دبک 
دل آن دیگری به صورت کامل با آن شخص نیست. خداوند دوست دارد که 
در دل رسول الله صلی الله علیه و آله چیزی نسبت به موّمنین وجود 
نداشته باشد, به همین جهت مودذت خویشاوندان او را بر موّمنین واجب 
کرد. هر که مراعات این واجب را بنماید و رسول الله و اهل بیت او را 
دوست داشته باشد, رسول الله را نمیرسد که با او 


ص: 263 


1- . این مخصوص تیامبر ضلی اللة غعلبهه اله است نه سایر انبیا. 
2 . هود / 29 

3- . همان / 51 

4 . شوری / 23 


دشمی بو سول الم اید انز خفن بدارده حون او.یعت ار .واخات 
خذاق عر و حل را ترن مهخه است..حالا چه. فضیلت و شرافتی. از آنن 
بالاتر یا حتی نزدیک به این است؟ 


ی اهامای وه متا 
فرمود: «قَلْ لا أستلکم علّه ۳ ۳1 فی الْفْرْبی»(1) [بگو به ازای 
ار [رسالت ] پاداشی از شما تا بیستم مگر دوستی در باره 
خویشاوندان 4 پس از نزول اين آیه, رسول الله در ميان اصحاب برخاستند 
و پس از حمد و ثنای خداوند. فرمودند: ای مردم ! خداوند عرٌ و جل چیزی 
با ما ی ی اه ۱ اه 
جواب نداد, سپس فرمودند:(2) 


ای مردم ! طلا و نقره و خوردنی و آشامیدنی تن ی . یس بفرمایید, 
آنگاه ایشان این آیه را تلاوت نمودند. گفتند: این را آری, انجام میدهیم. اما 
بیشتر آنها وفا نکردند. 


خداوند عرٌ و جل هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اين که به او وحی نمود که 
از قوم خود پاداشی نطلب نکند؛ زیرا خداوند عز و جل, خود پاداش 
پیامبران را میدهد. ولی در مورد خحه‌.ضا. الا. اه و ال محبت 
خویشاوندانش(3) را بر امنش واجب نمود و دستور داد که ام 
خود را از مردم. بخواهد تا او را در خویشاوندانش, با شناخت فضیلتی که 
خداوند. عز و جل بر انها واجب کردم است: دوست بدارند. زیزا مودت. به 
ان 


وقتی خداوند این را واجب کرد برای آنها سنگین آمد؛ زیرا وجوب اطاعت 
سنگین است. گروهی که خداوند از آنها پیمان وفاداری گرفته بود به اين 
شرط وفا نمودند. و پست طینتان و مناد فقین کار نز شکنی کردند و ان را شنک 


شدند و 
ص : 264 
1-. همان 


2 . در تحف العقول در این قسمت این جملات هم آمده است: روز دوم 
باز بر خاستند و سخنان روز قبل را تکرار کردند و باز هم کسی جواب نداد. 


در روز سوم برخاستند و فرمودند: خداوند عر و جل چیزی را بر شما واجب 
مود انستت. ایا انوا انجام فبنهده بان هم. کش جواخم نداد. سپس 
فرمودند: ای مردم ! طلا و نقره و .. 

3- . در عیون آخبار الرضا: اطاعت خود و محبت خویشاوندانش 


آن را از حذی که خداوند برایش قرار داده بود خارجش کردند و گفتند: 
مه ات ای ای رت مه سم ام ات هر هر کم سا 
میدانیم که موذت برای خویشاوندان است نزدیکترین شخص به پیامبر 
سای اله فا وه اه سرا ی سوت ات هن و هساو 
نزدیکتر باشد, به همان مقدار باید مورد مودت قرار گيرند. 


علی رغم احتیاط و رأفتی که پیامبر خدا نمودند. با ایشان به انصاف رفتار 
نکردند. و خداوند نعمتهای خود را که, زبان عاجز از شکر ان است, بر 
امتش ارزانی نداشت که آنها مودت را در حق ذریه و خاندان پیامبر به جا 
تیاورند.و انان"را در عیان"خوده به خهت حفظ اخترامر سول الله ضلی الاه 
علیه و آله و محبت ایشان, چون چشم نسبت به سر قرار ندهند, چه رسد 
که قرآن نیز به آن تصریح کرده و همگان را به آن خوانده بود و اخبار نیز 
شاهد است که آنها اهل مودتاند و آنهایند که خداوند مودت ایشان را واجب 
کرده و وعده باداش بر ان داده است. هیچ کس , بل ار وفا نکرد. 


این موذت است که هر کس آن را با لیمان و اخلاص داشته باشد, سزاوار 
بهشت است؛ بة, دلیل این آنه: «و الذین منوا و عملوا الصَالِحاتِ _فی 
رقضات. الجتات لَم ما بشاون عند رهم دیک فع القصل الکییژ * دیک الّذي 
یِیشر اللهٌ عیادة الذین امَتَوا عَملوا آلصَالحات قل لا ملک عَلَیّه جرا الا 
الَمَوَدَم فی القربی»(1) آو کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته و 
اند, در باغهای بهشتند. آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان خواهند داشت؛ 
این است همان فضل عظیم 3 این همان [یاداشی] است که خدا بندگان 
خود را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند [بدان ] مژده داده است 
بگو به ازای آن [رسالت ] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی در 
باره خویشاوندان ) که مفسر و مبین است. 


ص: 265 


نووی ۳ 22 23 


سپس ابا الحسن علیه السْلام فرمودند: پدرم از جدم و ایشان ازر پدران 
خود از حسین بن علی علیه السلام نقل کرده که ایشان_ فرمودند: گروهی 
از مهاجرین و انصار خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند 
و عرض کردند: ای رسول خدا! شما احتیاح به درامدی برای مخارج خود و 
میهمانان خویش دارید. این اموال و جانهای ماست که در اختیار شماست. 
هر طور که حکم کنید به نیکی حکم کردید و ماجور خواهید بود, هر چه 
میخواهید ببخشید. و هرچه میخواهید بدون هیچ مشکلی برای خود نگه 
دارید.(1) 


در اين هنگام خداوند چبرئیل را بر پیامبر نازل نمود و گفت: ای محمد! 
«قَل لا ارم علیه اجرا الا المَود فی الفَربی»(2) (بگو , به ازای آن 
[رسالت ] پاداشی از شماً خواستار نیستم مگر دوستی در باره 
خویشاوندان ). یعنی حق خویشاوندانم را پس از من به جا آورید. آنها از 
محضر ایشان خارج شدند. 


متاففین. کفتتد(3] بیامبر آن. چه ما تقدیم تنمودیم: را بر نداشتند خا 
خویشاوندانش را پس از خود بر ما تحمیل کنند. این سخن چیزی نبود مگر 
افترایی که در همان مجلس بستند. این سخن آنها خیلی گران_ آمد,_ و 

خداوند عز و جل این آیق.را تارل کردة ام عولون اثتری علی اللّه 
کذبا. یا می گویند بر خدا دروغی بسته است...) تا اخرٍ ایه و این 
آیه را «أَم یِفُولون افتراة فْلْ ان اه قلا تعلکُون یی من اللّه شَیناً هو 
الم یما ثفِیصُونَ فیه کفی به شهیدا بییی و بیْتکُمْ و هو الْعَفَورٌ الرَِیم»(5) 
[ یا.هی کویتد این. اکتاب | را بریافته. است بکو اکر آن زا بربافته باشم در 


ص: 26 


. ظاهر تحف العقول این است که آنها اين سخنان را بعد از نزول آیه 
و براعای دهم ایا این کرده است: مه ام 
امر کرده که به آنها بگوید: من هیچ پاداشی از شما نمیخواهم. و محتمل 
است که آیه در دو واقعه مختلف نازل شده باشد. 

2- . شوری / 23 

3- . در تحف العقول اینگونه است: یعنی خویشاوندان من را پس از من 
اذیت نکنید. انها از محضر ایشان خارخ شدند و کروهی از آنها گفتند:: 

4 . شوری / 24 

5- . احقاف / 8 


برابر خدا اختیار چیزی برای من ندارید او آگاه تر است به آنچه [با طعنه ] 
در آن فرو می روید. واه ورن اد ان من هه شا سس انس و آوتحت 
آمز: تاه مهربان 4 


پس از نزول این آیات پیامبر صلی اللّه علیه و آله از پی آنها فرستاده و به 
آنها فرمودند: آیا چیزی اتفاق افتاده است؟ گفتند: ای رسول خدا! آری به 
خدا, بعضی از ما سخنانی بس درشت گفتند که ما ناراحت شدیم. رسول 
کر ی ی 
گربه افتادند. بعت او این آبه: ز | نازل جک «و هو الذی بقل اللوبه 
عباده و یَعْفُوا عَن السْیاتِ و بقلم ما تفعلون»؛ و 
را از ند کان ود ورد عار حاهان درفت. کزرد دانخه سین کید می 
داند + این ششمی. 


اما آیه هفتم: «اِنّ ال و مَلایِتة بُصَلّون ۰ عَّی الب یا یا ی منوا ۳۳ 
کلیق و تلم الما (2) (خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند؛ 
ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی 
گردن تهید 4 دشمنان .حفت فیداتستتد که وفتی این. آبه تال شندر بعضی 
گفتند: ای رسول خدا! ما تسلیم بر شما را بلدیم, صلوات بر شما چگونه 
است؟ فرمودند: ی وا تا 
غلی, آبزاهیم. و آل ابراهیم:. اک خمید مجید» ابا شما مزدم, دز اين-هورد 
اختلافی دارید؟ 


0 7 فامون کف : در این مورد اختلافی وجود ندارد و همه امت بر آن 


ابالحسن علیه السلام فرمودند آ ره بگویید در 1 «یس ‌ و الفرّان 
الحکیم ت اک لمن الم سلین 7 علی صراط مستة مشتفیم»(3) 


[ یس * سوگند به قرآن حکمت آموز * که قطعا تو از [جمله ] پیامبرانی * 


267: 


1- . شوری / 25 


. -3 


یس / 1 - 4 


فا وه سور مخت ضلی. الله. غله وم آله ات کسی‌تور ات فشک 


ندارد. 


ابالحسن علیه السلام فرمودند: خداوند عر و جل به محشّد و آل محشد 
ضلی الله علیه و اله.و سلمء از آن, فضیلنی: عنایت نموده که کسی نمیتواند 
کته آن: را وضف کند مر اینکه آن: را درک تماید. دلیلش هم این انست. که 
خداوند عر و جل جز بر پیامبران علیهم السلام بر کسی سلام نفرستاده 
وا ۱ و 
جهانیان ) و فرمود: «سَلامٌ علی |براهیع»(2) [ درود بر ابراهیم ). و فرمود: 
«سَلامٌ علی موسی و هارژون»( (3) [درود بر موسی و هارون). خداوند در 
این آیات نفرموده: سلام بر آل نوح و نفرمود: سلام بر ال ابراهیم و 
نفرمود: سلام بر آل موسی و ۹ ولی فرمود: «سلام غعلی ال 
یاسین»(4) 0 بر پیروان ال یاسین )؛ یعنی آل محمد. 


مأمون گفت: حالا فهمیدم که شرح و توضیح این در معدن نبوت وجود دارد. 


اما هشتمی, آیه: «و اعْلْمّوا انشا تیم مق ی ۶ فان لله. حفنیه 2 
للرَسول و لذی القَرّبی»(5) (و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید یک 
پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان [او است )؛ خداوند در این 
آیه: نفخ خویشاو‌ندان پیامبر را با سهم خود و سهم پیامبر قرین نموده 
است که این نیز, امتیاز دیگری است که فرق بین امت و آل را نشان می 
دهد ؛ زیرا خداوند عرٌ و جل آنها را در جایی و مردم را در جایی پایینتر قرار 
داده است و برای آنها همان را پسندیده که آن را برای خود پسندیده است 
و آنها را در آن مقام برگزیده قرار داده است. ابتدا خود را و در مرحله دوم 
رسولش را و سیس خویشاوندان, آن هم در تمام در آمدها و غنایم 


ص: 2089 


1-. صافات / 79 
2 . همان / 109 
3- . همان / 120 
4 . همان / 130 
5- . انفال / ۸41 


و چیزهای دیگری پرای خود پسندیده است. و در اين آیه به حق فرموده 
است: «و اعْلَمُوا اهاه ‏ ار من شم ء قأن لِله حمَسَة لِلرَسُول و لذی 
الفزبی» این تأکیدی موکد 9 آثری پابرجاست(1) که تا 1 در قرآنی 
ی هرگز در آن از هیچ طرف راه نمییابد و از جانب خداوند 
حکیم و ستا تایش شده, نازل شده است, برای آنها باقی میماند. 


اما این سخن خداوند عرٌ و جل: «والیاعی والعساکین»(2) [یتیمان و 
بینوایان 4؛ ۰ ینیم وقتی که درماندگیاش تمام شود از غنائم خارج میشود و 
دبکر شهمی. در آن تذارن. مسکین. هم. وفتین دوران نداریاش پایان پدیرد 
همینطور است و دیگر سهمی از غنیمت ندارد و گرفتنش جایز نیست, ولی 
سهم خویشاوندان, چه فقیر و چه بی نیاز, تا قیامت برای آنها پابرجاست. 
چرا که هیچ کسی بی نیازتر از خداوند عرٌ و جل و رسول الله صلی الله 
علیه و آله نیست؛ خداوند در غنائم. برای خود سهمی و برای رسولش 
سهمی دیگر قرار داد و آنچه برای خود و رسولش صلی الله علیه و آله 
پسندید برای خویشاوندان هم پسندید. 


در خراج هم همینطور است, آنچه برای خود و پیامبرش صلی الله علیه و 
اله پسندیده. برای خویشاوندان نیز پسندیده است. ابتدا نام خود و بعد 
پیامبر 9 2 خویشاوندان را آورده و سهم آنها را به سهم خود و پیامبرش 
صلی الله علیه و آله قرین نموده است. 


در اطاعت هم همینطور است. فرمود: «یا آیا الذین وا طِیغوا اللَةَ و 
اطعوا ال ول ۶ ادلی الأفر که ای کسانن که امان آمرده آند خذا 
زا اظات کنید م باهیر + املیای اهر خمو دا ابا اطاعت کنید ند 
اطاعت از خود. بعد پیامبر و سپس اهل بیت را امر فر موده است., 


همینطور است آیه ولایت: «اتما کم 
ص: 209 
1- . در تحف العقول: امری دائمی 


2 . انفال / 41 
3- . نساء / 59 


اللع ۶ وضو ۵ ال او زولی ما عتها خدار ند سامیر اعمیخ و 
کسانی که ایمان آورده اند , ولایت آنها را همراه با اطاعت رسول و 
مقرون به اطاعت خویش نموده است,(2) همانطور که سهم آنها را با سهم 
پیامبر و سهم خود در غنیمت و خراج همراه کرده است. پربرکت و 
بلندمرتبه است خدا ! چقدر به اهل بیت نعمت داده است ! 


وقتی آیه زکات نازل شد؛ خود و پیامبر را و اهل بیت او را از استفاده 
کردن از صدقات دور نگه داشت, فرمود: «تمَا الطَدقاث للفقراء و 
الْمساکین و العاملین عَلیها و موم قلوَِهْم ات و مارم 
فی سبیل الله و ايّن السبیل قَرِيصَة من اللو»(3) (صدقات تنها به تهیدستان 
9 توایان و 7 و پخش] آن و کسانی که دلشان به دست 
آورده می شود و در [راه آزادی ] بردگان و وامداران و در راه خدا و به در 
راهمانده اختصاص دارد [اين ] به عنوان فریضه از جانب خداست ). آیا در 
این ایه, هیچ نام خود و پیامبر یا خویشاوندان او را برده است؟ زیرا وقتی 
خود را منزه از صدقه و رسولش را نیز منزه میکند. خویشاوندانش را هم 
منزه می نماأید, نه: بلکه بر انها حرام می نماید ؛ زیرا صدقه بر محمد و 
آلش(4) حرام است. که صدقه چرک دست مردم است و برای آنها حلال 
نیست. زیرا آنها از هر پلیدی و کثافتی پاکند و از آنجا که خداوند آنها را پاک 
نموده و برگزیده, آنچه برای خود پسندیده برای ایشان پسند کرده اسجت و 
هر چه که برای خود اکرام داشته: برای آنها نیز اکراه داشته است. این 
هشتمی. 


ص: 270 


1- . مائده / 55 ۲ ۱ 

و نوت ار الا ااس سم سیم ات ات آعا اسان 
اطاعت رسول و مقرون به اطاعت خویش نموده است و همچنین ولایت 
ی توت تن و اس 

3-. توبه 01 

4 . در عیون ۳ و آل محمد, و در تحف العقول: و اهل بیت او. 


و اما نهمی: ۰ ذکری 0 خداوند عرٌ و جل فرموده است: 
«قستلوا أهلَ الذکر | کش ٩‏ تقلفون: ار ی اک 
پژوهندگان کتابهای ۳۳ نی جویا شوید ). ما اهل ذکر هستیم. اگر نمیدانید 
از ما بپر سید .(2) 


علما گفن ۱ زضا ر بهود و نصاری ه تند. 


انالخشن علیه تام فرمووت ان له این چبزی مات است؟ 
اگر چنین باشد. آنها ما را به دین خود دعوت خواهند کرد و خواهند گفت: 
دین ما بهتر از اسلام است ا! 


مأمون گفت: ای ایالحسن ! آیا شما توضیحی بر خلاف گفته اینها دارید ؟ 
امام علیه السلام فرمودند: آری, ذکر, رسول الله است و ما اهلش هستیم. 
این مطلب را خداوند جر و جل در سوره طلاق بیان فرموده است: «قانْمُوا 
ال پا آولی اباب الذین امَنوا قذ رل الله ایک ذٍکرا * رسولا یلوا 
۴ آیات اللّه 0 ای خردمندانی که ایمان آورده اید از 
خدا بترسید راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است ۴ 

پیامبری که آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند + پس ذکر رسول 
2۳۳1 این نهمی. 


اما دهمی: سخن خدای عرّ و جلٌّ است در آیه تحریم: «جْرْمَت عََیْکَم 
اتهاکم و باتش و آخوافته - ۰( ( [نکا- اینان] بر شما حرام شده است 
ار و دخترانتان و خواهرانتان. ۱ ۳ آخر اتمه به من بگویید: اکن 
تسنول الله صلی الله عیضه ال رفقم‌ساشتم ام اه با وت هن با ویر 


ضر 6 1 27 


. نحل / 43 و انبیا | 7 
۱۳ « ما اهل ذکر هستیم. اگر نمیدانید از ما 
بیرسید» را ندارند 
3- . طلاق / 9 و 10 
4-. نساء/ 23 


فرضو‌دند: به هن بکویین* آیا اکر ایشان زندم باشندر می توانتد با دختر یکین 


گفتند: آری. فرمودند: اين توضیح, خود, کافی است. زیرا من از آل او 
هنتخ ۵ تفا از از او نیستید. اگر شما هم از آل بو دید 2 
دختران من بر ایشان حرام ميشدند, چون ما از آل او هستیم و شما از 
امت اویید, این تبزر یک فر ی سین امته ود ال چون ]1 از اوست.؛ ولی امت 
اکراز ال اد از آه تست این صخصی. 


اما یا زدهمی: این سخن خداوند عر و جل 2 ۳90 موّمن است که حکایت 
از مردي از [" فرعون _میکند: «و قال رَچْل موم من آل عون یکتم 
ایماتة آ تون رکلا ان فول ربج الق فقو باعکم مالسات سه 
رَبکمْ. ۰۰ (مردی موّمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می 
داشت: گفت: آیا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من خداست و 
مسلما برای شما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری آورده ) تا آخر آیه. 
این مرد, پسر دایی فرعون بود, خداوند او را به جهت خویشاوندیش, به 
فرعون نسبت داده و اینطور نیست که از جهت دین او را به فرعون اضافه 
کرده باشد. همچنین ما هم مخصوص شدهایم ؛ چون ما به جهت این که از 
رسول الله صلی الله علیه و آله متولد شدهایم, از آل اوییم و از سوی دیگر 
با مردم در دین اشتراک داریمو این هم فرقی بر ببن. آل. ه: افست. این 
یازدهمی. 


اما دهاز دهمی: آیه: #«و ۳ هلک بالطّلاه و اصَطبر عَلیها»(2) ([و کسان خود 
را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش ). خداوند ما را به اين امتیاز 


مخصوص نمور ؛ زیرا ما را یکبار در کنار امت دستور به نماز داده و سیس 
تامجا حصعوضا و دون امت برده. ات رصول. الله صلی الا عایم و له 


بت از تزول این ابه: تا تم,ماه: و هر روز پنج مرتبه در وقت هر نماز, به در 
خانه علی و فاطمه علیهما السلام میآمدند و می فرمودند: خدا شما را 


رحمت کند ! وقت نماز است ! خداوند هل 
27 


1-. غافر / 28 
2 اه 1 12 


هیج یک از فرزندان پیامبران پیشین را با چنین کرامتی ارج ننهاده است و 
در میان اهل بیت تنها به ما این مزیت را بخشیده است.(1) 


خاضون و دانشمندان که خداوند شما اهل بت را از جانب امت جزای 
خیر دهد ! هر خساله اای. که بر سا .هه کردفه نما ا۶ شما هی کواننم 
نوضیح آن را بچوییم .(2) 


در تحف العقول نیز, با سندی مرسل مانند همین روایت ده نقل شده ست. 
سا 


"همه آنها را در بهشت جمع نموده " امام علیه السلام ضمیر «بِوخْلوتها» را 
به همه آنهایی که قبلا ذکر شدهاند برگردانده است. 


بیضاوی میگوید: «جَنَانْ عَذن بوخْلْوتها» مبتدا| و خبر است و ضمیرش به هر 
و با ای وا سای کی مود کم داز زر 


آنها جنس آنهاست.(4) 


زمخشری میگوید: اگر بگویید: چگونه «جناث عَذّن» میتواند بدل از «الْقَصْل 
ان به آن اشاره شده 


است, باشد؟ 


مه ره از آنجا که سبق به خیرات سبب رسیدن به ثواب است. به مسبب 
خورٍ تنزیل شده است و گویی که همان ثواب است و «جََان عَذن» بدل از 
ن آورده شده است. و این که بعد از آن تقسیم اولیه, فقط از سابقین و 

ب آنها سخن به میان آمده و در مورد دیگران چیزی گفته نشده, به جهت 
ِِِ افنت. که انهاً باند پیش بکیر ند؛ مقتصد باید حذر کند و ظالم باید 
خویش را از هلاکت برهاند, هر دو باید توبه کنند, 0 
خدا رها شازد اه 


ضر :275 


1- . در تحف العقول این جملات هم در انتها آمده است: پس این فرقی 

ی ی والحمدلله رب العالمین, و صلی الله علی محمد نبیه. 
. آمالی صدوق : 312 - 319 . عیون الأخبار : 126 - 133 

تحف العقول : 415 - 436 (ط . 2 ) 


4 . انوار التنزیل ۰:2 303 
5- . کشاف 3 : 484 


بعد از طهارتي که منتظرش بودهاند" یعنی طهارت شامل گروهی که 
منتظر حصول ان برای خود بودهاند میشودر زیرا کلمه اهل بیت. شامل 
کسانی که بعدها از ذریه پاک و امامان هدایتگر متولد شوند, نیز میشود. پا 
اک تس ارات که ها سا رای رماع اد ات 
در هنگام نزول آبه: انتظار طهارت وجود داشته است. 


۲ ایتک ابهای. از قران: در اینباره. میاورم" شاید شاهد آوردن آبه: .به جهت 
مشهور بودن روایت منزلت و داستان ملسجد ساختن موسی علیه السلام و 
غیر از هاون و فرزندانش همه رابیرون کردن, در بین خاص و عام باشد. 
پنتن منظور از بیوفت: مساخد است: با این که.بکوبيم؛ آن.دو مامون شدند تا 
بنیاسرائیل را به ساختن خانهها امر کنند. تا دیگر در مسجد نمانند. 


و از آنجا که خداوند به آن دو وحی کرد. نشان میدهد که آن دو خودشان از 
حکم خارجند, چنان چه صدوق با دو سند از طریق عامه از آبیرافع و حذیفه 
بن اسید نقل کرده که: پیامبر صلی الله علیه و آله برخاستند و فرمودند: 
بعضی ها در دلشان تمیپذیرند که من: علی را در مشنجد ساکن کرده و آنها 
را بیرون کردهام, به خدا قسم این طور نبوده که من بیرونشان کرده باشم 
و او را ساکن کرده باشم.(1) 


خداوند عز و جل به موسی و برادرش وحی کرد: ۳ ق نع مها مر 

»۳ واخقلو و سا دوم را در یر حاور 
با ترتیب 0 را رو به روی هم قرار دهید ) سپس به 
موسی امر کرد: هیچ کس در مسجد ساکن نشود و هیچ کس در آن آمیزش 
نکند و هیچ جنبی در آن داخل نشود مگر هارون و فرزندانش, و علی پیش 
من چون هارون است نسبت به موسی, و او برادر من است نه فقط از 
اک و را یا بش هر اس و 
علی و فرزندانش, هر کس چنین چیزی میخواهد برود آنجا, و با دستشان به 
ری ی 


ص : 274 


1-. علل الشرایع : 78 
2- . یونس / 87 


طیرسی:* رخمه الله- در ذیل. آیه «واععلوا نیوتکم قبلة» مینویسد: در این 
ایه اختلاف است؛ گفته اند: وقتی موسی بعد از هلاک فرعون. به مصر باز 
گشت., به بنیاسر ائیل امر شد که, مساجدی بسازند که نام خدا| در ان برده 
شود و اين مساجد را رو به قبله بعتيی رو به کعبه بسازند. و نظیر همین 
سخن در مورد «فی بیوت آذن اللهّ آن رَفع»(1) (در خانه هایی که خدا 
رخصت داده که [قدر و منزلت ] آنها رفعت یابد ) نیز گفته میشود. و گفته 
شده, فرعون دستور به تخریب مساجد بدی اسرائیل داد و آنها را از نماز 
منع کرد, برای همین به انها امر شد که مساجدشان راء. از ترس فرعون, در 
خانههایشان قرار دهند و این همان سخن خداوند در قرآن است که: 
قوا علوا بوتکم قبلة» یعنی در خانههایتان نماز بخوانید. و گفته شده, 
معنایش این است که خانههای خود را در مقابل یکدیگر قرار دهید.(2) 


اما این که امام علیه السلام, "من شهر حکمتم.. " را به عنوان شاهد 
ات در یت ان و ان ها سر ی ری را ان ان 
که این تفصیهببای آزفنت عم فقط بشما آن زا مف. رایمه انار کزده 
تفت آعام عایه السلام هم در خواب فرمودند که تما هم اند این توصه 
را بپذیرید؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: "من شهر حکمتم و 
علی درب ان است. " 


و احتمال دارد که آهردن این خدیتث به عنوان نموته باشد؛ یعنی وفتی غلی 
علیه السلام درب حکمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله است., بعید 
نیست که در باز شدن در خانهاش به داخل مسجد با رسول صلی الله علیه 
و آله ریک باشد و. این شراکت نیز اختضاص به او داشته باشد. 


دلیل دیگر اين که: "ممکن است شخصی دوستدار دیگری شود..." که 
شخص اول کنایه از حضرت رسول صلی الله علیه و اله, اه 
هر کسی از امت باشد. احتمال دارد این دلیل را طوری معنا کرد که 
شخص اول کنایه از هر یک از افراد امت. و آن دیگری کنایه از حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله باشد و معنا 


ص: 275 


1- . نور / 36 
1 


را این طور بیان کنیم: ممکن است شخصی دوستدار دیگری شود ولی 
بعضی از افراد خانواده آن دیگری با آن شخص دشمن گردند. در این 
صورت دیگر دل آن دیگری تماما با آن شخص اولی نخواهد بود. 


روایتی که از امام باقر علیه السلام در ذیل همین آیه نقل کردیم, معنای 
اول را(1) 


تأیید می کند. ایشان فرمودند: «آیا نمیبینی که اگر شخصی, دیگری را 
دوست بدارد ولی خانوادهاش را دوست نداشته باشد دلش نسبت به او, 
خالص نمیباشد». حاصل این که اگر خداوند مودت خویشاوندان را بر امت 
واجب نمینمود, ایمان آن ها همراه با بفض می شد و رسول الله صلی الله 
علیه و اله مومنی که مبفض باشد را به صورت کامل دوست نخواهد 
داشت, خداوند اراده کرد که حضرت رسول همه مومنان را به طور خالص 
و بیفش دوست داشته باشد, در نتیجه مودت تفا ونان ایشان را بر 

مومنین واجب کرد. 


شا تفای کم ناونع هل بر انا عاعت کرین ات یفن 
فضیلت وجوب اطاعت ی ات دارند. 


21 کشت القمه: آکر کش کمند از نظر شا ففنای یفن آل نه معناق 
مجازی آن در لغت, چیست؟ و آیا وقتی این کلمه مطلق ذکر شود و قیدی 
نداشته باشد, مخصوص گروه مشخصی است, پا در میان همه اقوام 
عمومیت دارد؟ بگو: معنی حقیقی آل در لفت. مخصوص به خویشاوندان 
است نه سایر امّت. همچنین عترت یعنی فقط فرزندان فاطمه علها 
السلام. حاهن معنی مجازی هم دارد و برای غیر خویشاوندان نیز به کار 
برده می شود . " چنانچه هیکویی: برادرم آمد. با اینکه معنی برادر کسی 
است که در نژاد بزادر تو باشد,: منظور برادر دینی و پا برادر از جهت 
۰ اسیت 2 برادر از جهت هم قبیله بودن. خداوند تعالی فر مود: 5 
ال تقود اخاهم ضالحا»۱ ۱( به سوخ. اقوم | تقد صالح برادرشان ۱ 
آفرستادیم ] ), ۹ او برادر دینی و رفاقتی و نژادی آنها نبود, بلکه 
فقط برادر قبیله ای بود. 
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1- . در یکی از نسخهها: هر دو معنا را 


2 . اعراف / 73 


برادران به معنای برگزیدگان و دوستان خالص نیز هست؛ همین معن 
مقضود. پيامیز ضلی. الله. غلية. و اله.. بودم وفتی. نه علی. علیه الشلام 
فرمودهاند که او برادرش است. علی علیه السلام نیز فرمود: من بنده خدا 
و برادر رسول اللهام. هر کس غیر از من چنین ادعایی بکند, افترا بسته 


۱ ت‌. 


اگر این اخوت و برادری مزیتی بر سایر چیزها نداشت, رسول ین 
الله علیه و آله آن زا بة علی علیه السلام اختصاص نمیداد. در روایت 
دیزی آمده که: هر که چنین چیزی بگوید, دروغگو است. از این قبیل است 
آیه شریفهای که حکایت از سخن لوط میکند: «هوّلاء بناتی هت َطَرّ 
لکم»(1) (اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه ترند), آنها دختران 
نژادی لوط نبودند, بلکه دختران امُتش بودند که به جهت رحمت و شفقت و 
عطوفت آنها را دختران خودش میخواند. رسول الله صلی الله علیه و آله, 
موقعی که از ایشان سوال شد. بیان فرمودند که: «ائی تارک فیکم الثقلین 
کتاب الله و عترتی(2) 


فانظروا کیف تخلفوننی فیهما». من دو چیز گرانبها در میان شما باقی 
فیکدارم؛ کناب دا و عترتم داد رید که مبونه با آنما تکار نکنند. زد 
ایشان عرض کردیم: اهل بیتشان(3) 


از تغلب سوال کردند: 0 به این دو ثقلین گفته اند؟ گفت: چون عمل 
کردن: به آن .ده سنکین, است.: بر مبيژند* جرا غترت کفته آند؟ کفت* جون 
عترت به معنی قطعه ای از مشک است و عترت به اصل و ريشه درخت 
هم میگویند. 


اتوخاتق سکسانی تقل کرده کسحایر کف هه ال رسول الم صلی ال 
علیه و آله بشم ال اللَحْمن الرّجیم را بلند میگویند و روی کفشها مسح 
نمیکنند. 
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1- . هود | 78 
2- . در مصدر: و عترتی اهل بیتی 
3- . در مصدر: اهل بیت شما 


و گاهي اين معنای عام, مختصٍ می شود؛ خداوند تعالی میفرماید: « نما 
رید ال لدم تمالس هل البیّتِ و بُْطَهْرَُمْ تطهیر»(1) (خدا فقط 
می‌خماهد آلود کی زا استضا خاندان اساخس ا نرداید مسما وا ای وبا که 
گرداند ) ام سلمه رضی الله عنها گفته است: این انه درباره پیامبر و علی 
و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم نازل شده است. 


اد اتتتن قل ده که رشول الله صلف الله غلیه و الفد بیس ار ازداع غلی 
با فاطمه علیهما السّلام, تا شش ماه به در خانه فاطمه میرفتند و می 
فرمودند: وقت نماز است ای اهل بیت ! «ائما پریذ اللةّ ليَذُهبِ ۹3 
ال توت ال ات ۱ اخدا فعطر می خواهد الود یت وا از سا خانداه 
[پیامبر ] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند ) 


گفت که: علی بن حسین علیهما السْلام در دعای خود میفرمود: «اللْهم ان 
استغفاری لک مع مخالفتی للوّم و آن ترکی الاستفغفار مع سعه رحمتکی 
لعجز, فیا سیدی الی کم تتقرب الیْ و تتحبب و انت عنی غنیت, ۵ ال کف | 
تبعد منک و انا الیک محتاج فقیر؟ اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته». 
[بارخدایا ! استغفارم برای تو در حالی که با تو مخالفت میکنم مایه 
سرزنش است. و استغفار نکردنم هم با آن رحمت گستردهات, جز ناتوانی 
نیست, ای آقای من ! تا چقدر به من نزدیک میشوی و مرا دوست میداری 
در حالی که از من بینیازی, و تا چقدر از تو دوری میجویم در حالی که 
محتاج و فقیر توام؟ بارخدایا ! بر محمد و اهل بیتش درود فرست !! و بعد 
هر دعایی که میخواستند میکردند. 

خویشاوندی دارند. و وقتی معنی مجازی را در نظر بگیریم, همه امت را 
شامل می شود. این ثابت می کند که اگر کسی وصیت کند که مالش را به 


ال وسو الله صلی الله علیفتو اله پدهد اعفها دادن این مال: را نها چه 
تا ات مداد کهض ند ارام است؛ 
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۰2 . همان 


یکی از کسانی که مدعی خلافت بود. در موقع خطبه بر پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم درود نمیفرستاد, در این مورد به او اعتراض کردند: گفت 

او دارای خویشاوندان بدی است که وقتی نامش را میبرم, انها رون 
۱۳9۳9 


معلوم است که خودش را در نظر نگرفته است ؛ چون او خود از قربش بود, 
وقتی عباس خواست حقیقت را روشن کند, به ابوبکر گفت: پیامبر صلی 
الله علیه :و اله دزختی اسنت که ما شاخه:های آن سیم و شما همیبنایکان 


آزخ: 


آل اعوج و آل ذیالعقال, دو نژاد مخصوص از اسبهای عالی هستند, وقتی 
فیخویند این اسنب. از ال اعوج اسنت که خزادش. از آنها باشد, زیزا در فورد 
بهائم, خویشاوندی و ارتباط دینی معنا ندارد. همچنین آل محشد کسانی 
هستند که از نهاد او به وجود آمده باشند و پیامبر آنها را شناسانده باشند. 
ِِ متعال, فرمود: «ٍِنْ ال اصطفی دم و تُوحا و ال ابراهیم و آل 
۳۹ العالمین»(1) (به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و 
ِ عمران را بر مردم جهان برتری داده است ). یعنی مردم جهان ِ 
زمان خودشان. اين آیه میفهماند که سبب ال, تولید نسل است؛ چون 


لا م0 


2 


میفرماید «دربه بعصها من بعض» (2) (فرزندانی که بعضی از آنان از 
[نسل ] بعضی دیگرند ). پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: از پروردگارم 
خواستم که آتبتشن را در خانه ام راه ند هد و او درخواست مرا پذیرفت. 


اما اینکه میگویند: آل حم را قرائت کردم, منظور آن هفت سوره ایست که 
اول آنها حم است. نباید گفت: حوامیم. و ابوعبیده گفته است: حوامیم, چند 
سوره در قرآن هستند. که این جمع بر خلاف قاعده است و آل پس, همان 
آل محشدند و آل یسن: حزبیل و جبیب تجازند. ابن درید این عمومیت را از 
راه تخصیص, منحصر به علی و فاطمه و حسن و حسین کرده است., گر چه 
ما خر استدلا نان مه نکن اد اختاسی ارم فص با سوحلی اه له و 
آله, در چند جا به اين مسأاله تصریح نمودهاند, مانند آیه مباهله, که برای آن 


فقط علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
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ال غموان:/7 33 
2 . همان / 34 


السلام را آوردند و فرمودند: «اللهم هولاء اهلی», (خدایا این ها خانواده 
نید مهف نظور کا ام سلمه فصی اه ها روایت ده مار علمه و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را داخل کساء نمود و فر مود: «اللهم 
هولاع آهلی. او اهل, نیتی»ر خدایا آبها خانواهه من.وبا اهل خانم هنن ام 
علفه: کفت؟ ابا هن نیز از شما هستم؟ پیامبر فرمودند: تو به خیری, يا بر 
خیر هستی. چنانچه ۳ خود خواهد آمد. 


آنخه کفی فقبل, از این ذرید تقل کردیم در قالب شعری اشت به شرج دیل» 


ِِ پیامبر و وصیش و دو پسر وصیش و دخترش, بتول طاهره اهل 


و من به واسطه ولایت آنها امید به سلامت و نجات در آخرت دارم 


میدانم 


و تنها با اين به رضایت خداوند امیدوارم. در روزی که بر زمین ساهره 
میایستم 


منظور از زمین ساهره, قیامت است. 


و آل مرامر اولین کسانی بودند که نوشتن به زبان عربی را ابداع کردند و 
اصلشان از انبار و حیره بود. 


توشتفام: ال ال آل محقد, آل قرآن, آل سراب. و آل یعنی شخص و آل 
اعوج یک نوع اسب است و ال جبلا(1) 


و آل فرعون, هم کیشان او بودند و آل مرامر. آل به معنای بروج و آل به 
معنای خزانه(3) و خواص, و ان به معنای دا و / به معنای هر 
پرهیزگاری. 
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1- . شاید صحیح<ش آل الجبل, باشد که به معنای اطراف کوه است. 


۰-2 . در مصدر: آل زید نفسه 
3- . در مصدر: حزانه امده است که صحیح همین است و به معنای عیال 
فر است به ترا آماست هه ال کار امامت 


اما لفظ اهل؛ اهلالله و اهل قرآن, و اهل بیت عبارتند از پیامبر و علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام, بنا به ان چه ام سلمه رضی الله 
رال ی اس و اسر ی ۱ 
علیه و اله نشسته بودند که فاطمه زهرا علیها السْلام با یک دیزی از 
عصیده(1) تشریف اوردند. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: علی و دو 
پسرش کجا هستند؟ فرمودند: در خانه هستند. پیامبر فرمودند: به آنها بگو 
بیایند. علی در حالی که حسن و حسین در جلویش و فاطمه در مقابلشان 
نودتد. تشریف آفردتد. تا خشم. بیامبر ضلی. الله: علیه. و اله. به: انها افتاد: 
کسایی خیبری که بر روی رختخواب ایشان بود برداشتند و خود و علی و 
خسن. و حسین 5 فاطمهة را با آن. پوشاندند. یس فرمو‌دند: «اللهم. آن 
هوّلاء اهل بیتی احب الخلق الی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا». 
بارخدایا اینها اهل بیت من و محبوبترین خلق نزد من هستند, پلیدیها را از 
ایشان ببر و آنها را ۱ کرندان. و خداوند این آیه را نازل نمود. 
«الما یرد اللةْ لیْذهب... 


وان ات تا ات ارس لیا ام ان ال 
بیت شما نیستم. فرمودند: تو بر خیری, يا به راه خیری. 


و از مسند احمد بن حنبل از ام سلمه نقل شده که گفت: یکی از روزها که 
رسول الله صلی الله علیه و آله در خانه من بود, خادم آمد و گفت: علی و 
فاطمه و حسن و حسین بر در خانه هستند. پیامبر به من فرمودند: برخیز و 
من و اهل بیتم را تنها بگذار! من برخاستم و کمی از اتاق فاصله گرفتم. 
علی و فاطمه و حسن و حسین که ان زمان دو کودی کوچک بودند. داخل 
خانه شدند, پیامبر دو کودک را در دامن خور نهادند و هر دو را بوسیدند, 
علی را در یک بغل و فاطمه را در بغل دیگر گرفتند و هر دو را بوسیدند و 
ردایی_ سیاه به روی آنها انداختند و فرمودند: خداوندا! به سوی تو و نه به 
سوی آتش, من و خانواده ام. ام سلمه میگوید: عرض کردم: یا رسول الله ! 
آیا من هم؟ فرمود: و تو نیز,(2) 


2 


2 . این حدیث با حدیث قبلی منافات ندارد؛ زیرا ممکن است دو قضیه 
متفاوت باشند. 


اک شخصی بگوید که این آیه در باره زنان پیامبر صلی الله علیه و آله نازل 
شده است, زیرا قبل از این ایه تعبیر «یا نساء الثبی»(1) (ای 


ان اس تم داری عواب معوه انم کاام طلط است. هم از سر ریات 
دهم از طر درات. اما از نظر روایت: دلیاسحنست ام سلمم است که 
ایه در خانه او نازل شده است. 


اما از نظر درایت, چون اگر مربوط به زنان پیامبر صلی الله علیه وآله بود, 
نانت کفته: مدرد "لیذهب عنکن و یطهرکن " "ولی جون در باره خانواده پیامبر 
صلی الله علیه واله است به صورت مذکر آمده است؛ زیرا در صورت جمع 
شدن مذکر و موّنث. مذکر غلبه داده می شود. و اهل کتاب عبارتند از: 
یهود و نصاری. 


و اما این آیه «اعْمَلوا آلَ داهد شکرا»(2) (ای خاندان داوود شکرگزار 

باشید ) یعنی آنچه خداوند, از نبوت و فرمانروایی عظیم, به داود عنایت 
فرموده است. که هر شب سی هزار سرباز از او نگهبانی میکردند و 
خداوند آاهن را برایش نرم کرده بود و صدای خوشی به او داده بود و 
حکمت و فصل خطاب به او عنایت کرده بود, فصل الخطاب هم گفتهاند. و 
بعد میفرماید: کوهها و پرنده ها با او تسبیح میکردند و به سلیمان قدرتی 
داد که بعد از او احدی را نمیشایست و باد و جن در اختیارش بودند و سخن 
گفتن پرندگان را میدانست. و آل که جمع آله است که یک چوب است. و 
ال روستایی است که در آن جا ماهی صید می شود.(3) 


2 کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره: ابن عباس در مورد آیه: :5 


الذین آمَنُوا و انبعلَهمْ دُریَهْم بایمان آلحَقنا هم ذریتعم»(4) (و کسانی که 
گرویده 1 آنها پا در انمان پیروی کرده اند فرزندانشان را به 
آنان ملحق خواهیم 

ص: 282 

2 . سبا/ 13 


3-. کشف الفمه : 14 - 16 
4 . طور / 21 


کرد ) گفت: این آیه. دز باره پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السّلام نازل شده است,:(1) 


23. ابن بطریق در عمده با اسناد خود از تفسیر ثعلبی از ام سلمه رضی 
اللت‌فتا حفل کرد تصول الله صلی ام که اد به فاطمه صلوات الله 
علیها فرمودند: شوهر و دو پسرت را پیش من بیاور ! ایشان آنها را آوردند, 
پیامبر بر روی انها کسایی انداخت و دست خویش را بر روی انها بلند کرده 
و فرمودند: «اللهم هولاء ال محمّد فاجعل صلواتک و برکاتک علی ال محمّد 
فانک حمید مجید». جدایا این ها ال محمد هستند, درودها و برکات خود را 
بر آل محمد قرار بده که : تو ستایش شده و گران قدر هستی ]. ام سلمه 
۱ ۳ ؛ پیامبر کسا را از دستم کشیده 
و فرمودند: تو بر خیری.(2) 


کنق القواتد کراخکی» مفیط ره آلله علنه ال کروهه روایت:شندخ 
وقتی مامون به خراسان آمد, امام رضا علیه السلام نیز با او بودند. در بین 
زاههامون به ایشا عرش کر ان انالخسن امن در مسالهای. فکر کردم و 
نتیجه درست را دریافتم؛ در مورد کار خودمان و نسب ما و شما فکر کردم 
ی 


ابالحسن علیه السّلام فرمودند: : این سخن تو جوابی دارد, اگر ماپلی بگویم 
و اگر نه چیزی نمیگویم. مأمون گفت: من این کلام را به اين جهت گفتم تا 
تشم تظر تما دز مرو آن خیسنتی: 


حضرت رضا علیه السّلام فرمودند: ای امیرالمومنین ! تو را به خدا سوگند 
میدهم, به من بگو اگر خداوند پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله را 
برانگیزاند و ایشان از پشت یکی از اين تپه ها پیش ما بیایند و دخترت را 
خواستکاری کنتد, آبا 
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2ص 1 
3- . در مصدر: در امالی 


تو دخترت را به ازدواج ایشان در میآوری؟ مأمون گفت: سبحان اللّه ! آیا 
از رس امس اه اهر سس دیص 
رضا عنم لام فرمودند حال وه ایا فکر سکن آدرمی اند ای مه 
خوانشکاری. کند؟ مامون آندکن به فکر فرو رفت و سپس گفت: به خدا 
فسم‌نما از نظر خویصاوندی به رصول للم وید( ۱ 


5 روایت شده سالی که هارون الرشید به حح رفته بود, وارد مدینه شد؛ 
بنیهاشم و بازماندگان مهاجرین و انصار و سران مدینه به دیدن او رفتند. در 
حضور داشتند, هارون به انها گفت: برخیزیم و به زیارت رسول الله برویم. 


هارون در حالی که تکیه به دست موسی بن جعفر علیه السلام کرده بود, از 
جای برخاست و با همین حال تا کنار قبر رسول الله رفت و بر بالای آن 
ایستاد و گفت: سلام بر تو ای رسول الله, سلام بر تو ای پسر عمو. این 
کف ای را سارت کهسا او ساسا موه تا کر 


در این هنگام, موسی بن جعفر علیه السلام دست خود را از دست هارون 
بیرون کشیده و فرمود ند: سلام بر تو ای رسول الله, ای پدر جان ! : چهره 
هارون در هم شد و سپس گفت: این است که موجب افتخار است. 


6 در قصه یحیی بن یعمر(2) با حجاج آمده است که: شعبی گفت من 
روز عید قربان, در واسط بودم و نماز عید را با حجاج خواندم, تین ۳ تفا 
خطبه رسایی ایراد کرد. وقتی خطبه اش تمام شد. پیکی از او پیش من 
امد. نزد او رفتم, دیدم بی 
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1- . کنز الفوائد کراجکی: 166 

2- . یحیی بن عمر العدوانی الوشقی النحوی البصری, از تابعینی است که 
عبدالله بن عباس و دیگر صحابه را ملاقات کرده و قتاده بن دعامه و 
اسحاق بن سوید از او روایت ت کردهاند. او یکی از قر|ء بصره است و 
عبدالله بن ابی اسحاق قرائتش را از او گرفته است. و 
۶ او قرآن کریم و نحو و لغات عرب را 


نوادر زیادی از او رسیده است. او در سال 129 وفات کرد. 


قرار نشسته و در غلیان است. به من گفت: شعبی امروز روز عید قربان 
ات من تیم کهآ یی ان مردان اه عرای را فویانی کم مان 
بودم سخنان او را بشنوی؛ تا بدانی که کاری که در موردش انجام مید هم 


درست است. 


کق ار ار نوت تسه :ول االضتی لامعا هل 
کتی ق انخه. که ایشان خستور به فربانتی کردنش داده را قربانی کنی و 
کاری که ایشان کرده را انجام دهی؛ و تصمیمی که در این روز بزرگ 
میخواهی انجام دهی را به روز دیگری به تأخیر بیاندازی؟ گفت: شعبی اگر 
تو هم بشنوی او چه میگوید, تصمیم مرا درست خواهی دانست., زیرا او بر 
خدا و رسولش دروغ می بندد و در اسلام شبهه میاندازد. 


گفتم: آیا ممکن است امیر مرا از اين کار معذور دارد؟ حجاج گفت: 
چارهای نداری. سپس دستور داد پوستی پهن کردند و امر کرد و جلاد امد. 
گفت: پیرمرد را بیاورید ‏ او را آوردند. ناگهان دیدم که یحیی ین یعمر است, 

بسیار غمگین شدم و با خود گفتم: یحیی چه میگوید که موجب قتل او شده 


ات 
حجاج به او گفت: تو خود را رهبر مردم عراق میدانی؟ 
بحیی گفت: من اف از فقهای اهل عراقم. 


حجاج گفت: رز از کجای فقه خود زعم کردی که حسن و حسین از ذربه رسول 
الله‌ ضایت للم لیوا له هد 


یحیی گفت: من آن را زعم نکردم, بلکه آن را از روی حق میگویم. 
اک هه 
خی ات از کتاب خداوند عز و جل. حجاج به من نگاه کرد و گفت: : بشنو 


چه میگوید, من این ادعا را تا به حال از او نشنیده بودم. اقا کم در فران 
را ی رل 
الله باشند؟ 


و ور کر قرو رف ۱ دنل ان فرآ زیر اس اما تکام ور 
در انديشه فرو رفته بود, سس به تخبی: گفت: شاید منظورت این اند 


هم م 2 


۰۰ ه الا د و 82 5۹*3 م ال ٩۱۶‏ |[ و| 297 ]۱.2۱.0 - 
است: «فمَن اجک فیه من بَعْدٍ ما جاعک من العلم ققل تعالوا ند اناعنا 5 
ابناءکمٌ و نساءنا و 
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یِساءکُم و سنا و ألَفُسَکُم تُ تبتهل قَتَجعل لت اللّه عی الکاذبین»(1) 
زبس هر که در 75 [باره ] پس 1 دانشی که نو را [حاصل ] آتنده با نو 
محاجه کند بگو بيایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم سپس مباهله 
کنیم و لعنت خدا را بر دروعکویان فرار دفیم ) ورسول الله ضلین الله تایه 
و اله وقتی برای مباهله رفت علی و فاطمه و حسن و حسین با او بودند. 


شعبی میگوید: گویی شادی به قلبم هدیه شد, با خود گفتم: یحیی نجات 
یافت, حجاج حافظ قران بود. 


بحیی به او گفت: به خدا| قسم که این خود دلیل رسایی در اثبات 7 است, 


صورت چهره حجاج زرد شد و سرخورده سر به زیر انداخت, بعد سرش را 
بلند کرد و گفت: ی تب ی 


بحیبی گفت : اری. 


شعبی میگوید: غمگین شدم و با خود گفتم: آیا نمیشد یحیی به آنچه که 
حجاج پیدا کرد, استدلال کند و به آن راضی شود که منظورش همین بوده, 
وان را یش کنر واز خستشض ات اجه خا ها زا رد کنه و شکست 
ندهد؟ اکر الان خبری غیر از این نبا ورد ایمن خخواهد 7 در آن 
ایرادی بیاورد و دلیلش را باطل کند, تا او هم نتواند مدعی شود که چیزی 
فید آننته: کم‌حصاه آن را قبلا تمیداتشته است: 


یحیی به حجاج گفت: این سخن خداوند عر و جل: «و من رتیه داد و 
سَیْمان»(2) (از نسل او داوود و سلیمان ) منظور (از او) کیست؟ حجاج 
گفت: آبراهیم. یحیی گفت :پس داود و سلیمان از ذریه او هستند؟ حجاج 
گفت: آری. تحیی کفت: 
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در این آ رت بعد از این خداوند چه اشخاصی را از ذریه ابراهیم میشمرد؟ 
چجاج قرائت کرد: «َیوبِ و بوسُفَ و مُوسی و هارون و گذلک تجْزی 
امین »*(1) [آیوب و یوسف و موسی و هارون را [هدایت کردیم ] و این 
گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم 2(.1) 


یحیی گفت: و دیگر چه کسانی؟ 

حجاج گفت: «و رَکریّا و بَحّیی و عیسی»(3) [زکریا و یحیی و عیسی ). 
یحیی گفت: چگونه عیسی از ذریه ابراهیم است., با اینکه پدری نداشت؟ 
حجاج گفت: از طرف مادرش مریم. 


ار ۳ 37 


شعبی میگوید: مثل این بود که سنگی در دهان حجاج کرده باشند. گفت: 
بازش کنید, ی من 

به او برکت ندهد, به او بدهید ! سپس رو به من کرد و گفت: نظر تو خوب 
بود. ولی ما امتناع کردیم. و گفت شتری ۱ را قربانی نمود و 
برخاست و ما را به غذا دعوت کرد, خورد و ما هم با او خوردیم. تا وقتی که 
ما از پیش او برگشتیم دیگر هیچ حرفی نزد و مدام از دلیلی که یحیی بن 
یعمر آورده بود. سکوتی خشمگین داشت. 


توضیح . : راغب مینویسد: ز عم » حکایت کردن سخنی است که احتمال دروغ 
بودن دارد و برای همین این کلمه در هر جای قرآن که آمتن: گویند گانش 
نکوهش شدهاند ؛ ؛ مانند؛ «رعم الذین کقرژوا»(4) (کسانی که کفر ورزیدند 
پنداشتند )» « این سر حاتت الذین 1 3 عْمون»(5) (آن 


و و 0 


شریکان من که می پنداشتید کجایند », «قْل اژغوا 
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4 . تغابن | 7 
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الفین وم بسن دون یکی کساتی را کم.نه خای. آو. آمعود خود 


پنداشتید بخوانید . 


ص: 299 


1- . اسراء/ 56 


باب هشتم : بخشی دیگر در اين که هر نژاد و خویشاوندی منقطع است مگر نژاد و خویشاوندی 
سول الاه‌هلی الم خایه ‏ ار 


آ مات ینوا بن علی از حضرت رضا علیه السلام و ایشان 
۱ تخران خویش نقل کردهاند: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: 
همه نژادها و همبستگیها در روز قیامت, به جهت پوششی که خدا بر آن 
میاندازد. منقطع است مگر نژاد و همبستگی با من.(1) 


2 ال وین ابوسعید خدری از پدرش نقل کرده که: شنیدم که رسول 
الله صلی الله علیه و آله بر بالای منبر میفرمودند: گروهی را چه شده که 
میگویند: خویشاوندان رسول الله در روز قیامت شفاعت نمیشوند؟ بله, به 
خدا قسم شفاعت میشوند, خویشاوندان من در دنیا و آخرت ادامه خواهند 
داشت. ای مردم ! در اخرت. من پیش از شما پر حوضص وارد می شوم, 
وقتی شما بیایید شخصی می گوید: ای رسول الله ! من فلانی پسر فلانی 
هستم. من میگویم: نسب را شناختم, ولی شما پس از من راه انحراف را 
او ی و تست ی 


علیه و آله 9 »2 فرمودند: آپا کمان میکنید خویشاوندی با 
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له امالن این الشه: 217 
2 . همان : 57 و 58 


در روز قیامت. برای قومش سودی نخواهد داشت؟ بله. سود خواهد 
داشت, به خدا قسم خویشاوندان من در دنیا و آخرت ادامه خواهند داشت. 
سپس فرمودند: ای مردم ! من پیش از شما بر حوض وارد می شوم, وقتی 
بيایم, مردانی برخیزند و بگویند: ای پیامبر خدا! من فلانی پسر فلانی هستم 
و دیگری بگوید: ای پیامبر خدا! من فلانی پسر فلانی هستم, و دیگری 
بگوید: ای پیامبر خدا! من فلانی پسر فلانی هستم, و من میگویم: ِِِ 
۷ 

)1( 


کت 1 
کلثوم را از علی بن ابیطالب خواستگاری کرد, ایشان عذر خواست(2) که 
هنوز کوچک است. عمر به ایشان گفت: من فصد تلذذ جنسی ندارم, ولی 
از رسول خدا شنیدم که میفرمودند: هر بستگی و خویشاوندی در روز 
قیامت قطع ميشود, مگر بستگی و خویشاوندی من. هر گروهی نسبت به 
۰ دادم مین نود مکر فرزتدان فاطمه که من بذر آنهایم. بة مرن 


5 فده ار کناب قتاقت القه ایم.مفار لیر شاقفی, نا فتاه کوفشی ۶ 
عمر بن خطاب نقل کرده, رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: هر 
همبستگی و هر خویشاوندی در روز قیامت منقطع است مگر آنها که از 
بستگان و خویشاوندان من باشند.(4) 


هی ۱ اساد کرد ار رل گرم رسیل له صلی الله علیت و 
آله فرمودند: وقتی خداوند خلایق را آفرید, عرب را برگزید و از میان 
عرب. قربش را و از میان قریش, بنیهاشم را برگزید؛ من برگزیدهای از 
برگزیدگان هستم. به هوش 
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باشید که قریش را ۱ بدارید و با آنها دشمنی نورزید که هلاک 
ميشوید. بدانید که هر بستگی و نژادی در روز قیامت منقطع است مگر 
بستگی و نژاد من. بدانید که علی بن ابیطالب از بستگان و همتیره من 
است ؛ هر که او را دوست بدارد, مرا دوست داشته و هر کس با او دشمنی 


بورزد, با من دشمنی کرده است(1) 


7 عمده: سفیان نوری از امام صادق علیه السلام 9 ایشان از پدرشان؛ 
امام باقر علیه السلام. نقل کردهاند: عمر بن خطاب گفته, شنیدم که پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: هر بستگی و نژادی در روز قیامت 
فطع اهر یه رارف 2 


8 عمده: پا اسناد خویش از ابنعمر نقل کرده, عمر بر بالای منبر رفت و 
گفت: ای مردم ! به خدا قسم, اصرار من بر علی بن ابیطالب در مورد 
اله میفرمودند: هر بستگی و نژاد و دامادی در روز قیامت منقطع است.؛ 
مگر نژاد و دامادی من.(3) 


9. کنز الفوائد کراجکی: مستطیلی بن حصین نقل کرده. عمر بن خطاب 
در علی سن. اطالب وا ان اسان خماسکاری رددن اسان قد. ‏ 
کمسن و سالی او آوردند و فرمودند: من او را برای پسر برادرم جعفر در 
نظر گرفتهام. عمر گفت: شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله 
میفرمودند: هر همتیرگی و همنژادی در روز قیامت منقطع است مگر 
مر کی تٍ همنژادی با من؛ تمام نوههای دختری به پدرشان منسوب 
میشوند نت مک گر ندان فاطمه که من پدرشان هستم و به من منسوب 
میشوند.(4) 
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4 کنز الکراجکی ۰ 6 و 167 


باب نهم : امامان از فرزندان حسین علیه السّلام هستند و امامت پس از آن جناب در نسل ایشان 
است و در دو برادر نخواهد بود 


1 اکمال الدین: هشام بن سالم نقل کرده, به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: امام حسن افضل و بهتر بود يا امام حسین؟ فرمودند: امام 
حسن افضل از امام حسین است. عرض کردم: پس چه شد که امامت پس 
آن جناب در فرزندان امام حسین قرار گرفت نه فرزندان امام حسن؟ 
فرمودند: خداوند تبارک و تعالی دوست داشت(1) سنت موسی و هارون 
ار نه این بود که آن دو در 
نبوت شریک بودند, چنانچه امام حسن و امام حسین در امامت شرکت 
داشتند. خداوند عرٌ و جل نبوت را در فرزندان هارون و نه در فرزندان 
موسی قرار داد, گر چه موسی افضل از هارون بود. 


عرض کردم: آيا در یک زمان دو امام ممکن است؟ فرمودند: نه, مگر اين 
که یکی از ان دو ساکت و پیرو امام دیگر و دیگری ناطق و امام ان تفه 
باشدء آما این که هر قه در ان امام.ه اط ماه نو 


ص: 292 


1- . در مصدر. خداوند تبارک و تعالی فقط میخواست... 


گفتم: آپا امامت پس از امام حسن و امام حسین علیهما السلام ممکن 
است در دو برادر قرار گیرد؟ 


فرمودند: نه, امامت در بازماندگان حسین علیه السلام خواهد بود, چنانچه 
خداوند عر و جل فرمود: «و جعلها کلم باقیِهٌ فی عقبو»(1) (او آن را در 
پی خود سخنی جاویدان کرد باشد). سپس این امامت, همین طور در 
فرزندان آن جناب است یکی پس از دیگری تا روز قیامت.(2) 


توضیح: "چنانچه خداوند عرٌ و جل فرمود..." امام علیه السُلام, وجود امامت 
در فرزندان امام حسین علیه السلام را به نبوت و خلافتی که در ذریه 
ابراهیم بود, تشبیه نمودهاند. و نیز محتمل است که ضمیر آیه, در تفسیر و 
معنای باطنی, به حسین علیه السّلام برگردد. و اگر منظور از عقب در آیه, 
نواده گان در مرتبه بعدتر باشند. متهان عموم ایة.را مینای. استدلال. تمود: 
مک مواردی که دلیل دیگری آنها را از این عموم خارج نموده باشد, مانند 


2 غیبت طوسی: حسین بن ویر از حضرت صادق علیه السشلام روایت کرده 
که فرمودند: امامت پس از حسن و حسین. دیگر به دو برادر نخواهد رسید 
و نس از علی بن الحسین در فرزندان و تواده کان اعفاب آنها خواهد نود 
(3) 


3. غیبت طوسی: عقبه بن جعفر نقل کرده, به حضرت رضا علیه السلام 
عرض کردم: شما به این سن رسیده اید و هنوز فرزندی ندارید. فرمودند: 
ای عقبه بن جعفر ! صاحب مقام امامت از دنیا نخواهد رفت مر ايینکه 
را کش ان مه ها ی دیس 9 


4 غیبت طوسی: حسن بن ابی حمزه از پدر خود و او از حضرت ابیجعفر 
علیه السلام روایت کرده که فرمودند: ای اباحمزه ! زمین هیچگاه از عالمی 
از ما خالی 


ص: 293 
1-. زخرف / 28 


2 . اکمال الدین : 232 
و ست وین 125 


4 . همان: 143 و 144 


نخواهد بود. اگر مردم چیزی بیافزایند, او میگوید: افزودهاند, و اگر کم کنند 
میگوید: کم کردهاند. خداوند اين عالم را از دنیا نمیبرد. مگر اينکه در 
فرزندان خود کسی را ببیند که در علم مانند او یا هر چه خدا بخواهد باشد. 
(1) 


5 غیبت طوسی: حسن بن علی خزاز نقل کرده: علی بن ابی حمزه به 
محضر امام رضا علیه السّلام رسید و عرض کرد: شما امام هستید؟ ایشان 
فرمودند: آری. گفت: من از جدتان جعفر بن محمّد علیه السّلام شنیدم که 
میفرمودند: ای اد کی که رای رد 


حضرت فرمودند: فراموش کرده ای يا خود را به فراموشی زده ای 
پیرمرد؟ حضرت صادق علیه السلام چنین نفرمودند, آن جناب فرمودند: 
امام نمی باشد مگر کسی که دارای فرزند باشد. به استثنای آن امامی که 
حسین بن علی علیه السلام در زمان او خارج می شود که او دارای فرزند 
نخواهد بود. عرض کرد: درست است فدایتان شوم ! همینطور از جدتان 
شنیدم.(2) 


6 غیبت طوسی: یونس بن یعقوب نقل کرده, از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که میفر مودند: خداوند امتناع ورزیده از اینکه بعد از حسن و حسین 
علیهما السلام, امامت در دو برادر باشد.(3) 


اکما الم در ماه همین را با ری دنک از این عقوت ار ایام 
صاوی علبه الشلام روایت کردم است. ۱9 


کرده که فرمودند: پس از حسن و حسین, امامت در دو برادر نخواهد بود. 
فقط در فرزندان و فرزندان فرزندان خواهد بود.(ظ) 


ص : 294 


1- . غیبت طوسی : 144 
2 . همان : 144 و 145 
3- . همان : 146 

4 . اکمال الدین : 231 
5- . غیبت طوسی : 146 


اکمال الق تشز ماه همین روانه را با طریقی دک کهان کرو است: 131 


اه سید ی تساه ردنت گردی که مرت ای ۴اه 


السلام فرمودند: امامت؛ پس از حسن و حسین علیهما السلام, به دو برادر 
باز نخواهد رسید(2) و از علی بن جسین علیه السلام ادامه یافت, همانطور 
که خداوند عز و جل فرمود: «و آولوا الأرحام بَعضُهُمْ آوّلی ببَعّض فی کتاب 
ال من الْمْوْمنِین و المهاجرین»(3) (و خویشاوندان [طبق] کتاب خدا 
بعضی [نسبت ] نب بعضی اولویت دارند [و ] بر مقمنان ۲ مهاجران 
[مقدمند ] 4. بنابراین بعد از علی بن حسین فقط در فرزندان و فرزندان 
فرزندان خواهد بود.(4) 


اکمال الخس هم اند همین رابت راما طریعی دی گر هل کردم است 9۶ 


9 تفسیر عیاشی: ابوعمر زبیری(6) نقل کرده, به حضرت صادق علیه 


که امامت از فرزندان امام حسن علیه السلام خارج شد و به فرزندان 
حسین علیه السلام رسید؟ 


ایشان فررمودند: وقتی حضرت امام حسین روزهای اخر زندگیاشان را 
میگذراندند, جایز نبود امامت را به فرزند لین برادر خود بسپرند_و جایز نبود 

به آنها وصیت کنند؛ به دلیل این آیه؛ 5 آولوا الرحام بَعصَهّم و بَعض 
فی کتاب اللْه»(8) [و خویشاوندان [طبق] کتاب خدا بعضی [نسبت] به 
بعضی اولویت دارند ) فرزندان خودشن از جهت خویشاوندی بة او تزذیکتر 
از فرزندان برادرش بودند, و به امامت 


ص: 295 


1- . اکمال الدین : 231 

2 . در یکی از نسخههای کتاب و در اکمال الدین: در دو برادر نخواهد بود. 
یت خسن 1۸6۰ 

5-. اکمال الدین : 231 

6- . ابوعمرو محمد بن عبدالله بن مصعب بن زبیر زبیری. نجاشی در 
فهرست : 153 مینویسد: زبیریون اصحاب ما سه نفرند: عبدالله بن هارون 


ابومخفد الزبیری: عبدالله ین عبدالرحمن الزبیری نود ابوعفره. مخمد بن 
عمرو بن عبدالله بن مصعب بن زبیر. 

7- . در یکی از نسخهها: دلیلش چگونه است؟ و در مصدر: چطور اینچنین 
است و دلیلش چیست؟ 


8-. احزاب / 6 


الی ان اور یامن یه الساب ار کر ع ات 
به فرزندان حسین علیه السلام رسید. و امامت پا این ایه برای ایشان شد, 
یرای ار اس وا اکن اه 


10 مناقب بن شهر آشوب: ابوهریره نقل کرده, از رسول خدا| صلی اللّه 
علیه و.اله در جورد ارو" «و جعلها کلِمه باقیه 7 فی عَقبو»(2) ( و او آن را در 
پی خود سخنی جاویدان کرد) پرسیدم. ایشان فرمودند: امامت را در 
فرزندان حسین قرار داد که نه نفر از امامان از صلب او خارج میشوند که 
مهدی این امت نیز, از انهاست.(3) 


1. کافی: عیسی بن عبد اللّه بن عمر بن علی(4) بن ابیطالب علیه 
السلام نقل کرده, به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: آقا اکن 
پیشآمدی برای شما اتفاق بیفتد, که خدا آن را برایم پیش نیاورد, چه کسی 
امام بعد از شما خواهد بود؟ ایشان اشاره به فرزند خود موسی علیه 
السلام تمودتد. غرض کردم.: اگر. تزای ایشان اتفاقی پیش ایده امامت یه 
چه کسی میرسد؟ فرمودند: به فرزندش. گفتم: اگر برای فرزند ایشان 
شاف تفتد و یک ترادر مغر ی ی تین 
امامت به کدامیک میرسد؟ فرمودند: به فرزندش,(3) و همینطور یکی پس 
از دیگری. و در نسخه صفوانی اینگونه است: سپس همین طور تا ابد.(6) 


2 اکمال انو: اایضیر رات کرو امام باکر قلیه الشلام در فوردنون 
جعَلها کلقه باقیهٌ فی عغقبه»(1۲) ( و او آن را در پی خود سخنی جاویدان 
کرد ) فرمودند: 


ص: 26 


1- . تفسیر عیاشی 2 : 72 

2 . زخرف / 28 

3- . مناقب ال ابیطالب 3 ۰ 206 

4- . همانطور که در مصدر امده, صحیح<ش این است : عیسی بن عبدالله 
5- . در مصدر اینطور امده است: فرمودند: به فرزندش. سپس فرمودند: 
همینطور تا آبد. عرض کردم: اگر من ایشان را نشناسم و جایشان را ندانم 
چه؟ فرمودند: بگو: خدایا ! من آن حجت باقی تو بر زمین را که از فرزندان 


امام ة 
۱ لست 
1 99 
« 9 
ِ : 309 5 
لله 
با 
1 
هی < 
خوا 
هد 


امامت در حسین علیه السلام است که همین طور از فرزندی به فرزند 
دیگر منتقل می شود و به برادر و عمو نخواهد رسید.(1) 


3 اما الفین: اباسماعیل ووایت: کزیم. ماه صادق علیه السلام 
فرمودند: امامت بعد از حسن و حسین علیهما السلام, هرگز در دو برادر 
نخواهد بود و فقط در فرزندان و فرزندان فرزندان خواهد بود.(2) 


4 علل الشرایع: عبدالرحمن بن مثنی هاشمی نقل کرده, به حضرت 
صادق علیه السْلام عرض کردم: فدایتان شوم ! چه شد که فرزندان حسین 
بر فرزندان حسن برتری يافتند, با این که اين هر دو در شرعی واحد جریان 
دارند؟ فرمودند: فکر نمیکنم شما این را قبول کنید؛ وقتی که هنوز حسین 
علیه السلام متولد نشده بود. جبرئیل علیه السلام بر محمّد صلی الله علیه 
و آله و نازل شد و گفت: برایت پسری متولد خواهد شد که امت تو بعد از 

تو او را خواهند کشت. پیامبر فرمودند: ای جبرئیل ! من احتیاج به چنین 
فرزندی ندارم و سه مرتبه در اين مورد با او صحبت کرد. سپس علی علیه 
السلام را خواستند و به او فرمودند: جبرئیل از طرف خداوند عز و جل 
برایم خبر اورده که فرزندی برایت متولد خواهد شد که امتت بعد از تو او 
را خواهند کشت. علی علیه السلام فرمود: مرا حاجت به چنین فرزندی 
نیست. و پیامبر سه مرتبه با ایشان در این مورد صحبت کردند و سپس به 
او فررمودند: امامت و ورائت و خزانت(3) در او و فرزندانش, خواهد بود. 


پیامبر در پی فاطمه علیها السلام فرستاد که خداوند به تو مژده فرزندی 
داده که امت من, بعد از من, او را خواهند کشت. 


ص: 297 


دیمان الفین : 231 

۰2 . همان 

3- . خزانت؛ همان مال مخزون است و شاید مراد از نام و خمس و 
الصا ات ای امه تاه اما تا 


فاطمه علیها سلام عرض کرد: مرا حاجت به چنین فرزندی نیست. وپیامبر 
سه مرتبه با ایشان در این مورد صحبت کردند و بعد پیکی به سوی ایشان 
فرستادند که: امامت و وراثت و خزانت ت فقط در او میباشد. 


فاطمه سلام الله علیه فرمودند: از خدای عر و جل راضی شدم. بعد به 
حسین علیه السلام حامله شدند و شش ماه او را حامله بودند و سپس 
زایمان نمودند. هیچ مولودی شش ماهه متولد نشده که زنده بماند مگر 
حسین بن علی و عیسی بن مریم(1) 


یمالسا ام نع ان آمپرشتایی موه رسول الله‌ صلی له اه 
و آله هر روز پیش او می آمد و زبان خود را در دهان حسین میگذاشت و او 

تا سپراب میشد. خداوند گوشت او را از گوشت رسول الم صلی 
اللت علية ۵ الة ریات هر کد ار فاطمه علنها السلام فته ونان گر شیر 
نخورد. 


وقتی خداوند متعال این ها ال کرو «و حَمَله و فصالةٌ تلاثون هرا 

حنی ادا بلغ | شدَّة و بلع آژبعین سَِتَه قال رب اقرغیی ‏ 1 اشکر نغمتک الیّی 
لت غلی و علی وللدة و آن ال صالحا تزضاة و ال لی فِی 
دریتی ۱21۱ 3 باربرداشتن و 7 شیر گرفتن او سی ِ است ۳ آنگاه که به 
رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد می گوید: پروردگارا! بر دلم 
بیفکن تا نعمتی را که به من و به پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس 
گویم و کار شایسته ای انجام دهم که آن را خوش داری, و فرزندانم را 
برایم شایسته گردان ) اگر گفته بود؛ "اصلح لی ذریتی": فرزندانم را برایم 
اصلاح کن, تمام انها امام می شدند, ولی این چنین که گفت., اختصاص به 
گروهی خاص داد.(3) 


ص: 29 


1- . در حاشیه یکی از نسخهها نوشته است: ظاهرا در اصل یحیی بوده که 
در نوشتن به عیسی تبدیل شده است. چنانچه در روایات دیگر هم امام 
حسین علیه السلام در ولادت .9 شهادت به یحیی تلشبیه شدهاند, خودم هم 
شفی. زا از انشان آدام الله یام [فادته شنیدم. میگویم: در کافی روایتی 
وجود دارد که مدت حمل عیسی علیه السلام را شش ماه گفته است, به 
بحار الانوار 4 : 207 رجوع کنید. بنابراین. احتمال تصحیف یحیی به 


2 . احقاف / 15 
3-, علل الشرایع : 79 


بیان: "هر دو در شرعی واحد جریان دارند" یعنی از جهت فضل و کمال در 
طریقی واحدند. وقتی گفته شود : آن دو در یک شرعاند, یعنی آن دو 
مساویند. 


"فکر نمیکنم شما این را قبول کنید" شاید امام علیه السلام اشاره به این 
دارد که شما خود تساوی را قبول ندارید و فرزندان حسن علیه السلام را 
از فرزندان حسین علیه السلام برتر میدانید. 


وفتی: خذآفند عال. این ابه. «ا غازل کرت ضاین خواتب. این شرط 
السلام فهمیدند و چنان درخواستی از خداوند کردند و خداوند نیز 
درخواست ایشان را اجابت کرد. و محتمل است جمله "گر گفته بود:..." 
جواب شرط باشد. 


5 علل ۳ عتوالرسمنرنن کین تقل گروده بم خضریت: صاوی. یه 
السّلام عرض کردم: منظور از آیه «لّما بُرِیدٌ اللة لذْمتِ نکم الرَجُسَ هل 
لت ره کم تطهیرا»(1) (خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما 

خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند ) چیست؟ ایشان 
موی ان ای تامسصو سای ناسا تس 
حسن و حسین و فاطمه علیهم السّلام نازل شده است. وقتی خداوند ۶ و 
جل روح پیامبرش را قبض کرد امیرالمومنین و سپس حسن و سپس 
حیسین علیهم السلام امام بودند؛ و بعد ناویل این آیه به وقوع پیو ست . 
«آولوا الأرُحام بَعْضُمْ آولی یبَقض فی کتاب ۱[ 
[طبق ] کتاب خدا| بعضی [نسبت ] . به بعضی آولویت دارند 4 و فلی بن 
الحسین علیه السلام به امامت رسید. سیس امامت در فرزندان اوصیای 
ایشان ادامه یافت, اطاعت از ی اطاعت ار خدافنت و مالنت: با انا 


6 علل الشرائع: عبد الرحیم قصیر نقل کرده. از حضرت باقر علیه 
السلام ۳ کردم که آنة «الیَبوهٌ ۳۹ بالمَوّمنین من انَمَسهمٌ 5 ازواجة 
اما ۳ 


ص: 29 
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الأُحام بَعْضُْمْ آولی ببَعّض فی کتاب اللّه»(1) (پیامبر به مومنان از 
خودشان سزاوارتر [و نزدیعتر ] است و همسرانش مادران ایشانند و 
ی اه ره ور 
باره چه کسانی نازل شده است؟ فرمودند: در باره پیشوایان نازل شده 
است. اين آیه 0 بن ۳ یه 1 و بعد از ایشان در فرزندان 
و به ۳9 الله 


قزر کوره را فرزندان جعفر نیز نصیبی از امامت دارند؟ فرمودند: خیر. 
من تمام فرزندان عبدالمطلب را یک به یک ذکر کردم و ایشان میفرمودند: 
نه. فرزندان حسن را فراموش کردم. بار بعدی که خدمت ایشان رسیدم, 
عرض کردم: آقا ی ی ی دارند؟ ایشان فرمودند: 
ای اباعبدالرحمن ! جز ماء هیچ یک از بستگان حضرت محمّد نصیبی از 
امامت ندارند.(2) 


توضیح: آیه ارحام در رو جا نازل شده است؛ یکی در سوره انفال که ان 
چنین است: «وأولواً الارحام بَعضُهمْ ولی ببَعض فی کتاب اللّه ٍنّ ال بل 
شی ۶ عَلیمٌ»(3) (و خویشاوندان نسبت به بکفر گز. [از دنیر | در کتاب خد| 
سزاوارترند آری خدا به هر چیزی داناست ), و دیگری در سوره احزاب که 
این چنین است: «التییغٌ أولی بالفومنین من آنفسهم وارواخة اقَهائهم واولو 
الارحام + تَعصَُم أولی ببَعض فی کتاب الله من الْمْوْمنین والفهاجرین الا آن 
تفع آلی ی وک تیا ۲ سامیر مه مفهان از خودشان سر ادا تزر اه 
تاذ ادیکتر ] است و همسرآنش مادران ایشانند و خویشاوندان [طبق ] کتاب 
خدا بعضی [نسبت] به بعضی اولویت دارند آو] بر موّمنان و مهاجران 
آمعذفتد] مکن انکه بحواهید به خوستان اموفن | خود اوضیت با ] اخسای 
کنید ). 
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3- . انفال ‏ 75 


اما اولی؛ ممکن است مراد این بااشد که, بعضی از خویشاوندان به بعضی 
دیگر از خویشاوندان. از سایر خویشاوندان اولویت دارند. و یا مراد اين 
۳ خمضا نوا ماوت دارند. شایر 9 اخیر, ار دلالتی 9۶ 
خویشاوندان نزدیک ندارد. و اما آیه دوم نیز, اگر "من المومنین * تا 
"اولوا آلارحام " باشد, همان دو احتمال آیه اول را دارد. ولی اگر "من 
الفه حماه صله لیا الا سا اتف اهاز وم ی ان وه 


دارد. 


امام علیه السلام به جهت مناسبت بیشتر به اب دوم استدلال فرمودند: 
زیرا در آیه دوم, حق حضرت رسول و زنان ایشان در کنار هم قرار گرفته 
است. که مناسب این است بعد از این؛ حق خویشاوندان و نزدیکان بیان 
شود. و ظاهر روایت این است که امام علیه السلام "من المومنین " را صله 

"ولوا الارحام " قرار دادهاند, که شاید منظور ایشان این باشد که, ایشان 
نسبت به اجانب اولویت دارند. و این که فرزندان حسین علیه السلام را 
گفتهاند از باب تخصیص نیست, بلکه به جهت وضو امامت فرزندان 
ایشان است که با نصوص فراوان بین خاص و عام به اثبات میرسد. 


احتمال هم دارد که امام علیه السلام "من المومنین " را صله فرض نکرده 
باشند و آن را بیانی از "اولوا الارحام " قرار داده باشند که در نتیجه به 
طریق اولی بر غیر خویشاوندان هم اولویت داشته باشند. مضاف بر این 
که, اگر صله باشد, احتمال این میرود که بعضی از خویشاوندان نزدیک به 
بعضی دیگر از خویشاوندان نزدیک, نسبت به غیرشان اولویت داشته باشند, 
حالا ان غیر, از خویشاوندان دور باشد يا از غير خویشاوندان. پس 
خویشاوندان دور هم در حکم مومنین و مهاجرین خواهند بود. 

این احتمال را نباید استدلالی بر اساس احتمالی بعید دانست؛ زیرا حتمی 
نیست که امام علیه السلام قصد استدلال نف ره را داشته باشند, بلکه شاید 
مقصود ایشان بیان معنای آیه و شأن نزول آیه باشد. و بلکه محتمل است 
اين بیان تاوبل مغنای باظتین اب باشد ‏ ریرا دمپواباتء به این انه در مهرد 
مقدم بودن خویشاوندان 
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در ارث بردن استدلال شده است. و در مورد شأن نزول آیه مشهور است 
که. قبل از نزول این ایه در صدر اسلام ارت بردن به هجرت و موالات در 
دین بوده است, که اين آیه آن رسم را نسخ کرد. و نباید اين مطلب را 
منافی « لا آن تَفْعلوا ای آوَلیانکم معروفا»(1) (مگر آنکه بخواهید به 
دوستان ۳ خود [وصیت پا ] احسانی کنید 4 دانست ؛ زیرا بنابراین 
تالم محتمل است مراد این باشد که: امامت مختص به 0 
رسول است و شما میتوانید نسبت به اولیای در دین نیک رفتار کنید. ولی 
اطاعت واجب مختص ایشان است. با بگوییم آیه شامل هر دو معنا میشود 
و این معنا یک قسمت از معناست که با آن قسمت دیگر معنا را کامل می 
کند. 


همچنین باید گفت در مورد آیه اول, روایاتی دیگری وجود دارند که محتمل 
اشنتت. به خاطظر طعور پيشتو, اعتمال اول‌برا در استدلال با شان تزول. یه 
بیان کرده باشند, که از جهت لفظی مانعی ندارد. و اگر به غرض استدلال 
باشد, باید. مگر در مواردی که به وسیله دلیلی دیگر استئناء شدهاند, به 
عموم آیه عمل کرد, که امام حسین علیه السلام. ایشان با نص متواتر خارج 
شدهاند. ولی در بعدیها جاری است. و اگر , به غرض بیان شأن نزول باشد, 
اشکالی وجود ندارد. 


7 علل الشرائع: عبدالاعلی بن اعین نقل کرده, از حضرت صادق علیه 
السّلام شنیدم که میفرمودند: 9 عرْ و جل علی علیه الشلام را به 
جانشینی پیامبر و هر انچه که به او رسیده بود, مختص نمود و حسن و 
حسین علیهما السلام در مورد آن برای ايشان اقرار نمودند. سپس وصیت 
به حسن(2) و تسلیم بودن حسین در مورد ان. تا اينکه امامت. به حسین 
رسید و به جهت سابقهای که ایشان داشت. هیچ کس در این مورد با 
ایشان نزاعی نداشت. ۳ از ایشان علی, بن الحسین مستحق امامت 
شد؛ به دلیل این آیه؛ 5 اولوا الأحام بَعصَهّم ۳۷ ببعض فی کتاب 


ص: 202 


1-. همان 
2 . در یکی از نسخهها: وصیت ایشان به حسن 


اللّه»(1) 


[ و خویشاوندان [طبق ] کتاب خدا بعضی [نسبت ] به بعضی اولویت دارند ) 
و پس از علی بن الحسین امامت فقط در فرزندان و فرزندان فرزندان 
است.(2) 


ِِِ "و هر آن چه که به او رسیده بود" " یعنی هر چه از اموال و میراث 
وضو الاه صلی ال ماه الم در ای داش موی وس همه از 


نبوت؛ برای ایشان شد. 


98 علل الشر ائع: ابابصیر نقل کرده, حضرت باقر علیه السلام در باره آیه؛ 
«و جَعلها کلمَة باقيةٌ فی عقبو»(3) [و او آن را در پی خود سخنی جاویدان 
کرد باشد + فرمودند: امامت را در نسل حسین علیه السلام قرار داد. این 
مقام از وقتی که به حسین علیه السّلام رسید, پیو سته از فرزندی به فرزند 
دیگری منتقل میشد و هرگز به برادر و عمو نرسید, و هر کدام از فرزندان 
که به امامت میرسیدند, دارای فرزند بودند. و عیدالله بدون این که 
فرزندی داشته باشد از دنیا رفت و جز چند ماهی با اصحاب خود همراه 
نبود.(4) 


توضیح . : از "و هر کدامشان که به امامت میرسیدند" به بعد, توضیحات خود 
راوی است و منظور از عبدالله, همام عبدالله آفطح پسر امام صادق علیه 
السلام ات کم.فر فه. نید فایل به اهاست اعد ار آفام ضادی له 
السلام هستند و منظور راوی از این اد نفی امامت اوست. 


9. علل الشرائع: ربیع بن عبد اللّه نقل کرده پاست: بین من و عبد اللّه بن 
حسن بحتی در مورد امامت درگرفت؛ عبد اللّه بن حسن میگفت: امامت 
در فرزندان حسن و حسین علیهما السلام, هست. من میگفتم: فقط در 
فرزندان حسین است و نه فرزندان حسن. تا روز قیامت. 
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گفت: چرا باید فقط در فرزندان حسین و نه فرزندان حسن علیه السلام 
باشد؟ با اینکه هر دو سرور جوانان اهل بهشت بودند و در فضیلت برابرند, 
جز اینکه امام حسن به جهت سن بیشتر بر امام حسین فضیلت دارد. و در 
این صورت امامت باید در نسل فرزند افضل باشد. 


به او گفتم: که موسی و هارون هر دو پیامبر و رسول بودند و موسی از 
افضل بود, ولی خداوند گر و .جل توت و خلافت را در فرزندان 
هارون قرار داد نه در فرزندان موسی. و همینگونه خداوند عر و جل امامت 
را در فرزندان حسین قرار داده و نه در فرزندان حسن, تا در میان این 
امت نیز دقیقا و بدون کم و کاست مانند سنت پیشینیان اجرا شود. هر 
جوابی که در مورد موسی و هارون علیهما السلام بدهی, همان جواب من 
است در مورد حسن و حسین علیهما السلام. دیگر چیزی نگفت. 


بعد خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم, ههین که مرا دیدند, به من 
فرمودند: ای ربیع ! کارت؛ در بحثی که با عبد الله بن حسن کردی بسیار 
خوب بود, خداوند تو را ثابتقدم بدارد !(1) 


0 علل الشرائع: فضیل سکره نقل کرده, به محضر امام صادق علیه 
السلام رسیدم., ایشان فرمودند: ای فضیل ! ایا میدانی داشتم چه چیزی را 
نگاه میکردم؟ عرض کردم: نه. فرمودند: در کتاب فاطمه علیها السلام 
نظاره میکردم؛ هیچ فرمانروایی به فرمانروایی نمیرسد مگر اين که در این 
کتاب نام او و پدرش ذکر شده است. من در ان نامی از فرزندان حسن 
ندیدم.(2) 


1 قلل اراد اساته. ردایت. کرحم که آمام.عادن له اساام 
فرمودند: بعد از حسن 1 بود, و یکی پس 
از دیگری در فرزندان حسین علیه السلام ادامه مییابد ۳-1 


ص: 204 
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2 . همان : 80 
3- . همان 


2 عیون اخبار الرضا, علل الشرایع: محمّد بن ابییعقوب بلخی نقل کرده, 
به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: به چه علت امامت به فرزندان 
حسین رسید و به فرزندان حسن نرسید؟ فرمودند: چون خداوند عر و جل, 
امامت را در فرزندان حسین قرار داد و در فرزندان حسن قرار نداد و 

نمی توان بر خدا اعتراض نمود.(1) 


عل اتشراهه عدان ار خخصی: ار کول سضرته اد غایه الا 
نقل کرده که ایشان فرمودند: وقتی فاطمه علیها السْلام به حسین صلوات 
الاه یامه مر سول الله صلن اه لس و امه نان مود 
اه فاه اعد دنه مسر هه کوه که تام نس اس ه آعت 

من او را خواهند کشت. فاطمه علیها السّلام عرض کردند: مرا به چنین 
۱[ پیامبر فرمودند: خداوند عر و جل به من وعده داده که 
امامت را در فرزندان او قرار دهد. فاطمه علیها السْلام عرض کردند: ای 
رسول خدا ! راضی شدم.(2) 


4 معانی الأخبار: ابابصیر نقل کرده. از امام صادق علیه السلام در مورد 
آیه «و جقلها كلِمَهٌ باقیِهٌ فی عقبه»(3) ([و او آن را در پی خود سخنی 
جاویدان کرد سوال کردم. ایشان فرمودند: همان امامت است. که 
خداوند عرٌ و جل, آن را تا روز قیامت در نسل حسین علیه السلام باقی 
رت ۳ 


5 اکمال الدین, معانی الأخبار, خصال: مفضل نقل کرده. به حضرت 
صادق علیه السّلام عرض کردم: اين آیه را برایم توضیح دهید: «و ِ 
کلمة بای فی عقبه»(ظ) (و او آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد ). 

ایشان فرمودند: منظور امامت است که خداوند آن راء ۳ روز قیامت. در 
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است. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا ! چگونه امامت به فرزندان 
حسین رسید به فرزندان حسن نرسید؟ با اینکه هر دو فرزند و نواده رسول 
الله صلی الله علیه و اله و هر دو سرور جوانان بهشت بودند. 


حضرت فرمودند: موسی و هارون نیز هر دو پیامبر و رسول و با هم برادر 
بودند؛ اما خداوند نبوت را در نهاد هارون قرار داد و نه صلب موسی, و 
کسی حق ندارد بگوید: چرا خدا چنین کرد؟ امامت نیز خلافت خداوند عر 
وجل است. هیچ کس نمی تواند بگوید: چرا خدا آن را در نهاد حسین قرار 
داد و در نهاد حسن قرار نداد؟ زیرا خداوند در کارهای خود حکیم است. از 
او نمی توان بازخواست نمود و اين مردمند که از انها بازخواست می شود. 
(1) 
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1-. اکمال الدین 204 و 205 , معانی الأخبار : 126 و 127 , خصال 1 : 
146 


باب دهم : نفی غلو در مورد پیامبر و ائمه صلوات الله علیه و علیهم و توضیح معانی تفویض و آن 
چه نسبت دادن آن به ایشان صحیح و رواست و آن چه نارواست 


آیات 
۳ 3 نن 9 9 ۳ 
ما کان کر ان باجه 2 اجان ۱3 لحم و ال نمیَفولَ لاس کُوئوا 
عبادا یی من دون الله,و لک کوئوا ریانین نها ام تون کنات و یما 
تم تَدرسُون * و لا یأمُرکم آن تنْجَذُوا الملایکة و این آژیابا أ یمرک 
5 ه‌ 


بالکفر بَعْد اد | آربد نتم مسْلمون»(1) (هیج بشری را ۱ 9« 

وا و ها ۱ 3و نندکان من باشید 
بلکه [باید بخوند | بة سیب انکه کتاب [آسمانی] تعلیم می دادید و از آن رو 
که درس می خواندید علمای دین باشید * و [نیز ] شما را فرمان نخواهد 
داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید آیا پس از آنکه سر به 
فرمان [خدا] نهاده اید [باز ] شما را به کفر وامی دارد 1 


- «یا آَملَ الکتاب ۷ تقلوا فی 2 لا َمُولوا ی ال ً الَحق»(2) (ای 
آهل کتاب تر دین خود غاو مکنید ارم ات تست 


ص: 207 


-. آل عمران / 79 و 80 
2 . نساء 7 171 


تالوا ان ال فُوٍ العسیخ این مریم .. تا آنجا که میفرماید: 
۱ الکتاب لاتغلوا فی دییِکم عَیْرّ | لا : شعوا أَهُواء قم ق9 صَلوا 
من قبل و آضلوا کن و ضلوا ن سواء السییل»(1] ( کساتی که گفتند خدا 
همان مسیح پسر مریم است قطعا کافر شده اند. .. تا آنجا که میفرماید: 
بکق اف احل کناب دو دین خوو به‌ناحق گزاغه کوین نکنید و اد بی:هوسوای 
گروهی که پیش از این گمراه گشتند و بسیاری [از مردم ] را گمراه کردند 
و [خود] از راه راست منحرف شدند نروید 1 


- « جقلوا للّه شُرکاء حَوا کَحَلقّه قتشاتع الحلَقَ عَلیهم فُلِ اللَهْ خالِق کل 
شی ء و هو الواچذ الْقَقَامٌ»(2) [یا برای خدا شریکانی پنداشته اند که مانند 
آفرینش او آفریده اند و در نتیجه [اين دو] ( شده 
است بگو خدا آفربننده هر چیزی است و اوست بگانه قهار ) 


«اَه ای حََفکُم نم ررکم ی بُْییکمْ هل من شُرَکایِکم من 
تفقل من دلکم من شم ۶ شتحاته و تعالی عقا بش رگون»(2) تخدا همان 
کسی است که شما را آفرید سپس به شما روزی بخشید آنگاه شما را می 
میراند و پس از ان رخ شم جرد ند آپا در میان شریکان شما کسی هست 
که ای از اف ال ا که عفترم است مه بر است از آنحه. را ما 
شریک می گردانند ) 


تفعسیر: «ما کان لبْشرٍ» گفته اند: این آیه تکذیب و رد کسانی است که 
عیسی را میپرستیدند. نقل کردهاند که, ابورافع قرظی و سید نجرانی 
کف : ای محقد ! مایلی تو را بپرستیم و تو را به ربوبیت بپذیریم؟ پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمودند: به خدا پناه میبرم از این که غیر خدا را 
بپرستیم و مامور شویم غیر خدا را بپرستیم. خداوند مرا برای اين مبعوت 
نکرده و چنین دستوری به من نداده است. آنگاه اين آیه نازل شد. 


ص: 308 
له اند 1 77:72 


2 . رعد / 16 
3- . روم / 40 


و کف نیوم؟ موق کفته با ول اللها ماهمان ظیر که به نگویگ لاه 
میکنیم به شما سلام میدهیم. ایا نباید به شما سجده کنیم؟ فرمودند: جایز 


نیست برای احدی جز خدا سجده کرد. ولی پیامبرتان را گرامی بدارید و 


«و لک کَوئوا». یعنی ولی میگوید: «وئوا رَبَانن» ربانی, مانند لحیانی, 
منسوب به رب است و کسی است که در علم و عمل کامل باشد. «بما 
ت ۰ یعنی به سبب این که معلم کتاب هستید و آن را درس میدهید. و 

باه کم 2 منصوب و معطوف بر «ئْمْ یَقَولَ» است و «لا»ی آن زائده و 
ت اکن ثفیی: است. که در ب«مار کان» وجود دارد. يا مرفوع است بنا بر 
استیناف, و يا حال است. « بامَر ۵ مه آن یه تین با بر ورد کان متعالن 


ره کر رازه 


دا تفلوا تفیتزینکم» نعتی با دا انکاشتن سییر دی دین قوه غلق کی 
« لا الْحقَ» جز حق نسبت به خدا ندهید, یعنی او را از داشتن زن و فرزند 
شر مت ابو «قَدٌ صَلوا من قَبْل» یعنی قبل از بعثت محمد صلی الله علیه و 
آله. تیزد.موخت: خضرآهی.شدنن ۶و صلهوا| عَنّ سواء السّبیل» بعنی پس از 
بعثت ایشان هم, به جهت تکذیبشان, مردم را از راخ‌ننوشست بار داش 


«قَلِ ال خالِق کل شی ع» دلالت میکند که, نسبت دادن خلقت به انبیاء و 
اکیه لیهس السلام خایر نس وصچیین آبد عل من راید ول 
من ذلِکُمٌ من شی ع» دلیل است بر عدم جواز نسبت دادن خلق و روزی 
دادن و ضیر اند و نده کرنون انها بعغیر عدااه ژلالت بر این دار که این 
شرک است. 


توش وک این اما بر اف ایو قوس با میتی عمش کوانند 
کرد اشکار است. و ایاتی که دلالت بر این معنی دارد بیش از شمارش 
است ؛ زیرا تمام آیات آفربنش 19 وید و آیاتی که در مورد کفر 
نصاری و بطلان مذهب آنها وارد شده, همگي دلالت بر همین دارد. به همین 
جهت از ذکر و تفسیر و توضیح نوع دلالت آنها خودداری شد, تا 
آشکار است. و تنها خداوند است که به راه راست هدایت ۸ 


ص: 309 


احادیت: 


1 رجال کشی: ابن سنان از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده که 
فرمودند: ما 0 اما پیوسته دروغگویانی هستند که 
بر ما دروغ می بندند و راستگویی مارا با دروغی که بر ما میبندند در نزد 
مرذم بیاثر میکنند. رسول, الله صلی الله علیه .و آله و ات کت رن مردم بود 
و مسیلمه بر او دروغ می بست. امیرالمومنین علیه السّلام نیز راستگوترین 
حاق وا هیا سول لاهن امه وه هت دعد اه بت بسا 
لعنت خدا بر او باد - بر او دروغ می بست و با نسبت های دروغ سخنان 
راست او را مشوب میکرد. حضرت اباعبدالله. حسین بن علی, نیز مبتلا به 
مختار بود. سپس حضرت صادق علیه السلام سخن از حارت شامی و بنان 
به میان آوردند و فرمودنده این دو نفر بر علی بن الحسین علیهما السلام 
دروغ می بستند. سپس نام ی و سری و آبالخطاب و 
معمر و بشار شعیری و حمزه ترمذی(1) 


و صائد نهدی را بردند و فرمودند: خدا آنها را لعنت کند! ما خانواده هیچگاه 


از دروعغ دروعغ گویان پا افراد عاجزالرآی آسوده نیستیم »؛ , خداوند ما را از 
دردسر هر دروغگو نگه دارد و آنها را به حرارت آهن مبتلا سازد.(2) 


توضیح: "عاجزالرآی" کسی است که درک ضعیفی دارد و سخنانی که عقلا 


ص: 310 


1- . در مصدر به جای ترمذی, پزیدی آمده است. مامقانی از نسخهای 
تصحیح شده. بربری نقل کرده است. در المقالات و الفرق و فرق الشیعه 
نوبختی آمده است: حمزه بن عماره از کیسانیه بود و اهل مدینه» از آنها 
جدا شد و مدعی شد که خود پیامبر و محمد بن حنفیه خدا است و اینکه 
حمزه امام و پیامبر است و بر او هفت راه از آسمان نازل میشود که با آنها 
زمین را میگشاید و بر آن مالک ميشود. عدهای از اهل مدینه و اهل کوفه 
پیرو او شدند و امام باقر علیه السلام او را مورد لعن خویش قرار داد و از 
او بیزاری جست و او را تکذیب نمود و به دنبالش شیعه نیز از او بیزاری 
جستند. دو نفر از اهالی نهد کوفه به نامهای صائد و بیان بن سمعان راه او 
را ادامه دادند. 


2 . رجال کشی : 196 و 197 


2 رجال کشی: ابیعتبه(1) 


کم کی ار رای اااعطات مس ای کم سفن ی 
1 ظبیان بر قبر او حاضر شد و گفت: سلام بر تو ای دختر رسول 
خدا (ع۱ 


3. رجال کشی: یونس نقل کرده. شنیدم مردی از طیاره با حضرت رضا 
علیه السّلام درباره یونس بن ظبیان صحبت میکرد و میگفت که او گفته 
است: در یکی ۳ مشغفول طواف بودم», را ندایی از بالاای سرم 
شنیدم که: ای یونس ۱ مق اب هر 
عبادت کن و نماز را برای یاد من به پای دار ! سرم را بلند کردم و ناگهان 
جبرئیل را دیدم. امام رضا علیه السلام از شنیدن این سخن چنان 

نشندند. که تتوانستند خوذداری کتتده بعخ به. آن: مرد. فرمو‌دنده 2 
بیرون شو! خدا تو را و کسی که این حدیث را برایت نقل کرده و یونس بن 
ظبیان را هزار بار لعنت کند که هر کدام از آن لعنتها, هزار لعنت دیگر در 
پی داشته باشد که هر یک از آنها تو را رهسپار قعر جهنم کنند! من گواهی 
میدهم که جز شیطان کس دیگری به او چنین سخنی نگفته است. اما 
یونس و ابالخطاب. با هم در شدیدترین عذاب گرفتارند و یاران نْ دو تا ۵ 
شیطان, به همراه فرعون و ال فرعون در شدیدترین عذاب ها مبتلایند, این 
سخن را از پدرم شنیدم. 


یونس (راوی این روایت) میگوید: آن مرد از جای خویش حرکت کرد, هنوز 
ده قدم مانده بود به درب خانه. که بیهوش بر زمین افتاد و مدفوعش از 
راه دهان خارج شد و از دنیا رفت. حضرت رضا علیه السلام فرمودند: 
فرشته ای با گرزی بر دست امد و چنان بر سر او نواخت که از درون زیر 
و رو شد و مدفوعش از دهانش خارج شد. و خداوند روح او را فورا به 
هاویه جهنم برد و به همان دوستش که از یونس بن ظبیان ان حدیث را 
برایش نقل کرده بود ملحق کرد. این هم, همان شیطانی را که او مشاهده 
کرده بود, دید.(3) 


ص: 31 
1- . در مصدر: عمار بن آبیعتبه 


2-. رجال کشی : 233 
3- . رجال کشی : 233 و 233 


توضیح . "طیاره " کسانی اند که به غلو پر کشیده شد ها ند. 
4 کتاب مناقب(1) 


محمد بن احمد بن شاذان: با اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام و 
اتتنای: از بفران سود ار علی بن اتطالب علية السلام تعل, کردهاند: رصول 
الله صلی الله علیه و آله فرمودند: يا علی ! متّل تو در میان امت, چون 
مسیی: , عیسی پسر مریم, است که قوم او به سه گروه تقسیم شدند: 
گروه مومنین که همان حوارییناند. و گروهی که دشمن او بودند که همان 
یهودیاناند, و گروهی که در باره او غلو کردند و از ایمان خارج شدند. امت 
من نیز در مورد تو سه گروه می شوند: گروه شیعیانت(2) که همان 
مومنیناند, و گروه دشمنانت که آنهایی هستند که در تو شک دارند. و 

گروهی که در باره تو غلو میکنند که کافرند. ۱۳۷۵ 
شیعیان و محبین شیعیانت در بهشت هستید و دشمنان تو و غالیان در 


جهنماند.(3) 


5 نوادر راوندی: با اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام و ایشان از 
پدران خود نقل کردند: رسول الله صلی الله علیه و اله فرمودند: مرا بالاتر 
از این مقامی که دارم, نبرید؛ خداوند متعال قبل از اينکه مرا پیامبر نماید, 
مرا بنده خود قرار داده است.(4) 


6 امالی طوسی: فضیل بن یسار از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمودند: بر جوانان خود بر حذر باشید که غالیان انها را فاسد 
نکنند! که غالیان بدترین خلق خدایند. عظمت خدا را کوچک میکنند و برای 
بندگان ربوبیت ادعا میکنند, به خدا قسم غلات, از بهود و نصاری و مجوس 
و مشرکان بدترند. سپس فرمودند: غالی پیش ما باز میگردد و ما او را 
نخواهیم پذیرفت, ولی اگر کسی که در باره ما کوتاهی کرده, پیش ما 
بازگردد او را می پذیریم. کسی گفت: چطور چنین چیزی ممکن است ای 
فرزند رسول خدا؟ فرمودند: غالی عادت به ترک نماز و 


ص: 212 
1-. که به آن ایضاح دفائن انواصب هم میگویند. 


2 . در مصدر در این قسمت این عبارت هم وجود دارد: و محبین شیعیانت 
3- . ایضاح دفائن النواصب : 33 


4- . نوادر راوندی : 16 . این حدیث از کتاب جعفریات : 181 استخراج 


شده است. 


زکات و روزه و حج کرده و دیگر نمیتواند عادت خود را ترک کند و برگشت 
نماید.(1) 


ال یه این شاه ار آ سسوم اه لام تخایت. رود > 
فرمودند: بار خدایا من از غالیان بیزارم. ای عیسی بن مریم از 


9 عیون. آخبار الرضاد خسن بن.خالد روایت. کنده. که عضرت: .رها عاره 
السْلام فرمودند: هر کس قائل به تشبیه و جبر باشد, کافر و مشرک است 
و ما در دنیا و آخرت از او بیزاریم. ای ابن خالد! اخباری که در مورد تشبیه 
و جبر به ما نسبت داده اند از ساختههای غالیان است که عظمت خدا را 
کوچک میکنند, هر کس آنها را دوست بدارد, با ما دشمنی کرده و هر کس 
آنها را دشمن بدارد, با ما دوستی کرده است. هر که آنها را دوست بگیرد, 
ما را دشمن خویش کرده و هر که دشمن آنها شود, با ما دوست شده 
است. هر که با آنها بپیوندد, با ما قطع رابطه کرده و کسی که از آنها قطع 
رابطه نماید. به ما پیوسته است. هر که با آنها بدرفار. عاستده با ها 
خوشرفتاری نموده و هر که با آنها خوشرفتار باشد, با ما بدرفتاری کرده 
است. کسی که آنها را گرامی بدارد, به ما اهانت کرده و هر که به آنها 
اهاتت کنده مارا کرامین.داشته است: کسی که. انها را .ننديزيده ها را زد 
کرده و کسی که آنها را رد کند, ما را پذیرفته است. کسی که به آنها نیکی 
کند, به ما بدی کرده و کسی که با انها بدی کند, به ما نیکی کرده است. هر 
که آنها را تصدیق کند, ما را تکذیب نموده و کسی که آنها را تکذیب نماید, 
ما را تصدیق کرده است. کسی که انها را مورد بخشش خود قرار دهد. ما 
را محروم کرده و کسی که آنها را محروم نماید. به ما بخشیده است. ای 
اين خالد! هر کس که از شیعیان ما باشد. هرگز انها را دوست و یاور خود 
نمی گیرد.(3) 


ص: 313 
لو امالن:ظدوری 5۸5 


۰2 . همان ۱ 
3-. عیون الاخبار + 81و 82 


9 احتجاح: از نوشتهجاتی که, در مورد رد غلات. از حضرت صاحبالزمان 
رسیده, توقیعی است که در جواب نامه محمد بن علی بن هلال کرخی با 
این مضمون صادر شده است: ای محمّد بن علی ! خداوند بلند مرتبهتر از 
انیست که ایشان وصفش میکنند, منزه است و ستایشش میکنم. ما هرگز 
شریک در علم و قدرت او نیستیم, بلکه غیب را جز او کسی نمیداند؛ 
چنانچه د ر کتاب محکمش فرمود: «قْل لا یَعْلَمْ من فی السّماواتِ و الَرَض 
العَیّبِ الا اللَه»(1) (بگو هر که در آسمانها و زمین است جز خدا غیب را 
نفی اند ). و هن ورتمام پذرانم چه از اولیتهاء آدم و توح و ابراهیم و 
موسی و سایر پیامبران و چه از آخرینها, محمّد رسول الله و علی بن 
ابیطالب و حسن و حسین و دیگر امامان صلوات الله علیهم اجمعین تا به 
اين زمان که به من رسیده و عصر من شده, همگی بندگان خدا عرٌ و جل 
هستیم. خداوند عرٍ و جل میفرماید: «و من اغرمن عَنْ ذکری فان له 

مَعيشَة صَنکا و تحشْره یوم القياقه آغمی * قال زب لم عیت اف 2 
قة کت تصیراً * قال کذلک تیک آیائنا کتسیتها و کذلک لو ۳ تنسی»(2) 
[هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ [آو سختی ] خواهد 
داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم * می گوید پروردگارا 
چرا مرا نابینا محشور کردی با انکه بینا بودم * می فرماید همانطور که 
فراموش می شوی ). ای محمّد بن علی ! شیعیان نادان و احمق و کسانی 
که یک پر مکس از دین انها سنگینتر است. موجب ازار ما هستند. خدای 
یکتا راء که خودش در گواهی کافی است. و محمّد رسولش را, و ملائکهاش 
و تمام انبیاء و اولیای خدا را و تو را و نیز هر که را که این نامه مرا بخواند 
شاهد میگیرم که, من به خدا و رسولش بیزاری میجویم از کسی که بگوید, 
ما علم غیب داریم. يا شریک خدا در ملک او هستیم, يا برای ما مقامی غیر 
از ان مقامی که خدا برایمان معین 


ص: 14 


1- . نمل / 65 
2 . طه / 124 - 126 


کرده(1) 


رات اه نصا را اس نم که کسن کوضا از اسان 
با یا مها تا سار اس اس اس اس رو 
امانتی بر گردن تو و گردن هر که این نامه را بشنود قرار میدهم, که این 
نامه را از هیچ یک از دوستان و شیعیان ما را پنهان ننمایید تا تمام دوستان 
ما از آن اطلاع یابند. شاید که خداوند علْ وجل با آنها تلافی کند و آنها به 
دین حقیقی بر کر انز و از آنچه از واقع آن اطلاع ندارند و به کنه آن 
نمیرسند, دست بردارند. پس هر کس این نامه مرا شنید و به آنچه که امر 
۵ مت کرحم ام بان شنک ول ات شدا واه دام سااه ای که 
گفتم خواهد شد.(2) 


امد ار این ام یا ار شوه ی ند ان ات کر 
نان مسا ار سین ی ه ااناه اند ماها عم اش اد 
طریق وحی و الهام را نمیتوان نفی کرد, زیرا عمده معجزات ت پیامبران و 
اوصیاء علیهم السلام خبر دادن از مسائل غیبی است. خود نیز آنها 
را در این آیه استثناء نموده است : «الا من اْتضی من تم 
پیامبری را که از او خشنود باشد !. به زودی توضیمح این مطلب به طور 
تفصیل خواهد آخند: آن شاء الله 


0 عیون اخبار الرضا: هروی نقل کرده. به حضرت رضا علیه السلام 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! اينها چیست که مردم از شما نقل می 
کنند؟ فرمودند: چه چیزهایی؟ عرض کردم: مپگویند شما ادعا میکنید که 
مردم بنده شما هستند. فرمودند: خداوندا ! ای آفریننده آسمانها و زمین که 
از پنهان و آشکار اطلاع داری, تو شاهدی که من هرگز چنین چیزی نگفته ام 
و هرگز از هیچیک از پدرانم علیهم السلام نیز چنین چیزی نشنیده ام, تو 
خود میدانی که این امت چه ستمهایی به ما روا میدارند که این هم یکی از 
انها است. 


ص: د321 
1- .در مضدر: خدا به آن بری ما راضی شنده 


2 . احتجاج رت : 5 و 266 
رن از 2۷ 


سپس روی به جانب من نموده و فرمودند: ای عبدالسلام ! اگر مردم, 
همانطور که میگویند. بنده ما باشند, ما آنها را به چه کسی می فروشیم؟ 
عرض کردم: درست است ای فرزند رسول خدا. سپس فر مودند: ای 
عبدالسلام ! ایا تو هم مانند دیگران ولایت ما را, که خدا ان را واجب نموده 
است, منکر هستی؟ عرض کردم: خدا پناه دهد! من اقرار به ولایت شما 
دارم.(1) 


1. قرب الاسناد: هارون بن صدقه از امام صادق و ایشان از پدرشان امام 
باقر علیهما السلام نقل کردهاند: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: 
دو گروه هستند که به شفاعت من نمیرسند: سلطان ستمگر و ظالم. غالی 
در دین که از دین خارج شده است و توبه نکرده و از آن دست نکشیده 
است.(2) 


2 قرب الاسناد: فضیل بن عثمان نقل کرده, از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم که میفرمودند: از خدا پر وا کنید و او را تعظیم کنید و 
رسولش صلی الله علیه و اله را گرامی بدارید و هیچکس را بر پیامبرش 
مقدم ندارید, که خود خداوند متعال او را مقدم داشته است. و اهل بیت 
پیامبرتان را به طور معتدل دوست بداریر و غلو نکنید و تفرقه بوجود 
نیاورید و آنچه را ما نمیگوییم. نگویید؛ زیرا اگر بگویید و بگوییم و بمیرید و 
بميریم و سپس خداوند شما را برانگیزد و ی 


توضیح: "شما نیز ..." یعنی شما نیز همان طور که خدا بخواهد, در مکانی 
غیر از مکان ما هستید, يا از ملاقات ما محروم هستید. این دو معنا در 
صورتی است که منظور از "بگوئید و بگوییم " چیزی غیر از آنچه که ما 
میگوييم باشد. و اگر منظور. همان چیزی که ما میکوییم باشد, معنای جمله 
اخر نیز این است که: شما نیز با ما هستید يا در مکان ما هستید. 


ص: 216 
1- . عیون آخبار الرضا : 311 


2 . قرب الاسناد : 1 
3- . همان : 61 


3 خصال: محمد بن عبدالجبار در حدیثی که سند آن مرفوع است روایت 
کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: ۱ 
من به آنها نمیرسد ؛ سلطان ظالم و ستمکار و کسی که در دین غلو میکند و 
از ان خارج شده است(1) 


در مناقب این شهر آشوب نیز مانند همین, به روایت مفغففل , بن یسار از 
وسول الله صلی امن هل فده اسر 


4 خصال: علی بن سالم از پدر خود روایت کرده که حضرت صادق علیه 
السّلام فرمودند: | از ایمان خارج می کند این 
است که پیش یک غالی بنشینید و به سخن او گوش دهد و گفتارش را 
تصدیق نماید. پدرم از پدر خود و ایشان از جدشان برایم نقل کردند که 
رسول الله صلوات الله علیهم فرمودند: دو زد از امت من از اسلام 


نصیبی ندارند ؛ غالیان و قدریه خی 


کل خضال» امترالعغمتن لیم الکلام. فرجهوتده اش تغل قر ایا 
میخواهید(4) در فضل ما بگویید.(ظ) 


6 خصال: شخصی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده که اپشان در 
هورد آیه" «قل سکم کل من رل السباظین ۴ رل علی کل آقاک 
ائیم»(6) (آیا شما را خبر دهم که شیاطین ترجه کنننی فرود هی ایند * تر. 
هر دروغزن گناهکاری 


ص: 17 


1- . خصال 1 : 33 

2-. مناقب آل ابیطالب 1 : 226 

3- . خصال 1: 37 

4- . یعنی هر چه که مناسب بندگان و مربوبین باشد. 
5- . خصال 2: 157 

6-. شعرا / 221 و 222 


فرود می آیند 1 فرمودند: آنها هفت نفر بودند: مغیره و بیان(1) 


شاد سم بر این موی مات موه ید ات بر سار تن 
ابوالخطاب.(2) 


توضیح . : مغیره, همان ابنسعید از غالیان مشهور است که روایات زیادی در 
لعن آو وارد شده که بعضی از آنها را میآوریم. و "بیان "» در بعضی از نسخه 
ها "بتان" و در بعضی دیگر "بنان " نوشته شده است. او همان است که 
کشی در رجال خود ان را "بنان " ذکر کرده و با اسناد خود از زراره روایت 
کرده که شنیدم حضرت باقر علیه السلام میفر مودند: خداوند بنان بیان(د3) 
را لعنت کند! و بنان - که خدا او را لعنت کند - بر پدرم دروغ میبست. من 
گواهی میدهم که پدرم. علی بن الحسین علیهما السلام, بندهای صالح بود. 
(4) 


میگویم: نویسنده کتاب میزان الاعتدال که از دانشمندان اهل سنت است 
و نامش بیان زندیق() 


آتعت: ای کته است: لین لاه فسیرت اما کت مسا ی 
سوزاند. 


ص: 219 


1- . در یکی از نسخهها: بنان 

- . خصال 2 : 36 . کشی هم در رجال : 187 این حدیث را با سندی 
متفاوت نقل کرده است. در آن به صورت بنان, با نون, است _ 

3- . این حدیث را مامقانی در کتاب رجال خود نقل کرده و در آن به صورت 
بنان تبان است. نوبختی در قرق الشیعه ۳ 
۳ اه و ات ی ۱ 
گرفت و آنها را با چوبهای نی بست و در مسجد کوفه بر رویشان نفت 
ریخت و آتش رویشان ریخت. در صفحه 34 مینویسد: بیان بعد از وفات 
کی ی ی 
به خود و اقرار به نبوتش دعوت کرد و برای ایشان نوشت: تسلیم شو تا 
او ار تا نو 
نمیدانی که خداوند نبوت و رسالت را کجا قرار داده است و رسول جز 


ابلاغ روشنگر وظیفهای ندارد و کسی که انذار کند, دیگر معذور است. امام 
باه الا ی سای ی ام رن ای یس ارام 
داشت, دستور دادند که کاغذ نامه را بخورد. 

4 وال کسس 192 

01| 
رریی 


من میگویم: بیان بن سمعان نهدی از بنی تمیم بود که پس از سال صدم 
هجرت در عراق ظهور کرد و قائل به خدائی علی علیه السلام شد و مدعی 
شد که جزثی از خدا, با پیکر ایشان اتحاد یافته است. سپس همین جزء در 
فرزندشان محقد بن حنفیه, و سپس در ابوهاشم پسر محمّد بن حنفیه. و 
پس از او در همین بیان حلول کرده است. بیان نامه ای به حضرت باقر 
علیه السلام نوشت و ایشان را به خود دعوت کرد و مدعی شد که پیامبر 
است.(1) 


فاد همان وی اشت کعحصست اون یت ام ره آمرا اعت 
کرده است. و حمزه از دروغگویان ملعونی است که به زودی لعن او خواهد 
اه عانیم لاه لعفت دی اند مسضی اد اسوال انیا خراهد آمد: 


17 عیون اخبار الرضا: حسن بن جهم نقل کرده, مامون به حضرت رضاأ 
علیه السْلام گفت: شنیده ام گروهی در باره شما غلو میکنند و از حد تجاوز 
میکنند. حضرت رضا علیه السّلام فرمودند: پدرم حضرت موسی بن جعفر 
از پدرش جعفر بن محمد. و ایشان از پدر خود محمّد بن علی, و ایشان از 
پدرش علی بن حسین, و ایشان از پدر خود حسین بن علی, و ایشان از 
ال اد و الله صلی 
الله علیه و آله فرمودند: مرا از مقامی که دارم بالاتر نبرید خداوند تبارک 
ال تا ای اهر سار یار هو را هو هر آی دا 


خداوند تبارک و تعالی فرمود: «و ما کان لِبَشْرِ آن وت ال الَکِتابِ ۳ 
الحکم و له تم یَُول للّاس کوئوا عبادا یی من دون ال و لِکن, کوئوا 
ناشن بما کنخ تعلمون الکتات و بما که تشون + و لا مرک أنْ 
سَخذُوا الْمَلایگه و الّبهن آژبابا أْ بَأَمرَكم بالکفر بَعْد از آئم مُسلغون»(2) 
ی | 9۳9 ۷( 
به مردم بگوید به جای خدا تشد ان من تاد 


ص: 19 


1- . میزان الاعتدال 1 : 357 , لسان المیزان 2 :۰ 69 
2 . ال عمران / 79 و 80 


[باید بگوید] به سبب آنکه کتاب [آسمانی] تعلیم می دادید و از آن رو که 
درس می خواندید علمای دین باشید * و [نیز ] شما را فرمان نخواهد داد 
که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید. آیا پس از آنکه سر به فرمان 
[خدا ] نهاده اید [باز] شما را به کفر وامی دارد) و علی علیه السلام نیز 
میفرماید: رو ی و 
دوستدار افراطگر و دشمن تفر 


و ما به خداوند عرٌ و جل بیزاری میجوییم از کسانی که در باره ما غلو می 
کنند و ما را بالاتر از مقامی که داریم می برند. همانطور که عیسی بن 
مریم علیه السلام از نصاری بیزاری چست. خداوند عر و جل, فرمود: «و اد 


قال الله یا عیسی ابن مریم | آنت فلت لاس اتخذونی و أمّی لعَبّن من 
ون الله قال یّحاتک ما تون لمر آن آفول ما لسن لي بجو ان کث فلة 
قلقتة تم ما فی تقیبی و لا ال ما قي تفسک اک الت لام توب 
* ما قلث لَهَمّ الا ما أمرْتبی یه آن اعْبْدُوا اللة بی و رَبْکَمْ و کت عَلیَهمْ 
شهیدا ما ذمَثْ فیهم فلمّا توفیتیی کنت ات الرّفقيبِ علیهم و انت علی کل 
شیْ ع شهیک»(1) ( و [یاد کن] هنگامی را که خدا فرمود ای عیسی پسر 
مریم آيا تو به مردم گفتی من و مادرم را همچون دو خدا به جای خداوند 


بپرستید گفت منزهی تو مرا نزیبد که آدر بازه خویشتی آجیزی را کهحق 
من تیشنت بجهیم کر ان دا کفته بودم. قطعا آن-را من <انستی. انجه در 
نفس من است تو می دانی و آنچه در ذات توست من نمی دانم چرا که تو 
خود دانای رازهای نهانی * جز آنچه مرا بدان فرمان دادی [چیزی ] به آنان 
نگفتم [گفته ام ] که خدا پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا 
وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم پس چون روح مرا گرفتی تو خود 
بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی ) 


و افزموده ال ختکف: القسی ان یکون. غیدا لت 1.6 الملان؟ه 
الفترنو 0 تیه از آشکة سم حدا ماد ۳ انا تمت ورند د 
فرشتگان مقرب [نیز ابا ندارند ] 4 


ص: 220 


اند 116 ۵ 117 
2 . نساء / 172 


و فرمود «ما العسیخ این میم الا رشول قه لت من قثله التشل و مد 
یِقهٌ کانا أکلان الطعام»(1) (مسیح پسر مریم جز ِِ که پیش 
از او [نیز ] تیافت ات آضذه بودند و مادرش زنی بسیار راستگو بود هر دو 
غذا می خوردند !+ معنایش این است که آنها تغوط میکردند, پس هر کس 
برای انبیاء مذعی ربوبیت و پا برای ائمه مذعی ربوبیت يا نبوّت شود و یا 
برای غیر امه مدعی امامت گردد. ما در دنیا و آخرت از آنها بیزاریم.(2) 


8 عیون اخبار الرضا: خسین ین خالد ضیرفی اد خضرت,رضا علیه السلام 
روایت کرده که ایشان فرمودند: هر که معتقد به تناسخ باشد کافر است. 
سپس فرمودند: خداوند غالیان را لعنت کند ! چرا مجوسی نشدند؟(3) 


چرا نصاری نشدند؟ چرا قدریه نشدند؟ چرا مرجثه نشدند؟ چرا حروریه 
نشدند؟ بعد فرمودند: با آنها نشست و برخاست و رفاقت نکنید و از آنها 
بیزاری بجویید» خد | از آنها بیزار باشد (4) 


توضیح؛ "جرا مجوسی نشدندی... یعتی آنها از اینها هم بدترند. 


9 عیون آخبار الرضا: ابو هاشم جعفری نقل کرده, از حضرت رضا علیه 
السلام درباره غالیان و مفوضه پرسیدم : فرمودند: غالیان کافر و مفواضه 
مشرک هستند. هر که با آنها مجالست نماید, يا معاشرت داشته باشد, پا 
آنها را در خوردن و آشامیدن همراهی کند, یا با آنها رابطه داشته باشد, و یا 

به آنها دختر بدهد و يا از آنها دختر بگیرد, یا امانت بگیرد و يا چیزی امانت 
بدهد, یا سخن آنها را تصدیق کند, یا کامهای بکوید که.موجب. کمی:به آنها 
شم ار وس سوام و مصل مات رت ااشضای غاد الم 
ولایت ما اهل بیت خارج میشود.(3) 


ص: 31 


1-. مائده / 75 

2-. عیون الأخبار : 324 و 325 

3- . در مصدر: چرا بهودی نشدند؟ چرا مجوسی نشدند؟ 
4-. عیون الأخبار : 325 

5-. همان : 326 


20 راحتجاح: تفسیر امام حسن عسکری؛ آیه:« عَیٍْ افو هم و لا 
الصّالین» (1) (نه [راه ] مغضوبان 1 نه [راه] گمراهان ), امیرالمومنین علیه 
السْلام_ فرمودند: خداوند عرٌ و جل به بندگانش امر کرده که راه کسانی را 
که ها مایت کوم وا از اموصاشیت تیه اما مامتان 
صدیقین و شهدا و صالحین هستند. | 
قرار گرفتهاند به خدا نم پرند. و آنها همان بهود هستند که خداوند 
دربارهاشان فرمود: «قل تبثم یش من ذلک مَثو بة علد ال من لعتة ال 
غعضب یف( وبا شمارا به بدتر آز ان قرو پیشگاه خدا 
خبر دهم همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته ) و از راه 
گمراهان نیز به خدا پناه برند, و آنها کسانیاند که و بارهلشان 
فرمود: «فْلْ یا هل الکتاب, لا تقلوا فی نکم عْر الْحَو و تثیغوا أهُواء 
قوم قَد صَلوا من قَبْلْ و لوا کثیرا و لوا َن سواء اف (3) [بگو ای 
اهل کتاب در دین خود به ناحق گزافه گویی نکنید و ازر پبی هوسهای گروهی 
که پیش از این گمراه گشتند و بسیاری آاز موض را کمران کرد خی 
از راه راست منحرف شدند نروید!, که همان نصاری هستند. 


سیس امیرالممنین ن علیه السّلام فر مودند: هر کس به خدا کافر شود, خد 
ای که هت مار ایا رام ات 


و حضرت رضا عليه السلام تن همین نا کرمودند و اصافه تمودند که هرز 
کسشن امیرایففین علبة. السلام وا از جد بان عایج کنم. از فعضوب 
تیاس مات 


و امیرالمومنین علیه السّلام فرمودند: ما را از مرحله بندگی خارج نکنید, 
۱ 0۱ ۳ 
برسید. از غلو بپرهيزید مانند غلو نصاری, که من از غالیان بیزارم. 


ص: 322 
1-. حمد | 7 


2 . مائده / 60 
3- . مائده | 77 


مردی از جای برخاست و گفت: ای فرزند رسول خدا! پروردگارت را برای 
ما توصیف فرما, عدهای نزد ما هستند که در این مورد با ما اختلاف دارند. 


حضرت رضاأ علیه السلام فرمودند: هر کس پروردگارش را با مقایسه 
یت کند, تا ابد پیو سته در اشتباهر منحرف از واقعیت , طاعن در کجراه, 
گم شده از راه و به سخن به غلطگو است. سپس فرمودند: من خدا را 
آنطور که خودش خود را معرفی کرده, بی آنکه او را دیده باشم, میشناسم 

و او را همانطور که خودش خود را توصیف نموده, بی آنکه صورتی برایش 
در نظر بگیرم, توصیف میکنم؛ با حواس درک نميشود, با بشر مقایسه 
تمیکز 33: با نشانههایش شناخته می شود دور است ولی نه با تشبیه, با 
وجود دوریاش نزدیک است. اما نه به مانند نزدیکی سایر موجودات به هم. 
دوام و پایداریش به وهم نمی گنجد و نمیتوان مثالی در چگونگی ذاتش 
اورد و در حکم و قضاوتش ستم نمیکند. 


عملی انجام نمیدهند و خواستی جز ان ندارند. او نزدیک است نه طوریکه 
بچسبد, و دور است بيانکه مقتص باشد. حقیقت دارد بيانکه به تمثیل در اند 
ای اد اعتراف مین ار ما ۱ ای 
شناخته می شود و با علامات اثبات میگردد و جز او خدائی نیست. کبیر و 


آن: هرد غرض کرد پدر و مادرم. قدایتان شفوند آق فرزند رسول. خدا ۱ 
افرادی را سراغ دارم که ادعای محبت شما را دارند و بر این باورند که که 
اینها همه صفات علی علیه السْلام است. و ایشان پروردگار جهانیان است. 


همین که حضرت رضا علیه السّلام این سخن را شنید ند, بدنشان به لرزه 
افتاد و عرق از جبینشان جاری رت و فرمودند: منزه است خدا ! خدا 


اس از ان رس ار ارام مس ی شیم .ها 
السلام, مانند سا رن : غذا| نمی 


ص: 323 


[- . در تفسیر» سبحان الله اولی را ندارد و در احتجاج اینطور است: 
سبحان الله عما یشرکون سبحانه عما یقول الکافرون 


خورد و اتب نی ایند و ازدواج نداشت و مخلوقی از مخلوقات نبود؟ و با 
همه اینها خاضعانه و خاشعانه در مقابل خدا نماز میخواند و در برابرش 
سوز و گداز و گریه میکرد. آیا کسی که چنین است. ممکن است خدا 
باشد؟ اگر چنین کسی خدا باشد, تمام شماها نیز خدا خواهید بود؛ زیرا شما 
نیز با او در این صفات, که شاهد مخلوق بودن صاحب آن است. مشارکت 
دارید.(1) 


آن مرد گفت: ای فرزند رسول خدا! آنها مدعی هستند چون علی معجزاتی 
داشتهاند که جز خدا کسی نمی تواند ان کارها را بکند, نشان می دهد که 
او خدا است. ولی چون با صفات مخلوقات عاجز خود را برای انها اشکار 
نموده, کار را بر ایشان مشتبه نموده و آنها را امتحان کرده, تا او را 
بشناسند و با اختیار خود به او ایمان آورند. 


حضرت رضا علیه السلام فرمودند: اولین چیزی که در اینجا هست این 
کند و بگوید: از انجا که از او فقر و تنگدستی دیده ميشود, نشان مید هد که 
کسی که دارای چنین صفاتی است و در این جهت با ضعفاء و نیازمندان 
شریک است, ان معجزات نمیتوانند کار خودش باشند, بنابراین, معجزآتی 
که از او سر میزند, کار قادر توانایی است که به مخلوقات شباهت ندارد, 
نه اینکه کار مخلوقی باشد که خود محتاج است و در صفات ضعف با 
نیازمندان شریک است. 


سپس فرمودند: این گمراهان کافر, ۳ نکشیده مگر به 

جهت جهلی که به ارزش خویش دارند ؛ تا جایی که شگفتیاشان شدید شده 
۳ کارها را خیلی بزرگ نمودند و بعد. بر نظرات اس وت ی ار 
کردند و بر عقلهایشان, که راهی را که نباید میرفتند میپیمودند. بسنده 
کردند. کر ار رو وا 
مقام بزرگش سهل انگاری کردند. زیرا 


ص: 2924 


1- . در تفسیر در این قسمت این جملات را هم دارد: پدرم از جدم نقل 
کرد که رسشول. اللهءصضلی الله. علیه بو اله: قرمه‌دند کسی که. خد را یه 
کند, او را نشناخته است و کسی که گناهان بندگان را به او نسبت دهد, 
انصاف را در مورد او روا نداشته است. 


آنها تجیدانتد: که خداوندر تفادره سنکی دب هویش ون بذانه. انته که 
قدرنش را از دیگری عاریه نگرفته و بی نیازیاش به کمک کسی دیگری 
نبوده است. و او کسی است که هر که را بخواهد, فقیر می نماید و هر 
کس را که بخواهد, غنی میکند و هر که را بخواهد, در همان حال 
توانمندیش, عاجز مینماید و با همان داراییش, فقیر میگرداند. 


اينها نگاه کردهاند به بنده ای که, خداوند او را به داشتن قدرتی خدایی 
مخصوص کرده تا فضل او در نزد خود را اشکار نماید. و مشمول کرامت 
خویش نموده ۳ حجزش را بر 1 واجب کند, که این الطاف. واب 
اطاعت او باشد و موجب پیروی امرش گردد. و بندگان مکلف خود را از 
اشتباه درباره کسی که از جانب خدا حجت بر آنها و پیشوای آنهاست ایمن 
بدارد. اینها شبیه آن دسته ای هستند که پادشاهی از پادشاهان دنیا را 
میخواهند تا از او طلب فضل کنند و به بخشش او امیدوار باشند و دل به 
سایه عطایش ببندند و از نیکیاش مسرور شوند 9 با مال فراوان پیش 
خانواده خود برگردند 1 از سختی و دشواری زندگی برهند و از کارهای 
پست و دون مایه نجات يابند. 


در همان میان که به دنبال مسیر پادشاهاند تا خود را ۳ 
چهرهاشان اشتیاق و در دلهایشان تعلق دیدن ات بت انم فد 

شود: به زودی پادشاه با سپاه و نشریفات و سواره نظام و پیاده نظام ِ 
وارد می شود, وقتی چشمتان به او افتاد, انطور که شایسته است تعظیم 
نمایید و اقرار و اعتراف لازم را در مورد سلطنت او بکنید ! مبادا دیگری را 
به جای او بگیرید و به کس دیگری به اندازه او احترام بنمایید که در این 
صورت حق او را کامل ادا نکرده اید و او را تحقیر کرده اید و با اين کار 
مستحق کیفر بز رگ او ميشوید. 


آنها میگویند: ما با تمام توان و نیرو همین کار را خواهیم کرد. اندکی بعد؛ 
یکی از از خدمتگزاران پادشاه. در میان گروهی از سپاه که پادشاه در 
اختیارش گذاشته, وارد می شود و مردی هم در هعان میان. به همراه 
اموالی که پادشاه به او تم مین آبد: اینها که منتظر پادشاه هستند, 
نگاه میکنند و ان چیزهایی که 


ص: 225 


پادشاه در اختیار این مرد گذاشته. به نظرشان بزرگ جلوه میکند و با دیدن 
فوج خدم و حشمی که همراه اوست., او را بالاتر از این می بینند که از 
جیرهخواران پادشاه باشد. جلو میروند و او را به عنوان پادشاه سلام 
میگویند و او را پادشاه صدا میکنند. و این که پادشاهی از او بالاتر باشد یا 
این که خود او مالکی داشته باشد را انکار میکنند. 


آن مرد و سایر سپاهیان, سخت آنها را از اين کار باز میدارند. و از این که 
آنها شخص دیگری را پادشاه خواندهاند. بیزاری میجویند و به آنها میگویند: 
پادشاه این نعمتها را به او داده است و این امتیازات را به او بخشیده 
]نت این سخن شما.؛ صات ‏ باحفام سر ها ۱ کی اس ود مت 
اين وضع هر چه را که امیدوارید شاه به شما بدهد, از دست خواهید داد. 
ولی این مردمان انها را تکذیب میکنند سخنشان را نمی پذیرند. 


آنها همینطور به کار خود ادامه میدهند, تا آنکه وقتی پادشاه می بیند که 
خدمتگزارش را با او برابر کرده اند و به او در محدوده فرمانرواییش توهین 
نمودهاند و احترام لازم را به جا نیاورده اند بر آنها خشم میگیرد و تمام آنها 
را زندانی میکند و بر سر آنها افرادی میگمارد که به کیفری سخت 
عذابشان کنند. 


اين گروه نیز. امیرالمومنین علیه السْلام را بنده ای می يابند که خدا برای 
آشکار نمودن فضل ایشان. ایشان را دام داشته و حجتشش را اقامه 
کرده است, سپس خدا را کوچکتر از آن میشمرند که علی را بنده ی خود 
کیرد جغلی را زر کت از ان مندانند که:خداوند غ ,وج بر ورد کار .اف‌ناشت 
و اوزا.به خیزی. که تیبست "میخوانتد بو علی علیه السلم و پیروان وشیعدان 
ایشان, انها را از چنین عقیده ای باز میدارند و به انها میگویند: ای شماها! 
علی و فرزندانش بنده هایی: طرافی خدا و از مخلوقات او و تحت تدبیر 
اویند و جز آن مقدار که خداوند, پروردگار جهانیان, به ایشان قدرت داده, 
قدرتی ندارند و مالک تیب یش از انحه. خر به ملکشان دور آوردم: 
نیستند. از مرگ و زندگی و حشر و قبض و بسط و حرکت و سکونی, جز به 
مقداری که خداوند به آنها داده و به گردنشان نهاده, در 


ص: 226 


اختیار ندازتده پزهردکار و آفرنشتدم.ن. انم از داشتن صفات مخلوقات منزه 
است و از داشتن صفات موجودات محدود, بلندمرتبهتر است. هر کس نها 
را یا یکی از ایشان را خدا بداند,. از کافرین است و از راه درست گمراه 


شده است. 


ولی آنها دست از سرکشی و چموشی بر نمیدارند و در طغیان خود غوطه 
ور فیمانتد. آرزوهاشان: باطل میشود و نا آمید هی گردند. و در گذابن 
دردناک باقی خواهند ماند.(1) 


توضیح: "به تمام فضائل ما نخواهید توانست رسید" یعنی بعد از این که 
بنده بودن مارا پذیرفتید. هر چه در حق ما بگویید, باز در حق ما کوتاهی 
کردهاید و به ان توصیفی که ما مستحق آن هستیم نخواهید رسید. 


"طاعن در کح راه" بعنی مقدار زیادی در راه کح رفته است. طعن فی 
الوادی. یعنی در وادی رفت. و طعن فی السن, یعنی عمری زیاد کرد. در 
بعضی از نسخه ها "ظاعن " امده است که به معنای سیر است. 


دوری خداوند, دوری مکانی نیست که قابل توصیف باشد. پا طوری نیست 
که با نزدیکبودنش منافات داشته باشد. 


1 امالت هفیده امالی وی خعته رت طبر نا. کردم ور 
خراسان, بالای سر علی بن موسی الرضا علیهما السلام ایستاده بودم و 
گروهی از بنی هاشم, از جمله انته کین کاس بن موسی: در خدمت آن 
جناب بودند. حضرت به او فرمودند: ای اسحاق ! شنیده ام شما میگویید: 
مردم بنده ما هستند, قسم به خویشاوندی خود با رسول الله صلی الله 
علیه و آله که من هرگز, چنین چیزی نگفته ام و از هیچ یک از پدران خود, 
چنین چیزی نشنیده ام و از هیچ کدام از ایشان به من نرسیده که چنین 
چیزی گفته باشند. ولی میگوییم: مردم, در اطاعت خداء بنده ما هستند و در 
دین, دوست مایند. این مطلب را حاضرین 4 غایبین برسانند 2(۰) 


ص: 297 


. احتجاج طبرسی : 242 , تفسیر العسکری : 18 - 21 
. آمالی مفید : 148 , آمالی ابن الشیخ : 14 


2 بصائر الدرجات: اسماعیل بن عبد العزیز از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمودند: ای اسماعیل ! در وضوخانه. برایم آب تهیه کن ! 
برخاستم, آب وضو را آماده کردم, ایشان وارد شد ند و من با خود گفتم: 
من درباره ایشان اعتقادی چنین و چنان دارم ولی ایشان برای وضوگرفتن 
به وضوخانه میایند ! امام علیه السلام سربع از انجا خارج شدند و فرمودند: 
اسماعیل ساختمان را بلندتر از مقداری که توان دارد بالا نبر. که منهدم 
می شود. ما را مخلوق قرار دهید آنگاه هر چه ماپلید در فضل ما بگویید و 
هرگز نخواهید رسید. اتفاعیان هت وید ضم فا در فورد نان خن 
چنان میگفتم.(1) 


توضیح . "من درباره ایشان اعتقادی چنین و چنان دارم " بعنلی معتقدم که او 
پروردگار و روزی ده و آفریدگار و مانند اینهاست. منظور از "من قبلاً در 
مورد ایشان چنین و چنان میگفتم " " نیز همین است. 


که از این گروه باقیمانده و خداوند لعنت کند هر کسی که در دلش نسبت 
ی اس ۳ 


4 رجال کشی: حنان بن سدیر نقل کرده: در محضر امام صادق علیه 
ی ما ی ی 
هجرت بودیم, میسر بیاع الزطی به ایشان عرض کرد: فدایتان شوم ! من 
قح فکنم آز کیههی ۲ انتا با ها آمده آند: اما دیگر اثری از آنها باقی 
نمانده و از بین رفتهاند. 


امام علیه السّلام فرمودند: چه کسانی را میگویی؟ عرض کرد: ابوالخطاب 
و اصحابش را. امام علیه السْلام که تکیه زده بودند. نشستند و انگشت 
خودشان را به طرف آسمان بلند کرده و فرمودند: لعنت خدا و ملائکه و 
تمام مردم بر ابوالخطاب 


ص: 229 


1- . بصائر الدرجات : 64 و 65 
2 . رجال کشی : 190 و 191 


گواهی میدهم که او شب و روز به همراه فرعون در سختترین عذابها 
گرفتار است. سپس فرمودند: به خدا قسم که من افسوس میخورم بر 
پیگزهایی کسا ام در آنش خماهد افا دز 


توضیح: ی ار و رتاو ام 
تا زطی منسوب ابیت در ما اتود است: الز ط, قومی از 
مد مقر مود ری آتستنی کاموشن شوه ازست» الط با مر ام 
قومی است در هند, و این لفظ صورت عربيیشده جت است و بر اساس 
قواعد, لفظ عربیاش, باید مفتوح میبود. مفردش, زطی است. 


اما سخن علامه در ایضاح: بیاع الزطی, به کسر طاء بدون تشدید و تشدید 
یاء است. از سید بزرگوار. جمال الدین احمد بن طاووس - که خداوند 
رحمتش کند - آن را به ضم زای و فتح طاء با حرکت کشیده و بدون تشدید 
و مقصور, شنیدم. هیچ راهی برای صحیح بودن تلفظ ایشان نیست. مگر 
اینکه کسی بگوید: طاء آن: بدون تنتندید و مکمتور انبتت. و باع آن :فتشندد 
است, و معنای آن منسوب به زوطی که از بلاد عراق است میباشد. 
گاهی در موردش گفته میشود: الزطی, که چوبی است شبیه غرب(2) که 
منسوب به زوطه است. زوطه روستایی است در سرزمین واسط. سید 
داماد - که خداوند رحمتش کند - اینطور گفته است. 


5 رجال کشی: زراره نقل کرده, حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمودند: از حمزه چه خبر؟ آیا هنوز مدعی است که پدرم پیش او می آید؟ 
عرض کردم: آری. فرمودند: دروغ می گوید به خدا. جز متکوّن چیز دیگری 
را پیش اه تضیاند: ابلیس, شیطانی دارد که نامش متکون است ؛ به هر 
شکل و قیافهای که 


ص: 229 


1- . همان : 191 
2 . نام درختی ضخیم در حجاز 


بخواهد پیش مردم میر‌ود» اگر بخواهد با صورتی بزرگ ۵ بخواهد با 
صورتی کوچک. نه؛ به خدا سوگند نمی تواند با صورت 0 


ظاهر شود.(1) 


6 رال کشی* صلیین غامر با اشاد ود از خضرت صایق عنه ازشلام 
روایت کرده که ایشان فرمودند: به خدا قسم. شیطان, در کنار دیوار یا 
مسجد مدینه بر ابوالخطاب ظاهر شد, گویی که من نیز او را میبینم 
سرت آنما (سا کت سا آلان است که یهد شوی ابا الا ات کر 
پیروز شوی ۳۹3 


توضیح . در نهایه مینویسد. [به, مبلی بر کسر کلمهایست که برای 
درخواست بیشتر چیزی استعمال میشود و وقتی به کلمه بعد از خود ملجق 
شود, تنوین میگیرد, مثل: ایو حدیثا, یعنی بیشتر بگو. اما اگر بگوییم: ایهاً به 
فا ار مه کت ات ۰ صتصوتبا آن کاهیبه ففای ضفیی با زاضتی 
شدن به چیزی است.(3) 


میگویم: ظاهراً که شیطان این حرف را هنگامی به ابوالخطاب گفته است 
به جنگ میکرد, تا بیشتر اسباب کشتن او فراهم شود. بنابراین. معنایش این 
است که: ساکت باش ! مبادا سخن از توبه و پشیمانی به زبان اوری که 
الان است که , بر آنها پیروز شوی. و محتمل است که معناء رضایت و 

تصدیق باشد. سید داماد, به جای "تظفر" "تطفر" خوانده است کت 
است: ۳ به کسر همزه و سکون یاء و تنوین نصب, کلمهایست که امر 
به سکوت و شیر داش از کاری میکند. و "تطفر " به کسر فاء است و 
گفته شده به ضم آن است, که به معنای, ویب وثبةٌ یعنی پریدن است؛ چه 
از جای مرتفعی به جای مرتفع دیگری, مانند پریدن از روی دیواری بر دیوار 
دیگری, و چه از دیواری به پایین. در کتاب المغرب نوشته است: بعضی 
گفتهاند: وثبه, پریدن از بالا به پایین و طفره پریدن از پایین به بالاست. 


ص: 330 
1-. رجال کشی : 193 و 194 


2 . همان : 195 
3- . نهایه 1 : 66 


7 رجال کشی: حفص بن عمرو نخعی نقل کرده. در محضر امام صادق 
علیه السلام نشسته بودم, شخصی به ایشان عرض کرد: فدایتان شوم ! 
سرش کشیده و به زبان فارسی به او گفته است: ای پسر 0 
ان ماه سوه وا سا ی رو رل ار 
صلی اللّه علیه و آله قرمودند: [بلیس, تختی میان آسمان و زمین دارد و به 
تعداد ملائکه اد بر آن حماشته است؛ ؛ هر گاه شخصی را دعوت به خود 
کند و او نیز بپذیرد, به نزد یلیس می رود و پاهایش را برتخت او میگذارد, 
(بلیس خودش را نشان میدهد و برایش بلند می شود. ابومنصور یکی از 
را خر لا 


ق بضار الدرجاته ترارن کف کردم تن محضر امام بافر غلیه: اامنلام 
رفتم. ایشان از من پرسیدند: از احادیت شیعه چه در نزد خود داری؟ عرض 
کردم: من احادیت زیادی از شیعه دارم که تصمیم داشته ام آتشی بیافروزم 
و همه را ۳ حضرت پرسیدند. : چرا؟ آنها را که قبول نداری بگو. به 
ذهنم چند مطلب خطور کرد. به من فرمودند: ملائکه چه چیزی میدانستند 
که به خداوند گفتند: «ََجْعَل فبها قن بُفْسدٌ فیها ویَسَفک الذماء»(2) (آیا در 
آن کسی را می گماری که در آن فساد 0 و خونها بریزد؟ 3(.4) 


توضیح . شاید زراره کر ان دسته از احادیت فضائل اتمه که با عقلاش 
درک نمیکرده بوده است و امام علیه السلام اینگونه او را منوج قصه 
ملائکه, که منکر فضل آدم علیه السلام بودند و نمی توانستند فضل آدم را 
در ک, کنتن فشایید: م اشکه. انکار این.ععامات: ار کمن معرفت است و 
شایسته نیست انسان چیزی را که نمی داند تکذیب کند. بلکه باید در ۷ 
تليم باشدمخقی هلاننه با ان.عقاق وال ان 


ص: 31 
1-. رجال کشی : 195 و 196 


2 . بقره / 30 
3-. بصاثر الدرجات : 65 


شناخت آدم قاصر بودند, بعید نیست که تو نیز عاجز از درک مقام ائمه 
علیهم السلام باشی. 


9 بصائر الدرجات: ثمالی روایت کرده؛ حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند: اه تر از جایی که خدا او را در آنجا 
قرار داده, قرار دهید و نه بالاتر از جایی که خدا او را بالا برده است. در 
مقام علی علیه السلام همین بس که, با غالیان و از حد گذشتگان پیکار 
میکند و اهل بهشت را به ازدواج هم در میاورد.(1) 


امالی وی نی ماتتدهمین وا با ری ی روایت کرده است ۱2۱ 


(0اد. بصائر الدرجات: کامل تمار نقل کرده, روزی در محضر امام صادق 
علیه السلام بودم, به من فرمودند: ای کامل ! برای ما پروردگاری که به 
ِ او باز گردیم در نظر بگیر, بعد از این هر چه میخواهید در مورد ما 


عرض کردم: برای شما پروردگاری که به سوی او باز گردید در نظر بگیریم 
و هر چه میخواهیم در مورد شما بگوییم ٩۱!‏ امام علیه السْلام رسمیتر 
نشستند و سپس فرمودند: ممکن است ما بگوییم: از علم ما, تنها , به اندازه 
ی یک اف یر مقطوکم به شما رده است ۱ 


توضیح : "غیر معطوفه" " یعنی نصف حرف که کنایه از نهایت کمبودن است. 
آلف در خط کوفی, این گونه نوشته میشود: «-۱» که نصف آن عمودی و 
نیم دیگرش افقی پا معطوف است. بعضی گفتهاند: آلف غیر معطوفه, 
آلفی افست. که بعد.از آن حبرخ فانت معضی فان الفی است. که 
قبلاش صفری نباشد, یعنی «1», یک عددی, نباشد. ولی همان معنای اول 


درست است. 
ص: 2 
1-. همان : 123 


2 . آمالی صدوق : 130 
3- . بصائر الدرجات : 149 


31 محاسن: اسحاق بن عمار روایت کرده. حضرت صادق علیه السّلام 


درباره آیه؛ 5 لا تبذو تبذیز ۱1۱۱ 9 ولخرجی و اسراف مکن 1 فرمودند: 
یعنی درباره ولایت علی علیه السْلام زیاده روی نکنید.(2) 


توضیح: "زیاده روی نکنید" ممکن است کنایه از ترک کردن غلو و اسراف 
در گفتار در مورد ایشان 0 ارو 2 ۲ 
افشاگری در نزد مخالفین باشد. احتمال اول ظهور بیشتری دارد. 


2 مناقب /؛ بن شهر آشو شوب: خداوند متعال فرمود: «لا ان فی نک و لا 
تقولما ن ال الا لو( 20 اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و در 
باره خدا جز نگ درست مگویید). و امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند(4): 


خدایا من همانطور که عیسی بن مریم از نصاری بیزار بود. از غالیان 
کب ارم خدا با توسته اما را غوار ردان هت کدامشان را بای مک 


3 حضرت صادق علیه السلام فر مودند: غالیان بدترین خلق خدایند, 
عظمت خدا را کوچی می کنند و برای بندگان خدا ادعای ربوبیت میکنند, به 
خدا قسم غالیان از بهود و نصاری و مجوس و مشرکین بدترند. 


4 احمد بن حنبل در مپتدا(3) و ابوالسعادات در فضائل العشره نقل کرده 
اند: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: یا علی ! مثل تو در اين امت 
مانند مثل عیسی بن مریم است ؛ که گروهی او را دوست داشتند و در او 
وا ی سس ی یا سیس این 
آیه. تازل شند؛ «و لَمّا ضُرِبٍ ابنْ مَرَبِم متلا اذا قَوَمّک ملنهٌ بَصِدُون»(6) (و 
هنگامی که 7 مثالی ات قوم تو از آن 
[سخن ] هلهله درانداختند [و اعراض کردند] ؛. 


ص: 333 


1- ؟ اسراء / 26 

۰2 . محاسن برقی : 257 

3- . نساء 7 171 

4 .در مصدر ایتطور اهذه اسنت: اصیغ بن تباته نقل کردم امیرالمو‌منین 
علیه السلام فرمودند. 


5- . در مصدر: احمد بن حنبل در مسند 
6- . زخرف / 57 


5. ابوسعید واعظ در شرف النبی صلی الله علیه و آله می نویسد: پیامبر 
فرمودند: اگر نمی ترسیدم از این که در باره نو آنچه نصرانیان در مورد 
مسیح گفتند, گفته شود, همین امروز سخنی در مورد تو میگفتم تا از هر 
گروه مسلمانان که عبور کردی, خاک کفش تو را و اضافه آت وضویت را 


برای شفا بگيرند. دا 
می بری و من از تو ارث میبرم, در فضیلت تو کافی است. .. تا آخر روایت 


ار را ار تساه ات اسان قل سوه اشت: 


. امیرالممنین علیه السّلام فرمودند: دو گروه در مورد من هلاک 
میشوند: ی 0۳02 


7 و باز از ایشان نقل شده که فرمودند: دو دسته در مورد من هلاک 
میشوند: محب زیادهرو که درباره من تقریظی میکند که در من نیست, و 


زنده باشد.(2) 


سیس این روایت را از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده است. 


9 مناقت: ات هن آقوبه ردایت دم که خعواد هفتاز تفر اد اهل فظء 
پس از جنگ بصره, نزد امیرالمومنین علیه السلام رفتند و او را به خدایی 
1 و برایش ی ی ۳ وای 
ور ورد اکز از سکن عود برنگردید و به پیشگاه توت 0۳ شما را 
فی. کشتق. آنهابان هم امشاع کردنج آموالمومنین علیه. الشاام برای آنما 
گودال هایی کقدند و.-انستی. بر آفر وشتند ؟ فنبر: اتفا را بکنیکی: , بر دوش می 
گرفت در آنش فن آفکند: در این وقت علی علیه السلام (به زبان شعر) 
ور مودند. 


من وقتی کار زشتی را مشاهده می کنم, انش می افروزم و قنبر را صدا| 
می زنم 


ص: 34 


1- . مناقب آل ابیطالب 1 : 226 و 227 
2 ناه 3 :274 


بعد چند گودال می کنم و قنبر هیزم ها را می شکند و در آن گودال ها می 
ریرد. 


ابن شهر آشوب مینویسد: این عقیده راء بعدهاء مردی به نام محشد ین 
نصیر نمیری بصری تجدید نمود. او مدعی بود که خداوند متعال او را در این 
عصر ظاهر نموده است. و آن خدا, فقط علی است. گروه کمی که مشهور 
به نصیریه هستند. منتسب به آویند. آنها گروهی بی مبالاتاند که عبادات و 
دستورات شرع را ترک کرده اند و کارهای زشت و حرام را حلال می دانند. 
یکی از اعتقادات آنها این است که بهودیان بر خقاند, ولی ما از انها نیتستیم: 
نصرانیان هم بر حق هستند, ولی ما از انها نیستیم.(1) 


9. رجال کشی: عبد اللّه بن سنان از پدر خود و او از حضرت باقر علیه 
السشلام نقل کرده, عبداللّه ی نبوت بود و میگفت: امیرالمومنین 
علیه السلام 7 ۱[ اش ی ال سر 
علیه السلام رسید, او ر خواست و از خودش سوال کرد. او به آن 
سخنانش اعتراف نمود و گفت: بله, تو خدایی و به دلم چنین افتاده که تو 
خدایی و من پیامبر هستم. 


امیرالمومنین علیه السلام به او فرمودند: وای بر تو ! شیطان تو را مسخره 
کرده (یا تسخیرت کردو) است. مادرت به عزایت بنشیند ! از این عقیده 
بر کوت و کویه کن یداه بن سبا امتناع ورزید, حضرت او را زندانی کردند 
ها آنگاه او را 
ور انش آنتداختنن و فرمهدند: شیطان او را فریب میداد و پیش او میرفت و 
در دلش آنطور القا می نمود.(2) 


۹( بت کرده است. 


0 رجال کشی: ابان بن عثمان نقل, کرده. از حضرت صادق علیه السْلام 
تدم کم سقرمه‌دنده -حدآوند للم بسا با لعت. کنذا آد. مدعی 
توت ی ورد یاس ی اه انار سیف وه دا کم کم 
امد هل ار ند سل ی 


ص: 335 


1-. مناقب آل ابیطالب 1 : 227 و 228 
2 . رجال کشی : 70 
3 . مناقب آل ابیطالب 1 : 227 


بنده خدا بود . وای بر کسی که بر ما دروغ بندد ! گروهی درباره ما چیزهایی 
که ها و وی اه اه ار کت رس از چنین کسانی به 
خدا بیزاری میجوییم, از چنین کسانی به خدا بیزاری میجوییم.(1) 


1 رجال کشی: تضاله از علی بن حسین علیه السلام روایت ت, کرده که 
فرمودند: خدا لعنت کند کسی را که بر ما دروغ بندد آوفتن, عندا للم بو فا 
به خاطرم می افتد, تمام موهای بدنم راست می شود. ادعای بس بزرگی 
کرد که حقش را نداشت., خدا لعنتتش کند! 


شا فش ی یه الم نوی ماه ی وا سل اه صلی 
اللّه علیه و آله بود و فقط به جهت اطاعت خدا و رسولش مشمول 


کرامات: خدا ند ۵ سول ال ضلی الاه: علیه.و آله تین قها به. هت 
اطاعت از خدا مشمول کرامات خدا شد.(2) 


مق بشان. کید وا مداسه کرو خصست ای نم الا 
فرمودند: ما خاندانی صذیق هستیم, هميشه دروغ گویانی هستند که بر ما 
دروغ میبندند و با دروغشان راستگویی ما را پیش مردم از بیاثر میکنند. 


رسول الله صلی الله علیه و اله, راستگوترین مردم بود و از تمام مخلوقات 
صادق تر بود, و مسیلمه بر او دروغ می بست. امیرالمومنین ن علیه السلام 
پس از رسول ار آفریده خدا توخم. فر آنکه بر او دروغ می 
بست و با دروغ خود در صدق ایشان خدشه وارد 7 
زد, غیدالله برع فد بود. 


بعضی از اهل علم گفته اند؛ عبد الله بن سبا قبلا بهودی بود, اسلام آورد و 
علی علیه السلام را دوست میداشت.؛ آو در زمان یهودی بودن خود نیز, در 


باره یوشع بن نون وصی موسی, غلو میگفت. و همان چیزها را, پس از 
درگذشت ال ی ها 
میگفت. 


ص: 336 


آعرخال کش :70 71 
رجا کی 71 


ای سا یی کی و ی که ایا تن آماشهای ارم 
ای ار تا ۳ رن 
ایشان را تکفیر مینمود(2). 


به همین جهت مخالفین شیعه گفتهاند: اصل تشیع و رفض از بهودیت گرفته 


شده است.(3) 


43 رجال کشی: مسمع ابیسیار از شخصی روایت ت کرده که حضرت باقر 
علیه السّلام فرمودند: وقتی علی علیه السّلام از پیکار اهالی بصره فارغ 
شد, هفتاد نفر از قوم زط پیش ایشان آمدند و به ایشان سلام کردند و با 
زبان خودشان با ایشان صحبت کردند و ایشان نیز به زبان آنها جوابشان را 
داد. به آنها فرمودند: من, آنطور که شما میگویید نیستم, من بنده خدا و 
آفریده اویم. آنها نیذیر فتند و گفتند؛ تو همان ختذانی: 


ایشان به آنها فررمودند: اگر از حرف خود برنگردید و به سوی خدا| توبه 
نکنید, شما را خواهم کشت. آنها باز هم امتناع ورزیدند و توبه نکردند. 
حضرت دستور دادند چاههایی برای آنها بکنند. وقتی چاهها آماده شدند. آنها 
را زا جة هم مفصضل. تمودند و ان گروه را در میان چاهها انداختند. سیس 
ی ی ما تفت 
افروختند. دود همه چاه ها را فرا گرفت و همگی کشته شدند.(4) 


توضیح: زط, تیرهای از سیاهان و هندیاناند. 


0 ار وچ کر ۱ 
۳ 
برایم طلب رحمت کنی و 


ص: 337 


1- . شیعیان, قبل از او تقیه میکردند و این چیزها به صورت علنی را مطرح 
را ی ای ار ما اه 
سبا لعنه الله علیه است. 

3- . رجال کشی: 71 


4 . همان : 72 


دعایم کنی. از علی بن الحسین, صلوات الله علیهما شنیدم که میفرمودند: 
یهودیان, غزیر را ی | زدند. 
عزیر با انها تست نداشتت: .و آنا نیز به عزیر ربطی ندارند. نصرانیان نیز 
کسیتی, و دوست مدا یعاس که آن حرف زا در مور در غیسی :با 
آنقا نستتتی: نداشتت: و آنها قیز بة غیسی ز بطی. نذار ند: 


ما نیز مشمول همان سنت شدهایم * گزوفی از شتعیان ها در ایتدهم. ها راب 

قدری دوست خواهند داشت که درباره ما همان چیزهایی که یهودیان در 

هر عزیر و نصرانیان در باره عیسی بن مریم گفتند, خواهند گفت. آنها به 
ها ژنظی ند ارقد و ها نید نم آنها نی نداد یم ۱ 


بیان : "پیشانی مرا خواهی بوسید" یعنی به خاطر احترام سخن درست من؛ 
پیشانی مرا می بوسی. در بعضی از نسخهها به جای لفظ صلعتی (: 
پیشانی من) "صدقنی " امده است که یعنی مرا تصدیق خواهی کرد. 


45 کشف الغمه: مالک جهنی نقل کرده: ما موقعی که شیعیان را از مدینه 
تبعید کردند و به چند دسته متفرق شدند, آنجا بودیم. به یک گوشه شهر 
رفتیم و در فراغتی که داشتیم, شروع به صحبت از فضائل ائمه و عقیده 
شیعیان درباره انها کردیم. تا اين که ربوبیت انها به خاطرمان رسید, ما 
نفهمیدیم چه شد که ناگهان حضرت صادق علیه السلام در حالی که سوار 
بر الاغی بودند جلو ما ایستادند, ما اصلا نفهمیدیم ایشان از کجا امدند. 


فرمودند: ای مالک و ای خالد! چه مدتی است که صحبت از خدایی ما 
میکنید؟ عرض کردیم: این مسأله همین حالا, به ذهن ما رسید. فرمودند: 
بدانید ما را خداوندی است که پیوسته در شب و روز نگهدار ماست و ما او 
را می پرستیم. ای مالک و ای خالد! در باره ما هر چه میخواهید بگویید, 
ولی ما را مخلوق خدا 


ص: 338 


1-. همان : 79 


بدانید. این سخن را, در همان حال که سوار بر الاغ بودند, چند مرتبه برای 


ار 


6 رجال کشی: عبدالرحمن بن کثیر نقل کرده, روزی حضرت صادق علیه 
السلام به اصحاب خود فرمودند: خداوند مغیره بن سعید و آن زن بهودی را 
که با او رفت آمد داشت و از او سحر و شعبده و مخاریق می آموخت 
لعنت کند ! مغیره بر پدرم علیه السلام. دروغ بست و خداوند ایمان را از او 
سلب کرد. گروهی نیز بر من دروغ بسته اند, آنها را چه میشود؟ خداوند به 
ها 


به خدا قسم ما جز بنده ای که خداوند ما را آفریده و برگزیده است, 

نیستیم » , سود و زیانی در اختیار ما نیست. اگر مورد رحمت قرار گیریم به 

جهت رحمت اوست؛ و اگر عذاب شویم به جهت گناهان ماست. به خدا 

و اور رو ست. 

ما نیز میمیریم و دفن میشویم و زنده میشویم و برانگیخته خواهیم شد و در 

ِِ او خواهیم ایستاد و مورد سوال قرار میگیریم. وای بر آنها ! خدا 
ن 


کند!خدا را و رسولش صلی الله علیه و اله را در قبرش و امیر المومنین,و 
فاطمه و حسن و حسین و علی بن الحسین و محقّد بن علی صلوات اللّه 
علیهم را آزردند. 5 ؛ گوشت و پوست رسول الله 
صلی الله علیه و آله, بر رختخواب خود میخوابم. در حالی که ترس و لرز 
وحشت دارم آنها آسوده هستند و من نا آرام, آنها با راختی در رختخواب 
خود میخوابند و من با ترس و لرز بیدارم. و در کوهها و بیابانها نگرانم. من 
از سخنی که ابوالخطاب - لعنت خدا بر او باد - درباره اجدع براد, غلام بنی 
اسد, گفته است به پیشگاه خدا بیزارم. با 
آزمایش میشدند و آنها را به این چیزها امر میکردیم, باید, رد میکردند و 
قبول نمیکردند. جکونه به این سضان معتعد شده اند با این که مینتند من 
در ترس و پیم هستم؟ من انتقام خود را از آنها در پیشگاه خدا خواهم 
گرفت و از آنها به خدا بیزاری می 


ص: 339 


1-. کشف الغمه : 237 


جویم. شما را گواه میگیرم؛ من که زاده رسول الله صلی اللّه علیه و آله 
هستم, برائتی در مورد خود از طرف خدا ندارم. اگر اطاعتش کنم. مرا 
مشمول رحمت خود میکند و اگر نافرمانیاش کنم با عذابی شدید یا 
شدیدترین عذاب, کیفرم میکند.(1) 


توضیح: فده ۲ پر دی و جیر ق مانتد سخر کم اشیاغرا غیر از ان که:در 


"مخاریق " جمع مخراق و در اصل به معنای لباسی است که به دور کودکان 
پیچیده میشود و کودکان همو که زا ار ان میزنند. و تخریق یعنی, زیاد دروغ 
کفتن ری یه فتاه دروخ ساحین است: 


۱۲ .. ۶ 


۱۱ 
بت 
شود. 


"اجدع" " کسی است که بینی يا گوش يا دست و دهانش, قطع شده باشد. 
در بعضی از نسخهها, "أخدع" آمده که به معنای احمق است, پا از خدعه به 
ی ارت 


دست خط و سند و مدرکی است که موجب نجات و رستگاری 


"براد" شاید به معنای کسی باشد که سوهانکاری میکند و يا از سوهان 
استفاده میکند. فیروز آبادی مینویسد: "برد آلکنتد ۲ فنی آن را صیقل داد. 
و "مبرد بر وزن منبر, به معنای سوهان است. در بعضی از نسخهها, به 
جای "براد" , "سراد" و در بعضی دیگر "زراد" امده که به هر دو به معنای 
زرهساز است. 


"به خدا سوگند حتی اگر از طرف ما آزمایش ميشدند. ۰ یعنی اگر هم, بر 
فرض محال, ما آنها را به چنین چیزهایی امر میکردیم و آنها در معرض 
آزمایش قرار میگرفتند, تا و او 
بدعت مردد ميشدند., باید این چیزها را از ما قبول نمیکردند. چه رسد به 
اينکه ما آنها را از آن چیزها نهی میکنیم. و آنها ما را می بینند که از خداوند 
متعال ترسان و بیمناکیم, و 


ص: 20 


1-. رجال کشی : 147 


میبینند که به جهت دروغهایی که بر ما میبند ند آنها را در پیشگاه خد 


"عذابی شدید يا شدیدترین عذاب "تردید از راویست. 


7 تال کید این انهمیر از فولن یکی اد اضعاتب فل کرکور بت امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: ابوهارون مکفوف مدعی است که شما به 
او فرموده اید: اگر به دنبال ذات قدیم هستی. هیچکس نمی تواند او را 
درک کند. و اگر به دنبال کسی هستی که خلق میکند و روزی میدهد, او 
همان محمد بن علی است. فرمودند: بر من دروغ بسته است. لعنت خدا 

بر او باد ! خالقی جز خدای یکتا, که شریکی ندارد, نیست. خداوند مرگ را 
ی 
که تمام جهانیان را به وجود آورده است.(1) 


8 رجال کشی: ابوالعباس بقباق نقل کرده, بین ابن ابییعفور و معلی بن 
خنیس که مدز این ایعففر. میفیت: آوصیاء" دانشمندانی نیک مرد و 
پرهیزگارند, و علی بن خنیس میگفت: اوصیاء پیامبرند. هر دو به محضر 
حضرت صادق علیه السلام رسیدند. همین که نشستند. حضرت صادق علیه 
السْلام خود سخن را آغاز کرده و فرمودند: ای بنده خدا! من از کسی که 
بگوید ما پیامبریم. بیزارم.(2) 


9 رجال کشی: معاویه بن حکیم از پدرش و او نیز از جدش نقل کرده, 
خزخهایی از ابوالخطاب به کیش مررسده بود: نه محضر امام:صادق:علبه 
السلام ر سیدم» پیش ایشان بودم که ابوالخطاب نیز آشد: پا وقتی من وارد 
شدم او نیز در خدمت امام بود, وقتی همه رفتند و فقط من و او در 
مجلس باقی ماندیم, به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
شروع کردم یکییکی انچه او روایت کرده بود را 


ص: 1« 


1-. همان : 145 
2 . همان : 160 


نقل کردم, تا اين که تمام چیزهایی را که شنیده بودیم و قبول نکرده بودیم 
را از ایشان سوال کردم. ایشان همینطور میفر مودند: ؛ دروغ گفته است. 


ابوالخطاب از جای در رفت و با دست خود بر محاسن امام علیه السلام زد 
من دستش را کنار زدم و گفتم: دستت از روی صورت امام بردار! 
ابوالخطاب گفت: ای آبالقاسم ! نمیخواهی برخیزی؟ حضرت صادق علیه 
السلام فرمودند: او کار دارد, ابوالخطاب سه مرتبه حرف خود را تعرار کرد 
و امام علیه السلام در هر سه مرتبه میفر مودند: او کار دارد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند: میخواست به تو بگوید: اين حرف ها 
را به من میگوید, ولی از تو پنهان میدارد. به اصحاب من, چنین و چنان بگو 
و به آنها چنان و چنین برسان. عرض کردم: تمام این سخنان در خاطرم 
نميماند, هر چه حفظ بودم را میگویم, و چیزهایی که کاملاً در تا 
نمانده بود را 9 میگویم: تا آن جا که یادم میاأید ایشان فرمودند.. 
ایشان فرمودند: بله, کسی که قصد اصلاح دارد, دروغگو نیست. 


ای کی تسه ای متا اس گنای است ان ۳ 
الله. معاویه چیزی نقل کرده که عقل ان را نمی پذیرد؛ کسی مانند 
ابوالخطاب, در دلش خیال دست زدن به کوچکترین غلام(1) 


حضرت صادق علیه السلام نیز خطور نمیکند. چه رسد به خود ایشان؟(2) 


توضیح: "ای آبالقاسم ! نمیخواهی برخیزی؟" آبالقاسم, کنیه معاویه بن عمار 
راوی این روایت ت است که جد معاویه بن حکیم میباشد. و غرض آن ملعون 
اين بوده که, معاویه برخیزد و او با حضرت تنها بماند تا بعد به او بگوید: : بین 
من و امام علیه السلام, اسراری وجود دارد که, امام ان را پیش شما فاش 
نمیکند. و به همین جهت امام علیه السلام فرمودند: او کار دارد؛ یعنی 


2 


معاویه, با من کاری دارد که, فعلا میماند. 
ص: 242 


1- . در مصدر: دست زدن به محاسن کوچکترین غلام... 
2 وجال کش 190 


اما این که امام علیه السلام به او اجازه میدهد چیزی را که نشنیده بگوید: 
یا منظورشان, نقل به معنی بوده است. و يا حضرت به او اجازه دادند از 
طرف خود, چیزهایی که فکر میکند سبب پرهیز شیعیان از پیروی اهل 
بدعت میشود, بگوید. و اما استبعادی که کشی کرده است, میتوان گفت: 
شاید این کار صورت نا مب نداشته و به جهت نوعی بزرگداشت و 
احترام بوده باشد, که بین مردم معمول است. هر چند بعید به نظر می 
رلسد. 


0 رجال کشی: ابن مفیره نقل کرده. من و یحیی بن عبدالله بن حسین 
در محضر امام موسی بن جعفر علیه السّلام بودیم؛ یحیی عرض کرد: 
فدایتان شوم ! آنها معتقدند که شما غیب میدانید. فرمودند: سبحان الله ! 
دست خود را روی سرم بگذار, به خدا قسم تمام موهای بدن و سرم 
راست شدهاند. . سپس فرمودند: : نه, به خدا قسم, علم ما جز از راه روایت 
از رسول الله صلی الله علیه و اله نیست.(1) 


د" رجال ای مصادف نقل کرده, وقتی گروهی که در کوفه تلبیه 
نمود ند لبیک نی من به محضر حضرت صادق علیه السلام رسیدم و 
جریان را به ایشان خبر دادم, امام به سجده افتادند و سینه خود را بر زمین 
خف ند و رک باکت وم را مر ی سا مرت 
بلکه من؛ بنده سرایاخدمت و ذلیل خداوند هستم. و این را چندین بار تکرار 
نمودند. بعد, در حالی که اشکهایشان بر محاسنشان جاری بود سر 


برداشتند. 


پشیمان شدم که این جریان را به ایشان اطلاع دادم, عرض کردم: فدایتان 
شوم ! از کار آنها بر تما که خرژهای میرود فرمودند: ای مصادف ! اگر 
عیسی, در مهرة انجه. تضرانیان در مهزد او کفتند شناکت: مین ماندر. خدا 
میبایست گوش او را کر و چشمش را کور میکرد. من هم اگر نسبت به 
انچه ابوالخطاب میگوید. سکوت کنم. خدا میبایست گوشم را کر و چشمم 
زا کر کند.(2) 


ص: 43 


1-. همان : 192 
2 . همان : 192 و 193 


توت ی کفتند " بعتی همان طور. که خدا را لک میخویتدر کفتتد: لییک 
جعفر بن محمد., لبیک ! 


سید داماد- که خدا رحمتش کند - گفته است: این عبارت (یعنی عبارت 
"لبی القوم الذین لبوا") اشتباه و تحریف نسخه است و اصلش این بوده: 
"آتوا القوم. الدین: انها " که بعنی* میت ده شدند و بل دامشتان :۱ 
گرفت. شاید ایشان به مطلبی که ما ذکر کردیم توجه نداشته و روایتی را 
که اندکی بعد از کافی نقل میکنیم را نديدهاند. 


22 رجال کشی: ابابصیر نقل کرده, به حضرت صادق علیه الصلاه و السّلام 
عرض کردم: حرفهایی میزنند. فرمودند: چه میگویند؟ عرض کردم: میگویند 
شما تغداد دانه-هاق باران و ستار فان و بر ک درختان. و وزن هر آنخه دز 
دریاست و تعداد دانههای خاک را میدانید. ایشان دستشان را به سوی 
آسمان بلند کرده و گفتند: سای الا فسعا له نه, به خدا قسم اینها 
را جز خدا کسی نمیداند .(1) 


3 رجال کشی: علی بن حسان با سندی مرفوع از یکی از اصحاب نقل 
کرده, در محضر امام شادو علیه السْلام. صحبت از جعفر بن واقد و چند 
نفر از باران ۹ یکی از حاضرین گفت: او با من رفت آمد 


این آیه: «و هو الا فی السماء الذ و فی 1 رض اله»(3) ([و اوست که در 
آسمان خداست ۳ در زمین خداست ) در باره" ۳۹ نازل شده است ۲ 


حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: نه به خدا قسم, هرگز من و او در زیر 
یک سقف جمع نشده ایم. آنها بدتر از بهود و نصاری و مجوس و مشرکین 
هستند. به خدا قسم عظمت خدا هرگز با کوجککردن آنها, کوچک نمیشود. 
در دل عزیر آنچه یهود میگفتند خطور کرد و خداوند نامش را از جمله 
بنامنزان محو کرد: به خدا قسم اگر عیسی, چیزی را که نصرانیان میگفتند 
را کایید منکردر دا و نو آوت از 


ص: 4« 


1- . همان : 193 


3- . زخرف / 84 


روز قیامت ناشنوا می کرد. به خدا قسم, من نیز اگر آنچه اهل کوفه 
درباره ام میگویند را بپذیرم. زمین مرا فرو خواهد برد. من جز بنده ای در 
اختیار نیستم که قدرت سود رساندن و زیان رساندن بر چیزی را ندارم. 


توضیح: "یکی از حاضرین گفت: او با من رفت آمد داشت " یعنی میرفت و 
سا ماه 


"گفت: منظور این آیه امام است " یعنی ابوالخطاب, گفیت, منظور امام 
است. ابوالخطاب جمله «و فی الأرض الهْ» را به «و هو الذی فی السّماء 
الهْ» عطف میکرده است, که یعنی؛ کت است که فقط در آسمان 
ات و در زمین خدای دیگری وجود دارد که همان امام باشد. و ممکن 
است گوینده جمله "منظور این آیه امام است " " آابن واقد باشد. 


در بعضی از نسخهها به جای "یتردد/ به معنای رفت و آمد میکرد, "یترود" 
آمده است که یعنی, فیخواست مرا گمراه کند. که از مراوده مشتق شده 
است. مانند آیه: «ورَاودَنه التتن هو فی بیتها غن تفنبیه»(1] زان [با نو ] که 
وی در خانه اش بود خواست از او کام گیرد). و در نسخهای دیگر "ال 
مرود " آمده که بعضی از فضلا گفتهاند: به معنای "الیث قوم من المرده» 
خووفی از کافران بنتتن هن جباآمدند. است. .و در یکی دیحر .از تستخهها: 
"الیْ نمرود" است, که کنایه از یکی از کافرین موافق با اوست. صحیحتر 
همان است که ما در متن اوردیم و بعد از ان احتمال اول ما در توضیحات 
بر سایر احتمالات ترجیح دارد. اين دو با نسخههای معتبر موافق هستند. این 
روایت دلالت بر عدم نبوت عزیر میکند. خداوند خود ميداند. 


4 رجال کشی: هشام بن حکم روایت ت کرده. حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: خداوند بنان و سری و بزیع را لعنت کند! شیطان در بهترین 


صورت آدمی, از بالای سر تا ناف برایشان _مجسم شد. عرض کردم: بنان 
این آیه: «و هو الذی فی السّماء ال و فی الأَرْض اله»(2) ([و اوست که در 
اتستضا رخ خداست و در زمین سس 1 


ص: 45 


2 . زخرف / 84 


خدای اسمان غیر از خدای زمین است. خدای اسمان بزرگتر از خدای زمین 
است؛ اهل زمین برتری خدای اسمان را میدانند و او را تعظیم میکنند. 


حضرت فرمودند: به خدا قسم جز خدای یکتای بیشریک که هم خدای 
اسمانها و هم خدای زمین هاست وجود ندارد. بنان دروغ گفته است., لعنت 
خدا| بر او باد ! به خداوند جل جلاله توهین نموده و او را کوچک انکاشتة 
است.(1) 


5 رجال کشی: مفضل بن یزید نقل کرده, پیش حضرت صادق علیه 
السلام سکن از بتروان ابوالخطات. و غالیان شند,. ایشان: به. فن: فرمودند: 
ای مفضل ! با آنها همنشینی نکنید و با آنها غذا نخورید و آب نیاشامید و 
مصافحه نکنید و از یکدیگر ارت نبرید. 


توضیح: "از یکدیگر ارث نبرید" یعنی به آنها ارث ندهید, چون آنها مشرک 
یا مارا اک اش 
ایا اما یا فوعت اس ی یا قآ و۱ 
که به ضنوز ۳ [لا توارثوهم ] است تغییر داده و اینگونه خواندهاند: ۳ 
تواثروهم" که از اثر بمعتی خبر است, 10 
وا 


56 هشام بن سالم نقل کرده. حضرت صادق علیه السلام وقتی که پیش 
ایشان سخن از غالیان به میان امد. فرمودند: در میان انها کسانی هستند 
که دروغ میگویند طوری که شیطان نیز محتاج دروغ انها می شود.(2) 


7 رجال کشی: محمد بن خالد از یکی از اصحاب روایت کرده که حضرت 
صادق علیه السْلام فرمودند: هر کس بگوید که ما پیامبر هستیم, لعنت خدا 
بر او باد, و هر کس در این مورد شک داشته باشد لعنت خدا بر او باد.(3) 


ص: 236 
1- . رجال کشی : 196 


2 . همان : 191 و 192 
3- . همان : 194 


اد رجا کشیه راره تقل کردم از حضرت رافر قلیه السلاه دی که 
می فرمودند: خداوند بنان تبان(1) 


را لعنت کند! بنان که - لعنت خدا بر او باد - بر پدرم دروغ می بست. من 
گواهی میدهم, پدرم علی بن الحسین بندهای صالح بود.(2) 


9 رجال کشی: ابن مسکان از یکی از اصحاب نقل کرده, از ِِ 
صادق علیه السْلام شنیدم که میفرمودند: خدا مغیره بن سعید را لعنت کند! 
او بر پدرم دروغ می بست و خداوند او را مبتلا به حرارت آهن کرد, 1 
لعنت کند کسی را که درباره ما چیزی بگوید که ما خود درباره خویش 
نمیگوییم, و خدا لعنت کند کسی که ما را. از بندگی خدایی که ما را خلق 
کرده و بازگشت ما به سوی اوست و اختیار ما در دست اوست. خارج کند. 
اس 


60. رجال کشی: ابابصیر روایت ت کرده, حضرت صادق علیه السّلام به من 
فرمودند: ای ابامحمد یت پروردگار میدانند بیزارم. 
غرض کردم خدا از انیا ببزار باتند | فرصفند ار کساتی کم‌ها را پیامیر 
فید آتوسر ارف ت دا ار آنها غزار اس ی 


1 رجال کشن: مجمد(ط) در روایتی که:ستد آن را به خضرت صادق علیه 
السلام میرساند, نقل کرده که ایشان فرمودند: مردی خدمت رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: سلام بر تو ای پروردگار من, 
پیامبر فرمودند: خدا تو را لعنت کند! تو را چه می شود؟ پروردگار من و 


بزوردکاز بو: الا ات بدا فسم کنو را به ایق. کضفر وقت جنک بر سود 
در وقت سلم پست بوده باشی, نمیشناختم.(6) 


توضیح . "سلم " به کسر سین بعنی دوران مسالمت و صلح, معنای جمله 
این است که: در دوران صلح, با عهدشکنی, دون مایه نبودهای. يا "سلم" 


ص: 7« 
1- . در مصدر: بنان بیان 


2 . رجال کشی : 194 
3-. همان : 194 و 195 


4 . همان : 192 


و ستاو فخمد بن ات تمرم ات 
6-. رجال کشی : 193 


و الف بعد از لام باشد که یعنی: بر سلام کردن بخل نمیکردی. شاید غرض 
حضرت, حسرت خوردن و تعجب از خروج او از دین, به رغم این که متصف 
به اخلاق نیک بوده. میباشد, و احتمال دارد "ما علمتک " جمله معترضه بین 
اسم و خبرش باشد و "ما" در آن نافیه نباشد, که معنایش این میشود: از 
وقتی که تو را میشناسم و از احوال تو باخبرم, تو اين دو اخلاق پست را 
داشتهای, و اعتقادت هم مانند اخلاقت است. 


02 رجال کشی: حنان بن سدیر از پدرش نقل کرده, با صادق 
علیه السْلام عرض کردم: گروهی می گویند شما ائمه, خدا,هستر و برای 
ما از قرآن نیز شاهد می آورند: «یا یا امه لوا من الطسات و الوا 
ضالحا ایا دون علی ای باضبران آز‌جیرهای باکوه جورید و 
کار تقنا ند کنید که من به آنچه انجام می د هید دانایم 4 ایشان فرمودند: 
ای سدیر ! گوش و چشم و موی و پوست و گوشت و خون من از اين افراد 
بیزار است, خدا و پیامبرش از آنها بیزارند. اينها بر دین من و دین پدران 
خداوند من و آنها را در روز قیامت جمع نخواهد کرد, مگر این 


کر آنها خشد کین بان 


عرض کردم: پس شما چه هستید فدایتان شوم؟ فرمودند: خزانهداران علم 
خدا| و مترجمان وحی اوء ما گروهی معصوم هستیم که خدا دستور اطاعت 
ما و نهی از مخالفت با ما را داده است. ما حجت بالغه خدا بر هر که پایین 


اسمان و روی زمین است میباشیم. 

حسین بن آشکیب گفته است: از آبیطالب شنیدم که سدیر, "ٍن شاء الله" 
یز ادف آخر زره ای ت نقل کرده است.(2) 

توضیح . : شاید, (درآیه) رسل را به امه و عمل صالح را تن | فرندن. آتکه چم 
مضلحت نظام غالم انست: ناویل کروه اند با رسل را به ردان انمه«عانهم 


السلام تامیل نمودهاند. گویا چیزی از روایت سقط شده باشد. که مویدش. 
روایتی است که 


ص: 29 


1- . مومنون / 31 
2 . رجال کشی : 197 و 198 


کلینی از سدیر نقل کرده: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
گروهی معتقدند شما خدا هستید و از قرآن برای ادعای خود شاهد می 
آورند: «و هو الذٍی فی السّماء ال و فی الأرْض اله»(1) [و اوست که در 
آسمان خداست و در زمین خداست! ای تتتدیر ! خونش و چشم و پوست و 
گوشت و خون و موی من از اين افراد بیزار است, خداوند هم, از آنها بیزار 
است. اینها بر دین من و دین پدران ِِ نیستند, خداوند من و آنها را در روز 
قیامت جمع نخواهد کرد مگر اين که بر آنها خشمگین باشد. عرض کردم: 
بعضی دیگر هستند که می گویند شما و از قران برایتن دلیل خی 
آوزتد که: «یا ۳ الثُسَل کلم من الطیباتِ»(2) (ای پیامبران از چیزهای 
ی 


استدلال آنهاء با اين آیه, بر اين که ائمه پیامبرند. با استفاده از جمع بودن 
لفظ "رسل " است و خطاب هم متوجه است به حاضرین يا کسانی که بعدا, 
بةه تبعیت از حاضرین؛ خواهند آفن جوابش هم این است که: این آیه 
خطابی است به همه پیامبران. نه به این صورت که یک مرتبه. به همه 
خطاب شده باشد, بلکه هر کدام در زمان خودشان مورد خطاب قرار 
گرفتهاند. بعضی گفته اند: خطاب به عیسی است که درایه قبلی نام او ذکر 
شده است و به صیغه جمع اوردن لفظ رسل, به جهت تعظیم است. 


3 رجال کشی: عبد الله بن شریک از پدرش نقل کرده, روزی علی علیه 
السّلام. نزد همسرشان امّ عمرو از قبیله عنزه بودند که قنبر پیش ایشان 
رفته و عرض کرد: بر درب خانه ده نفر ایستاده اند که معتقدند شما 
پروردگار آنها هستید. فرمودند: آنها را داخل بیاور ! داخل شدند و حضرت به 
آنها فرمودند: چه میگویید؟ گفتند: تو پروردگار مایی و تویی که ما را آفریده 
ای و به ما روزی داده ای. 


ص: 349 
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2- . مومنون / 31 
3-. اصول کافی 1 : 269 و 270 


حضرت فرمودند: وای بر شما! نگویید ! من هم مانند شما مخلوق هستم, 
آنها قبول نکردند و ادامم دادند. حضرت فرمودند: وای بر شما! پروردگار 
من و پروردگار شما.؛ اللّه است., وای بر شما ! توبه کنید و از حرفتان 


برگردید! گفتند: ما از حرف خود برنميگرديم, تو پروردگار مایی, به ما 
روزی دادهای و ما را آفریده ای. 


حضرت فرمودند: قنبر چند نفر کارگر برایم بیاور ! قنبر رفت و ده نفر 
کارگر با بیل و کلنگ آورد. جصز بت ار ده را برای آنها حفر 
کنند. وقتی گودالی حفر کردند. حضرت دستور دادند, هیزم آوردند ور از 
اتذاختند و انش افروختند: .بعد. به آنها فرهودند: خوبه کنید ! کفتند: ها از 
حرف خود برتمیگرديم. ابتدا خند نفرزشان و نعد بقیه را در انش اتداختند و 
این شعر را خواندند: 


کنم(1) 


4 ,رجال کشی: ابن ابییعفور نقل کرده: در محضر امام صادق علیه 
السلام بودم که مردی خوش سیما اجازم ورود خواست., حضرت فرمودند: 
از مردمان پست بپرهیز ! بر زمین قرار نگرفتم و خارج شدم و در مورد آن 
مرد جویا شدم. معلوم شد او مردی غالی است.(2) 


توضیح: "بر زمین قرار نگرفتم " عبارت عربی آن "فما تقارت بی الأارض 
1 "قرار" است. صتلا مرو وززده: ۱ 
استقر و تقاژ, که همه به معنای تابتت.ه اراض.هاند ۳ عببانتنند: در بعض از 
نسخهها, تاره :۱ رز ۱ "ادخ است که شاید معنایش این است که, او 
به جایی که میخواست نزدیک نشد. ولی ظاهر[ این خطای در نسخهبرداری 
باشد. 


سید داماد قذس الله روحه, میگوید: "تفارت " با فاء یا قاف و تشدید همزه, 
از باب تفعیل است و در اصل مهموز نبوده و اجوف بوده است و "خرجت" 


با تشدید. از باب تخریج و به معنای پنهان کردن چیزی و استخراج و کشف 
کردن ان از جایی است که احتمال در انجا بودنش وجود دارد که معنایش 


در روایت ت این 


ص: 350 


1-. رجال کشی : 198 و 199 
2 . همان : 198 


میشود: در زمین قدم نزدم و راهی نپیمودم مگر این که وضع آن مرد برایم 
مشخص شود و از حالش باخبر شوم. و از گروههایی در موردش سوال 
کردم و فهمیدم فاسد و غالی است. معلوم شد که خداوند, به مولایم 
اه ام و ارت 


و دز بخضی. تسخههای ذیکو. "قما قاررت. نی خرعت ۳ آهنده: اشتت که با 
قاف و از باب تفاعل است وخرجت نیز بدون تشدید و از خروج است. تا 
این جا کلام سید داماد تمام می شود. خداوند مقامش را بالا ببرد ! پوشیده 
نیست که در کلام ایشان تصحیف و تکلف وجود دارد. و گذشته از این 
تبدیل واو به همزه در این قبیل فعلها طبیعی به نظر نمیرسد. 


5 رجال کشی: صفوان بن یحیی از ابن مسکان نقل کرده. حجر بن زائده 
و عامر بن جذاعه ازدی به حضور امام صادق علیه السّلام رسیدند و عرض 


کردند: فدایتان شویم ! مفضل بن عمر میگوید شما روزی عباد را تقسیم 
می کنید؟ 


فرمودند: به خدا قسم رزق ما را جز خداوند. کس دیگری, نمیرساند. گاهی 
اتفاق افتاده که برای خانواده خود احتیاج به غذا پیدا کنم و دلگیر شوم به 
شدت در فکر فرو روم تا بالاخره برای آنها خوراک تهیه نمایم و آن وقت 
حس راحتی بکنم. خدا او را لعنت کند و از او بیزار باشد! آن دو عرض 
ب و ۶ باشیم؟ فرمودند: آری. ما 
نیز او را لعنت کردیم و از او بیزاری جستیم(1). 

خدا و پیامبرش از او بیزار باشند.(2) 

توص : در بعضی از نسخه ها "بشر" آمده که از بشارت است, و در بعضی 
دیگر "یس" آمدهاز اسرار است که یعنی, تکفا نف ی کف و در بعضی 


دیگر 
ص: 31 


1- . در یکی از نسخهها اینطور است: آیا شما او را لعنت میکنید و از او 
بیزاری میجویید؟ فرمودند: اری, شما هم او را لعن کنید و از او بیزاری 
جویید 


هر وال کش 0 2و 208 


یز آمده کم از آشازن: است. اهر | در وهای نما یم 
بوده, که یعنی مفضل مدعی نبوّت خویش از طرف حضرت صادق علیه 
السّلام بوده است.(1) 


با را ای روصت این ما ی 
اه ناساس لس سس اسر او 


7. رجال کشی: یحیی بن عبدالحمید حمانی در کتاب خود, که در باره 
اثبات امامت حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. مینویسد: : به شریک 
گفتم: بعضیها فکر میکنند جعفر بن محقّد ضعیفالحدیث است. گفت: من 
قضیه را برایت میگویم؛ جعفر بن محقّد مردی صالح و مسلمان و پرهیزکار 
بود که گروهی از نادانها اطرافش را گرفته بودند, میرفتند و می آمدند و 
میگفتند: جعفر بن محمّد, برای ما چنین حدیثی گفت. احادیثی که تمام آنها, 
نادرست و دروغ و ساختگی بود را نقل میکردند تا از این راه به نان و 
نوایی برسند و از مردم پول بگیرند و با آن پول هر کار زشتی را بکنند, 
مردم عوام این حرف ها را از مهافت شتیدتدر ی هلا یمین فده 


اینان, از قبیل مفضل بن عمر و بنان و عمر نبطی و غیر آنها, به مردم گفتند 
که حضرت صادق علیه السّلام به آن ها گفته است: معرفت امام, کفایت از 
روزه و نماز میکند, و برایشان را از پدر و جد خود حدیث آورده که قبل از 
قیامت تع و" محقق ميیشود, و اين که علی علیه السْلام در میان ابرها 
او 1 
خقل ار کت کر آست و اه 


ص: 252 


- . مطلبی که کشی بعد از این حدیت ذکر کرده است. دلالت بر همین 
احتمال میکند. او گفته است: طیاره غالیه در یکی از کتابهایشان از مفضل 
نقل کردهاند که: به همراه ابااسماعیل, یعنی ابوالخطاب. هفتاد پیامبر که 
همگی آنها مشاهده کردند. کشته شدند و پیامبر ما هم در راه او کشته شد 
و مفضل گفته است: ما دوازده نفر بودیم که به محضر امام صادق علیه 
السلام رسیدیم. ایشان بر یکایک ما سلام دادند و هر کدام از ما را با 
خطاب پیامبر خواندند و به بعضی از ما فرمودند: سلام بر نو ای نوح اه. 


که خدای آسمان و خدای زمین» همان امام است. و اینگونه بود که این 
نادانان گمراه برای خدا شریک قرار دادند. 


پرهی زکارتر و خداترستر از این ها هستند. مردم این حرف ها را شنیدند و 
ایشان را در حدیتث تضعیف کردند. از او را ببینی میفهمی که ایشانیگانه 
روزگارشان هستند. 


توضیح: ع ه رمزی برای رجعت است. یعنی ایشان از جدشان در مورد 
رجعت» در هنگام ظهور قائم علیه السلام, قبل از روز قیامت. حدیبت نقل 
کردهاند. و در بعضی از نسخههاء "از قبل از روز قیامت" آمده است که 
یعنی در مورد حوادئی که تا روز ۳ اتفاق خواهد افتاد. حدیتث نقل 


کردهاند. 


"یگانه روز گارشان هستند" یعنی در جلالت شاأن دومی ندارند و در میان 


مردم نظیر ندارند. 
09 رجال کشی: خالد جوان نقل کرده: من و مفضل بن عمر و گروهی از 


یاران در مدینه بودیم و درباره ربوبیت صحبت میکردیم. گفتیم در خانه 
حضرت صادق علیه السّلام برویم و در اين مورد از ایشان سوّال کنیم. به 
در خانه ایشان رفتیم. , ایشان از منزل خارج شدند و در همان حال خروح 

منودند: بل عباه کف * لا یَسبقَوتة بالقَوّل و هم یأمره 
یفمَلون»(1) ( بلکه بندگانی ارجمندند * که در سخن بر او پیشی نمی 
گیرند و خود به دستور او کار می کنند ).(2) 


توضیح: "ربوبیت " منظور ربوبیت ائمه علیهم السلام است. 


9 رجال کشی: صالح بن سهل می گوید: من معتقد به ربوبیت حضرت 
صادق علیه السلام بودم. به محضرشان رسیدم. همین که مرا دیدند» 
فرمودند: ای صالح ! به خدا قسم ما بنده ای مخلوق هستیم و پروردگاری 
داریم که او را میبرستیم. اکر هرا نیر ستیم», , ما را عذاب میکند.(3) 


ص: 353 


1- . انبیا / 26 و 27 


2 . رجال کشی : 209 
3- . همان :۰ 218 


0 رجال کشی: مدائنی(1) 


روایت کرده. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: ای مرازم! بشار 


است. فرمودند: خدا| بشار را لعنت کند! بعد به من فرمودند: ای مرازم ! به 
آنها بگو: وای بر شما! , به پیشگاه خدا توبه کنید, که کافر و مشرک هستید. 
اش 


71 رجال کشی: صفوان از مرازم روایت کرده: حضرت صادق علیه 
السلام به من فرمودند: مبشر بشیر را 0 در نام دفیقش نردید 
ذاشتند. قرمو‌دند همان شنعیری؟ گرا کردم سار ؟ فرمودند اری: 
بشار. عرض کردم: بله, همسایه من است.(4) فرمودند: یهود هر چه گفتند, 
ولی خها را یک میدانستند. تصرایان نیز هر چم گففند ولی خدا را یک 
میدانستند. ولی بشار حرف بزرگی میز ند وقتی به کوفه رسیدیبه او 
کر خیم ارام ی سس ام ار اش ای 
من از تو بیزارم. 


مرازم گفت: وقتی وارد کوفه شدم, بارم را پیاده کردم و پیش او رفتم, 
کنیزش را صدا کردم و گفتم: به ابااسماعیل بگو مرازم آمده است. از خانه 
تون امد او گفتم: حضرت صادق علیه السّلام به تو میگوید: ای کافر ! 
ای فاسق ! ای مشرک ! من از تو بیزارم. به من گفت: آقای من, مرا باد 
کرده است ؟ گفتم: آری, از تو یاد کرده است, ولی با این سخنان که برایت 

شروع کرد به دعا کردن برای من. 

عقیده بشار, همان عقیده علیاویه(6) است ؛ آنها میگویند: علی علیه 
السلام, همان پروردگار است که در صورت علوی هاشمی ظاهر شد و به 
عنوان بنده و 

ص: 354 

1- . منظور مرازم بن حکیم مدائنی است. 


تس ال کی 252 


4 . در یکی از نسخهها و مصدر اینطور آمده است: بله, او دایی من است. 
5-. در یکی از نسخهها: وقتی به کوفه رسیدی, پیش او برو و به او بگو. 

6- . در یکی از نسخهها, عليانبه و در دیگرین علبانية. امده استت: شاید همین 
آخر درستتر باشتی. شهرشتانین ذ فلل .و تخل 1 ۰ 293 متسد علبانیه: 
اصحاب علباء بن ذراع الدوسی و عدهای گفتهاند او اسدی است. او علی 
را برتر از پیامبر صلی الله علیه و آله میدانست و معتقد بود که علی محمد 
را مبعوث کرده است و او را خدا مینامید و از محمد بد میگفت. معتقد بود 
که او مبعوث شده بود تا مردم را به علی دعوت کند. ولی به خودش دعوت 


کرد. 


رسول, در صورت محقدی اشکار شد.(1) و در نظریه چهار شخص؛ علی و 
این سه شخص, فاطمه و حسن و حسین؛ برای فریبدادن است و در 
حقیقت شخص علی است؛ زیرا او در امامت و نز کی و 


اولین شخص است. و منکر شخص محمّد صلی الله علیه و آله هستند و 
میگویند: محمد بنده ی علی است و علی پروردگار است. مقام محشد را. 
مانند مقامی که مخمسه به سلمان میدهند. میدانند و سلمان را رسول 
محمّد صلی الله علیه و اله و سلم قرار میدهند و در مورد اباحات و تعطیل 
و تناسخ با اصحاب ابوالخطاب موافقند. مخمسه بودند که علیائیه را. 
علیائیه نامیده اند. 


میگویند از آنجا که بشار شعیری منکر ربوبیت محقّد بود و ربوبیت را برای 
ی تا 
به پرنده ای که علیا(3) 


تاه ان و فر قزیا ند نی میکندن متخ نت مق به شین خفت: اما زاغا تیه 
نامیدهاند.(4) 


توضیح: " در نام دقیقش تردید داشتند" یعنی به بشار. گاهی مبشر و گاهی 
بشیر گفته میشده است؛ چون در اسمش تردید وجود داشته است. و شاید 
امام علیه الشلامم. عمدا انطور فرمو‌دهایخ تا تهایت بترنظی نام ان ملفون 
را با چیزهایی که ادعا میکرده. متذکر شوند. 


"ولی خدا را یکتا میدانستند" یعنی به نظر خودشان خدا را یگانه میدانستند, 
این هم در توحید مانند آنهاست. يا آنها با اینکه میگفتند عزیر و عیسی 


ص: 355 


1- . در یکی از نسخهها: و ولی از طرف خود و رسولش را در صورت 
محمدی اشکار 1 و در مصدر: و با او عبد و رسولش را به صورت 
محمدی اشکار 
2- . در مصدر: در امامت و کثرت 
از نسخهها: علیاء 

-وجال کشی : 292 253 


پسر خدا هستند, موحد بودند و آفرینش و رزق را فقط به خداوند متعال 
نسبت میدادند. ولی اینها به غير خداوند متعال نسبت میدهند. پس اینها از 
هر گونه توحیدی به دور هستند. 


"علی علیه السْلام. همان پروردگار است..." باید گفت که نسخهها در اینجا 
اختلاف زیادی با هم دارند؛ در بعضی از نسخهها مانند همان است که در 
متن گفتیم و معنایش این است که آنها - که خدا لعنتشان کند - ادعای 
ربوبیت علی علیه السلام میکردند و میگفتند: او .کاهن به ضوزت -علی. و 
گاهی به صورت محمد ظاهر ميشد و خود را به صورت بنده خدا نمایان 


میکرد, با این که او خود خدا| بود. و رسول خود را به صورت محمد نمایان 
میکرد با این که اوء خودش بود. 


در بعضی نسخههای دیگر آمده است: "گریخت و به صورت علوی هاشمی 
ظهور کرد رسول خود را به صورت محمدی نمایان کرد." که یعنی علی با 
اين که پروردگار بود از آسمان گریخت و در صورت علی ظاهر شد و و 
رسولش را با صورت محمدی نمایان کرد, و خود را ولی او نامید و خود را 
در ولایت نمایان نمود. 


"منکر محقّد صلی الله علیه و آله هستند" یعنی پیروان ابوالخطاب در خدا 
بودن این چهار تن, با علیاویه موافقند ولی خدا بودن محمد را انکار کردند و 
معتقد شدند که محمد. بنده علی و علی, پروردگار است. و محشّد را. 
مقامی چون مقامی که مخفسه به سلمان میدهند, دادند؛ آنها محمد را 
پروردگار و سلمان را رسول او میدانند و میگویند که ربوبیت از محمد به 
فاطمه و علی منتقل شد و سیس به حسن و بعد به حسین رسید. 


"محمد را بنده علره میدانست " احتمال دارد مذهب علیاویه و مذهب 
پیروان آبوالخطاب, عکس هم باشند. 


ص: 356 


2. رجال کشی: اسحاق بن عمار از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
کرده که فرمودند: بشار شعیری. شیطان شیطانزاده, از دریا بیرون امد و 
اصحاب مرا گمراه کرد.(1) 


3. رجال کشی: ۱ ۱ ۱ ۱ 16 
بشار شعیری فرمودند: از پیش من برو ! خدا لعنتت کند! به خدا قسم. من 

و تو هرگز زیر یک سقف جمع نخواهیم شد. وقتی او بیرون رفت ره 
وای بر او ! چرا همان حرف بهودیان را نزد؟ و يا آن چه نصاری میگفتند؟ با 
آنچه مجوس گفتند؟ و يا اعتقاد صائبی ها(2) 


را؟ به خدا قسم, هیچ کدام خدا را به اندازه این فاجر کوچک نکرده اند. او 
ان مسا اوهاست که از فریا شین احیما اضعات ه رها سرا 
کضران ند از او بیرهیزید! و حاضرین به غائبین برسانند که من بنده ی 
خدا, پسر بنده ی خداء بنده ای خالص و پسر کنیزی هستم(3) 

که در میان اصلاب و ارحام جای داشته ام , روزی میمیرم و برانگیخته 
خواهم شد. سپس در پیشگاه پروردگار میایستم و مورد بازخواست قرار 


خواهم گرفت. به خدا قسم, , از من؛ درباره آنچه این دروغگو در باره من 
گفته و بر مخ ادغا نموده خواهند پرسید. 


وای بر او ! خدا| در دلش رعب و وحشت بیاندازد ! او در رختخواب آسوده و 
مرا تفنای نموده و بیخواب کرده است,: پا اينکه شما مدشن کی فرص 
چیزی نمیگویم(4)؟ 


اينها را میگویم تا در قبر قرار داشته باشم.() 
توضیح: "تا در قبر قرار داشته باشم " یعنی در قبر عذاب نشوم. 


4 7. رجال کشی: حسین بن بشار از داود رقی نقل کرده که داود به من 
گفت: میبینی غالیان طیاره چه میگویند و درباره شرطها لخمیس از 
امیرالمومنین 


ص: 257 


1-. همان : 253 


2 . صابئین گروهی بودند که ستارگان را میپرستند و محور مذهبشان, در 
یل 2 5 10 آمه است. 

3- . در نسخه چاپ شده مصدرء جمله "بندهای خالص و پسر کنیزی هستم " 
افتاده است ۲ 

باشم. 

رال ی ار و ار 


علیه السّلام چه چیزهایی نقل میکنند و از اصحاب ایشان چه چیزهایی و 
به من نشان دام ات ۳ دنور دای که به 0 ۳ به ۳۳ 


گفتم: من دیگر پیر شده ام و استخوانهايم ضعیف شده است.؛ دوست دارم 
عمرم را با کشته شدن در راه شما خاتمه دهم. فرمودند: چاره ای از این 


پیت ار وز دیا شود در ایتدم خواهد شد: ما 


توضیح: "این یکی. چیزهای بزرگتری, 9 نشان ی كت منظور از 
ج ی ی را 0 1 


1 آن ۲ ۱ ۳ !| ی . ۱ ۰ 1 
در اینده حواهد شد. یعبی در دوران رجعت. 


75 رجال کشی: گفته اند وقتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از 
دنیا رفتند و واقفیون بر ایشان توقف کردند. محمّد بن بشیر, که مردی 
شعبده باز و ساحر بود و در این فن شهرت داشت, آمد و مدعی شد که 
من واقفی هستم و میگفت که. موسی بن جعفر علیه السلام در بین مردم 
است و همه ایشان را میدیدند؛ اهل نور با نورشان و اهل تاریکی با 
تاریکیاشان ایشان را میدیدند , ایشان را مانند خود در خلقتی انسانی و با 
پوست و گوشت میدیدند. سیس همگان از دیدن ایشان ناتوان شدند, با 
اين که ایشان, مانند دیگران, در بین آنها است. ولی الان از دیدن ایشان در 
حجاب رفتهاند و نمیتوانند آنطور که قبلاً او را درک میکردند, درکش کنند. 


این محمد بن بشیر از اهالی کوفه و از موالیان بنیاسد بود و اصحابی 
داشت که میگفتند: موسی بن جعفر علیه السّلام نمرده و زندانی هم نشد. 
او غایب گردید و پنهان شد و او همان مهدی قائم است و در زمان غیبت 
خود. محمّد بن بشیر را جانشین خود بر امت قرار داده و او را وصی 
خویش کرده و انگشتر خویش را به او داده است و تمام نیازمندیهای مردم, 
چه در امور دینی و چه دنیوی, را به او " 


ص: 358 


1- . در یکی از نسخههای مصدر: چیزهای بیشتری 
2 ال کشسی: 257۰ 


کرده و تمام اختیارات را , به او سیرده است و او را در جای خود نشانده 
است. بنابراین محمد بن بشیر, امام بعد از اوست(1) 


70 رجال کشی: عثمان بن عیسی کلابی نقل کرده. از محمد بن بشیر 
ی کسص نت اش اسان ها اس است یمان باطن اه ارنین انست. 
و باز شنیده که محمّد بن بشیر دو خدایی بود. و وقتی هشام بن سالم با او 
مناظره کرده. به این عقیدهاش اقرار نموده و انکار نکرده است. وقتی 
ی و و ی ان بر 
است و هر کس که سمیع بعد از خود به او وصیت کند, تا زمان ظهور 
موسی بن جعفر؛ در مسائلی که در رابطه با حقوق امام در اموال مردم بر 

ایشان واجب گشته و سایر چیزهایی که موجب تقرب به خداوند متعال 
میشود, امام واجبالاطاعه خواهد بود. پس بر مردم واجب است اموال خود 


و معتقد بودند که علی بن موسی الرضا و هر کس از فرزندان ایشان و یا 
فرزندان موسی بن جعفر که مدعی امامت شود بر باطل است و 
دروغگوست و ولادتعش پاک نیست. بنابراین آنها را از نسبشان نفی نمودند 
ورب صفت آذعای آمافت: آنها ی 


آنها بر این باور بودند که, تنها واجبات خداوند 1 نماز خواندن و خمس 
دادن و روزه گرفتن در ماه رمضان است و وجوب زکات و ححج و سایر 
واجبات را منکر شدند و گفتند: تمام محارم و همه زنان و پسر بچه ها حلال 
هستند و در این مورد به این آیه دلیل آه زد «أو ب؛ بز يرَوجَهَمْ ذکرانا و5 
اه ۱ آنها را پسرااق تراسا توامب تکصیکر می کرداند ارو 


معتقد به تناسخ شدند. 


ص: 359 


1- . همان : 297 
2 . شوری / 50 


در نظر آنها, امامان یکییکی, فقط از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند(1) 


و بین آنها در هر چه مالک هستند, از قبیل مال و خراج و چیزهای دیگر, 
برابری واجب است. هر کس وصیت کند که مالش را در راه خدا خرح کنند, 
آن مال متعلق به سمیع بن محشد و اوصیای بعد از اوست. آنها از نظر 
تفویض, عقیده غالیان واقفی را دارند که ایشان نیز معتقد به حلال بودن 
هستند و بر این باورند که همه کسانی که به محمّد منسوبند, به منزله خانه 
و ظرف هستند(2) و محشّد پروردگار کسی است که به او منتسب است. 


)3( 


او نمیزاید و زاییده نشده, و در این حجابها پنهان است. همچنین, این فرقه 
به همراه مخمسه و علیاوبه(4) 


و طرفداران ابوالخطاب معتقدند که, هر کس مدعی شود که از آل محمد 
است. در مورد نسبش باطل گفته, بر خدا افترا| زده و دروغگوست. 


و آن ها کسانیاند که خداوند متعال در باره آنها فرموده که آنها بهود و 
ری هستند. در ,این آیه: سس قالت الیهُود و اللصاری تج آبناء الله ۳ 

مُ قُل قلِم بعَدیکة بتکم بل آئئم بر مقن علق»(5) [و بهودان و 
7 3 
[کیفر ] گناهانتان عذاب می کند دنه] بلکه شما [هم] بشرید 7 
کسانی که آفریده است ). محشّد در مذهب ابوالخطاب و علی در مذهب 
علیاویه, از جمله کسانی که آفریده است, هستند. این دو دسته به دروغ 
این نسبت و نژاد را ادعا کرده اند : چون محمّد و علی نزد آنها پروردگارانی 
هستند که نه میزایند و نه زائیده شده اند(6). خداوند بسیار بزرگتر و 
پلتذسر تبعتر از آتی است که انها وضق.,میکنند و میکویند. 


ص: 360 


1- . در یکی از نسخهها: از بدنی به بدن دیگر منقلب جابجا میشوند, و در 
الفرق و المقالات: از بدنی به 3 دیگر منتقل میس و 

2- . در مصدر به جای عبارت "بیوت و ظروف ", عبارت "ثبوت و طروق" 
امده است. 

3- . در مصدر: محمد پروردگاریست که در هر که به او منتسب است 


صوال کرده آرسست: 


4 در یکت از تشخهها: علبایه. فبلا کشت که. این ینار تیه 
باشد 

5-. مائده / 18 

6- . در مصدر: نه میزایند و نه زاییده شدند و نه استیلاد میکنند. 


سبب کشته شدن محمّد بن بشیر - که خدا لعنتش کند - این بود؛ او دارای 
علم شعبدهبازی و کارهای غیر عادی بود و برای واقفی ها تظاهر میکرد که 
در علی بن موسی الرضا علیه السلام توقف کرده است. و درباره حضرت 
موسی بن جعفر معتقد به ربوبیت بود و در مورد خود نیز ادعای پیامبری 
داشت. او یک وسیله مجسمه مانندی داشت که خود آن را طراحی کرده 
بود و آن را به صورت انسانی شبیه موسی بن جعفر علیه السّلام, دراورده 
بود. طرحی را بر روی پارچه ای ابریشمی کشیده بود و موادی روی آن 
ریخته بود و حقههایی در آن بهکار برده بود که. شبیه قيافه یک انسان 
درون آن می دمید و مجسمه بر میخاست. 


به پیروان خود میگفت: ابالحسن موسی بن جعفر, پیش من است؛ اگر 
دوست دارید او را ببینید و بشناسید و بدانید که من پیامبرم, بیایید تا او را 
به شما نشان دهم. آنها را داخل خانه مي کرد و در حالی که مجسمه پارچه 
ای را در خودش پنهان کرده تقد ببه: آن: ها میکفت: با در خایة کشتین 
میبینید؟ یا میگفت: آیا غیر از من و خودتان در خانه کسی میبینید؟ می 
گفتند: نه کسی در خانه نیست. بعد میگفت: حالا بروید بیرون ! آنها از خانه 
خارج ميشدند و خودش پشت پرده میرفت و پرده را بین خود و آنها می 
| 
شخصی را که شبیه حضرت موسی بن جعفر بود مشاهده می کردند. بی 
انکه بتوانند انکاری کنند. و خودش نزدیک مجسمه مپایستاد و با شعبده 
چنان وانمود میکرد, که گویی مشغول صحبت و نجوا با آن مجسمه است و 
چنان نزدیک می شد, مثل این که آن دو با هم رازهایی می گویند. بعد با 
چشمک زدن به آنها دستور می داد دور شتوتدی آنها فاضلم:می. حرفتنن در 
اب صوقه برده دامن انداخت و آنها دیعر جبز ی نمیدیوند 


او دارای وسایل عجیبی از انواع شعبده بود که کی :ماشته ان را ندیده بود 
و با ان وسایل همه را فریب میداد و هلاک می کرد. مدتی با همین وضع 
کر ای وا اه ای هار را 
یکی از خلفای بعد از او 


ص: 31 


بود. رسید که او مرد زندیق است. دستور داد او را بگیرند و تصمیم گرفت 
گردنش را بزند. ؛ او به خلیفه گفت: ای امیرالمومنین ! مرا نکش ! برایت 
چیزی میسازم که مورد رغبت پادشاهان باشد, و خلیفه او را آزاد کرد. 


اولین چیزی که برای خلیفه ساخت., آبیاری دلوی بود ؛ دلوها را در یک خط 
قرار داد و آویزان نمود و بین لوحهایی جیوهای قرار داد, دلوها پر از آب 
می شد و بر اثر آن لوح ها خم ميشد, جیوه از آن لوحها بر میگشت و دلوها 
نیز بر اثر برگشت جیوه بر میگشتند و به صورت خودکار آب از آنها 
میریخت و باغ را آبیاری می کرد. خلیفه در شگفت شد. چیزهای دیگری هم 
ساخت که شبیه بهشت خدا باشد. خلیفه او را احترام نمود و مقامی در 
دربار به او داد. 


یک روز, یکی از لوحهای جیوه شکست و جیوه آن بیرون ریخت و چرخ از 
کار افتاد. خلیفه در کار او مشکوک شد. در ضمن متوجه شد که او تمام 
دستورات شرع را تعطیل کرده و همه چیز را حلال می داند. حضرت صادق 
و موسی بن جعفر علیهما السلام نیز, او را نفرین کرده بودند و از خدا 
تقاضا کرده بودند که او را مبتلا به حرارت آهن کند. خداوند نیز او را, بعد 
از این که شکنجه های مختلف , بة او‌ذادند, کر فقار حر ارت آهن. تمود. 


مقداری از ان را نیز از یونس بن عبدالرحمن روایت کرده است. هاشم بن 
ابیهاشم, بعضی از ان شعبدهبازیهای او را اموخته بود؛ به همین جهت پس 
از او, مردم را به مذهب او دعوت میکرد.(1) 


توضیح: "به منزله خانه و ظرف هستند" یعنی بین همه کسان که به ایشان 
انتساب دارند. مانند ائمّه و دامادها و فرزندان. و ایشان نسبتی وجود 


ندارد؛ بلکه محمد پروردگار آنهاست و در آنها حلول کرده است.؛ بنابراین 
انها به منزله خانه و ظرفی برای او هستند. 


ص: 22 


1-. رجال کشی : 297 - 299 


تخوان مدع علی نزد. آنها ورد کار اتیبهشند ‏ بعتی: مد نز خطابیه و 
علی نزد علیاویه. 


اگر کسی بخوند: بنابر اصول مذهب عدلیه, ظهور معجزه به دست یک 
دروغگو قبیح است چون با همین معجزه است که نبوت و امامت آثبات می 
شود, چگونه از دست این ملعون این کارهای شگفت سر زده است؟ آیا 
این راضی شدن خداوند به چیز قبیح برای بندگان نیست؟ با دو دلیل جواب 
میدهیم: اول این که: این کارها معجزه نیست که خرق عادت کند, این 
کارها شعبده است که بسیار اتفاق می افتد افراد نادان و مردمان فرومایه 
71 ین کارها را میکنند. هر کس فریب این کارها را بخورد. به جهت کوتاهی در 
تأمل و کمی دقت است و یا هدفهای باطلی که باعث گرویدن به چنین 
دعوتهایی می شود. دوم این که: ظهور معجزه بر دستان دروغگو در 
ضرق ات که اب مکی با ار کته کل رال وان 
اما این ۰ مدعی خدا بودن انسان ایتت که وه موجودي مخلوق و 
ما ۱ ۱ ی ۳ 0 
شد بان تست 


77 رجال کشی: علی بن حدید صدان از کسی که او از حضرت موسی 
بن جعفر سوال کرده بود, نقل کرده, به به ایشان عرض کردم: من شنیده ام 
که محمّد بن بشیر می گوید: که شما ان موسی بن جعفری که امام است 
و حجت ما در آنچه که بین ما و خداوند متعال است. نیستید. ایشان سه 
مرتبه فرمودند: خدا او را لعنت کند! خداوند او را دچار حرارت اهن نماید! 
خداوند او را به بدترین صورت بکشد ! 


عرض کردم: فدایتان شوم. اگر من اين حرف را از او بشنوم. ایا برای من 
ریختن خونش, مانند ریختن خون کسی که به رسول الله صلی الله علیه و 
آله يا امام ناسزا گوید, جایز است؟ فرمودند: آری به خدا قسم, حلال 
است, به خدا قسم خونش, برای تو و هر کس که این سخن را از او 
بشنود, حلال است. عرض کردم: مگر این سخن او ناسزای به شما 
نیست؟ فرمودند: ان 


ص: 363 


پدران من و من است ؛ کدام ناسزایی است که کمتر از این باشد و کدام 


گفتم: اگر نسبت به این که ممکن است ضرر او به بیگناهی برسد, بیتفاوت 
باشم و اين کار را نکنم و او را نکشم, چه گناهی به گردن من است؟ 
فرمودند: : گناهش, خندین: بر آیق. به حردن نو اسنت:یف انکه از اه کدی 
کم شود. مگر نمیدانی که برجسته ترین شهید در روز قیامت از جهت 
درجهه. کلسن است که شا ف‌رسشواتن صلن الم عليه: و ال وا شهانن بارش 
کید هی دا هل ضلی الله قلیمه آله:دقاغ کید 1 


است موی کات هر ی و اه ای اند 

ضرر او به بیگناهی برسد " در بعضی از نسخهها به جای 1 | "نی 
آغمر" | آمده که معنایش این است که بلایش به بیگناهی برسد. و در بعضی 
فنیر انم اعخ "است که نز دیک به همین معنای اخیر است. 


8. رجال کشی: بطائنی نقل کرده. از حضرت موسی بن جعفر علیه 
اهن بچشاند ! او بر من تهمت زده است. خداوند از او بیزار باشد! من نیز 
به پیش خداوند از او بیزاری میجویم. خداپا به پیش توه از ادانی که ابن 
بشیر درباره من نموده, بیزاری می جویم ! خدایا مرا از او راحت کن ! 


سیس فرمودند: ای علی ! هر کس که جرأت کند عمدا بر ما دروغ ببندد, 
خداوند به او حرارت آهن را میچشاند. بنان بر علی بن الحسین علیه 
السلام دروغ بست.: و خداوند به او حرارت آهن را و مغیره بن 
سعید بر حضرت باقر علیه السلام دروغ بست, و خداوند به او حرارت آهن 
را چشاند. و ابوالخطاب بر پدرم 


ص: 204 


1-. همان : 299 و 300 


دروغ بست, و خداوند به او حرارت آهن را چشاند. و محقد بن بشیر - که 
خدا| لعنتش کند - بر من دروغ می بندد. به پیشگاه خدا| از او بیزاری 
میجویم . 


خدایا من از آنچه که محقّد بن بشیر درباره من میگوید به پیش تو بیزاری 
میجویم ! خدابا مرا از او راحت کن ! خداوندا از تو میخواهم که مرا از این 
پلید نجس» محمد بن بشیر, خلاص کنی ! شیطان, در رحم مادر, با پدرش 
شریک شد. علی بن آبیحمزه نقل کرده است: کسی را ندیدم که بدتر از 
اس ات و 


او برای ایشان نوشت(2): 


گروهی هستند که بحث می کنند و احادیئی میخوانند که حرفهایی در 
آنهاست: که دل,.ها را مشمر شکند و آن. احافنت را بهتشما و پدرانتان 
نسبت مید هند. از طرفی؛ از آنجا که از پدرانتان نقل مینمایند, ما نمیتوانیم 
آنها را رد کنیم و از طرف دیگر, به جهت مطالبی که در آن احادیث است, 
نمیتوانیم آنها را قبول کنیم. زمین را منسوب به گروهی که میگویند از 
ار ۱ ای ن حسکه و شخص 
دیگری که نامش قاسم یقطینی است. 


از ز جمله سخنانشان این است که درباره ۳ «اِنَ الَّلاة تلهی عَن الْقَحشاء 

الْفتگر»(3) [نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد ), میگویند: حقیقت 
نهان. بی: هرد اضتت ۶ه این که رکوع و سجود باشد. و همینطور حقیقت 
زکات هم همان مرد است, نه مقداری درهم و يا خارج کردن مال. و بعضی 
از واجبات و مستحبات و معاصی را هم ناویل کردهاند و به همین صورت 
که ذکر شد در اوردهاند. اگر صلاح میبینید, 


ص: 365 


1- همان : 300 
حِِ . در یکی از نسخهها: به ایشان نوشتم. شاید کاتب همانطور که خواهد 
امد, ابراهیم بن شیبه باشد. 


3- . عنکبوت / 45 


ی 


ایشان مرقوم فرمودند: اينها از دین ما نیست؛ از اين ها دور باش ((2) 


توضیح: نامه برای امام حسن عسکری علیه السلام نوشته شده است. 


میدهند. بعید نیست این کلمه در اثر خطای نسخه برداری به این صورت در 


امده باشد. 


90. رجال کشی: ابراهیم بن شیبه نقل کرده: به ایشان نوشتم: فدایتان 
شوم ! گروهی در پیش ما هستند که در مورد شناخت فضایل شما با 
سخنانی که دلها را مشمئز میکند و موجب دلگرفتگی ميشود, جر و بحت 
میکنند و در مورد سخنانشان, احادیثی روایت ت میکنند که ما به جهت حرفهای 
بزرگی که در آنها وجود دارد, نمیتوانیم آنها را قبول کنیم. و نیز نمیتوانیم 
ردشان کنیم و انکارشان نماییم ی 
و ما در سخن آنها درماندهایم؛ چرا که میگویند و تأویل میکنند که در آیه 
«نّ السلاه بت تلهی غن الَجْشاء و المْنگر»(3) (نماز از کار زشت و ناپسند 
باز می دارد ) و آیه «أَقیقوا الصا وَثواً الَگا»(4) [و نماز را بر پا دارید 
و زکات را بدهید! معنای نماز. مردی است. نه رکوع و نه سجود. و 
همچنین زکات هم, همان مرد است نه چند درهم و نه خارج کردن مال. و 
بعضی دیگر از واجبات و مستحبات و گناهان مانتد اين را نیز تأویل میکنند و 
به صورتی که عرض کردم در میاًورند. 


اگر صلاح بدانید و بر دوستانتان منت گذارید, توضیحی که, موجب سلامت 
دین ایشان و نجاتشان از عذاب و هلاک کززد: بفرمایید. اینهایی که این 
حرفها را 


ص: 366 


1- . در مصدر در ادامه اینچنین آمده است: کسانی که چنین ادعاهایی 
دارند, ادعا میکنند که از اولیاء هستند و مردم را دعوت به اطاعت خود 
میکنند. شما در مورد قبول حرفهای ایشان چه میفرمایید؟ ایشان مرقوم 
فرمودند: . 


2 . رجال کشی : 321 
تس عنکیوت: 45 
4- . بقره / 43 


میگویند, مدعیاند که از اولیا هستند و و مردم را به اطاعت خویش دعوت 
میکنند. علی , بن حسکه و قاسم بقطینی از آن خص نو در مورد قبول 
سخنان انها چه اه 


آشان فقو موه اساای مها تست از اتا وس باس 


تر ورن سنا کف ات لین سک سا بل استاه تسم و نی 
ای و تست ۲ 


91 رجال کت محمد بن عیسی نقل کرده, امام هادی علیه السلام بدون 
فرخماست صای اس ات سا ی تا اس ای و 
حرف های مزخرف و فریبنده را وحی میکرد.(3) 


2 زحال کشت شتیل. بن.زیاد آدفی نقل: گروهم: یکی از اضجاب به اام 
هادی علیه السلام نوشت: : فدایتان شوم ! غیت بن حسکه مدعی است که 
از اولیای شما است و شما خداوند اول و قدیم هستید و او باب و پیامبر 
شماست و شما خود به او دستور داده اید که مردم را به این چیزها دعوت 
کند. 


و می گوید که نماز و زکات و حج و روزه. تمامشان همان معرفت شما و 
معرفت کسانی است که مانند ابن حسعه. دارای مقام بابیت(4) و نبقّت 
باشند. و اگر کسی دارای چنین معرفتی باشد. مقمن کامل است و عبادت 
کردن(3) با نماز و ز کات و حج و روزه» از او ساقط میشود. او معنای تمام 
دستورات دینی را همینطور که عرض کردم تاوین متماید: و گروهی از 
مردم هم به او گرویدهاند اگر صلاح می 


ص: 27 


1- . در مصدر: علی بن حسکه حوار 

2 . رجال کشی : 321 و 322 

3-. همان : 321 و 322 

4 . در یکی از نسخهها: نیابت 

5- . در یکی از نسخهها به جای اسنتعباد (عبادت کردن), استعداد آمده 


است. 


هلاکت شود. 


امام علیه السّلام نوشت: علی بن حسکه - که لعنت خدا بر او باد - دروغ 
میگوید. همین برایت کافی دک من او را از دوستداران خود نمیدانم. 
خدا او را لعنت کند! او را چه میشود؟ به خدا قسم. خداوند محمد و 
پیامبران پیش از او را جز بر حنیفیت و نماز و زکات و حج و روزه و ولایت 
مبعوث نکرد. و هرگز محمد صلی الله علیه و اله به چیزی جز خداوند یکتای 
بی شریک دعوت نکرده است. 


همچنین ما اوصیاء از فرزندان او, همه بنده ی خدا هستیم و برایش 
شریکی نمیدانیم. اگر او را اطاعت کنیم, به ما رحم میکند و اگر معصیتش 
کنیم, ما را عذاب میکند. ما در برابر خدا حجتی نداریم, بلکه خداوند بر ما 
همه مخلوقات حجت دارد. من از چیزهایی که او میگوید به پیشگاه خدا 
بیزاری میجویم, و این ۳ در پیشگاه خدا نفی میکنم. از آنها فاصله 
بگیرید !خدا آنها را لعنت کند و به تنگنا وادارد! اگر یکی از آنها را در خلوت 
یافتی, سرش را با سنگ بشکن.(1) 


توص "به نون وادارد" ۲ کنایه از تمام کردن همجت بر آنها, پا در برابر 
همگان رسوا کردن و دروع آنها را بر ملا کردن است. و پا کنایه از این 
ی 


93. رجال کشی: نصر بن صباح نقل کردو است: . موسی سواق, پیروانی از 
علیاویه داشت که. وراره مد ضای: الم عليه و اله تست هایس میدادند 
و علی بن حسکه جواز(2) 


شریعی, ی وت ای و 
خدا لعنتشان کند! 
ص: 368 


که وال کش ورد و 32 
2 . در مصدر: حواری 


فضل بن شاذان در یکی از کتابهای خود نوشته است: علی بن حسکه و 
فارس بن حاتم قزوینی از دروغگویان مشهور هستند.(1) 


میگویم: سیس؛ , کشی روایاتی را در لعن فارس نقل کرده و گفته: امام 
هادی علیه السّلام به جنید امر کردند که او را بکشد و جنید نیز او را کشت 
و به کشتن چند نفر دیگر از غالیان. مانند ابوسمهری و ابن آبی الزرقاء 
تشویق نمود.(2) 


4 ,رجال کشی: ابامحمد فضل بن شاذان. در یکی از کتابهای خود 
مینویسد. از دروغگویان مشهور, آبن بابای قمی است. 


سعد گفته است: عبیدی برایم نقل کرده. حضرت هادی علیه السلام, بيآنکه 


من درخواست کرده باشم, نامه ای با این مضمون برایم نوشتند: من به 
پیشگاه خداوند, از فهری(3) 


و حسن بن محقد بن بابای قمی بیزاری می جویم و از هر دو بیزارم. من, 
تو و تمام دوستان خود را از آن دو بر حذر میدارم و هر دو را لعنت میکنم, 
لعنت خدا بر آن دو باد ! با نام ماء نان مردم را میخورند و فتنه انگیز و موذی 
هستند, خدا نارشان دهد هدز فقه بر ز یشان بجوید ۱ 


ابن بابا ی او اس ۳ به پیامبری برانگيختهام و او باب است. 
وای بر او! خدا لعنتش کند! شیطان او را تسخیر کرده و فریبش داده 
است. و هر کس ادعای او را بیذیرد. خدا لعنتش کند! ای محمّد! اگر 
توانستی که سر او را با سنگی بشکنی, این کار را بکن ! او مرا آزار داده, 
خدا در دنیا و آخرت آزارش دهد! 


ابوعمرو گفته است: گروهی معتقد به نبلات محشد بن نصیر فهری نمیری 
شدند, زیرا او ادعا کرد که پیامبر رسول است(4) و امام هادی علیه السلام 


ها رتشا اس اه ای واه فر مت وا اس 
علیه الت ارم 


ص: 369 


1-. رجال کشی : 323 و 324 
2 . همان : 324 - 328 


3-. منظور. محمد بن نصیر فهری نمیری است. 

4 . در یکی از نسخهها: که پیامبر رسول الله است. ولی مصدر موافق 
طتن انست,:ظاهرا کشی این زا از سعدرین عیدالله اخذ کرده است: زیرا در 
الاو اف ود 99و 100 سفن لت آعفه ات بر ان بر که 
شاهند وال استم آمده اه 


ربوبیت ایشان بود, تمام محارم را حلال میدانست و ازدواج با مردان راء که 
کال مص او ات و مات امس 
طیبات و شهوات را حرام نکرده است. 


محمّد بن موسی بن حسن بن فرات نیز او را تقویت میکرد و کمکی برای 
او بود. او نقل کرده. یکی از افراد. محمّد بن نصیر را اشکارا دیده که 
پسری بالای بت 3 ان یف او را سرزنش کرده و محمّد پن نصیر در 
خداست, و یک نوع ترک ۳ است. مردم در مورد اوء پس از 0 چند 
فرقه شدند.(2) 


5 رجال کشی: علی بن مهزیار نقل کرده, از حضرت امام جواد علیه 
السلام, در مجلسی که سخن از ابوالخطاب به میان امده بود, شنیدم که 
فرمودند: خدا ابوالخطاب را لعنت کند! و پاران او را لعنت کند! و کسانی 
در لعنت او شک دارند را لعنت کند! و کسانی که در او متوقفند و شک 
دارند را لعنت کند! 


سپس فرمودند: اين ابوالفمرو و جعفر بن واقد و هاشم بن ابیهاشم, با نام 
ما از مردم سوء استفاده میکنند اینها مردم را به همان چیزهایی که 
ابوالخطاب به آنها دعوت میکرد, دعوت میکنند. خدا او را لعنت کند و اینها 
را هم به همراه او لعنت کند و هر کس که این چیزها را از اینها میپذیرد را 
هم, لعنت کند ! ای علی ! مبادا بر کسی که این خدا لعنت کردهها را, لعنت 
میکند, سخت بگیری, خدا هم آنها را لعنت کرده است. سپس فرمودند: 
رسول الله ضلی الله غلیه و آله فرمودند؛ هر کسن اکزاه 


ص: 370 
1- . در مقالات در این قسمت این جملات را هم دارد: و مدعی بود که این 


ی به است و از فاعل است. 
. رجال کشی : 23 


داشته باشد که(1) 


کستی که کدا اما اعست را ات کر تشه رک کعی فاد 
(2) 


90. ال کدی یونس روایت ت کرده. حضرت رضا علیه السلام فرمودند: 
ای یونس ! می بینی این محمّد بن فرات چه دروغ هایی بر من می بندد؟ 
عرض کردم: خدا او را از رحمتش دور کند و مرگش دهد و بدبختش نماید! 
فرمودند: خدا این کارها را با او کرده است. خدا حرارت آهن را به او 
0 
ا ‏ ص ی ها ای را ار ام خر ار 
مردم را وادار به لعن و بیزاری از او کنی, که خداوند از او بیزار است. 


97 جعفر بن عیسی و علی بن اسماعیل میثمی از حضرت رضا علیه 
السلام روایت کرده که فرمودند: ۹ آزار داده, خداوند او 
را بیازارد و حرارت آهن را به او بچشاند ! مرا همانطور آززده که, 
ات ی رمع فا ار ها 
خطابیها, مانند محقّد بن فرات بر ما دروغ نبسته است. نت ی 
کیزن بو ها در هن دی عوا خرازت اف را : به او می چشاند 


‌ 


اسماعیل میثمی, و غير اندو به من خبر دادند که. محمّد بن فرات مدت 
کمی زنده بود و ابراهیم بن شکله او را به بدترین وجه کشت. محمد بن 
فرات مدعی بود که او باب است و همچنین پیامبر است. قاسم یقطینی و 
علی. برن خسکه قمی نیز همین ادعا را داشتتد. خداوند آن دو را لعتت کند! 
(3) 


ص: 31 


1- . در مصدر به جای یأجم که به معنای اکراه است. واژه تا و در تنقیح 
وت ناخ آهذه آنشنت؛ 

. رجال کشی : 328 
۳ همان : 343 


و ۳ 
امترشت ۱ ۱ وعحته رن عبدالله بخ عبد الفظلبتضاین. الله غلیه وه آلوه کذام 
یک بهترند؟ 


به او گفتم: خودت بگو! گفت: محقّد بن ابیزینب؛ مگر نه اين است که 
خداوند در چند جای قران محقّد بن عبدالله را مورد سرزنش قرار دادم و 
محمّد بن آبیزینپ را سرزنش نکرده است؟ خداوند به محمّد بن عبدا 
فرمود: «و لو لا آن ناک له کات ترگه الهِمٌ سَینا قلیلا»(2) (و اگر تو را 
استوار نمي داشتیم_ قطعا نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی ]؛ 
«لینْ آشرکت خبط مَلکَ»(3) (اگر شرک ورزی حتما کردارت تباه 
خواهد شد) و نیز آیات دیگر, ولی محقد بن ابیزینب را به هیچ یک از این 
چیزها سرزنش نکرده است. 


ابوعمرو میگوید: لعنت خدا و لعنت تمام لعنت کنندگان و لعنت همه ملائکه 
و همه مردم بر سچاده باد ! او از پیروان علیائیه بود که نسبت های ناروا به 
را ی 
42 


909 اختصاص: در دعا وارد شده که «اللهم لا تجعلنا من الذین تقدموا 
فمرقوا و لا من الذین تاخروا فمحقوا, و اجعلنا من النمرقه الاوسط». خدایا 
ما را از کسانی که پیشروی کردند و از دین خارح شدند قرار مده ! و نه از 
کسانی که عقب افتادند و هلاک شدند ! ما را از گروه ميانه رو قرار ده ! 


0. کافی: مالک بن عطیه از یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام 
نقل کرده. روزی ایشان با عصبانیت از خانه خارج شدند و فرمودند: من 
چند لحظه پیش برای کاری از خانه خارج شدم؛ یکی از سیاه های مدینه 
جلو من امد و اين 


ص: 272 


1- . او همان محمد بن مقلاص ابیزینب الاسدی الکوفی الاجدع معروف به 
ابوالخطاب است که سردسته خطابیه بود. سعد بن عبدالله در المقالات و 
الفرق و نوبختی در فرق الشیعه, اعتقادات و انشعابات خطابیه را ذکر 
کردهاند. 


2-. اسراء / 74 
3- . زمر / 65 
4 . رجال کشی : 352 و 353 


جمله را به من پراند: لبیک پا جعفر بن محمّد, لبیک. از همان راه که آمده 
بودم, و در حالی که از گفته او ترسان و لرزان بودم, به منزل برگشتم. 
همان دم در مسجد خانهام به سجده افتادم و در مقابل پروردگار صورت به 
خاک مالیدم و کمال خواری را در مقابلش اظهار نمودم و از این نسبتی که 
به من داد بیزاری جستم. 


اگر عیسی بن مریم از آنچه خداوند در موردش کفته بود تجاوز هیکرد: 
چنان کر میشد که دیگر هیچ وقت چیزی نمی شنید و چنان کور میشد که 
دیگر هیچ وقت چیزی نمیدید و چنان لال میگشت که دیگر هرگز نمیتوانست 
خی بکی خدا ایو لایر لعنت ند ماه زا با اهن کشد 1 


1 رجال کشی: عنبسه بن مصعب نقل کرده. حضرت صادق علیه السلام 
به من فرمودند: از ابوالخطاب چه شنیدی؟ عرض کردم: شنیدم که 
که شما دست بر سینه ی او گذاشته اید و به او فرموده اید: به خاطر 
بسپار و فراموش نکن ! و میگفت: شما علم غیب دارید و به او فرموده اید: 
تو صندوقچه علم مایی و محل اسرار ما و امین بر مرده و زنده ما هستی. 


حضرت فرمودند: نه به خدا قسم. بدن من جز دستش, به هیچ جای بدن او 
نرسیده است. اما اينکه گفته که من علم غیب دارم به آن خدانی. که خر اه 
معبودی نیست» من غیب نمیدانم, خدا در مورد امواتم مرا پاداش ندهد و 
برکتی در زندگانم به من ندهد, اگر من چنین چیزی به او گفته باشم. 


راوی میگوید: دخترکی سیاه پوست؛ در جلو امام راه میرفت: حضرت 
فرمودند: من نسبت به مادر این دختر یا خود این دختر, به اندازه یک خط 
فلم و اقدام کوده نوفدم که این فتر آخد: اکر هن عم غیت مر داشکم: و 
نمی آمد. سای وا لاه بسن تقشسیم کر دها یم ؛ قسمت هموار و 


ص: 373 


1- . روضه کافی : 225 و 2260 
2 . در مصدر: به جای "کخطه القلم " "لحظ القلم " آمده است. 


فسست کوهتا ناشن وسیف ال اما اننکم من که ام آه کشتته-عام مان 
محل اسرار ما و امین بر زنده و مرده ماست. خدا| مرا پاداشی در 
گذشتگانم و خیر و برکتی در زندگانم ندهد, اگر من هرگز ذره ای از این 
حرف ها را, به او زده باشم.(2) 


تفضیهد: "خدا دز مهرد اهواتم مزا باداشن نذهت.:" لا اجرتی. اللف. از خلاتی 
مجرد بودن و بر وزن نصر يا از باب افعال است., چنانچه در نهایه و اساس 

به این مطلب تصریح شده است. یعنی خداوند ثوابهایی که در مصیبت 
رفتگانم به ارباب مصیبت آنها وعده داده است. به من ندهد که این خود از 
بزرگترین زیانها و حرمان هاست. "و برکتی در زندگانم به من ندهد" یعنی 
از پیروان و فرزندان و خانوادهام که زنده هستند, برکتی به من ندهد. در 
بعضی از نسخه ها به جای "زندگانم " "زندگیم " است که همان اولی ترجیح 
دارد. 


به اندازه یک خط قلم" یعنی من در مادر این دختر به اندازه یک خط قلم, 
اقدام کرده بودم که این دختر آمد. یا فرمودند: به این دختر, به اندازه یک 
خط قلم, اقدام کرده بودم که مادرش ات زاف اول, خملهة را با ترذیهة 
گفته و آخر جمله را به ظهور کلام واگذار کرده و به صورت دو شق بیان 
کت 


و احتمال دارد معنا این باشد: بین من و مادر این دختر, فاصله به اندازه یک 
خط که با قلم کشیده شود بود, و هنگامی که در اين حد به او نزدیک شده 
نوتم آو امد و بین من و هدر قرار حرفت: و اینکه به اندازه یک خط 
قلم, کنایه از نزدیکی کردن در بستر باشد, بعید است. خن آییست مراد 
این باشد که, بین من و او به اندازه یک خطی که با قلم کشیده شود, 


فاصله بود و من به دنبال او بودم تا او را شاذیشت: کنص یا کاری دیگر با او 
داشتم که خودش آمد. 


در بعضی از نسخه ها, به جای "کخطْه القلم ‏ "لحظ القلم" آمده است, که 
نت له اه کفه‌نوژم که فلمم‌را که کم کردم دم زا بانج ان را مرانم 
آورد. در 


ص: 274 


1- . در مصدر اینگونه است: و به من قسمت شنزار و رمل آن رسید, اگر 
غیب میدانستم. قسمت هموار و نهر اب به من میرسید و رمل و شنزارش 


به او میر سید. 
ال کش ۱9۵ 1392 


ی خن نت الفاه هدر سینت بط القلی امتم ات مایت 
تردیدها به جهت نوع نوشتن نسخه برداران است. و محتمل است که به 
جای "فاتتنی " در هر دو جا, "فاتتنی " باشد. به این معنا: من قصد داشتم او 
را بزنم یا تهدیدش کنم که او را پیدا نکردم و قصد من فوت شد. و باز 
ممکن است که این گونه تأویل شود که: او را پیدا نکردم تا اين که خودش 


آه: 


ای معتاه با آن. خه در کافی روایت شدهه عایند شود که آمام علیه 
السلام فر مودند: تعجب است از گروهی که فکر میکنند ما غیب میدانیم ! 
جز خدا, هیچ کس غیب نمیداند, من قصد تأدیب و زدن کنیزم را داشتم. 
چون او از من گریخته بود و نمیدانستم که او در اتاقهای خانه است .(1) 


کرده که: به همراه ابااسماعیل, یعنی ابوالخطاب. هفتاد پیامبر کشته شدند 
که همه انها دیدند و در حالی که پیامبر بودند در آن کشته شدند.(2) 


و مفضل گفته است: حضرت صادق علیه السلام پیش ما آمد و ما دوازده 
نفر بودیم» ایشان شروع کردند به یکایک ما سلام دادن و هر یی از ما را به 
نام پیامبری نامیدند؛ به یکی فرمودند: السْلام علیک يا نوح, به 1 
ار که 
بود. سپس فرمودند: هیچ تخایری بین پیامبران نیست.(3) 


توضیح: "همه آنها دیدند..." یعنی همه آنها خدا را دیدند و در حال پیامبری, 
در راه خدا يا در راه کمک به ابوالخطاب کشته شدند. در بعضی از نسخهها 
به جای 9 هلی نبا فیه , هلک و یشافهه " آماه که معنایش این است: 
کشته شدند و در برابر خدا 0 این معنا درستتر است. و در بعضی 
دیگر: "هلّل و یشافهه " آمده که معنایش این است: در حالی که در برابر 
خدا ایستاده بودند, لا اله 


ص: 275 
1 اضول کاقن. 1 257 


2 . در مصدر اینطور است؛: و پیامبر ما هم در آن کشته شد. 
3-. رجال کشی : 208 


الا الله کی خدامند سار تدم مت .ان است که آنعا منوت هن زر 
برگردد؛ چون آنها معتقد به الوهیت ایشان بودند. 


سید داماد اینگونه تصحیح کرده است: نباوت و نبوت به معنای رفعت مقام 
و شرافت است؛ و همه آنهاء یعنی هر کدام از انها, و معنا این است: هر 
کدام از انها معبود خویش را,؛ در جایگاه کبریاء و ربوبیت مشاهده کردند و 
خویش را در در درجه بالایی از نباوت و لبوت دیدند و بر زبانشان از 
شگفتی و تحیر و تعجب, لا اله الا الله جاری کردند يا جاری شد, زیرا هر 
1 
ید. 
2 


این تن در مایت هجانمع الاضول مینویسد: در حدیث عراز ین حضین. آمده 
ول اه ای له اه دا رو ان کرد ره وی ی 
نم سناش وم مرک وی کی ۳ الم الا الک ام صوان حفو. با 
شرافت است ! لا اله الا الله, این جوان چقدر با کرامت. یعنی چقدر با 
تقواست ! لا اله الا الله, این جوان چقدر با شجاعت است! بنابراين, 
نگاهشان باعث جاری شدن کلمه توحید بر زبانشان میشد.(1) 

"هیج تخایری بین پیامبران نیست " بیعنلی هیچیک بر دیگری برتری ندارند؛ 
شاید. آن ۰ این را ساخته بودند تا فک از آنها بر دیگری برنری 


3 رجال کشی: حمادی در روایتی که سند آن را به حضرت صادق علیه 
السلام رسانده, نقل کرده است: از ایشان در مورد تناسخ سوال شد. 


ص: 276 


1- . نهایه 4 : 164 
2 . رجال کشی : 188 


توضیح: سید داماد قدّس الله روحه میگوید: اين اشارهایست به برهان 
ابطال تناسخ بر اساس قوانین خکممت و اصول برهانی. برهان به این قرار 
است: دلیل تناسخ هنگامی کامل خواهد بود که بخوبی*بناین انچه که قائلین 
به این نظریه هم قبول دارند. روح یگانهای که یکی پس از دیگری و 
همینطور تا بی نهایت, از بدنی به بدن دیگر منتقل میشود و نسخ ميشود, 
دارای ازلیت است. و براهین ثابت میکنند که بی نهایت عددی محال است 
حتی با فرض ترتب و همزمانی وجودی. ما میگوییم همان براهین در اینجا 
ان متن واقع زمانی, که از آن ۵ دق روزگار تعبیر میشود, جاریاند. 
حتی اگر در اینجا, ترتب و یکی پس از دیگری بودن را به حسب جریان 
تدریجی فوت و لحوق, یعنی زمان, نپذیریم. 


از سویی دیگر, این مطلب, ی و اد ی 
قبسات حقالیقین و سایر کتابها و نوشتهجات ما, بیان شده است. بنابراین, 
این زنجیره بدنهای یکی پس از دیگری, ناچار باید یک بدن اول مشخصی در 
ازل خود داشته باشند که آن بدن با قابلیتهای مزاجی خود., استحقاق 
پذیرش روحی مجرد, که او را تدبیر کند و در ان تصرف نماید را دارا باشد 
و ان قابليتها منشا جود و کرم خداوند فیاض, با نهادن روح در ان شود. 


وقتی این مطلب معلوم شد., میگوییم واضح است که هر بدنی با 
خصوصیات جسمانی و قابلیتهای مزاجی خود. مستحق روحی غیر از روح 
بدن. دیکی است: نا ان زا تدیر و تصرافن به حخضوض. خود کف بنابراین آن 
روح باید در همان بدن بماند. تمام. 


مقداری از این مطالب در کتاب توحید گذشت. 

4. رجال کشی: علی بن عقبه از پدر خود نقل کرده, به محضر امام صادق 
علیه السلام رسیدم, سلام کردم و نشستم. ایشان فرمودند: در همینجا که 
نشسته ای, ابوالخطاب به همراه هفتاد نفر نشسته بودند که همه آنها به 


میخواهید فضائل مسلمان را برایتان توضیح دهم؟ همه آنها گفتند: بله 


ص: 277 


گفتم: یکی از فضائل مسلمان این است که در موردش بگویند: فلانی قاری 
کتاب خداوند عز 6جن است و فلانی پرهیز کار است و فلانی در عبادت 
پروردگارش کوشاست. اینها فضائل مسلمان است. شما را چه به ریاست 
طلبیها؟ همه مسلمانان یک سر هستند, از فرقهسازی بیرهیزید که فرقهها 
مت ها کص سس ار رم ی ای رک ون 
فرمودند: شیطانی به نام مذهب وجود دارد که می تواند به هر صورتی جز 
له ور عبر و وی ار را وان سرا ودر 
شما مجسم شده است. از او بیرهیزید ! 


مر شیر رده اس که آن شتا و عفر با ادا لعات شش 3 
خداوند آنها را از رحجمت خود دور 


ص: 79 


1- . سعد بن عبدالله در المقالان و الفرق : 81 و نوبختی در فرق الشیعه : 
9 و 70 کیفیت کشته شدن آن ملعونین را چتین نوشتهاند: سران خطابیه 
به همراه خود ابوالخطاب کشته شدند؛ آنها در مسجد کوفه جای داشتند و 
در آن جا اظهار عبادت میکردند. هر کدام ستونی از مسجد را گرفته بودند 
و پنهانی مردم را به عقاید ابوالخطاب دعوت می کردند. عیسی بن موسی 
که فرماندار منصور دوانیقی در کوفه بود, از عقاید انها که همه چیز را 
حلال میدانند و مردم را دعوت به نبوت ابی الخطاب می کنند. مطلع شد و 
به او خبر رسید که انها در مسجد کوفه اجتماع کرده اند و به ستونهای 
مسجد چسبیدهاند و چنین وانمود می کنند که مشغول عبادت هستند. 
فرماندهی را با گروهی سوار و پیاده فرستاد تا آنها را گرفته و بیاورند. آنها 
از آمدن امتناع ورزیدند وبه جنی پرداختند: هفتاد نفر بودند, همه را کشتند, 
جز یک نفر که چندین جراحت برداشته بود و بین کشته شدگان قرار داشت 
و همه فکر کردند که مرده است, کسی زنده نبود. تاریکی شب که فرا 
رسید, از میان کشته شدگان خارج شد.آن مرد ابوسلمه سالم بن مکرم 
جمال بود که ابوخدیجه لقب داشت. او بعدها گفت که توبه کرده و بر 

است و از کسانی بود که حدیث نقل می کرد. 1 
درگرفت ؛ اسلحه آنها مقداری نی بود که سر نیزه نداشت و مقداری سنگ 
و کارد. ابوالخطاب به آنها گفته بود: جنگ کنید ! همین چوب های شما مانند 
نیزه بر جان انها اثر میکند, اسلحه انها و نیزه ها و شمشیرهایشان به شما 
زیانی نمیرساند و در شما اثر نمی کند و به بدنهای شما نفوذ نخواهد کرد. 


ابوالخطاب یاران خود را ده نفر ده نفر برای جنگ پیش می فرستاد, قریب 
سی نفر که کشته شدند, فریاد برآوردند: ای آقای ما! آیا نمی بینید که این 
سربازان چه بر سر ما میآورند؟ نمی بینید که چوب های ما به بدن آنها 
اثری تدارد و همه جوب ها می شکنند؟ اما سلاح انها در ما موتر است و 
گروهی از ما را کشته است. ابوالخطاب به آنها گفت: خدا شما را گرفتار 
ازمایش نموده و امتحان خود را دادهاید, اینک اجازه شهادت به شما داده 
شد. اینک در راه ديین خود پیکار کنید ! مبادا تسلیم شوید که ذلیل خواهید 
فا ی سس ار ی اسان جات تقراهد ات سس | 
شخصیت و عظمت کشته شوید. خداوند به صابران پاداش بزرگی را وعده 
داده است. صابران شما هستید. جنگ کردند تا همه کشته شدند و 
ایالخظات ابر .شخ او زان تین موی افردتده کشتهن دار 
گردن او را بزنند. او را در محلی بنام دارالرزق, کنار فرات, گردن زدند. 
دستور داد پیکر او و پارانش را به دار آویزند. پس از مدتی امر کرد پیکر 
آنها را آفتن: بزنند» بدنشان را ان زدند و سرهایشان رز برای منصور 
فرستاد. رها اه رو در هر خداو دار آویختند و نفد انش دید 


)1( 


توضیح . "همه آنها به جهت ابوالخطاب مصیبت میبینند "در بیشتر نسخهها 
همینطور ذکر شده است. در یکی از نسخهها؛ به جای ُ یتألم " "ینالهم " آمده 
است که ظاهرا در آن افتادگی وجود دارد. سید داماد گفته است: یعنی به 
جهت کار خودشان مصیبت میبینند. و در نسخه ای دیگر, پثالم امده است 
اندازد. 


آقضه نابز یی نز خستید تن شمه آنمابه ابه که شیر هید ۵ 
بیشتر از یک رئیس هم نباید داشته باشند. ممکن است مضاف حذف شده 
باشد و معنا در اصل اینطور بوده باشد: همه انها دارای یک سر هستند. در 
بعضی نسخهها, آمده است: همه مسلمانان یک سر دارند که یعنی یک 
رئیس دارند و باید از یی نفر اطاعت کنند. 


"کسی بر خداوند هلاک نمیشود, مگر آنها که هالکاند" یعنی کسی با حال 
هلااکت به محضر خداوند وارد نمیشود مگر آنهایی که به خاطر شقاوت و بد 
ذاتیشان هلای شدهاند. 


ص: 79 


1-. رجال کشی : 189 


فصلی در توضیح تفویض و مان ان 


.یهن آخبار الرضا باسر شادم فل. کرخن. بف,حضرت رضا. علیه: التسلام 
عرض کردم: نظر شما در مورد تفوبض چیست؟ ایشان فرمودند: خداوند 
متعال, کار دین خود را وبه پیامبرش واگذار نمود و فر مود: «ما اتاکمٌ 
آل تستول فحذوه و5 ما تهاکم عه عَنْهٌْ قَائتهُوا»(1) (و آنچه را فرستاده [او] به 
شما داد, آن را بگیرید و از آنچه شما با بازداشت, باز ایستید + اما ۳ 
و روزی در اختیار پیامبر نیست. 


ی خداوند عز و جل آفر فریننده .همه چیز است و می فرماید: 
«الذی َلقکم نم رفک 2 مینک بُحَییکَم هل من شُرَکایکُمْ من یفْعل 
من کم من شی ء سْبُحاتَة و تعالی عَّا بش کُون»(2) (همان کسی است 
که شما را آفرید. سپس به شما روزی بخشید آنگاه شما را می میراند و 
پس از آن زنده می گرداند. آیا در میان شریکان شما کسی هست که کاری 
از اين [قبیل ] کند؟ منزه است او و برتر است از آنچه [با وی] شریک می 


گردانند ).(3) 


2 عیون آخبار الرضا: ابوهاشم جعفری نقل کرده, از حضرت رضا علیه 
السلام در مورد غالیان و مفوضه سوال کردم, ایشان فرمودند: غالیان 
کافرند ۵ عفوصه مشر کند رهز کسن با آنها ند ه با رقت آمم کید با به 
همراه آنها چیزی بخورد و بياشامد, یا با آنها بپیوندد و یا به آنها دختر بدهد و 
با از آنها دختر بگیرد, یا امانتی به آنها بسپرد و یا امانتی از آن ها بگیرد, و یا 
تصدیق گفتارشان را بنماید و 


ص: 380 
1-. حشر | 7 


2- . روم / 40 
3- . عیون آخبار الرضا : 326 


رسول الله صلی الله علیه و اله و ولایت ما اهل بیت خارج شده است(1) 


3. عیون اخبار الرضا: یزید بن عمیر بن معاویه شامی نقل کرده, در مرو به 
محضر امام علی بن موسی الرضا علیه السّلام رسیدم و به ایشان عرض 
وا ای هی سس ایا رات 
کرده اند که ایشان فرمودهاند: نه جبر است و نه تفویض, بلکه چیزی بین 
ان دو است. معنای این جمله چیست؟ 


فرمودند: هر کس گمان کند که خداوند عر و جل کارهای ما را انجام 
میدهد, و بعد هم ما را به خاطر همان کارها عذاب میکند, معتقد به جبر 
شده است. و هر کس معتقد شود که خداوند عرٌ و جلّ کار آفرینش و 
روزی را به ائمه علیهم السلام واگذاشته است, معتقد به تقویض شده 
است ۳ است. تا آخر روایت...(2) 


4 احتجاج: ابوالحسن علی بن احمد دلال قمی نقل کرده است: کزفهی از 
شیعیان در این ماه اختلاف داشتند که, آیا خداوند عر و جل, خلق کردن 
و روزی دادن را , به ائّمه علیهم السْلام واگذار کرده يا نه؟ گروهی میگفتند: 
این محال است وتنه حعال از خدا سر نمیزند ؛ زیرا اجسام را جز خدا 
کس دیگری نمیتواند بيافریند. و گروه دیگری میگفتند: خداوند این قدرت را 

به ائّمه داده و به ایشان واگذار کرده است. انها میافرینند و روزی میدهند. 
و و نزاع شدیدی در این مورد بین آنها درگرفت. 


یکی گفت: چرا به ابی جعفر محمد بن عثمان. رجوع نمیکنید تا از او 
تتسد چا .12 برایتان توضیح دهد؟ او واسطه بین ما و حضرت 
صاحبالزمان است. همه راضی شد ند و در مورد سخن و جواب او اظهار 
تسلیم کردند و مساله را نوشتند و برایش فرستاند. اه ای .ان 
مضمون ر سید. 


ص: 391 


1-. همان 
2 . همان : 70 


خداوند است که اجسام را خلق کرده و ارزاق را تقسیم نموده است؛ زیرا 
او جسم نیست و در جسم هم حلول نکرده است. هیچ همتایی ندارد و شنوا 
و بیناست. اما ائمه علیهم السلام؛ انها از خدای تعالی میخواهند و خداوند 
می آفریند و از خدای تعالی میخواهند و خداوند رزق میدهد ؛ زیرا دعای آنها 
متستجاب واحق آنها دوه دا سس برر ن اشت: ۲۱ 


5 بصاثئر الدرجات: عبداللّه بن سلیمان نقل کرده, مردی از حضرت صادق 
علیه السلام سوال نمود ایا خداوند به امام, به اندازه ای که امور را به 
سلیمان واگذار کرده بود, واگذار کرده است؟ ایشان فرمودند: آری. 


دلیلیشن آن.بود که شخصضی از امام علیه السلام, ماه ای پرسید و ایشان 
جوابش را دادند, بعد شخص دیگری همان مسأله 17 سوال نمود و ایشان 
جوابی غیر از جواب اول دادند, سیس شخص دیگری همان مسا را 
پرسید و ایشان بای غیر از آن ده جواب قبلی به آو دادتد.(2) 


سپس فرمودند: «هذا عطاوٌّنا قَامتن َو آعط بقیر جساب».(3) 
ص: 292 


1- . احتجاج : 264 

کر قآ ات اه تنایص است 
ی که 
حکم خدا در آن موضوع است را نمیگوید. اینگونه جواب دادنها در روایات 
ما فراوان است»و اضحات ما آنها زا آز باب تمیه میدانه اللته در آینکه همه 
ای ات رن 
ی هه ها ام اه ار ی تا 
فسالی. که این آز آن وال کردهاه بسه بد اظای و فرط کی 
نبوده است. در خاطرم هست که در حدیثی دیدم, امام موضوع هر مساله و 
اه 


3-. این آیه در سوره ص / 39 و به این صورت است: «هذا| عَطاو تا فامتن 
او فنک بقیر جساب» ( [گفتیم ] این بخشش ماست آانواا ی شتسار 
ببخش با 0 دار ؛. در بصائر الدرجاتی که چاپ شده هم «آفقسک» آمده 


است. 


عرض کردم: خداوند خیرتان بدهد ! آپا امام علیه السلام, آنها را می 
شناختند که این گونه به هر کدام جواب دادند؟ ایشان فرمودند: سبحان 
اللّه, آیا این سخن خداوند متعال را در کتابش نشنیده ای که: «اِنَ فی ذلک 
لیات للَمْتوسَمینَ ی»(1) (به یقین در این آ[کیفر] برای هوشیاران 
عبر تهاشت ٩‏ موه امه هستند «5 ها لبسپیل مقیم»(2) (و [آثار] آن 
[شهر هنوز ] بر سر راهی [دایر] برجاست ) که هرگز از آن خارج نميشود. 


تین فر مودند: آری, امام هر گاه شخصی را ببیند؛ او را می شناسد و 
رنگش را میداند و اگر صدایش را از پشت دیواری بشنود, 0 میشناسد 
و میداند که چگونه است ؛ زیرا| خداوند می _فرماید: ِّ3 من آباته حَلق 
الِسَماواتِ و الاأرْض و اختلاف الْستيِكَم و ألْوایک ان فی ذلک لایاتِ 
للعالمین»؛ (2) 2 از نشانه های [قدرت] و آفرینش آسمانها و زمین و 
اکتلاف. شانهای شما و نها شنماست.. خطعا جر این آامز. نب ] براه 
دانشوران نشانه هایی است !. دانشوران آنها هسند و هی صدایی از زبانها 
نمی شنوند. مگر این که میدانند صاحب صدا اهل نجات است يا اهل هلاک. 
و به همین جهت هر کدام را طوری جواب میدهند.(4) 


کافی تر خاد‌شسن را با هی ی ام عتااه ین سلسای علن کرو 
است.(5) 


توضیح: "دلیلش 1 بود که..." از زبان راوی است و یعنی. این سوال 
دلیلش آن بود که... و اینکه این قسمت از زبان امام علیه السلام باشد, 


ص: 383 


جر 73 
2 . همان / 76 
و 22 
4 . بصاثئر الدرجات : 114 
5- . اصول کافی 1 : 438 


6 حضرت علی علیه السّلام چنین است" این قرائت؛ جزء قرائات 
شاذ د ذکر نشده و بنابراین قرائت. گویا معنای "الم " در «قَامَتن». 


"رنگش را میداند" یعنی میداند که از کدام رنگ است, که دلالت بر تمامی 
صفات و اخلاق دارد. 


یا اینکه منظور از رنگ, توغ. آاست. بای عامیل امام قلیه, الشلام. مراد از 
«اِنّ فی ذلک لایات للْعالمین» (1) (قطعا در اين [امر نیز] برای دانشوران 
تسا نه: هایی. است ۱ این است. که در سانها و رتکهای فخلق: تشانما. و 
علامتهایی برای علمای حقیقی, که همان ائمه علیهم السلام باشند, ِِ 
دارد که با آن نشانهها ایمان و اخلاق و نفاق و سایر صفات افراد را در 
میيابند و این از علوم و شوّون عجیب ایشان صلوات الله علیهم است. 


6 بصائر الدرجات: ابوأسامه از حضرت باقر علیه السْلام روایت کرده که 
فرمودند: خداوند محمّد را عبد آفرید و او را تربیت کرد تا چهل ساله شد, 
آنگاه به او وحی کرد 9 اشیاء را به آو واگذار نمود و فرمود: «ما ِ 
ال سول فحْذوه و ما تهاکم ع4 عَبه قاتتم تَهُوا»(2) (آنچه را فرستاده [او] به شما 
داد آن را بکترید و از انچه شما ۲ باز داشت. بازایستید !.(3) 


7 بصائر الدرجات: زراره نقل کرده, از حضرت باقر و حضرت صادق 
علیهما السْلام شنیدم که میفرمودند: خداوند امور مردم را به پیامبرش 
واگذاشت ۳ 1 اطاعتشان چگونه است. ۰ سپس این آیه را قرائت نمودند. 


«ضا آناکر تسه 
ص: 294 


بو 22 


2 . حشر | 7 
3- . بصاثر الدرجات : 111 


قحْدُوة و ما تهاکُمْ عَله قالتهوا»(1) (آنچه را فرستاده [او] به شما داد. آن 
را بگیرید و از 1 شما ۳ با بازایستید ).(2) 


9. بصائر الدرجات: زراره روایت ت کرده حضرت باقر علیه السلام فرمودند: 
سل الله ای الا اه ارو خننم ‏ صت ان مس را هه 
کردند و شراب و هر نوع مسکری را حرام نمودند. مردی عرض کرد: یعنی 
ی با ول الصا للم اه له سا هم ور موی ور وه 
باشد و از پیش خود وضع کردهاند؟ فرمودند: آری, تا معلوم شود چه کسی 
مطیع پیامبر, و چه کسی مخالف اوست.(3) 


9 بصائر الدرجات: محمد بن حسن میثمی از پدر خود و او از حضرت 
صادق علیه السْلام نقل کرده. شنیدم که ایشان می فرمودند: خداوند 
پیامبرش را و نمود تا به اندازهای که ,.میخواست قوی شود, سپس 
امور را به او واگذار نمود و فرمود: «ما آتَاکَم الرَسُول قَحْذُوه ما تهاکَم 
عَنْهٌ قَائتهُوا»(4) (آنچه را فرستاده [او] به شما داد, آن را بگیریر و از آنچه 
شما را باز داشت, بازایستید . و هر چه خداوند به پیامبرش واگذار کرده 
بود, به ما نیز واگذار کرده است.(5) 


بضاتر الدرجات: مانته همین زا با ظریفی دیکر ععل کرجه اسبت ۱61 


0 ضایر اتسات ومع یه ات مرن ازع ار کرت 
صادق علیه السّلام در مورد آیهای از قرآن سوالی نمود و امام علیه السّلام 
جوابش را دادند. چیزی نگذشت که شخص دیگری وارد شد و از همان آیه 
از ایشان سوال نمود 9 ایشان به او جوابي بر خلاف جواب اولی داد. لبن 
ا نی ار ود من از آن قضیه آنچنان متأسف شدم که گویی قلبم را با 
7 


ص: 385 


1-. حشر | 7 

۰-2 . بصائر الدرجات : 111 
3- . همان : 112 

4 . حشر 7 

5- . بصائر الدرجات : 113 
6- . همان : 113 


ابوقتاده زاء که ژر یک خرف فنل واه با تظیر آن. اتاه کمیکند رها کرزی و 


در همان گیرودار شخص دیگری آمد و باز از همان آیه. سوال کرد و ایشان 
خوایی: غیر از اتجه به. من و سائل بفد. از .من: کفته" بودندر به آو.دادند. 
فهمیدم که ایشان تعمد دارند. در ذهن خود خیالی کردم, امام صادق علیه 
السلام متوجه من شدند و فرمودند: ای ابن اشیم ! مبادا در ذهن خود. چنین 
و چنان خیال کنی ! و هر انچه بر دلم خطور کرده بود را بیان نمودند. 


سپس فرمودند: ای ابن اشیم ! خداوند به سلیمان بن, داود چیزهایی را 
واگذار نمود و به او فرمود: « هذا| عَطاوّ‌نا قامتن ای بغیر جساب»(1) 
[ [گفتیم] اين بخشش ماست [آن را] بی شمار پیخش : 
پیامبر نیز واگذار کرد و فرمود: «ما آتَاکَم الرَسُول فَحْذُوهُ و ما هام عَنَة 

نتهُوا»(2) (آنچه را فرستاده [او] به شما داد, آن رز بکیرید و از انخة. نشنما 
را بازداشت, بازایستید) و هر چه به پیامبرش واگذار کرده, به ما نیز 
واگذار کرده است. 


ای ابن اشیم ! هر کسی که خدا بخواهد او را هدایت کند. سینهاش برای 
اسلام(3) 


فراخ میسازد و هر کسی که بخواهد گمراه کند, سینه اش را تنگ و حرج 
میسازد.(4) آپا میدانی حرج چیست؟ عرض کردم: نهء مشت خودشان را با 
با فشار بستند و فرمودند: این که مشت را محکم بگیرد ؛ نه چیزی وارد آن 
شود و نه چیزی از آن خارج گردد.(5) 


ص: 386 


1 ض. 39 


2 
3 هو مصدر به‌ شا اسلام اسان آممه‌است که اشتا مدای انست. 

. اشاره به ۳ 125 سور انعام است: «فمن برد اللَه آن یمدیة پشرح 
ضدره للاسّلام من برد آن یّضلَةُ یجْعلّ صَدرَه ضیف حَرَجّا» (پس کسی را 
که.خدا بخه‌اهد هدایت تماید دلشن را بة پذپرشن اسلام. فی, کشاید و.هر. که 
را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ می گرداند ). 
ضایر الدرحات* :11 111 


ای سر مات فص زا از طریق خی از بر تفا رنه است 1۱ 


بصائر الدرجات, مانند این را از طریق بکار بن آبیبکر نیز از موسی بن 
اشیم نقل کرده است.(2) 


اختصاص 9 بصائر الدرجات؛ از عبدالله , بن سنان نیز مانند این روایت را از 
موسی بن ارختیم آوردهاند 3(۰) 


1 بصائر الدرجات: در نوادر محمّد بن سنان آمده است که: حضرت 
صادق علیه السلام فرمودند: نه به خدا| قسم, , هر گز خداوند امور را به به 
کسی جز رسولش(ط) و امه علیهم السّلام واگذار ننموده اسست و فرموده 
است: «ًّا نا ایک الْکِتابِ بالق لتَحْکُم بَیْن الّاس بما آراک اللْ»(5) 
ما اکن ات و مردم به [موجب ] آنچه 
خدا به تو آموخته داوری کنی !. این درباره اوصیاء نیز جاری است 6(۰) 


اختصان تم حانتن همین را ان صداللمس سای فل کریم ات 9 


توضیح ٩‏ فظر مقسرنن .مین کفه که نما آرای الا بعتی به مشب آنته 
که خداوند به تو آموخته و آن را به تو وحی کرده است. بعضی معتقدند که 
این انة.بر این دلالت میکند که, بیاهبر علیه السلام می تواند اختهاد تماید. و 
ضعف این سخن پوشیده نیست. ظاهر این روایت 7 
السلام لفظ ارائه موجود در آیه را به الهام و آن احکامی که در دل آنان القا 
می شود تفسیر کردهاند, تا دلالت بر یکی از معانی تفویض کرده باشد. 
چنانچه به زودی خواهد آمد. 


ص: 2397 


1- . اختصاص : 330 و 331 

۰-2 . بصائر الدرجات : 113 

3- . اختصاص : 329 و 330 , بصائر الدرجات : 113 

4- . در یکی از نسخهها و بصاثر الدرجات, رسول الله آمده است. 
5- . نساء ‏ 105 

6- . بصائر الدرجات : 114 

7-. اختصاص 3 


12 اختصاص, بصائر الدرجات: لبن عمیره ثمالی نقل کرده: از حضرت باقر 
علیه السلام شنیدم که می فرمودند: اگر ماء چیزی که محصول کار ظالمان 
ام بان ماس اس ان ماه ال انا رام ها 
حرام است.(1) 


است.(2) 


3. بصائر الدرجات: ابیاسحاق نقل کرده, از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمودند: خداوند پیامبرش را به محبت خویش تربیت نمود و 
فرمود: «ایّک لعلی خْلْق عظیم»(3) ([و راستی که تو را خویی والاست ] 
سپس امن.: به او واگذار کرد و فرمود:« ما آتَاکم الرسول قَحْدُوهُْ و ما 
تهاکَمْ عَله عیَه قائتم تهُوا»(4) (آنچه را فرستاده [او] به شما داد. آن را بگیرید, و از 
آنچه شما را بازداشت., بازایستید ) و فرمود: «مَن بطع الرّسْول ققَدٌ آطاع 
اللت هر کین ان شاستر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان برده ) 


سپس فرمودند: پیامبر خدا به علی علیه السلام تفویض کرد و به او امانت 
داد؛ نها قیول کردید ه.خردم کر شدند. به خدا قسم همین برای شما 
کافی است که در جایی که ما سخن میگوییم. شما هم بگویید و در جایی که 
ما سکوت کنیم. شما نیز سکوت کنید. ما واسطه بین شما و خدا هستیم, 
خداوند برای هیچ کسی در مخالفت با ما خیری قرار نداده است.(6) 


ص: 388 


1-. اختصاص : 330 , بصائر الدرجات : 113 
۰-2 . اختصاص : 330 

3- . قلم | 4 

4 . حشر | 7 

5- . نساء 80 

6- . بصائر الدرجات : 113 


بصاثر الدرجات نیز اين روایت را با طریقی دیگر از ابیاسحاق, تا "و به او 
امانت داد" نقل کرده است.(1) 


اختصاص نیز همین روایت را از ابیاسحاق نحوی نقل کرده است و در آخر 
ان انش حفه هداد که ام ما مرها دی ول است ۱۱۰ 


توضیح: "به محبت خویش تربیت نمود" یعنی همانطور که دوست داشت و 
میخواست. تربیت نمود. و ممکن است معنای تعلیلی داشته باشد؛ یعنی 
چون او را دوست میداشت., تربیتش نمود, یا چون میدانست پیامبر او را و 
او نیز پیامبر را دوست خواهد داشت., او را تربیت نمود. معنای اول. ظهور 
بیشتری دارد. 


4 بصائر الدرجات: زکریای زجاجی نقل کرده. از حضرت باقر علیه 
السلام شنیدم که میفرمودند: علی بن ابیطالب در اختیاراتی که به او داده 
شده بود ؛ به منزله سلیمان بن داود بود. خداوند متعال فرمود: «قاهئن أو 
آمسک بر حجساب»(3) ([گفتیم ] این بخشش ماست [آن را] بی شمار 
ببخش یا ناه دار ).(4) 


کند خاهع. القماند و تام ات الظاهه نی فانتد همین رهانته را ۶ 
طریق حجال نقل کرده است.(ظ) 


15 اختصاص, بصائر الدرجات: رفید مولی ابنهبیره روایت ت کرده, حضرت 
صادق علیه السلام فرمودند: وقتی دیدی قائم. به کسی صد هزار درهم و 
به دیگری یک درهم داد, بر تو سخت نیاید (6) 


6. غیبت طوسی: محمد بن احمد انصاری نقل کرده, گروهی از مفوضه و 
فقضزه کال این اتزاهیم مت را یه محضر اماه کین عصکری عایه 
ص: 389 
1-. همان 


2 . اختصاص : 330 
3-. ص / 39 


۰-4 . بصائر الدرجات : 113 

5- . کنز الفوائد : 236 

6- . در اختصاص اینطور است: به کسی صد هزار درهم و به تو یک درهم 
داد, بر تو سخت نیاید. 


7 بصایر الخوعات * 113 ۸ اختضاضنت 31و ۵ 332 


کردند؛ کامل میگوید: من با خود گفتم: از ایشان میپرسم که: مگر نه 
است که فقط کسانی که, معرفتشان چون من و عقیده اشان مانند عقیده 
من باشد, داخل بهشت می شوند؟ 


وقتی به محضر امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم», دیدم که لباس 
سفید و لطیف بر تن دارند. در دلم گفتم: ولیخ خدا و حجت الله, خودش 
لباسی چنین نرم می پوشد و به ما دستور مید هد با برادرانتان مواسات 
کنید و ما را از پوشیدن چنین لباسی نهی میکند ! 


اما خیم الا خن حالی که شتا ایا دم نود و دنم که لاسی 
پشمین؛ با در زیر پوشیدهاند, ی ای 
٩ ۱‏ 00 ۳ اک 02 ۱ 0 
پرده بالا رفت؛ پسرکی را دیدم که چون پارهای ماه بود و در حدود چهار 
تال نی ات ی مر وود ای کامل ین ابراهیم ! از اين خطاب تنم 
به لرزه افتاد و به زبانم الهام شد که بگویم: لبیک ای | قای من. فرمودند: 
اه ار تست مات ای اراس ال کم کهآ خر ان کس 
که معرفتش چون تو است و عقیده تو را دارد, وارد بهشت می شود؟ 
عرض کردم: آری به خدا قسم. فرمودند: در این صورت بهشتیان کم 
دج 1 ۱ 0۳و۳۱ 0 100 39 وارد 
حقیقت فضایل علی علیه السلام را نمیدانند به جهت محبتی که به او دارند, 


کردند و بعد فرمودند: 2 
آنها دروغ میگویند, بلکه دلهای ما ظرفهای مشیت خداست, وقتی او 
بخواهد, ما نیز خواهیم خواست. خداوند میفرماید: «و ما تشادن ال ان یشاء 
ال( (1) و تا خدا نخواهد [شما] نخواهید 


ص: 390 


1- . انسان / 30 


خواست ). در این موقع پرده به حالت قبلیاش برگشت و دیگر شا تم ان 
طرف پرده را ببینم. 


امام حسن عسکری علیه السلام نگاهی به من کردند و با تبسم فرمودند: 
ای کامل ! دیگر برای چه نشسته ای؟ امام و حجت پس از من حاجت و 
تقاضای تو را جواب داد. من برخاستم و خارج شدم و دیگر آن آقازاده را 
ندیدم. ابونعیم گفته است: من کامل را دیدم و در مورد این حدیبت از او 
سوال کردم, به همین صورت حدیث را برایم نقل کرد.(1) 


غیبت طوسی این روایت را به طریق دیگری نیز, از ابونعیم نقل کرده 
است.(2) 


17 تفسیر عیاشی: جابر جعفی نقل کرده, آیه: «لنش لک من الافر ی 
#»(3) [هیچیک از اين کاوها در ار بو مت را دز محضر آخام باه 
علیه السلام قرائت کردم, ایشان فرمودند: ی امر, 
مقداری و مقداری 1 در اختیار اوست و انطور که تو فکر میکنی 
نیست. ولی برایت بگویم که وقتی خداوند متعال, به پیامبرش صلی الله 
علنه وراله نشور داد کم ولایت. غلی علجه السلام زا اشکار کنو پناخیر به 
جهت دشمنی خویشاوندان خود با اه و شتاختی که از آنها ۳۲ در انديشه 
فرو رفت. و این به جهت ان بود که خداوند علی را به سبب ولایت, در 
تمام صفات بر آنها برتری بخشیده بود ؛ او اولین کسی بود که به رسول الله 
ضلی الله. غلیهه اله و سار فرشا نان دا اهان. آمرنم. سر از همه 
مردم خدا و پیامبرش 1 بصرت مینمود و از همه بیشتر با دشمنان خدا و 
در زیادی علم هیچ کس با او مساوی نبود و ساير مناقبی که از جهت 


وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله در فکر فرو رفت که آنها به جهت این 
صفات با او دشمنی میکنند و بر او رشک می برند دلتنگ شد. خداوند به او 
اطلاع 

ص: 391 


1- . غیبت طوسی : 159 و 160 
2 . همان 


3 . آل عمران / 128 


داد که اين امر در اختیار او نیست و در دست خداست که علی وصی و 
ولوث امر بعد از او شود. منظور از آیه هم همین است. چگونه ممکن است 
او اختباری نداشته باشد با اين که خداوند به او تفویض نموده که هر چه را 
۱ باشد با ان اه جوا 
ناکم الرَسولٌ قحدُوةُ و ما تَهاکمٌ عَْه قَائتهُوا»(1) (آنچه را فرستاده [او] به 
شتعا داد آن را بگیرید ها اه شا 1 بارداشت, با ایتشید 121 


19 تفسیر عیاشی: جابر نقل کرده: به حضرت باقر علیه السْلام عرض 
کردم: اين سخن خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله که «لَیْسَ لک من 
الأقر ی ی« (3) (هیچیی از این کارها در اختیار تو نیست + را برای من 
تفسیر بفرمایید. امام باقر علیه السلام فرمودند: این مربوط به چیزی 
آتنت که‌خدا آن:زا کفته خری که‌خدا آن را اراده کرو ای خایر ا رسول 
الله صلی الله علیه و اله خیلی علاقه داشت که علی علیه السلام. بعد از 
ایشان پیشوای بر مردم باشد. ولی نزد خداوند چیزی خلاف ان چه رسول 
الله صلی الله علیه و اله اراده کرده بود, وجود داشت. 


عرض کردم: پس معنی این چیست؟ فرمود: بله. منظور از این سخن 
خداوند به رسولش صلی الله علیه و آله اين است که: ای محشّد ! در مورد 
علی که آیا امر به او برسد يا به دیگری برسد, تو اختیاری نداری, مگر اپن 
آیه قرآن را بر تو نازل نکرده ام که: «الم * أ حست الّاسْ آن بثرکوا آن 
یَفُولوا متا و هُمْ لابفتنُوَ * [نا می رسد به آن جا که] و لِقْلَمَن»(2) ( 
الف لام میم * آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم رها می شوند و 
مورد آزمایش قرار نمی گیرند * و به یقین کسانی را که پیش 


ص: 292 


1- . حشر | 7 

۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 197 
3-. آل عمران / 128 

4 . عنکبوت 17 - 3 


از اینان بودند آزمودیم تا خدا معلوم دارد ). فرمودند: رسول الله صلی الله 
علیه و اله کار را به خدا سیرد.(1) 


توضیح . "مربوط به چیزی است که خدا آن را گفت" " یعنی خداوند فرمود: 
تو در چیزی که خدا گفته است و آن را اراده کرده است.؛ اختیاردار نیستی 
دسا یریواصت هه 
این آیه در مورد امامت علی علیه السلام نازل شده است که اراده حتمی 
خدافته بر آن تعلیق کر فتق آنست ووفتی کم پيامتی ضلی الله غلبم و الم از 
مخالفت امت؛ ابلاغ این موضوع دنه اخیر اتداخت, خداوند این 1 

بر او نازل کرد. و روایت قبلی هم, با اين که از سیاق این توب بم دوز 
ِ میتواند دلالت بر همین مطلب داشته باشد؛ چرا که ظاهر روایت 
قبلی این است که پیامبر صلی الله علیه و آله کات کش‌صو ار اس 
هب کس بر علی علیه السلام غالب نشود و ایشان بتوانند خلافت را 
عهدهدار شوند. ولی در علم و مصلحت خداوند اینگونه رقم خورده بود که 
ما و یی ای ی و 
را نازل فرمود تا به با بگوید در و علی علیه السلام, کار در 
اختیار تو نیست و من خود مصلحت را بهتر میدانم. و بین این دو روایت 
تنافی نخواهد بود. 


تیش ضمکن است, هر کدام., را بر ظاهر خوخش خمل کنیم که ال قز دو 
ات مه ی سا تا ماسر صای ام یه ماه رس 
اراده حتمی خدا و چیزی که به او وحی کرده می باشد. بنابراین ۰ منافات 
ندارد که بعضی امور دیگر به ایشان تفوبض شود. 


19 تفسیر عیاشی: جرمی از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرده, ایشان 
این آبه با این چنین خواندند: «اشن لی هش لام شرت ء آن توب عَلَیْهِم 1 
تعذبهم قاَهْمْ طالِمون»(3(.)2) 


ص: 393 
تفر قباشی 1 187 


2- . این آیه در سوره آل عمران / 128 و به این صورت است: «ليَسَ لک 
من ااخن شن؛ از توت علیم از بعنیم خامم طالعون» ۲ هنع‌یک از این 


زیراآنان ستمکارند ) 
کی عیاش 1921 وق 9 


توضیح : : ظاهر روایت ت این است که آیه, این گونه نازل شده است. و احتمال 
دارد که غرض امام علیه السلام بیان منظور آیه باشد. بنا بر هر دو احتمال 
ماس ان اس که دارم ما لین پیامیرنن وی کر : تور تتفرختن 
توبه آن: ها یا در عذاب کردتشان اختیاری نداری؛ زیر انن ده منوط. به 
اس وتا ام اساسا تا دا سا و ار 


0 کشف الغمه: مناقب خوارزمی از جابر نقل کرده, رسول الله صلی 
الاو الم موه وی تفه استانها و اه آفرید. آنها را 
خواند و آنها هم جواب دادند. ۰ سپس نبوت من و ولایت علی را بر بر آنها عرضه 
داشت و آنها نیز پذیرفتند. سپس مخلوقات را افرید له یو را به ما 
واگذاز کرد شین حوشاقبال کسی اشت که به فسله.ما خوشیعت شود هد 
تقیقی. کنسی است که به وسیله ها شعاوت. یافته انسمت: مان کحلال دا 
را حلال و حرام او را حرام میکنیم.(1) 


1 ریاض الجنان: فضل بن محمود فارسی با اسناد خود از محمّد بن سنان 
نقل کرده, در محضر امام باقر علیه السلام بودم که سخن از اختلاف شیعه 
شد. ایشان فرمودند: خداوند پیوسته در یکتایی خود یکی و بی همتا بود, 
سپس محقد و علي و فاطمه علیهم السّلام را آفرید: آنها به اندازه هزار 
دهر درنگ کردند. آنگاه موجودات را آفرید و انشان زا ۹11 بر آفرینش 
موجودات قرار داد و اطاعت از آنها را بر موجودات لازم کرد و آنچه 
خواست در ایشان قرار داد و امر موجودات راء از نظرٍ حکم و تصرف و 
ارشاد و امر و نهی در خلق, به ایشان واگذار کرد؛ چون آنها فرمانروا بودند 
و ولایت و امر و هدایت در اختیار آنها بود. ایشان ابواب و نواب و نگهبانان 
آستانه خدا هستند, هر چه را بخواهند حلال میکنند و هر چه را که 


ص: 294 


1-. کشف الغمه : 85 


بخواهند حرام, و جز آنچه خدا خواسته انجام نمیدهند. بندگانی گرامی که 
هرگز چیزی را جلوتر از خدا نمیگویند و همواره به فرمانش عمل میکنند. 


این آن دیانتی است که هر کس از ان جلو بزند. در دریای زیاده روی غرق 
میشود و هر کس آنها را از اين مرتبههایی که خدا به ایشان عنایت کرده 
بایتن تو بدانمه جر شانان تقویط هلای شوت ورحی واحتب ال سحتند. بر 
مومنان, که همانا معرفت آنها باشد, هرگز ادا نشده است. سپس حضرت 
فرمودند: ای محمد! این مطلب را دریاب که از علم مخزون و مکتوم 


است 
2. اختصاص(1)؛ 


خابر بن بزید .نقل کرده. این آبه از قران را «لسن. لک من الافر شیة (2) 
(هیچیک از این کارها در اختیار تو نیست + برای حضرت باقر علیه السلام 
تفت گرد ایشان قرمتوند ‏ رس اللدضلی: ال اند و الق بو یوت 
دوست داشتند که علي, بعد از او ولی امر باشد و این منظور خداوند از 
آیه؛ «ليَسَ لک من الاشز شی ِ« است. چگونه میشود که هیچکاری در 
ابار اسان شاسعه جر حالی. که خداهنه آمور ها به اشام ما گارده: و 
رصن اس شم سای اه اما ال ان ات 
شرس رسای الا اه وال رام ای را ۱ 


3 بضاتر الدرحات؟ عبدالله. بن-ستان نقل کرده, به خضرت صادق. علیة 
السّلام عرض کردم: امیرالمومنین علیه السّلام با شرابخوار چه میکردند؟ 
فرمودند: حدٌ بر او جاری می کردند. عرض کردم: اگر باز هم شراب 
میخورد چه؟ فرمودند: باز حدّ بر او جاری می نمودند. عرض کردم: اگر باز 
هم شبر ات میخورد؟ فرمودند: تا سه بار حذ بر او جاری میکردند, اگر باز 
شرابخواری میکرد او را به قتل میرساندند. عرض کردم: با شارب مسکر 
چه میکردند؟ فرمودند: ماد شرت 


ص: 395 


ی اد تام سا سای ی بت ها ی 
روایت را در بصائر الدرجات نیافتیم. 

2 . آل عمران / 128 

کی حضاص 32 


است که شرب مسکر نماید؟ فرمودند: هر دو یکسانند. 


پذیرش این مطلب برای من سخت آمد. فرمودند: برایت سخت ناید! 
وقتی خداوند پیامبرش صلی الله علیه و اله را تربیت نمود و او نیز مودب 
به اداب خداوند شد., امور را به ایشان واگذار کرد. خداوند مکه را حرم 
قرار داد و رسول الله صلی الله علیه و آله نیز, مدینه را هم حرم قرار داد 
و خداوند هم این حکم ایشان را نافذ نمود. خدا شراب را حرام نمود و 
رسول الله صلی الله علیه و آله نیز. مسکر را حرام کرد و خداوند همه این 
حکمهای ایشان را نافذ کرد. خداوند ارث را برای فرزندان قرار داد و 
رسول الله صلی الله علیه و آله, جد را هم از ارت بهره مند کرد و خدا 
همه این احکام او را نافذ دانست و سپس سخنی فرمود و چه سخنی: «مَنْ 
یبطع الرّسْول فقذ اطاع اللة»(1) [هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت 
را 2 


4 کافی: محمد بن سنان نقل کرده, در محضر امام جواد علیه السلام 
بودم که سخن از اختلاف شیعه شد. ایشان فرمودند: ای محمد! خداوند 
متعال پیوسته در یکتایی خود یکی بود تا اینکه, محمد و علی و فاطمه را 
آفرید و آنها به اندازه هزار دهر درنگ کردند. سپس همه موجودات را آفرید 
و ایشان را بر آفرینش موجودات گواه گرفت و و اطاعت از ایشان را بر 
موجودات جاری کرد و امور موجودات را به ایشان واگذار نمود ؛ آنها هر چه 
خواستند حلال کردند و هر چه خواستند حرام نمودند و چیزی جز آنچه 
خداوند متعال میخواست. نخواستند. سپس حضرت فرمودند: ای محمد ! 
این همان دیانتی است که هر کس اد ان پیش افتد, مارق گردد و هر کس 
از آن عقب بماند دینش را باطل کرده. و هر که با آن باشد. میرسد. این را 
0 


ص: 396 
1- . نساء / 80 


2ات الورحات 112 
3-. اصول کافی 1 : 440 و 441 


توضیح: "سخن از اختلاف شیعه شد " منظور اختلاف شیعه در معرفت ائمه 
علیهم الشنلام چ اخوال ۵.ضفات اشان اه با متطمن. اختلافشان ور 
تعداد امامان است ؛ زیرا| ۳۳ و ناووسیه و بعضی از فرقههای زیدیه» از 
شیعیان محسوب میشوند که در میان همه فقط شیعه دوازده امامی بر 
حق‌ است. احتمال اول در مقایسه با جواب امام علیه اسلام, مناسبتر به 


ی و سوت " یعنی یکی بود و هیچ چیزی غیر از او وجود 
نداشت. بر طبق این معناء اين جمله مبالغه در تعانکی است. پا اینکه باء 


موجود در تفر دا بوحدانیته " به معنای ملابست پا سببیت بدانیم که در این 
صورت معنای جمله این میشود: : از جهت قدیم بودن» او یکتاست ؛ زیرا او از 
جمیع جهات یگانه است و جز واجبالوجود بالذات. هیچکس اینگونه نیست. 


پس باید او قدم داشته باشد و سایر موجودات حادث باشند. 


"دهر " زمان طولانی را گویند, گاهی به هر هزار سال یک دهر میگویند. 


"یشان را نو اف تدش موجودات گواه گرفت " بعلی موجودات را در حضور 
ایشان اب و ایشان بر انواع و اسرار خلقت مطلع بودند, و به همین 
جهت مستحق امامت گشتند؛ زیرا آنها به دستورات شریعت و احکام و 
علتهای. آفرینش . اسرار غيوب. علم. کامل داشتندد. .و باقی, آفامان 
دوازدهگانه نبیز. همین اوصاف را دارند. و امامان سایر فرقههای شیعه 
اتصیر فشننر نم همست نی عراشت آها باظل است نار فاعم تومی 
که در مورد "اختلاف شیعه " بیان شد. باز هم این جواب مناسب خواهد بود. 


این سخن امام علیه السلام با آیه: «ما أَشْهدیهُم حَلْقّ السّماوا 
الا ض»(1) [[من ] 
آنان را در آفرینش آسمانها و زمین به شهادت نطلبیدم ), منافاتی که ندارد, 


بلکه تأییدش هم میکند زیرا ضمیر در «أَشُهدهم» به شیطان و ذریه او و یا 
به مشرکین برمیگردد؛ چون قبل از اين آیه. خداوند میفرماید: «َقَتَتَخجذوتة 


۶ دنر و 


ود ريتة 


ص: 297 


1-. کهف / 531 


وتاء من ژونی»(1) (آیا با اين حال] او و نسلش را به جاي من دوستان 
خود مي گیرید ) و بعدش میفرماید: « وما کُنث تخد المصلین عضذا»(2) 
گرفتن اتادا هدایتگر منافاتی ندارد. 


شما مانند کسی که علمش تنها از ناحیه خودش است.؛ شیاطین را پیروی 
کردید, در حالی که من [خداوند] شیاطین را بر افرینش اسمانها و زمین و 
آفرینش خودشان ملع نکر دم یه انها عم وی خلق اشیاع وا یداد 
شن جیطور ان آنها بتروی فیکنید؟ تعام ۲۰۱ 


ظاعت از ایشان را بر موجودات جاری کرد" بعنی اظاعت. انشان .را بر 
همه موجودات؛ حنی جمادات ۷ و زمینی هم واجب و لازم نمود 9 
شکافتن ماه, جلو آمدن درخت, تسبیح گفتن سنگ ریزهها و امثال فراوان 
۳ 


آموز موخو‌داه رابت یشان ها خدار موی نی خلال: کرهنما ع-خرام کوش 
و عطا کردن و منع کردن.. که ظاهرش واگذاری تدبیر موجودات به ایشان 


را هم در بر میگیرد. "و آنها هر چه خواستند حلال کردند" ظاهرش این 
0 ِ هم به ات واگذار شده است که به زودی در مورد آن 


بعضی گفتهاند "و آنها هر چه خواستند: او ی را وس 
یسشاع»(4) (خدا| ۳ ۳۹ ا نخان ی بت است, با ای ۷ خداوند کار 


اصلح را انجام میدهد. 
ص: 398 


1-. همان / 50 
2 . همان / 51 
3- . مجمع البیان 6 : 476 


"دیانت " اعتقادی است که متعلق , به اصول دین باشد. "هر کس از ان پیش 
آفتهعتی, با غله ار آنتقور کند. "مارق گشته است "بعتی از اسلام خارج 
شده است. "هر کننن. از آن. "کقتب بیشتدا نی کوتاهی. کند. و نف ان 
عفیدهای. نداشته باشد. "هر که.با آن باشده مترسد بعتی به امه میز سد و 
حق را درک میکند. "دریاب " یعنی این دیانت را برای خود حفظ کن ! 


5 عقاید: اعتقاد ما در باره غالیان و مفوضه این است که: آنها کافر به 
یه 
گذاران و هواپرستان گمراه کننده بدترند و هیچ کس به اندازو آنها خدار 
کوچک نشهرده است. خداوند جل جلاله فرمود: ی 
الکتابِ و الحْكُم و اوه یم بفول: لاس کوئوا عباداً لی من ون له و لن 
کوئوا زبانیین یما کم تُعَلَمُون العِتلِبِ و یما نتم تدرْسُونَ * و لا یام کم ان 
جوا المَلانکه و الین اقبابا [ کم بالکثر مد لا آغ مسلمون»(2) 
ی و ۳ هو کناب و جک و پایری بدهد. سپس او 
نویدم کفید به ای دا ند کان من با شید پاک [باه وید ۱ به سبب 
أنکة کتاب آانتتاتی | تعلیم می دادید و از آن رو که درس می خواندید 
علمای دین باشید * و آ[نیز] شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و 
پیامبران را به خدایی بگیرید. آیا پس از آنکه سر یه فرمان اخدا ] نهاده اید 
[باز ] شمارا به کفر وامی دارد ) و فرمود: «لا تَعْلُوا فی دینک و لا تمُولوا 
عَلی اللّه 1 العق»(2) (ا اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و در باره خدا 
ات اور 


و اعتفاد ها خر باره پنامیر و اتمه عهم الشاام این است که بعسی از 
ایشان با شیر وسصی. گر با کهر کفحه شاد و ایو حزباا واقعا 
برای آنها زوی داده است, نه این که, چنانچه برخی که ایشان را از حد می 

گذرانند میگویند, اینگونه به نظر آمده باشد. بلکه همگان شاهد کشته شدن 
آنها به صورت حقیقی و واقعی, و نه به صورت خیال و حیلوله و با شک و 
شبهه, بودند. و هر کس معتقد 


ص: 399 


1-. آل عمران / 79 و 80 
2-. نساء / 171 


بانتید که کشت شین اما که هم کیب وه تک ار بان یره اسان مرده 
آمده: استت و ,آنها عاقعا کشته نشدهاند. از «دین ما تست و ما .از نا 
تبزارتم. علاوه بر اين» سامت صلی, اللد غلیة و آلت مه سامی ان علییم 
السّلام خودشان خبر داده اند که آنها کشته خواهند شد. بنابراین هر کس 
بگوید: آنها کشته نشده اند, آنها را تکذیب نموده و هر که آنها را تکذیب 
کند. خدای عرٌ و جلٌّ را تکذیب کرده و به او کافر شده و از اسلام خارج 
گشته است و هر که جز اسلام دین دیگری را بپذیرد, از او قبول نخواهد 
شد و در آخرت از زیانکاران است. 


حضرت رضا علیه السلام در دعای خود میفرمودند: 


بارخدایا ! من بیزارم از اين که نیرو و قوتی از پیش خود داشته باشم؛ ۰ نیرو 
و قدرتی نیست مگر به سبب تو. بارخدایا ! من به تو پناه میبرم و به پیشگاه 
ی ی ی بت قآ مس 
بیزاری میجویم. بارخدایا ! من به پیشگاه تو بیزاری میجوبم از کسانی که 
دزبارخقا جنر بجویند که ها خودتین ان را درباوه حون میک بیم: 

بارخدایا ! آفرینش در اختیار تو و روزی از جانب توست, تنها تو را می 
پرستیم و تنها از تو یاری میطلبیم. بارخدایا ! تو افریننده ما و افریننده پدران 
اولین و پدران اخرین ما هستی؛ بارخدایا ! ربوبیت جز نو را نمیسزد و 
الوهیت را کسی جز تو صلاحیت ندارد. من لعنت میکنم بر نصرانیان که 
۳ 


بارخدایا ! ما بندگان تو و فرزندان بندگانت هستیم؛ برای خود اختیار سود و 
زیان و مرگ و زندگی و نشری نداریم. 19 
بروردگاران هستیم, ما از او بیزاریم و هر که معتقد باشد که آفرینش به 
دست ما و روزی بر گردن ماست, از آنها بیزاریم همانطور که عیسی بن 
مریم 1 ِِ بیز ار بود. بارخدایا ! ما آنها را به چنین اعتقادی وانداشته 
ایم, ما را به خاطر چیزی کو آنها میگویند مواخذه نکن ! و از آنچه که آنها 
ادعا ِِ ببخش ! و نگذار 


ص: 00 


از زراره روایت شده که, به حضرت صادق علیه السْلام عرض کردم: یکی 
از اولاد عبدالله بن سبا قائل به تفویض است. فرمودند: تفویض چیست؟ 
عرض کردم: اين که خداوند تبارک و تعالی. محمّد و علی صلوات الله 
علیهما را آفرید و به آنها ار ور و راک و 
زنده گردانند. امام علیه السلام فرمودند: دشمن خدا دروغ میگوید. هر 
وفت پیش او رفتی,: , این آیه سوره رعد را برایش بخوان:ٍ « ام جَعلوا 1 

سُرَکاء جلفوا کخلقه قتشابه الحَلقَ عَلیهم قُل ال خالق کل شی ء و هو 
الواجد القَقَامُ»(1) یا برای خدا شریکانی پنداشته اند که مانند آفرینش او 
آفریده اند و در نتیجه [این دو] آفرینش بر آنان مشتبه شده است. بگو خدا 
آفریننده هر چیزی است و اوست یگانه قهار) من پیش او رفتم و اين آیه 
را خواندم(2)؛ 


تو گویی دهانش را با نگ بدستم. پا گفت: له ویو لال شد. 


خداآوند خ و جل امر دینش را به پیامبرش صلی الله 4 و آله واگذار 
تضو و قرف ده ود سول قَحْدُوةْ و ما تهاکم عَنهٌ قانتهوا»(3) [ آنچه 
را فرستاده [او] به شما داد آن را ۱۳ بازداشت 
باززآستیو 1 ۳ تز. این معا چا به انمه لیم الشلام عاکدار کرده 


است. 


علامت مفوضه و غالیان و فرقههای آنها این است که, مشایخ و دانشمندان 
قم را به تقصیر متهم می کنند. علامت غالیان حلاجی این است که, با اينکه 
نماز و تمام واجبات را ترک کرده اند مدعی تجلی از طریق عبادت هستند 
و ادعای معرفت به اسماء عظمای خدا را دارند و میگویند خدا در آن ها 
حلول می کند و مدعیاند که وقتی ولی, به مرتبه خلوص برسد و عارف به 
مذهب آنها شود از انبیاء علیهم 


ص : 401 
1-. رعد/ 17 


2 . در مصدر: آنچه امام صادق علیه السلام فرموده بود را به او گفتم, تو 


3- . حشر | 7 


السلام هم بالاتر است. از دیگر علامتهای آنها, ادعای داشتن علم کیمیا 
است, با این که جز دغلبازی و ظاهرسازی و اشتباهاندازی, کار دیگری 
برای مسلمانان ندارند.(1) 


توضیح: شیخ مفید در شرح این کلام گفته است: غلو در لغت به معنای 
تجاوز از ح و خروح از ز میانهروی است. خداوند متعال مد رخا «یا هل 
الکتاب توا فی دینک لا تَفُولوا عَلّی اللْه [ الحق»(2) (ای اهل کتاب 
در دین خود غلو مکنید و در باره خدا جز ۳ درست مگویید ) که از 
گذراندن حد در مورد مسیح نهی نموده و از خروج از میانهروی در کلام ِ 
حذر داشته است و ادعای نصرانیان را غلو قرار داده؛ چون همانطور که 
بیان کردیم این مصداق از حد گذراندن است. غالیان از متظاهرین به 
اسلاماند و کسانی هستند که امیرالمومنین و ائمه از نژاد او را, به خدایی و 
پیامبری نسبت میدهند و انها را با فضایلی وصف میکنند که از حد تجاوز 
میکند و از میانهروی خارج است. آنها گمراه و کافرند. امیرالمومنین علیه 
السْلام درباره آنها حکم به کشتن و در آتش سوزاندن نمود و ائمه علیهم 
السّلام نیز آنها را تکفیر نمودهاند و خارج از اسلام دانسته اند. 


مفوضه, گروهی از غالیان هستند که فرقشان با غالیان دیگر این است که 
اينها امه را حادت و مخلوق میدانند و قدیم بودن ایشان را نفی میکنند, 
ولی با اين حال, آفرینش و روزی دادن را به آنها منسوب میکنند و مدعیاند 
که, خدا فقط آنها را آفریده است. و بعد آفرینش عالم و آنجهة در آن است 
و تمام کارها را به ایشان واگذار کرده است. 


و حلاجیه, گروهی از صوفیان هستند که همه چیز را حلال میدانند و قاثل به 
حلول میباشند. در میان آنها فقط حلاج مدعی تشیع بوده است, گر چه 
ظاهر کارش همان تصوف است. اینها مردمانی ملحد و زندیق اند که دین 
خود را از تمام ادیان بهتر میدانند و برای حلاج چیزهای باطلی را ادعا 
میکنند و در این مساله, 


ص : 402 


1- . اعتقادات صدوق : 109 - 111 
2-. نساء / 171 


شبیه مجوسیان هستند که مدعی معجزه برای زردشتاند و مانند نصرانیان 
که برای رهبان و کشیشان خود ادعای ایات و بینات می نمایند. و مجوسیان 
و نصرانیان بیشتر از انها به عبادت و اعمال عبادی معتقدند و اینها از 
دستورات دینی و عمل , 0 


اما تصریح به اینکه هر کس مشایخ و علمای قم را به کوتاهی نسبت دهد 
غالی است. باید گفت این نسبت موجب غالی بودن نمیشود: ۰ چون در میان 
کسانی که جزء مشایخ و علمای قم شمرده شده اند, افرادی که مقر 
باشند نیز وجود دارند. باید گفت حکم غلو برای کسانی است که 
دانشمندان بر حق را مقر میدانند, چه اهل قم باشند یا اهل جای دیگر 
دنیا پا از سایر مردم باشند. 


ما از ابوجعفرٍ محمّد بن حسن بن ولید, حکایتی شنیده ایم که نمیتوانیم 
تقصیر را ات ان دهم کی طوری که نقل کرده اند, او گفته است: اول 
درجه غلو این است که. سهو کردن(1) 


با سا صای الم اه و الم هامام له لاتم را ی دای اکر 
ار ا ستی ات ام ات۲ اور دا اما وت ند کر 


گروهی از قم پیش خود ما آمدهاند که اعتقادشان در باره ائمه, حتماً 
موجب تقصیر است و ائمه علیهم السلام را از مرتبهای که دارند پایین می 
آورند:و.فدغی: هستند. که ایشان. بسیاری از احکام. دیتی را تمیدآنشته اند 
مگر اینکه به دل آنها القا میشد. بعضی را دیدهایم که می گویند: ائمه در 
بیان احکام شرعی, ناچار به رای شخصی و ظنون پناه میبردهاند و با این 
وضع, خود را از علماء هم میدانند. این ی تقصیر واقعی است و شکی در 
آن وجود ندارد. 


در نشانه غلو همین کافی است که شخص غالی, مرتبه مخلوق بودن را از 
ائمه علیهم السْلام نفی میکند و در مورد ایشان حکم به خدایی و قدم 
شود؛ مانند افرینش 


ص: 4103 


1- . آنچه که معروف است جواز اسهاء از ناحیه خدا به سبب مصلحتی که 
در ان است میباشد, نه سهوی که از جانب شیطان باشد. چنانچه مصنف به 
زودی به آن اشاره خواهد کرد. 


اجسام و به وجود آوردن جهان و چیزهای دیگری که برای بندگان مقدور 
نیست. به هر حال, ما لازم نیست تنها با آن نشانه که ابو جعفر رحمه اللّه 
لیشیرای.صاهاتی فالیان کی کزده اسکه از وه اما عفن هام و 
حکم به غالی بودنشان کنیم.(1) 


انتهای بحث در مورد غلو 


باید توجه داشت که غلو در مورد پیامبر و ائمه علیهم السْلام به این است 
که, قائل به خدایی آنها یا شریک بودنشان با خدا در معبود بودن شویم, با 
مدعی شراکت آنها در آفرینش و رزق با خدا گردیم, و يا مدعی شویم که 
خدا در آنها حلول نموده یا با ایشان متحد شده است. و يا بگوییم آنهاء بدون 
وحی و الهام از جانب خدا, علم غیب دارند, يا اين که ائمه. پيیامبرند, یا قائل 
1 از آنها در بعضی دیگر شویم و يا اين که بگوییم 
معرفت ائمه ما را از تمام واجبات بی نیاز میکند و با داشتن معرفت انها؛ 
دیگر مکلف به ترک گناهان نیستیم. 


اعتقاد به هر یک از این مطالب کفر و الحاد و خروح از دین است؛ چنانچه 
دلایل عقلی و آیات قرآنی و روایاتی که از نظر گذشت شاهد بر این است. 
و متوجه شدید که آئمه علیهم السلام از چنین اشخاصی بیزاری جستهاند و 
حکم به کفر و امر به قتل آنها نمودهاند. اگر خبری را که اشاره به چنین 
مطالبي ذاشته باشد شتبدیدم.با باید. ان را تاویل نمود و یا باید گفت که خود 
غالیان آن خبر را ساخته اند. 


ولی بعضی از متکلمین و محدئین, به جهت قصوری که در معرفت آئمه 
ایشان داشتهاند. در تفسیر غلو افراط کرده اند. و به همین جهت اعتبار 
بسیاری از راویان موثق را. به دلیل اين که بعضی از معجزات شگفتانگیز 
امه را نقل نموده اند, مخدوش دانستهاند, تا جایی که بعضی گفتهاند: از 
مصادیق غلو این است که سهو را از ائمه منتفی بدانند, یا بگویند ائمه هر 
چه در گذشته روی داده و در آینده اتفاق 


ص: 404 


1- . تصحیح الاعتقاد : 63 - 66 


میافتد و چیزهای دیگری از این قبیل را میدانند. با ايینکه اخبار زیادی وارد 
شده که "درباره ما معتقد به ربوبیت نشوید, بعد از ان هر چه میخواهید 
بگویید که باز هم به نهایت فضل ما نخواهید رسید." و خبر دیگری که 
فرموده اند: "امر ما مشکل و بس دشوار است., تاب آن را ندارد مگر 
ملکی مقرب يا پیامبری مرسل و يا بنده ای که خداوند دلش را برای ایمان 
آز موده باشد. " و در خبر دیگری است: "اگر ابوذر بداند در قلب سلمان چه 
چیز است. هر اینه او را خواهد کشت." و و غیر از این قبلا ذکر شده و ذکر 
خواهد شد. 


ی انا رستنجدم زار 
فورا رد کند, مگر چیزهایی که بر خلاف ضروریات دین يا برهانهای قاطع 


پا آیات محکمات پا اخبار متواتر باشد. چنانچه در باب تسلیم توضیح آن 


افص وا تاه ی اس کم ان انا ارات شم اس 
منتفی است و بعضی از آنها برای ایشان ثابت است. نوع اول: تفویض در 
آفرینش و رزق و تربیت و میراندن و زنده کردن است؛ گروهی میگویند: 

که خداوند متعال: انمه,را خلق کرده وبامو آفرینش راد اختبار آنها فراد 

داده است؛ آنها می آفرینند و روزی میدهند و میمیرانند و زنده میکنند. 
چنین کلامی دو وجه دارد: 


یکی این که گفته شود: آنهاء همه این کارها را با قدرت و اراده خود انجام 
میدهند و فاعل حقیقی خود ایشان هستند. که این کفر صریح است و دلایل 
ی یت ی 


دوم این کف این کارها را خداونه دزمان مان کهانها ارادم میچنند: 
انجام میدهد؛ مانند شکافتن ماه و زنده کردن مردگان و آژدها نمودن عصا 
و سایر معجزات . تمام اینها با قدرت خدا,؛ ولی در همان زمانی که آنها 
اراده میکنند. حاصل می شود تا معلوم شود ایشان در ادعای خود راستگو 
هستند. عقل از پذیرفتن اين مطلب سر باز نمیزند که بگوییم خداوند آنها را 
آفریده و کامل نموده 


ص: 4105 


و آنچه به صلاح نظام عالم است را به آنها الهام کرده و سپس هر چیزی را 
مقارن با اراده مات آها فده است. 


نداد ِ اخبا ر گذشته 7 ۳ 0 ٩‏ ِِ ۳۹ و بلکه 
1 ار کی و 


نرسیده است. 


| 
محتمل است مقصود این باشد که. ائمه علیهم السلام لت ای مرن 
همه موجودات باشند و خداوند آنها را در تمام آسمان و زمین پیروی شده 
قرار داده و همه موجودات, حتی جمادات, به اذن خدا مطیع آنهایند و اگر 
آنما ختزق را بخهاهند: خذا فند خواشته آنها را-ردتنمیکنده ولی, ایشان تیر, خر 

آنچه خدا میخواهد را نخواهند خواست. 


اما اخباری که با این مضامین وارد شده که, ملائکه و روح برای هر کاری 
فش ها ایض وهای هر ای کار یمان سای کار رل 
وی او وت اما رورا ات هار مت ات هه اسان 
در خلق و آفرینش دخالتی دارند و یا اين که ملاتکه برای مشورت پیش 
ابشان می ایند بلکه آفریسش و آدارهههان, در آختان خداوند ععال است و 
اين فقط برای بزرگداشت و اکرام و نشان دادن مقام والای آنها است. 


معنای دوم, تفویض در امر دین است که این نیز دو احتمال دارد: 


یکی این که, خداوند متعال به پیامبر و ائمه علیهم السلام اختیار عام داده 
باشد با بفین این که وحن و الماهی ‏ کار باشتن هر چه را واه حلال 
که و هر را بقواهت خرام تماشت با ات انعم اما وحی‌ سم را 
رأی و نظر خودشان تغییر دهند, که اين معنا نیز باطل است و هیچ عاقلی 
چنین چیزی نمی گوید؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله. برای جواب سوال 


ص: 06 


چند روز, منتظر وحی می ماندند و از نزد خود به | و جواب نمیدادند, خداوند 
متعال میفرماید: «و ما تطف عن الهّوی * ان و لا وحی یوحی» (1) (و از 
فتر هنن نسخرخ نمی کید ۴ آین. خن جز وحیی: که وخی. هف: شود 


نیست ) 


نموده. طوری که چیزی را اختیار نمیکند مگر موافق حق و درست باشد. و 
در هر باب که تعیین بعضی از چیزها را از قبیل اضافه نمودن رکعات نماز 
و تعیین نمازها و روزههای مستحب و ارث بردن جد و ساير چیزهایی که 

گذشت و خواهد آمد راء به جهت آشکار نمودن شرافت او و کرامتی که نزد 
او دارد. به او واگذار گذار کرده ام با ام ای ای 
ار و ما و ای ار ات 
ات ایا ات م وا ای هایس ها واه ار 
میکردند, با وحی تأکید میشده است. و این معلی برای تفویض از نظر 
علی افکالی دزد واخبار فراوانی که در هضناب ‏ تشهای مصاهای 
مارا صلی لاه اس الم اه ی ی سا سا نا ات 


دارد. 


و شاید صدوق, رحمه الله علیه, نیز معنی اول را نفی کرده است؛ زیرا در 
کتاب فقیه مینویسد: خداوند امر دین خود را به پیامبرش صلی الله علیه و 
له واگذارده و تجاوز از حدودش را , به او واگذار نکرده است. او خود نیز 
مقدار زیادی از روایات تفویض راء , بدون اینکه آن ها را تاویل کند, ور کف 
خود نقل کرده است. 


معنای سوم, تفویض امور خلق از قبیل سیاست و تأدیب و تکمیل و تعلیم 
آن ها و امر کردن آنها به اطاعت از ایشان در همه مسائلی که دوست 
تا و گر ام جهت جهت, مصلحتش را میدانند. 9 
صحه است به دلیل اين آیه: «ما تام الرَسُول فحْذدُوهُْ و ما تهاکمٌ عنه 
قائتهُوا»(2) (آنچه را فرستاده [او] به شما داد, آن را بگیرید و از آنچه شما 
را 0 پازایستید ) و آیات و اخبار دیگر. بر همین معنا حمل می شود 
اين فرمایش آنها که: ما حلال کنندگان حلال او, و حرام 


ص : 407 


1- . نجم / 3 و 4 


2 . حشر | 7 


کنندگان حرام اوییم؛ یعنی بیان حلال و حرام به عهده ماست و مردم باید 
در مورد حلال و حرام به ما مراجعه نمایند و روایت ت ابواسحاق و میثمی نیز 
بر همین وجه وارد شده است. 


معنای چهارم, تفوبض بیان علوم و احکام به آن صورتی که خود مصلحت 
میدانند ؛ خواه به جهت تفاوت سطح درک مردم و خواه به جهت تقیه. به این 
صورت که, برای بعضی از مردم احکام واقعی را بیان میکنند و بعضی دیگر 
را از روی تقیه جواب مید هند؛ و تفسیر آیات و تأویل آنها و معارف ۹ 
شنت ساع دری وال کندم سا کنو آنها حم دار ند بان کنوو فد 
حق دارند که سکوت کنند. چنانچه در اخبار زیادی وارد شده است که 
فرموده اند: شما باید سوال کنید, ولی جواب بر ما لا زم نیست. و تمام اینها 
وابسته به مصلحتهای زمانی است که خداوند به ان ها نشان مید هد چنان 
چه در روایت ت ابن اشیم و دیگر روایات وارد شده است. 


و این میتواند یکی از معانی پروایت محمد بن سنان باشد که در تأویل ۳ »2 
لتخکم ین التّاس بما آراک ال (1) را قتان مرجم یه آضوحت ] اجه خد | بد 

و داوری فِ وارد شده بود. و شاید تخصیص این مقام به ۳ 
خی اه وا اس و سا ایس مار 
انبیاء و اوصیاء چنین اختیار وسیعی فراهم نبوده است بلکه آنها در بعضی از 
موارد, حتی اگر زیانی به آنها میر سید, مکلف به عدم تقیه بودند این معنای 
تفویض نیز, بر اساس روایات فراوان ثابت و درست است. 


اه ی اس سای تست سم و وا سنا 
که از طرف خدا| در مورد واقع امر و مغز حقیقت یک چیز به ایشان می 
شود حکم کنند مختارند. که این اشکارترین توجیه برای خبر آبن سنان است 
و روایات نیز بر همین معنا دلالت دارد. 


ص: 09 


1- . نساء / 105 


معنای ششم. تفویض در عطا و بخشش؛ خداوند متعال زمین و آنچه در 
زمین است را برای آنها آفریده و غنائم و خمس و صفایا و غیر آن را برای 
ایشان قرار داده است. که فتو ۶ هن 9 خواستند ببخشند و هرچه که 
نخواستند ندهند, چنانچه در روایت ثمالی گذشت و در جای خود نیز خواهد 
امد ار در قعانه تفویض که توضیح دادیم, احاطه پیدا کنید. فهمیدن 
روایاتی که در این باره رسیده برای شما ساده می شود و خواهید دانست 
سخن کسانی که به طور کلی تفویض را نفی کرده اند ضعیف است و انها 
به همه معانی تفویض احاطه نداشته اند. 


ص: 009 


1 عیون آخبار الرضا: هروی نقل کرده, به حضرت رضا علیه السّلام عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! در کوفه(1) گروهی هستند که معتقدند پیامبر 
صلی الله علیه و اله سهوی در نمازشان واقع نمیشود. ایشان فرمودند: 
دروغ گفته اند. خدا لعنتشان کند ! تنها کسی که سهو نمیکند. خداییست که 
جز او معبودی نیست.(2) 


مه زر آتر < قضیل نفل کردم به حضرت ضادق. غلیه التلام مساله مهو را 
عرض کردم, ایشان فرمودند: مگر میشود کسی از سهو ایمن باشد؟ من 
گاهی خادم را پشت سرم مینشانم تا تعداد رکعات نمازم را به خاطر 


3. تهذیب: زراره نقل کرده, از حضرت باقر علیه السلام پر سیدم . آپا 
رسول الله صلی الله علیه و اله, هیچگاه دو سجده سهو انجام داده است ؟ 
فرمودند: نه, و فقیه هم به سجده سهو مبتلا نمیشود.(4) 


توضیح . در جلد ششم گذشت که ائمه علیهم السْلام از سهو و نسیان 
معصومند و خلاصه آنچه در آنجا گفتیم به این شرح است: علمای امامیه 
اتفاق دارند. که انتباءو ائفه ضلوات الله علیهم از کناهان.ضعیره و کنیره: 
چه عمدا یا از روی خطا یا به جهت فراموشی, قبل از نبوت و امامت و بعد 
از آن, بلکه از هنگام ولادت تا زمانی که به لقاء خدا میرسند, عصمت دارند. 
در اين مورد هیچ مخالفی 
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1- . در مصدر: در دل کوفه 
2 . عیون الأخبار : 326 
3-. سراثئر : 482 

4 . تهذیب 1 : 236 


تیشنت: مگر ضدوق و. استادش ابن. ولید. قدس. الله. زوخهفاء که ان ,دو: 
سهوی که از جانب خدا ناشی شود و نه سهوی که از جانب شیطان باشد را 
در عیر مسائل مربوط به تبلیغ و بیان احکام ممکن دانستهاند. دانشمندان 
میگویند: خر او میتی به اجماع وارد نمیکند, چون هر دوی آنها 
نسبی شناختهشده دارند. 


اما سهو در غیر واجبات و محرمات مانند مباحات و مکروهات؛ ظاهر کلام 
نمیشود و اینگونه استدلال کرده اند که. چنین سهوی موجب دلسرد شدن 
2 ندادن آنها نسبت به افعال و اقوال آنها می شود و این با 
لطف منافات دارد و با آیات و روایاتی که دلالت میکند آنها بدون وهی از 
جانب خدای متعال هیچ سخن و يا کاری نمیکنند, مخالف است. همچنین با 
روایاتی که دلالت دارد بر اينکه پیروی از آنها در تمام اقوال و رفتار واجب 
و متأبعت از ایشان لا زم است, ساززگار بیست . 


شا هد یر بش آبن فطلت: روایاتی اسنت که:دلالت دود یز ایتکه آنها موند 
به روحالقدس هستند که از او (روحالقدس) لهو و سهو و بازی سر نمیزند. 
در صفات امام از حضرت رضا علیه السّلام روایتی ذکر شد که ایشان 
فرمودند: امام معصوم و موفق و مورد تقویت پروردگار است که از خطا و 
تزلزل و لغزش ایمن است. 


ای ام و اف تن راهم کرو کی انشا یو 
اسحاغیل ای ار ماد ار مرت هان له انسام و اسان از 
ای شا را ار ۱ 
فرمودند: از جمله صفات امام این است که باید نشان دهد که از همه 
گناهان چه صغیره و چه کبیره معصوم است و در فتوی لغزش ندارد و در 
جواب خطا نمیکند و سهو و نسیان و بازی در امور دنیا از او سر نمیزند. 


حدیث ادامه دارد تا آنجا که حضرت فرمودهاند: مردم از اين که احکام را 
از اهلش, یعنی کسانی که خداوند اطاعت ایشان را واجب نموده و لغزش 
و خطا و نسیان در ایشان راه ندارد. بگیرند منحرف شدند. 


ص: 411 


و روایات دیگری که از مفهوم آن ها معلوم می شود ایشان از سهو به دور 
نو خااصه. ام کی انیس سای مک ات شا ار رف 
روایات و آیات زیادی دلالت بر صدور سهو از ائمه علیهم السلام دارد, و از 
سوی دیگر علماء و اصحاب, جز تعداد کمی از آن هاء متفقند که جایز 
نیست سهو و نسیان و خطا از آن ها صادر شود. علاوه بر این که بعضی از 
آیات و روایات و نیز براهین کلامی, شاهد بر جواز سهو و نسیان و خطا 
است. ما این مطلب را در جلد ششم کاملا شرح داده ایم؛ اگر میخواهید 
اطلاع پید | کنید, مراجعه نمایید. 


ص بر 2 11 


تانب فوازذهم ؟ قضل و اطاغت از اتمه مانید فضل و اطلاشت از رسول ال خی الله غلنیم اس و 


1 امالی طوسی: سعید اعرج نقل کرده. من و سلیمان بن خالد به محضر 
حضرت صادق علیه السْلام رسیدیم, ایشان شروع به سخن نموده و 
فرمودند: ای سلیمان ! انچه از امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام 
رسیده را باید انجام داد و آن چه نهی کرده را باید خودداری نمود, فضیلت 
و مقام ایشان همان فضیلت و مقام رسول الله صلی الله علیه و آله است 
و رسول خدا بر تمام مخلوقات خدا برتری دارد. کسی که در چیزی عیب 
امیرالمومنین نماید, مانند کسی است که عیب بر خدا و رسول الله صلی 
الله غلیه و الة بگیرد ود کسی که علی غلیه. السلام را در چیز کوچک: با 
بزرگی رد کند, در حد شرک به خداست. 

امیرالمومنین علیه السّلام باب اللهی است که فقط از آن در باید به سوی 
خدا رفت و راه خداست که هر که جز این راه را پیش بگیرد. هلاک ميشود. 
همچنین است حکم ساثر امامان پس از او, یکی بعد از دیگری, علیهم 


السلام. خداوند آنها را پایههای زمین قرار داد و آنها حجحجت بالفه او بر 
مر مان رو ده ۵ زیر اشفا هی 


آاستافی کم مرا لمم سس اه الاام غرم مس ار ات تفس 
کننده بین بهشت و جهنم هستم و من فاروق اکبرم(1) و من صاحب عصا و 
میسم 
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1- . در یکی از نسخههای مصدر: من صادق اکبرم 


هستم. تمام فرشتگان و روح, هر آنچه را که برای محقّد صلی الله علیه و 
آله آله و سلم اقرار نموده اند. برای مي هم اقرار کردند. و بر دوش من نیز 
حمولهای که بر دوش محشّد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته بودند را 
گذاشتهاند, که همان محموله پروردگار میباشد. محمد صلی الله علیه و آله 
را خواهند خواست و بر او لباس میپوشانند و از او میخواهند سخن بگوید و 
او نیز شروع به سخن مینماید. مرا نیز میخواهند و بر من لباس میپوشانند و 
از من میخواهند که سخن بگویم و شروع به سخن میکنم. به من امتیازاتی 
بخشیده اند که به هیچ کس قبل از من نداده اند؛ علم بلایا و قضایا را 
میدانم و دارای علم فصلالخطاب هستم.(1) 


توضیح: "فاروق اکبر" یعنی فارق بین حق و باطل. و گفتهاند: چون ایشان 
اولین نفری بودند که اسلام را در مکه اشکار نمودند, به این وسیله بین 


ایمان و کفر فرق نهادند. 


"صاحب عصا و میسم " در آیتده خواهد اد که ایشان 1 موجودیاند که در 
قران ذکر شده که قبل از برپاشدن قیامت. به همراه عصای موسی و 
انگشتر سلیمان ظاهر میشوند و صورت موّمنان و کافران را نشانهگذاری 
میکنند تا از همدیگر باز شناخته شوند. 


"بر دوش من نیز گذاشتهاند" بعنی خداوند همان علم و ایمان و کمالات و 
دوش محمد صلی الله علیه و اله قرار داده بود را بر دوش من نیز قرار 


داده است. 
"حموله" به فتح حاءء در لفت به معنای باری استت که ان را از روی 
جانوران بر دوش انسان قرار میدهند, و معنای جمله این است که, خداوند 


تمام اموری که موجب رسیدن به بالاترین مراتب ب کرامت میشود, بعلی 
خلافت و امامت راء که بر دوش پیامبر گذاشته بود نز دونش هن .هم گذاشنته 


1 ت. حضرات, بار ریا 7 
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1-. امالی ابن الشیخ : 128 و 129 


خلق و هدایت 9 ولایت آنها را به چهارپایی تشبیه کرده که بر ان بار 
میگذارند, زیرا 1 بار, حامل آن ۳ ت دورترین مقاصد میادین و 


"از او میخواهند سخن بگوید" یعنی برای شفاعت کردن و شهادت دادن. 


سفضلا لخطات ۰" یعتی, سختی.. که بین .خق, و باظطل فاضله. میاندازد. این 
اصطلاح معمولاً در مورد حکم و بیان #۹ در وقابع مخصوص: به حسب 
مقتضیات مساله و بنابر حالات مختلف سوالکنندگان از جهت سطح درک؛ 


1 


هقرت شاه صنطی فقل گرم حضر نش نصا له لماح اما این 
0 برایش نوشته است: ۰ باقر علیه انسام 1 ایمان 
اولین امام از جهت حجت بودن و وجوب اطاعت و از جهت حلال و حرام 
جریان داشته, به طور مساوی جریان دارد. اما محمقد صلی الله علیه و اله 
ه اضالمه‌متین له شیارا فیلات مضهو‌صی یی نوا آحر. 
روایت...(1) 


3. 7 الدرجات: ابوصامت حلوانی از حضرت باقر علیه السلام روایت 
کرده که فرمودند: امیرالمومنین فضیلت داده شدهاند به اینکه هر چه 
_ باید انجام شود و آنچه نهی کنند, باید کنا ر گذاشته شود. و همانطور 

ها 
صلی الله علیه و آله اطاعت شوند و آنکه برتر است. محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم است: کننی که در مقابل ایشان است مثل کسی است که در 
مقابل خدا و رسولش است و کسی که بر ایشان اظهار فضل کند, مانند 
کسی است که بر خدا و رسولش اظهار فضل کرده است. هر کسی او را 
در چیزی, خواه کوچک يا بزرگ, رد کند در حد شرک به خدا است. رسول 
الله صلی الله علیه و آله, باب خداست, که جز از آن باب نتوان رفت و راه 
به سوی 


ص: 415 


1-. قرب الاسناد : 152 و 153 


خداست., که هر که ار آن راه برود به خدا| میر سد, امیرالمومنین علیه 
السلام نیز بعد از ایشان چنیناند و همه ائمه یکی پس از دیگری همینطورند. 


خداوند آنها را پایههای زمین قرار داده تا زمین اهلش را ثابت نگاه دارد و 
ستون های اسلام و رابط أنْ به راه هدایت هستند. و هیچکس. مگر با 
هدایت آنهاء هدایت نمیشود و هیچ گمکرده راهی گمراه نمیشود مگر اینکه 
درباره حق آنها کوتاهی کرده باشد. و آنها بر آنچه از علم و عذر و نذر فرود 
آمده است امین خدا هستند و حجت بالفه بز .مردم زمتاند: آنجه از خائبت 
خدا سا افتتی سا سح او رات سانش خا یم اشتتن ف 
بدون کمک خداوند به هیچیک از این مقامات نمیر سد. 


امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: من قسمت کننده بهشت و جهنم هستم ؛ 
داخل آن نمیشود مگر بر یکی از دو قسمت من. من فاروق اکبرم. ۰ 
بوده اسست. مأمورم. 7( 
صلی | للم علیه و اله..من و اه کر یی رام هشتیهر حز اننکه او نا ام .ود 
خوانده شده است. به من شش چیز عطا کرده اند(1): علم منایا و بلایا و 
وصایا و علم انساب و فصلالخطاب و من صاحب کات و دولت دولتهايم, 
من صاحب عصا و میسم هستم, من ان جنبنده ای هستم که با مردم سخن 


میگوید. 


صادق علیه السلام نقل شده است.(2) 


)3( 


ص: 416 


۰ ۱ 9 
بلایا یکی باشند, انساب سومی باشد., فصلالخطاب چهارمی. صاحب کات 
و دوله الدول پنجمی و صاحب العصا و الدابه ششمی باشد. احتمالات 
دیگری هم وجود دارد. ولی به هر حال باید بعضی را به بعض دیگر ضمیمه 
کنیم تا زائد نباشد. خدا و قائل کلام بهتر میدانند. 

2 . اصول کافی 1 : 196 - 198 


3- . همان 1 : 196 - 198 


امد تمعن فلت زوم توهاند < این معا بای آن است که و 
فعل مجهول باشد. ممکن است "فضل " مصدر باشد که جمله بعدی خبرش 
است. به این صورت که: فضیلت امیرالمومنین این است که هر چه 
بگوید... 


"رابط آن به راه هدایت هستند " یعنی اسلام را بر راه هدایتش نگاه 
فبدار ند. با بدغتگذاران. آن-را از رام حق خارع نکنند و آن. را شاه تسار ند. 
۳ رابط " همچنین به معنای زاهد و راهب و حکیم و شدید و ملازم نیز میتواند 
باشد که.هر دام ازاشها متوانند دن آنجا فناست دافته باشید. 


"من و او در یک راه هستیم " یعنی من در همه کمالات با ایشان شریکم و 
بین من و ایشان فرقی نیست جز این که اسم ایشان با اسم من فرق 
میکند. و احتمال دارد منظور از اسم صفت نبوت باشد, يا معنایش این 
باشد که, خداوند ایشان را در قران با اسم خوانده است و مرا با اسم 
نخوانده است. ولی معنای اول ظهور بیشتری دارد.(1) 


"وصایا " بیعنلی وصایای انبیاء و اوصیاء و "انساب " یعنی نسب هر شخص و 
درستی و نادرستی ۳ "صاحب کرات" ی ات 
میکرد: جنانچه. بيامبر ضلی. الله. علیه و اله درباره ایشان فرمودند:" کار 
غیر فزار" ۰ که فرار نمیکند. و يا "کژات " به معنای رجعات 
است. همانطور که روایت شده است ایشان قبل از قیام قائم علیه السلام 
و در زمان قیام ایشان و بعد از قیام ایشان. رجعت خواهند داشت. و گفته 
شده: خلقت , به "کژات" یعنی چندین مرتبه بر ایشان عرضه شده است؛ . در 
میثاق و ذر و در رحم و هنگام ولادت و هنگام مرگ و زمان برانگیخته شدن 
و هنگام حساب و پیش صراط و غیر آن. معنای دوم ظهور بیشتری دارد. 


"دولت دولتها " محتمل است مراد از آن علم ایشان به دولت هر دولتمدار 


ص: 417 


1- . بلکه معنای دوم ظهور بیشتری دارد و مقصود این است که من در همه 
کمالات غیر از نبوت مانند ایشان هستم. 


که دولت به معنای غلبه است. يا معنایش این باشد که, دولت همه انبیاء و 
اوصیایی که به حکومت رسیدند, به سبب ولایت ایشان و روشن شدن از 
تور. ایشان است با پیروز شدن آنها بر ذشمتانتشان و تجات یافتتشان از 
مهلکهها به جهت توسل , به ایشان بوده است. و در مورد هر کدام از این 
احتمالات روایاتی وارد شده است که خواهیم آوزق: و این دسنه روایات را 
در بخشهای تاریخ امیرالمومنین علیه السلام, مخصوصا در بخش مناقب 
ایشان, به همراه شرحشان خواهیم اورد. 


4 اکمال الدین: ثمالی از حضرت باقر علیه السلام و ایشان از پدرشان و 
ایشان از جدشان. امام حسین صلوات الله علیهم روایت میکنند که 
فرمودند: من و برادرم به محضر جدم زسول الله صلی الله علیه و اله 
رسیدیم؛ مرا روی یک زانو و برادرم را بر زانوی دیگرشان نشاندند, بعد هر 
دوی ما را بوسیدند و فرمودند: پدرم فدای شما دو امام و نوه باد ! خداوند 
شما دو را از نژاد من و پدر و مادرتان انتخاب کرده است., و از نژاد تو ای 
حسین نه امام انتخاب نموده که نهمی آنها قائم ایشان است. همه آنها در 
فضل و مقام در نزد خداوند متعال مساویند.(1) 


3 بصائر الدرجات: رعبدالرحمن بن کثیر روایت ت کرده, حص رت و 2 
الستلام 0 «الذین منوا البعََهُمْ تبعََهُمْ ذربهُمْ بلیمان آلحقنا بهم دريتَهْم و 
ها التاهم ون عقایم مه شت ع»(2) اکساک که رویوم.و فررتدانشان 
ی به آنان ملحق خواهیم کرد 
و چیزی از کار[ها آشان را نمی کاهیم) و فرمودند: منظور از «الذین 
أمَنُو|» پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین است و «ذریه», ائمه 
اوصیا ءاند. « لحقنا بهم ربتعم » و ذریه ایشان. تنسبت به آنچه محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم در مورد علی علیه السلام آهز دنت صرق کم نذارزق ده 
حجت بودن همه آنها یکسان و اطاعت ایشان هم یکسان است.(3) 


ص: 418 


1 اکمال الوم 157 


ان 2۱۰ 
5 نصانر الذرضات 1۸1 


توضیح: لته یالته, یعنی کم کرد. مشهور بین مفسرین این است که 
مقمنینی که فرزندان انها به جهت ایمان اوردنشان پیرو انها شدند. ولی به 
جهت قصور عمل به درجه پدران خود نرسیدند, به سبب اکرام پدرانشان, 

به. آنها ملحق میشوند. بعضی کفته اند؛ متظور از ذریه: کودکان هستند که 
آنها نیز, به سبب ایمان پدرانشان, حکم مومنان را دارند و خداوند در 
قیامت, فرزندان را به پدرانشان در بهشت ملحق میکند. از حضرت صادق 
علیه السلام نیز, همین معنا روایت شده است. و معنی «و ما للثناهم مه 
عَمَلهمٌ من شی ء» یعنی به جهت ملحق شدن فرزندان به انها, از ثواب 
پدرانشان چیزی کاسته نمی شود. 


و بنابر تاویای که در روایت ت حاضر ۳۳ معنا این است که: مومنینی کامل 
در ایمان, یعنی پیامبر و امیرالمومنین صلوات الله علیهما, که ذریه آنها در 
ایمان کامل از آنها پیزوی کردند., ما ذربه. آنها زا ذر لزوم اطاغت به. آنها 
ملحق میکنیم و در زمینه حجتی که برای لزوم اطاعت از پدران اقامه 
کردیم, چیزی از ذریه کم نمیکنیم. پس مراد از «عمل», اقامه حجت بر 
لزوم اطاعت است که عمل خدا يا عمل پیامبر است که از پدران است. 


و حاصل این که اضافه در «عَمَلهمّ» يا اضافه به فا عل است و يا اضافه به 

مفعول, ۵ .ضمیر «التاهم» به فردان و ضمیر «عغملهم» به پدران بر 
دد. 

6 بصائر الدرجات: حارث نضری نقل کرده که, از حضرت صادق علیه 

السْلام شنیدم که میفرمودند: رسول الله صلی الله علیه و اله و ما, در امر 


قی ال هر امه رصم موم 2 
فضیلت مخصوص به خود هستند.(1) 


اختصاض ند ماتتد‌همین وا از حارتقل. کردن است 21 
ص: 419 


1-. همان 
باحصا 2677 


ار الدسات؛ غلن ین خففر ا؛ خصرت انوالکمن یلام نحل 
کرده که ایشان فرمود: ما در علم و شجاعت مساوی هستیم و در عطا 
کردنها به مقداری که به ما دستور داده اند.(1) 


توضیح: عطا کردنها یعنی عطای علم يا مال يا اعم از آن. معنای اول ظهور 
بیشتری دارد. یعنی ما به حسب مصالحی که خدا به ما امر میکند علم خود 
را عطا میکنیم. 


9. بصائر الدرجات: ابابصیر روایت ه کرده, حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: ای ابامحمد ! همه ما در ای مجرای هستیم و 
بعضی از ما نسبت به بعض دیگر علم بیشتری دارند.(2) 


9 بصائر الدرجات: ایوب بن حر از حضرت صادق علیه السلام يا از کسی 
که او از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده, نقل میکند: به ایشان عرض 
کردیم: آیا بعضی از امامان اعلم از بعضی دیگرند؟ فرمودند: آری, ولی 
غلم انا به حلال و حرام و تفسیر قرآن به یک اندازه است.(3) 


تضاتر الدرجات ان رجات را از جستن به ریاد تین تقل کردم است 3 
اختصاص نیز» مانند همین روایت را از حسن بن زیاد نقل کرده است.(5ظ) 


توضیح . شاید مراد این است که امام دوم, در زمان امامنش به سب 
تجدید علمی که برای او می شود. اعلم از امام پیش از خود است؛ اگر چه 
این علم جدید, چنانچه بعدا توضیح داده خواهد شد, به روح امام قبلی نیز 
افاضه میشود تا آخر نم امام اعلم اولین امام نباشد. ممکن است این 
خبر را حمل بر تقیه از غالیان شیعه ۱ 


ص: 420 


1-. بصائر الدرجات : 141 
۰2 . همان 
3- . همان 
4 . همان 
5 . اختصاص : 266 و 268 


0 مجالس مفید: عبدالاعلی بن اعین نقل کرده, از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم که میفرمودند: ا مات ها رو 
تصدیق کننده اولین ما؛ سنت در همه ما یکی است. خداوند متعال هر گاه 
خکمی کنق آن را احرا فتعاید 


اتصاص نايم ردانت وا از ای و او تشر از کی از استاب: که ار 
امام ضادق با اهام بافر.عاهها السلام عقل کردهاند: آمرده ات ۱ 


اختضاض از گید الاعلی نیو ماتض هی را یوایت کرده اس( ها 


تایه نعنی کون خد اند کم کردن که فیه مان خالی. آز حست بارنه: 
ناچار باید در هر زمان کسی را بيافریند که از نظر علم و کمال و وجوب 
اطاعت, ماد پشه‌ابان قبل, با شد. 


میفرمودند: امیرالمومنین باب الله بود؛ که فقط از آن درب ميشد به سوی 
خدا رفت و راهی به سوی خدا بود که هر که از غير ان راه رفت, هلاک 
کون و همچنین است در مورد ائمه هدی. یکی پس از دیگری. خداوند آنها 
تا ان مین کرارداده‌ ۲ افش را ان دهد آهاسحت الفه او یه 
بر هر آن کس که روی زمین است و زیر آسمان.(3) 


توضیح: "المید" به معنای حرکت است و میگویند: ماد یمید میداء بعنی 
حرکت کرد. یعنی خداوند انها را پایههای زمین قرار داده تا زمین با اهلش 
حرکت نکند و اهلش را در خود فرو نبرد و غرق نکند. چنانچه خداوند متعال 
فرمود: «والقّی فی الاْض رواسی ان تمید بکمٌ»(4) (و 


در زمین کوههایی استوار افکند تا شما را نجنباند 4. و بعید نیست که این 
خیا رات ار ال ار ات هد 


ص: 421 


1- . همان: 267 
۰2 . همان 

3- . همان : 21 
4 . نحل / 15 


اين که همین مطلب نیز در تأویل اين آیه گفته شده است. گاهی کوهها, به 
جهت ایستادگی و ثباتشان و نیز بلندی و پناه ترفن مرخ بخ آ مان اسعا رم 
برای لها وتضاصان شم فراز میرن 


ر اسصاض وان روا هن کرو رت وا ام ام ره و ها 
همه از جهت اطاعت و امر در یک مجرا هستیم و بعضی از ما اعلم از 


13 اختصاص: یونس از شخصی دیگر روایت ت کرده که حضرت صادق علیه 
السْلام فرمودند: هر چه از جانب خدا خارج شود ابتدا به رسول الله می 
رسد, سپس به امیرالمومنین و سپس به امامان بعدی تا علم اخرین انها از 
جانب اولینشان باشد و اخری اعلم از اولی نباشد.(2) 


4. اختصاص: اباصباح مولی آل سام نقل کرده, من و ابوالمغرا در محضر 
حضرت صادق علیه السْلام بودیم که مردی دهاتی وارد شد و عرض کرد: 
السلام علیک يا امیرالمومنین و رحمه الله و برکاته. حضرت صادق علیه 
السلام فرمودند: غلیک ام و رحفه آلاه مه بر کات سیس او را به طرف 
خویش کشیدند و کنار خویش نشاندند. 


من به ابوالمغرا گفتم, یا او به من گفت: فکر نمیکنم کسی اینگونه بر غیر 
از. اهیز المفتین. علی-صلوات: الله علبه: شلام. دهد حضرت: ضاوور. عایه 
السلام فرمودند: ای اباالصباح ۱ هیچ بنده ای حقیفت ایمان را نخواهد چشید 
مرانک دانت هر که برای: نله ها است, رای ارس ها نید کت ی 


9 
1 اختضاش + 22 


2 . همان : 267 
3 . همان : 267 و 268 


15 اختصاص: مالک بن عطیه نقل کرده, به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: آيا ائمه بر یکدیگر برتری دارند؟ فرمودند: اما در حلال و 
حرام, علم همه یکی است, ولی در غیر از اين, بعضی بر بعضی دیگر 
برتری دارند.(1) 


6 الصا اه بو ی کی ۱ حصرت ار که السات ودات 
کرده که ایشان فرمودند: ایمان بنده کامل نمیشود مگر این که بداند که هر 
چه برای اول ما جاریست., برای اخرین ما نیز جاری است. ائمه در اطاعت 
و حجت و حلال و حرام برابرند و محمّد و امیرالمومنین علیهما السْلام 
فضیلتی مخصوص به خود دارند.(2) 


کتاب مناقب با اسناد خود از حبه عرنی و او از امیر المومنین علیه السلام 
روایت کرده که. رسول الله صلی الله علیه و اله فرمودند: من سید اولین 
و اخرینم و تو ای علی, بهترین خلایق بعد از منی. اولین ما مانند اخرین 
ماست و آخرین ما مانند اولین ما.(3) 


ق. ای غای تنعل کردم رسعل االمصتی الله قلیه و آلع فرهخونهه غلی 
بن ابیطالب. غير از من, بهترین خلق خداست و حسن و حسین دو سرور 
جوانان اهل بهشتند و پدرشان بهتر از انها است و فاطمه بهترین زنان 
جها سای داماد خرن انست .ار هیر از ی باه ماه موی 
یافتم. فاطمه را به ازدواج او در نمی اوردم.(4) 


9. حسن بن سلیمان در کتاب محتضر, از از کتاب مزار محمد بن علیل 
حاثری به اسناد خودش از یونس بن وهب قصری نقل کرده. وارد مدینه 
شدم و به محضر امام صادق علیه السّلام رسیدم؛ عرض کردم: فدایتان 
شوم ! خدمت شما آمدم, 


ص: 423 


1-. همان : 268 

۰2 . همان 

3- . ایضاح دفائن النواصب : 2 
4 . همان 


ولی امیرالممنین علیه السّلام را زیارت نکردم. فرمودند: کاری بدی 
کردی, اگر نه این بود که تو از شیعیان مایی, به تو نگاه نمیکردم, چرا کسی 
را که خدا| به همراه ملائکه او را زیارت میکنند(1) و موّمنین به زیارتنش 
میروند را زیارت نکردی؟ 


گفتم: فدایتان شوم, این را نمیدانستم, فرمودند: بدان که امیرالمومنین در 
نزد خدا, از همه ائمه افضل است و ثواب اعمال همه امامان به او میرسد 
مه ار فان 


0 کنز جامع الفوائد و تأویل الیات الظاهره: عطا از اين عباس نقل کرده 

که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند پروردگار من است., 
با وجود او من مقام رهبری ندارم و من رسول پروردگارم که به همراه من 
رهبری نیست و علی ولی همه کسانی است که من ولی اویم و رهبری به 
همراه او نیست.(3) 


دا کنر سامم الق‌اند. و افیل الابات. الظاهره: ابو غیاس تروایت کروه: 
رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: آتشضا رخ سابه نیافکنده و زمین در 
بن حرفته کنیتن, را که بی آر‌هه ان لین اتطالب امخل انا امام 
امت من و امیر انهاست., و او وصی من و جانشین من بر امت است. هر 
ای اما اه اش ما نصا ره 
گمراه و فریب خورده است. من پیامبر برگزیده ام و از روی هوا, سخن از 
ری سس ان وعی تا اس که تاجن ایب دا که 
مالک هر چه در اسمان ها و زمین و بین ان دو و زیر اسمان است, اورده 
است.(4) 


وق رحفه لاه علیه: ور خی‌هانی که از عفاید هه آمافی تسرد کف 


: ۳ 1 


ص: 424 


. شاید مراد ۵ توجه و عنایت خداوند متعال به مرقد ایشان 
محدوك کردن آن با رحمتهایش باشد. 

:اضر وه 
ِ : 154 
4 . همان: 208 


تا اس اتتاه یه ان که ۲ ری اهر ا سراف خی بت 
اتاتد انم سا ات ه ناه یت سد که وا اس ام 
ایا هس ی مایا سا ات لام ای ام ها ۶ 
اوصیاء و حجج گفته میشوند. آنها نیز در حقیفقت؛, امیران مومنین هستند و 
تحار ای انش امه مش که ار وا وی ناسحا ی 
کرده اند؛ چون تمام ائمه استحقاق این معنی را دارند, فقط به این جهت از 
افان اس اق فم وم ان ۲ ای تا ای مداعر اصرالیت به 
علیه السْلام باشد.(1) 


پس از امیرالمومنین علیه السلام, افضل ائمه فرزندش حسن است و 
شین سین نس ار ینار مان این سم بر ار سوه افص ابا 
ایام تفاسم ای ات اس و الب مت هم اسه نک ان اه 
اس وا وا ی 
است. و ایمان تکمیل نمیشود مگر با دوستی اولیاء خدا و دشمنی با 
دشمنان خدا. 


دشمنان ائمه علیهم السلام, گر چه اظهار اسلام نمایند, کافرند و جاودانه 
کر ان هد کی ارو ات ام اس ض و تسد سا 
را دوست بدارد و از دشمنانشان ببزار شود موفن: آاست .هر که انها را 
انکار نماید یا در آنها شک کند, يا یکی از ایشان را منکر شود و یا شک در او 
نکند. با دشسان آنها یا یکی از دشهنان, ایتنان: زا دوشت: بدارن: عضرام 
است و هلاک شده است., بلکه کافر است. عمل و کوشش او پذیرفته نمی 
شود و اطاعت او مقبول نیست و حسنات و کارهای نیکش ناصحیح است. 
و باید معتقد بود که مومنینی که بدون گناه از دنیا رفته اند, روز قیامت 
بدون حساب رهسپار بهشت میشوند و تمام کفار و مشرکین و موّمنینی که 
اصول دین آنها صحیح صحیح بیست» روز قیامت بدون حساب رهسیار جهنم 
میشوند. و فقط کسانی محاسبه میشوند که عمل صالح را با عمل بد 
متاوط کردم‌باشده اما کشانی هشسند که میاه اه مرکنند ۱۶۱ 


ص: 425 

1- . تا این نام حشمتی برای امیرالمومنین علیهم السلام باشد. 

2 . در مصدر: ائمه دوازدهگانه علیهم السلام 

3- . کنز الفوائد: 112 - 114. گویا مصنف حدیث را با اختصار نقل کرده 


است. 


2 حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از کتاب حسن بن کبش از مفید. از 
ابابصیر, از حضرت صادق علیه السلام وایشان از پدرانشان نقل میکنند که 
رسول الله صلی الله علیه و اله فرمودند: خداوند از بین روزها, جمعه را 
انتخاب کرد و از بین ماه ها, ماه رمضان را و از بین شب ها شب قدر را و 
از بین مردم» انبیاء و رسل را و از بین رسل, مرا انتخاب نمود و از من. 
علی را برگزید و از علی, حسن و حسین و از حسین, اوصیاء را که از قران 
دفاع میکنند تا غالیان تحریف نکنندل(1) و مبطلین به نفع خود معنا ننمایند و 
جاهلان تأویل نکنند, نهمی آنها باطن و ظاهر ایشان است و قائم آنهاست و 
او از همه انها برتر است.(2) 


23 باز از همان کتاب: از زید شحام نقل کرده, به حضرت صادق علیه 
السٌلام عرض کردم: کدامیک افضلند؛ حسن يا حسین؟ فرمودند: فضیلت 
اولخزم. ها. به. فقضیلت. آخرین. ها ملحق. می. شود و فضیلت. آخربن. ها یه 
فضیلت اولین ما ملحق می شود و هر کدام را فضلی مخصوص به خود 
است. عرض کردم: فدایتان شوم ! جواب من را بیشتر توضیح بفرمایید, به 
خدا قسم من چون جویای فضل و منقبت شما هستم سوال میکنم. 
فرمودند: ما از شجره طیبه هستیم, خدا ما را از یک طینت به وجود اورد, 
فضل ما از خدا و علم ما از پیش اوست, ما امین خدا بر خلقش و 
دعوتکنندگان به دین او و واسطههای بین خدا| و مردم هستیم. 


ای زید ! باز هم بگویم؟ عرض کردم: آری. فرمودند: خلقت ما یکی و علم 
ما یکی و فضل ما یکی است و همه در نزد خداوند متعال یکسانيم. عرض 
کردم: بفرمائید چند نفر هستید؟ فرمودند: ما دوازده نفریم, در ابتدای 
خلقتمان نیز در اطراف عرش پروردگارمان عرٌ و جل همینطور بودیم, 
اولین ما محشّد, وسطی ما نیز محشد و آخرین ما نیز محشد است.(3) 


ص: 426 


1-. در مصدر: تا گمراهان تحریف نکنند 


2 . المحتضر : 159 و 160 
3- . همان : 159 و 160 


پات تفه ۶ افعال و اخوال شکفت انکیر تیه عایم ااتلا 
و وجوب تسلیم در مقابل انها در تمام اين موارد 


«قال انک لَن تَسْتطیع مٌ هی را *و کت تضیژ غلي ما لَمْ تجط به خی * 
قال, ستجذنی ان شاء اه صایرا لا آغصي لک مرا * قال قان ی فلا 
تشتلیی عَن شم ء عتّی آغدت لک منَه ذکرا»(1) 


[گفت تو هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی * و چگونه می توانی بر 
چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی * گفت ان شاء الله مرا 
شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد * گفت اگر 
مرا پیروی می کنی پس از چیزی سوال مکن تا [خود] از آن با تو سخن 
اغاز کنم ) 

تفسیر: در این داستان توجه و تنبیهی برای هر عاقل و متفکری است تا در 
برابر چیزهایی که از اقوال و افعال اهل بیت علیهم السلام روایت شده 
ولی موافق عقل مردم عامی نیست و نمی توانند ان را با فکر خود 
بپذیرند. تسلیم شود و فورا ان را رد نکند و انکار ننماید. در بخش تسلیم و 
فضیلت تسلیمشدهگان, به مقداری که برای هر صاحبدل و حقنیوشی که 
خودش به گواهی ایستاده کافی باشد. گفته شد. 


بل مختصر بصائر الدرجات: مفضل روایت کرده. حضرت صادق علیه السلام 
۳ ی و تس ای ی 
حوزماه 


ص: 427 


1-. کهف / 67 - 70 


بازگردانید. و اما اگر چیزی از ما به شما رسید که برای مخلوقات امکان 
ندارد؛ انکارش کنید و به ما بازنگردانید:(1) 


2 مختصر بصائر الدرجات: یحیی بن زکریا نقل کرده, از حضرت صادق 
علیه السّلام شنیدم که میفرمودند: هر که خشنود می شود که ایمانش 
کامل شود بگوید: سخن من در تمام چیزها, سخن آل محشّد علیهم السْلام 
است؛ چه در مورد چیزهایی که پنهان کرده اند و چه چیزهایی که آشکار 
نموده اند و چه به من رسیده باشد و چه به من نرسیده باشد.(2) 


3. مختصر بصائر الدرجات: ابن طریف نقل کرده, به حضرت باقر علیه 
السْلام عرض کردم: در مورد کسی که از شما چیزی فراگیرد و بعد 
فراموش کند, چه میفرمایید؟ فرمودند: ایرادی بر او نیست. ایراد بر کسی 
آن ایمان نیاورد و کافر گردد. اما فراموشی, (تبعاتش) از شما برداشته 


شده است.(3) 


4 مختصر بصاثئر الدرجات: حجاج خیبری نقل کرده, به حعضرت 9 
السلام عرض کردم: ما در جایی هستیم, حدیثی عجیب و بزرگی از شما 

ره می شود, بعضی به بعضی دیگر میگویند: این سخن, سخن آنهاست. 
ولی بر بعضی گران می آید. فرمودند: تو خود گویا مایلی امام باشی و به 
تو. افتدا کنند, با از ان بعض. ویک اقتدا کنند,. هر کیین. به ماابر کزدانت دز 
امان است.(2) 


د. مختصر بصائر الدرجات: ابابصیر نقل کرده. حضرت صادق علیه السلام 
در مورد ]رت « ان الذین قالوا شا 31۳7 ۳۹ ۰ 1۱ له المَلایکَة لا 
تخافوا 5 لا تخرَلوا»(5) (در حقیقت کسانی که گفتند پروردگار ما خداست. 
9 تشاد جی: 


ص: 428 

1-. مختصر بصاثئر الدرجات : 91 و 92 
2 . همان : 93 

3- . همان : 93 و 94 


۱ ن‌ 
5 . فصلت / 30 


کردند. فرشتگان بر آنان فرود می آیند [و می گویند] هان بیم مدارید و 
غمین مباشید ) فرمودند: انها امه علیهم السْلام هستند. این سخن در مورد 
ان دسته از شیعیان ما که استوارند و تسلیم فرمان مایند و حدیث ما را از 
دشمنان ما مکتوم میدارند نیز جاری است, ملائکه از جانب خدا با مژده 
بهشت به استقبال آن ها می آیند. به خدا قسم گروهی بودند که درگذشتند 
که مثل شما در دین استقامت ورزیدند و تسلیم امر ما بودند و حدیث ما را 
کتمان کردند و آن را افشا ننمودند و در آن شک نکردند با اینکه شما شک 
کردید, ملائکه با مژده بهشت از سوی خدا به استقبال انها رفتند.(1) 


متیر معضا گر اند دا تال کرومر ار رت پاقر لیم ال 
شنیدم که میفرمودند: محبوبترین اصحاب نزد من کسی است که فقیه تر و 
باورع تر(2) و در مورد احادیث ما کتومتر باشد, و بدترین و مبغوض ترین 
آنها نزد من کسی است که هر گاه حدیثی بشنود که به ما نسبت داده شده 
و فایتن ححمل ارترا تراشاشده اراحت شوه اشرا انکار کند.ه کسی 
را وا سا 


7 مختصر بصائر الدرجات. خرائج: جابر روایت کرده. حضرت باقر علیه 
السّلام فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: حدیث آل 
شصان. ای ات کل زاهر ۳ مشکل و بس دشوار است, که جز 
فرشته مقرب يا نبی مرسل يا بنده ای که خدا دل او را برای ایمان ازموده 
باشد. به آن ایمان نمی آورد. پس هر چه از احادیث آل محقد صلی اللّه 
علیه و آله بر شما وارد شد و دلتان آن را پذیرفت و آن را فهمیدید قبول 
کنید, اما ۱ را خوش یامد و آن را انکار میکردید, به خدا و 
اس و ی ۳ 


آن را نداشته 
ص : 429 


2 . در مصدر: و امانتدارتر 


باشد, بگوید: به خدا این طور نیست. به خدا این طور نیست. انکار فضائل 
انها کفر است.(1) 


9. اختصاص, بصائرالدرجات: اسود بن سعید نقل کرده. حضرت باقر علیه 
السّلام به من فرمودند: ای اسود بن سعید ! بین من و بین هر زمینی یک 
رشته ای مانند رشته نخ بناها وجود دارد؛ زمانی که دستوری در مورد 
زمینی داشته باشم آن رشته نخ را میکشم, آن زمین با چاه ها و بازارها و 
خانه هایش خلو. می آید تا آن. جه ها به دستور. خداوتد به آن. زمین. آمر. 


میکنیم, اجرا شود.(2) 
خرائج نیز, مانند همین را از اسود نقل کرده است. 


9 اختصاص, بصائر الدرجات: ادریس نقل کرده. از حضرت صادق علیه 
السْلام شنیدم که میفرمودند: از ما اهل بیت کسانی هستند که دنیا در نزد 
انها مانند این است؛ و با دست خود دایرهای را ترسیم کردند.(3) 


توضیح: با دست خود دایره ای را تشکیل داد؛ به اين صورت که سر انگشت 
سبابه را بر مفصل یکی از بندهای انگشت شست قرار دادند, تا اين دو 
انگشت به کمک هم مانند حلقهای کرد درآنند. بعنی دنیا در نزد امام مانند 
اين حلقه است در اینکه میتواند به اذن خداوند متعال در آن هر تصرفی را 
که میخواهد بنماید. و يا منظور این است که دنیا در نزد امام مانند این 
حلقه است از این جهت که به هر چه در ان است علم دارد و به ان احاطه 
کامل دارد. 


0 اتتصاض. ضایر الورحات: عمد. اللم..عففی. تفل. گردهه ید خر 
حضرت رضا علیه السلام رسیدم و به دست خود کتابچه يا ورقی کاغذ 
داتتن که ور ان نوشته بود: از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که: 
دنیا نزد امام به 


ص: 130 
1-. مختصر بصائر الدرجات: 106 و 107 , الخرائج و الجرائح : 247 


2- . اختصاص : 323 و 324 , بصاثر الدرجات : 120 و 121 
3- . اختصاص : 326 , بصائثر الدرجات : 121 


مانند قطعهای از گردوست. ایشان فرمودند: ای حمزه ! به خدا قسم این 
حقیقت دارد. این حدیث را روی پوست دباغی شده بنویسید.(1) 


1 اختصاص,: بصائر الدرجات: سماعه بن مهران روایت ت کرده, حضرت 
صادق علیه السلام فرمودند: دنیا برای امام مانند قطعهای گردوست؛ چیزی 
از دنیا از امام پوشیده نمیماند و او طوری از اطراف بر دنیا تسلط دارد. 
که یکی از شما بر سر سفرهاش نشسته و هر چه بخواهد بر میدارد. پس 
هیج چیز از اختیار او خارج نیست.(2) 


12 اختصاص,: بصائر الدرجات: حمزه بن عبدالله جعفری نقل کرده, بر بر 
روی کاغذی نوشتم: دنیا برای امام چون قطعهای گردوست. و آن را به 
حضرت ابوالحسن علیه السلام دادم و گفتم: فدایتان شوم ! اصحاب ۲ 
حدیثی نقل میکنند که من منکرش نیستم, ولی دوست دارم آن را از خود 
شما بشنوم. ایشان نگاهی بر کاغذ انداختند و سیس آن را پیچید ند طوری 
که من گمان کردم این درخواست من بر ایشان سخت آمد. سپس 
فرمودند؛ حقیقت دارده: آن را روی بونست دباغی شده بتویسید.(3] 


3 اختصاص, بصائر الدرجات: ابان بن تغلب نقل کرده. در محضر امام 
صادق علیه السلام بودم که مردی از علمای یمن وارد شد؛ امام علیه 
السْلام به او فرمودند: ای مرد یمانی ! آیا در میان شما دانشمندانی هم 
وجود. دارند؟ آن مرد غرض کرد اری. آهام فرفودندء علم دانشمندان شما 
تا کجا میرسد؟ عرض کرد: او در یک شب., به قدر دو ماه راه طی میکند و 
فال پرنده میگیرد و نتایجش را میگوید. امام فرمودند: پس عالم مدينه. از 
دانشمند شما داناتر است. مرد پرسید: علم عالم شما در مدینه تا کجا 
میرسد؟ فرمودند: اکز اهر کنی: او در یک صبحدم به اندازه یک سال مسیر 
خورشید راه میرود. او امروز امری ندارد, ولی اگر امر کنی, او به اندازه 
مسیر 


ص: 431 
1 اختضاص + 217 + بصاثر الذرجات:2 121 


۰2 . همان 
3- . همان 


دوازده خورشید و دوازده ماه ودوازده مشرق و دوازده مغفرب و دوازده 
بیابان و دوازده دریا و دوازده عالم را میپيماید. دیگر چیزی در دستان یمانی 
نماند و نمیدانست چه بگوید. ۰ 9 امام غلیه السلام دبکز ادامه ندادند 1 


4 اختصاص, بصائر الدرجات: ابان بن تغلب نقل کرده. در محضر امام 
صادق علیه السلام بودم که مردی از اهالی یمن وارد شد؛ حضرت به او 
فرمودند: ای برادر یمنی! آیا پیش شما داتشمتدی هم وجود دارد؟ عرض 
کرد: اری. حضرت فرمودند: علم عالم شما تا کجا میرسد؟ عرض کرد: در 
یک شب مسیر دو ماه را میرود و با پرنده فال میگیرد و نتیجهاش را 
میگوید. امام علیه السلام فرمودند: عالم مدینه از عالم شماء عالمتر است. 
عرض کرد: علم عالم مدینه تا کجا میرسد؟ حضرت فرمودند: در یک ساعت 
از روز. مسیر یک سال خورشید را میپیماید تا اين که دوازده هزار دنیای(2) 
به آنداژه دتیای شما را میبیماید. نمیدانند کهخدا ادم را آفرید و نید آبلیس 


را. عرض کرد: ن۵ نها ناد دادهاند؟ فرمودند: آری, چیزی جز ولایت ما و 
بیزاری از دشمنان ما نز آنها واجب نشده است.(3) 


5 اختصاص, بصائر الدرجات: داود بن فرقد روایت کرده. حضرت صادق 
علیه السْلام فرمودند: مردی از ما نماز شب را در مدینه خواند و پیش قوم 
موسی رفت تا اختلافی که بین آنها بود را رقع کند. همان شب برگشت و 
نماز صبح را در مدینه خواند.(4) 


6. اختصاص, بصائر الدرجات: جابر نقل کرده, در محضر امام باقر علیه 
السٌلام نشسته بودم رو به من نمودند و فرمودند: ای جابر ! آیا الاغی داری 
که بین مشرق و مغرب را در یک شب طی کند؟ عرض کردم: نه فدایتان 
شوم ! فرمودند: من 


ص : 432 


. اختصاص : 318 و 319 , بصائر الدرجات : 118 و 119 
2 . در و دوازده دنیا آمده است. میگویم: 01 به قرینه حدیبت 
تا وا رات 1192 
4 . اختصاص : 315 , بصاثر الدرجات : 117 


رز دمص نیتم که الاکوفن دارد که سوار آن می شود و در یک 
شب از مشرق و مغرب میگذرد.(1) 


7 افتضاض: بضار الذزجات: آنایضیر زوایت کردمه عضرت:صادق. عايه 
السّلام فرمودند: زمین برای اوصیاء در هم پیچیده می شود, و ایشان از 
انچه در نزد اصحابشان است باخبرند.(2) 


19 اختصاص, بصائر الدرجات: محمد بن مسلم نقل کرده, شنیدم که 
میفرمودند: من مردی از اهل مدینه را میشناسم که قبل از انطاق 
زمین(3 به گروهی میرسد که خداوند در کتابش فرموده است: «ومن قَوّم 
مُوسی ام تَهَدْونَ بالحق یه بغدلون»(4) (و از میان قوم موسی جماعتی 
هستند که به حق راهنمایی می کنند و به حق داوری می نمایند)» 


فشاخر ها بین آنما در طرفته که:بین آنها را ضاخ میدهد یار میحروقه. 


"قبل از آنطاق زمین" گویا آنطاق جمع نطاق است و مراد از آن کوههایی 
است که مانند. کمریند زمین زا احاطه گرذهاند. در بعضی. از آخبار از کوه 
قاف, تعبیر به نطاقه خضراء شده است. و در بعضی از نسخهها "قبل از 
انطباق زمین " امد است که یعنی از جهت انطباق بعضی از قسمتهای 
ژزمین بر بعصی دیگر و کنایه از طی کردن زمین است. اولی ظهور بیشتری 
دارد. 


9 اختصاضش:. بضاتر الوزحاتی: نون بن عقوت: روایت: کردم: حضربت 
صادق علیه السلام فرمودند: مردی از ما نزد قوم موسی رفت و در چیزی 
که در آن اختلاف داشتند, بینشان صلح داد. از کنار مردی گذشت که او را 
بسته بودند و بر رویش پلاسی پشمین بود و ده نگهبان به همراهش بودند؛ 
در زمستان او را به سمت شمال میبردند و , بر آخ ات شید مرتخیور. و .ور 
گرما او را در برابر خورشید می 


ص: 433 


تب اعتصاص 399 مبضافز ارات 117 
هشراخصاص 6و ضایر المرعاه 7 
4 . اعراف / 159 


بردند و به هر طرف که خورشید حرکت میکرد, او را حرکت میدادند و در 
اطر افتنن. انش میافروختند. و هر وقت یکی از این نگهبانان میمرد, اهالی 
روستا شخص دیگری را جانشین میکردند. مردم روستا میمردند, ولی این 
ده نفر کم نميشدند. به او گفت: چه کاری کردی؟ گفت: اگر عالم-باشی: تو 7 
خود بهتر از من میدانی. 


علا گفته است که محمد بن مسلم گفت: فیکویند آن مزد معذب ینز آدم 
(قابیل) و آن دیگری اباجعفر علیه السلام(1) میباشد.(2) 


20 بصائر الدرجات: ابن مسکان نقل کرده, پیش سدیر رفتم و گفتم: لیث 
مرادی از شما حدیثی نقل میکرد. گفت: چه حدیثی؟ گفتم: برایم نقل کرده 
که تو با حضرت باقر علیه السلام در جلو خانه ایشان بوده ای که مردی از 
اهالی یمن از آن جا رد میشود. حضرت باقر علیه السلام در مورد عالم یمن 
از او پرسیده و او شروع کرده به صحبت کردن از کاهنان و ساحران و 
اشباه انها کرده است. همین که مرد عرب از جای برخاسته, حضرت باقر 
علیه السلام به او فرموده: از عالم مدینه برایت بگویم؛ او میتواند در یک 
شب تا جایگاه طلوع خورشید برود و برگردد. شبی به آنجا رفت و ناگاه 
مردی دید که پاهایش را بسته اند و ده نفر نگهبان به همراه اوست. در 
سرما بر او آب سرد میپاشند و بادش میزنند و در تابستان بر روی سرش 
روغن میریزند و او را در برابر خورشید قرار میدهند. به آن ده نفر 
شما که هستید و این شخص کیست؟ گفتند: ام 2 هار 
نگهیان او کردهاند. اگر یکی از ما بمیرد. کس دیگری جایگزین او می شود 
به آن مرد گفت: تو کیستی؟ جواب داد: اگر خودت عالم باشی, مرا 
میشتاشی,و کر غالم تاشی؛ جیری به و 


ص: 434 


1- . در سایر نسخهها هم همینطور است. شاید اشتباهی رخ داده و کلمه 
علیه السلام به دست نسخهنویسان اضافه شده باشد و منظور از اباجعفر 
خلیفه عباسی باشد. حاصل اینکه محمد بن مسلم مرد معذب را به قابیل و 
مردی که او را دیده را به امام باقر علیه السلام تفسیر کرده ا تفت این 
احتمال با حدیت توت که در بصائر آمده و مصنف در اینجا نیاورده اد 
میشود؛ زیرا در آخر آن حدیث آمده است: او همان پسر آدم قاتل بوده و 
و آن مرد محمد بن علی بوده است. 
. اختصاص : 317 , بصائر الدرجات : 118 


نميگويم. همین که از رود فرات ت شما رد شد. گفتم: همین فرات ت کوفه را 
قیفر هایید؟ فر‌جوند. ارچ اک توق اننکه نمیخواهم مشهور شوی, در 
مقابل خانه ات میایستادم و درب خانه ات را میزدم. دیگر چیزی نگفت.(1) 


شنیده که میفرمودند: اک -: به ما 7 میدادند, ا فضیلت ۳ خبر 


میدادیم. علی بن جعف ررض کرد ابا علم هم جزء آن است : فرمو‌دند: 
غلم شاده بر از ان ات12 


2 بصائر الدرجات: ابابصیر روایت کرده. حضرت باقر علیه السلام 
فرمودند: من مردی را میشناسم که اگر کنار دریا بایستد, جنبند کان دریا را 
به همراه مادرها و عمه ها و خاله هایشان صدا| میزند.(3) 


3 بصائر الدرجات: از امام هادی علیه السلام نقل شده که فرمودند: 
خداوند دلهای ائمه را محل اراده خود قرار داده است؛ اگر خدا چیزی را 
بچواهد آنها خواهند خواست. و این است معنی آیه: «ما تشاوّن 1 آن پشاء 
اللْخ» (4) و تا خدا نخواهد [شما] نخواهید خواست .(<) 


راهان او میا ین تک رای ال کرک که فر رام سم وه 
مکه همراه امام صادق علیه السّلام بودم؛ در منزلی که عسفان نام داشت 
فرود امدیم. سپس از کنار کوه وحشتناک و سیاهی که در طرف چپ راه 
بود عبور کردیم. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چه کوه وحشتناکی 
است ! من تا به حال چنین چیزیدر راه ندیده بودم.(6) 


فرمودند: ای ابن بکر ! آیا میدانی این کوه کدام کوه است؟ عرض کردم: 
خیر. فرمودند: این کوهی است که نامش کمد است. این کوه در درهای از 
درههای جهنم قرار دارد و در آن قاتلان پدرم حسین علیه السْلام جای 
دارند, انها در 


ص: 435 


1- . بصائر الدرجات : 118 
2 . همان : 150 

3- . همان : 151 و 152 
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5-. بصائر الدرجات : 151 و 152 
6- . در اختصاص: کوهی وحشتناکتر از این ندیده بودم. 


این کوه جای داده شدهاند, از زیرشان آبهای جهنم جاریست؛ غسلین و 
صدید و حمیم و هر چه از چاه حوی(1) 


بیرون میأید و هر چه از فلق بیرون میآید و هر چه از اثام بیرون میأید و هر 
چه از گل فاسد بیرون میأید و هر چه از جهنم بیرون میآید و هر چه از لظی 
و از حطمه خارج می شود و هر چه از سقر و از حمیم و هاویه و سعیر 


در نسخه دیگری است: آنچه از جهنم بیرون میأید و از لظی خارج می شود. 


در هر سفری که گذرم به این کوه میافتد و میایستم, میبینم که آن دو 
استغاثه میکنند و از من کمک میخواهند(ع), و من به قاتلان پدرم نگاه 
ی و رک و 
وقتی امور را به دست گرفتید, به ما رحم نکردید و ما را کشتید و از ما 
دریغ کردید. بر حق ما یورش بردید و همه کارها را فقط با نظر خودتان 
پیش بردید. خدا رحم نکند به کسی که به شما رحم میکند ! وبال کارتان که 
از پیش کردهاید را بچشید ! خدا بر بندگان ستم نمیکند. و دومی بیشتر ناله 
و زاری دارد. گاهی من میایستم و آن دو را تماشا میکنم, تا کمی ناراحتی 
خود را تسلی بخشم. گاهی مقداری از کوهی که آن دو در آن هستند را با 
میروم؛ همان کوه کمد. عرض کردم: فدایتان شوم ! وقتی از کوه بالا 
فیر‌هید خه میتئننو بد ؟ فر مو‌دند: ضدای, آن دهرا ميشتوم که فریان میدنید: تا 
پیش ما بالا بیا تا با تو صحبت کنیم, ما توبه کرده ایم. و فریادی از کوه 
میشنوم که میگوید: به آن دو جواب بده و بگو: ساکت باشید و حرف نزنید. 
عرض کردم: فدایتان شوم ! چه کسانی همراه آن دو هستند؟ فرمودند: هر 
فرعونی که بر خدا طغیان نموده و خداوند داستانش را نقل کرده است. و 
هر کسی که به بندگان کفر آموخته است. عرض کردم: 0 
فرمودند: مانند پولس که به یهود آموخت: دست خدا بسته 


ص: 136 


1- . در کامل الزیاره: جوی 


است؛(1) 

و چون نسطور که به نصرانیان آموخت: مسیح پسر خداست و به آنها 
گفت: سه خدا وجود دارد, و چون فرعون زمان موسی که گفت: من 
پروردگار بزرگ شمایم. و مانند نمرود که گفت: بر اهل زمین غالب شدم و 
هر کس در آسمان بود را کشتم, و قاتل امیر المومنین و قاتل فاطمه و 
محسن و قاتل حسن و حسین علیهم السلام. اما معاویه و عمر(2) امیدی 
به خلاص شدن ندارند. و هر کس که با ما دشمنی پیشه کرده و با زبان و 
دست و مال خود به دشمنان ما پاری داده نیز همراه انهاست. عرض کردم: 
فدایتان شوم ! شما همه اینها را میشنوی و نمیترسی؟ فرمودند: ای پسر 
بکر! دلهای ما مثل دلهای مردم نیست؛ ما پاک(3) 


و برگزیده هستیم, چیزهایی را می بینیم که مردم نمی بینند. و چیزهایی را 


ملائکه بر بساط ما نازل میشوند و بر روی فرشهای ما مینشینند و حاضر 
و به محضر مردگان ما میرسند, اخبار و پیشآمدهایی که هنوز 
اتفاق نیفتاده را برای ما می آورند, با ما نماز میخوانند. برای ما دعا میکنند, 
بالهای خود را بر ما قرار میدهند و فرزندانمان بر روی بالهای آنها حرکت 
میکنند, از ۳ جنبندگان به ما برسند جلوگیری میکنند, هر نوع گیاه در 
زمین(6) را در فصل خودش بای ما فتن اوزنده از ات هر میتی ها :۱ 
سیراب می کنند و ما آن آبها را در ظرفهایمان مییابیم. هر روز و هر ساعت 
و در هر وقت نماز ما را آگاه میکنند و هر شبی که می آید, اخبار تمام 
زمین و انچه در حال روی دادن در ان است. پیش ماست., و نیز اخبار جنیان 
و اخبار ملائکه اهل هوا. هر پادشاهی که در زمین میمیرد و دیگری جانشین 
او می شود خبرش را و چگونگی رفتار او با گذشتگانش 


ص : 437 


1- . در اختصاص: مانند پولس که به بهود آموخت: عزیر پسر خداست. 

2 . در یکی از نسخهها و در اختصاص, با جای عمر, عمرو بن العاص است. 
در کامل الزیاره. عمرو امده است. 

3- . در کامل الزیاره: ما مطیع و برگزیده هستیم. 

4- . در مصدر: چیزهایی را میشنویم که مردم میشنوند 

5- . در کامل الزیاره: بر غذای ما حاضر میشوند. 


6- . در کامل الزیاره: در زمینها را 


اورده می شود. 


وش کرومه فدآتان شا مات این کمم کحا آتست ؟ فرمودنده تا ژمیض 
ششم(1) 


و در آنجا جهنم قرار دارد. بر یکی از درههای آن نگهبانانی است که 
تعدادشان بیشتر از ستاره های آاتمان و قطره های باران و آنچه در دریاها 
و آنچه در آسمانهاست میباشد, و هر ملکی مامور به کاری است(2) 


و بر ان کار ایستاده و کنار نمی ود. 


عرض کردم: فدایتان شوم ! آپا به همه شماها خبرها را میرسانند؟ 
فرمودند: نه, فقط به آن که امام است, ما بر چیزهایی قدرت داریم که 
هردم قذرت حکومت در آن زا تذازنددها در ان حم هیر انیم نهر کنن 
حکومت ما را نپذیرد. ملائکه او را بر سخن ما مجبور میکنند و دستور 
میدهم به کسانی که نگهبان ناحیه او هستند, او را به اقرار وادارند. اگر از 
جنیان مخالف و کافر باشد, او را به بند میکشند و آن قدر عذاب میکنند تا 


عرض کردم: فدایتان شوم ! آیا امام هر چه که بین مشرق و مغرب است را 
می بیند؟ فرمودند: اگر آنها را نبیند و در میانشان حکم نکند, چگونه میتواند 
حجت بر هر چه بین مشرق و مغرب است باشد؟ و چگونه میتواند بر 
مردمی که از دیده او پنهانند و نه او بر آنها و نه آنها بر او قدرت دارند, 
حجت پاشد؟ چگونه سفیر از جانب خدا و شاهد و گواه بر خلق باشد, با 
اینکه آنها را نمی بیند؟ و چگونه حجت بر آنهاست. با اين که از نظر آنها 
پنهان است و بین آنها و او در اين که فرمان پروردگار رٍ در ,میان آنها بر 
پادارد, فاصله است؟ در حالی که خداوند میفرماید: «و ما أرسَلناک | کافةٌ 
للنثاس»(3) (و ما تو را جز برای تمام مردم نفرستادیم ), منظور 


ص: 439 
که خر نکی ار سای کامل ار فص یم 


2 . در اختصاص: و هر ملکی , به کاری گماشته شده است 
3- . سبا / 28 


تمام مردم زمین هستند. و حجت پس از ایشان(1) جانشین او خواهد بود و 
هم او راهنما در اختلافات امت است و مودی حقوق مردم است و امر خدا 
را به پا میدارد و داد یکی را از دیکری میشتاند. اکر به همزاه آنها تباشد: 
چه کسی امر خدا را میان آنها اجرا کند؟ در حالی که خداوند میفرماید: 
«سَتريهم آیاتنا فی فاق و فی ألفْسهم»(2) (به زودی نشانه های خود را 
در افقها [ی گوناگون] و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود ), کدام نشانه 
ای در آفاق جز ما هست که خدا به به اهل زمین نشان دهد؟ و فرمود: «ما 
ترِيهمٌ من ایو الا چی ابر من آختها» (3) (و [ما] نشانه ای به ایشان نمی 
نمودیم مگر اینکه آن از نظیر [و مشابه] آن بزرگتر بود), کدام آیه بزرگتر 
از ما است؟ 


و تم ضایر تسار رای کو مست ها ها و 
انها وقتی مجبور شوند و بر خود بترسند. پیش ما می ایند و از ما می 
پر سند و ما نیز برایشان توضیح مید هیم و خودشان میگویند: ما گواهی 
میدهیم شما اهل علم هستید و بعد بیرون میروند و میگویند: ما گمراه تر از 
کسانی که پیرو ایشان هستند و سخن آنها را میپذیرند. ندیدیم. 


در قبر چیزی می یابند؟ فرمودند: ای پسر بکر! چه سوالهای بزرگی 
میکنی؟ حسین با پدر و مادر و برادرش حسن, در منزل رسول الله صلی 
الله علیه و اله و مانند ایشان زندهاند و مثل ایشان روزی داده میشوند. 
اگر مرقد 1 در آن ایام نش ميشد, پید | ميشد, ولی امروز او نزد 
پروردگارش زنده است و محل سپاهش را نگاه میکند و به عرش مینگرد 
که چه وقت دستور حمل آن را به او میدهند, او در طرف راست عرش 
قرار دارد و میگوید: خدایا ده وعذدهان که به حن داد وفا نما ! 


ص: 4139 
لسن اف الزاره‌شن ان سامیر ضلی الله له اد 


۰2 . فصلت / 53 
3- . زخرف / 48 


او به زار خود نگاه میکند و او به نام و نام پدر و درجات و منزلتی که 
زوارش نزد خدا دارند بهتر وارد است, تا شما به نام فرزند و انچه در خانه 
تان وجود دارد. او کسی که بر او گریه میکند را می بیند و از روی 
مهربانیش برای او استغفا 0 خود(1) 


نید میک افو که رای اه اتسار کتی, و مخسمايه آی. رید کدی اک 
بدانی خداوند جچه برای تو فراهم کرده, شادمانیت از گربه ات بیشتر می 
شود. و هر کدام از ملائکه اسمان و ملائکه حرم حسین که صدای گریه او 
را بشنوند, از روی ترحم» برایش استغفار میکنند و برمیگردد در حال که 
گناهی ندارد.(2) 


"و بر آن کار ایستاده و کنار 
ود." نقل کرده است. 


5 خرائج: علی بن خالد نقل کرده. من در عسکر(3) بودم که شنیدم 
مردی از اهالی شام در انجا زندانی است و او را با زنجیر بسته اند و 
میگفتند: ادعای نبّت کرده است. به مقابل درب زندان امدم و دربانها را 
صدا زدم(4) و خود را به آن مرد رساندم, دیدم مردی فهمیده و عاقل 
است. پرسیدم: جریان تو چیست؟ گفت: ای بنده خدا! من در شام بودم؛ 
در محلی که معروف است که سر حسین علیه السّلام آنجا است. یک شب 
که در محراب ب آنجا مشغول ذکر خدا بودم, ناگهان شخصی را در برابر خود 
دیدم که به من گفت: برخیز ! برخاستم و مرا چند قدم برد ناگهان دیدم در 
مسجد کوفه هستم, گفت: این مسجد را میشناسی. گفتم: آری, این مسجد 
کوفه است. او نماز خواند, من هم به همراه او نماز خواندم. بعد خارج شد؛ 
من هم خارج شدم, باز چند قدمی مرا برد, ناگهان دیدم در مسجد رسول 
ضلی الله علیه و اله هستم. بز رسول صلی الله علیه و آله سلام داد و من 
هم سلام دادم, نماز خواند و من هم نماز خواندم, او خارج شد من هم 
تیرون آمدم. چند قدمی مرا بترت. که نا گام دیدم 


ص: 440 


1- . در یکی از نسخهها و کامل الزیاره: از پدر خود 
2 . کامل الزیاره : 326 و 329 
3- . یعنی سامراء 


4 . در یکی از نسخهها: با دربانها مدارا کردم 


در مکه هستم. او شروع به طواف کرد و من هم طواف کردم. خارج شد و 
حو فدمی هر ابا عفد برد ای بنده خدا ! ناگهان دیدم در همان محلی هستم 
که در شام عبادت میکردم. آن شخص از نظرم غایب شد از آنچه دیدم در 
شگفت شدم. سال بعد همان شخص را دیدم, خوشحال شدم مرا صدا زد و 
جواب دادم و همان کارهای سال قبل را انجام داد, وقتی در شام خواست 
از من جدا شود او را قسم دادم به کسی که چنین قدرتی در اختیارش 
نهاده. که بگوید کیست؟ فرمودند: من محشّد بن علی بن موسی بن جعفر 
هستم. این جریان را برای کسانی که میدیدم نقل میکردم, تا این خبر به 
گوش محقد بن عبدالملک زیات رسید. از پی من فرستاد مرا در زنجیر کرد 
و به عراق فرستاد و چنان که میبینی زندانی شدم, او ادعای چیز محال را 
علیه من نموده است. 


گفتم: میخواهی جریانت را به او برسانم ؟(1) گفت: برسان. از طرف او 
ماجرا را نوشتم و آن را نق یات رساندم. او در جواب, در پشت نامه 
نوشت: : به آن کس که تو را یک شبه به کوفه و مدینه و مکه برده است بگو 
که از زندان من خارجت کند. علی بن خالد گفت: از اين جریان غمگین 
شدم و دلم به حالش سوخت و با اندوه برگشتم. صبح زود به طرف زندان 
رفتم تا جواب را برایش نقل کنم و بگویم صبر کند و دلگیر نباشد, دیدم 
سربازان و سپاهیان و زندانبان ها و گروه زیادی از مردم حیرت زدهاند. 
پر سیدم . : چه خبر است؟ گفتند: آن: هرد شامی که ادعای پیامبری کرده بود 


دیشب گم شده و معلوم نیست به زمین فرو رفته با پرندگان او را به 
آتهان بز دها نز 


این شخص که نامه را فرستاد. یعنی علی بن خالد, مذهب زیدیه داشت که 
بعد قائل به امامت شد(2) 


اختصاص نیز مانند همین را از طریق محمد بن حسان نقل کرده است.(4) 
ص: 441 
1- . در خرائج: میخواهی جریانت را به محمد بن عبدالملک زیات برسانم؟ 


و ی قائل به امامت شد و به خاطر چیزی که دیده بود, اعتقادش 


3. الخرائج والجرائح : 208 
4-. اختصاص : 320 و 321 


26 خراتج: عبد الرحمن بن کثیر روایت ت کرده. حضرت صادق علیه السلام 
فرمودند: عدهای به محضر امام حسین علیه السّلام رسیده و عرض کردند: 
برای ما از فضلی که خداوند برای شما قرار داده بگویید. ایشان فرمودند: 
شما نمیتوانید تحمل کنید, طاقتش را ندارید. عرض کردند: می توانیم 
تحمل کنیم. فرمودند: اگر درست میگویید, دو نفرتان کنار بروید تا با یکی 
از شما صحبت کنم: اگر او تحملش را داشت. براق شما نیز خواهم گفت: 
دو نفرشان کنار رفتند و ایشان با یی نفر صحبت کرد. آن مرد, هوش از 
سر پریده» برخاست در حالی که چهرهاش بهت زده بود» آن دو نفر که 
9 


7. خرائج: با همین سند نقل شده, مردی به محضر امام حسین علیه 
السلام آهد .رن کرو برای من از فضلی که خدا <<« 
بکهیند. ایشان. فرمودندد تو طافیشن.را تداري. اآنمرد ظرض, کرد: 

فرزند رسول خدا! شما بفرمایید, من تحملاش را دارم. ایشان 0 
سخن کردند و وقتی کلامشان تمام شد, موهای سر و ریشهای ان مرد 
سفید شدند و حدیث را فراموش کرد. امام حسین علیه السلام فرمودند: 
خدا او را مشمول رحمت خودش قرار داد, که حدیثت را فراموش کرد.(2) 


8 ناقب این شهر اشوب؛ در زمان آیویکر ت ای اتفاق افتاد؛ اصحاب 
علی علیه السْلام به ایشان پناه بردند. علی علیه السلام روی تیه ای 
نشستند و فرمودند: گویا هول شدهاید, و لبان خویش را حرکت داده دست 
جود را به زمین زدند و فرمودند: تو را چه شده است؟ آرام باش ! زمین 
آرام شند. سپس فرمودند: من همان مردی هستم که خداوند متعال می 
فرماید: «[ذا رلرلت 11 ض زلزالها»(3) ( آنگاه 


0 
1- . الخرائج والجرائح : 247 


2 . همان : 247 و 248 
3- . زلزال / 1 


که زمین به لرزش [شدید ] خود لرزانیده شود ) و ادامه آیات. ,من انسانی 
هستم که به زمین میگویم: ترا چه شده است ؟ «یوَمَیذ تحَدت آخباتها»(1) 
ژآن روز است که [زمین ] خبرهای خود را باز گوید )» خبرهایش را به من 


میگوید.(2) 


9 و در روایت دیگری است که فرمودند: اگر این همان زلزله ای باشد 
که خداوند ان را در قران ذکر کرده است. حتما جواب مرا خواهد داد. ولی 
ان نیست.(3) 


لاد. در روایت سعید بن مسیب و غنابه بن: ریعی آمنده است که: حضرت 
۱ ۱ ۱ ۳ و 0 سپس فرمودند: 
آرام بایش ! هنوز زمان نو نر سیده است و بعد این آیه را خواندند: «یومَیّذ 
تحدرت ث آخباها» (4) (آن روز است که [زمین ] خبرهای خود را باز گوید ).(5) 


1. مناقب این شهر آشوب: ابوهریره پیش حضرت علی علیه السْلام, 
شکوه دلتنگی فرزندانش را نمود؛ حضرت به او فرمودند: چشمانت را ببند! 
همین که باز کرد خود را میان خانه خویش در ففیته: ذید. آندکی. آنعا 
وم ی ۱ مر ۱۵ ۳ بر که هر و3 بیا 
برگردیم ! ! چشم خود را بست و ناگهان خود را در کوفه یافت. ابوهریره در 
شگفت شد, امیرالمومنین علیه السْلام فرمودند: آصف. تخت ملکه سبا را 
که دو ماه برای آمرد تشن زمان نیاز بود, در پک چشم جشم 1 به هم زدبی پیش 
سلیمان آورد, من که وصی رسول الله صلی الله علیه و آله هستم.(6) 


ان رات رو رسای له تسام 
فرمودند: مردی از ما به نزد قوم موسی رفت و بین آنها صلح داد و 
باز گشت.(1) 


ص: 443 


1- . همان / 4 

۰-2 . مناقب آل ابیطالب 2 : 150 و 151 
3- . همان 

4- . زلزال / 4 

5- . مناقب آل ابیطالب 2 : 151 

6-. همان 


7- . اختصاص : 316 


دد. اختصاص: جابر بن یزید نقل کرده, حضرت باقر علیه السلام به من 
فرمودند: ای جابر ! ایا تو الاغی داری که بتواند تو را در عرض یک روز, از 
مشرق به مغرب ببرد؟ عرض کردم: ای اباجعفر ,فدایتان شوم ! من از کجا 
چنین چیزی داشته باشم؟ اپشان فرمودند: امیرالمق‌منین علیه السلام. آیا 
ستی مها الله ضلی الم غانم چ اه سا بر بای ی قایه اارطد 
نشنیدهای که: به خدا قسم, به اسباب دست مییازی و به خدا قسم. سوار 
بر ابرها خواهی شد.(1) 


34. اختصاص: حفص ابیض تمار نقل کرده, در آن ایام که معلی بن خنیس 
رحمه الله, را کشته بودند و به دار آويخته بودند, به محضر امام صادق علیه 
السلام رسیدم. ایشان به من فرمودند: ای حفص ! من به معلی بن خنیس 
دسنوری دادم مخالفت کرد و از اين رو گرفتار اهن شد. یک روز او را 
غمگین و ناراحت دیدم؛ گفتم: 1 است؟ گویا به یاد خانواده 
و زندگی و عیالت افتاده ای؟ گفت: آری. گفتم: نزدیک من بیا ! نزدیک من 
شد. دستی به صورتش کشیدم, گفتم: خودت را در کجا میبینی؟ گفت: 2 
خانه خودم, این همسر من است و اینها فرزندان منند. او را ترک کردم تا 

یرآ هو رای و ۱ کسید زر امیزش 
# بعد به او گفتم: نزدیک من بیا ! نزدیک من شد, دستی به صورتش 
کشیدم. گفتم: خودت را در کجا میبینی؟ گفت: با شما در مدینه هستم و 
این خانه شماست. به او گفتم: خی هی سر انا بای سا 
حفظ کند, خدا دین و دنيایش را بر او حفظ میکند. ای معلی ! مبادا خود را 
1[ و کارتان به جایی برسد که اگر 
ان ار ی ۱ 1۳6 
کس حدیث مشکل ما را پنهان دارد, خداوند نوری در بین دو چشمانش 
قرار میدهد و به او در میان مردم عزت 


ص: 444 


1- . همان : 317 


میدهد, و هر کس حدیث مشکل ما را افشا کند, نخواهد مرد مگر اينکه 
گرفتار اسلحه می شود, یا مبتلا خبل میمیرد.(1) ای معلی ! تو را خواهند 
کشت. اماده باش !(2) 


5 اختصاص, بصائر الدرجات: ابن سنان نقل کرده, از حضرت صادق علیه 
السلام در مورد حوض پرسیدم؛ فرمودند: حوضی است که در راه بصری به 
صنعاء قرار دارد. دوست داری آن را : بتیتی ؟ به. آیشان ظرص. کردم ارق: 
د ست مرا گرفتند و به پشت مدینه بر دند: سیس با پایشان به زمین زدند» 
نهری دیدم که از این طرفش ابی سفیدتر از یخ(3) 


و از طرف دیگرش شیری سفیدتر از برف جاریست و در وسط آن شرابی 
زیباتر از یاقوت. چیزی زیباتر از این شراب بین یش اس ندیده بودم» 
عرض کردم: فدایتان شوم ! این نهر از کجا خارج می شود و به کجا میرود؟ 


فرمودند: اینها چشمه هایی هستند که خداوند در قرآن از آنها یاد کرده 
است, این چشمهها در بهشت هستند؛ چشمه ای از اب و چشمه ای از شیر 
و چشمه ای از شراب که در این نهر جاری می شوند, اطراف ان نهر 
درختانی دیدم که در انها حوریانی از سر اویزان بودند. زیباتر از انها ندیده 
بودم, و در دستانشان ظرفهایی بود که شبیه ظرف های دنیا نبود, امام علیه 
السلام نزدیک یکی از انها رفت و اشارهای به او کرد تا سیرابش کند. من 
او را دیدم که خم شد تا ظرفش را در نهر کند. درخت هم با او خم شد. 
مقداری از تهر برداشت و به ایشان داد, آشامیدند. بعد امام ظرف را به او 
سیردند و اشارهای کردند. خم شد تا ظرفش را در نهر کند,. درخت نیز با او 
خم شد. ظرف را به دست امام داد و ایشان به من دادند, آشامیدم, چیزی 
از آن گواراتر و لذیذتر نیاشامیده بودم. بوی مشک میداد. داخل ظرف را 


ص: 445 


- . خبل به معنای از کار افتادن و فلج اعضای بدن و قطع دست و پا و 
فساد عقل است. در مصدر به جای, ممبتلا به خبل میمیرد" "زندانی 
منود امه است. 

- . اختصاص : 321 . صفار هم مانند این روایت را با اسناد خودش در 
بصائر الدرجات : 119 نقل کرده است. 

3- . در بصائر الدرجات اینگونه است : نهری دیدم که کناره آن غیر از مکانی 
که من در آن ایستاده بودم غير قابل دسترس بود. شبیه جزیرهای بود که 


و 
91 بک طرفش / 
]از ایستاده بودیم در ب 
من و ایشان در 


نگاه کردم. دیدم در آن سه دی آتنا فتختی است. عرض کردم: فدایتان 
شوم ! هرگز چیزی مانند امروز ندیده ام, خیال نمیکردم که جریان این چنین 
باشد, فرمودند: اين کمترین چیزی است که خدا برای شیعیان ما آماده 
کرده است. وقتی موّمن از دنیا برود, روحش کنار اين نهر می آید و در 
باغهایش گردش میکند و از این نهر می آشامد. و وقتی دشمن ما میمیر د 
روحش به وادی برهوت میرود و مخلد در عذاب آنجا میشود و از زقومش 
میخورد و از حمیمش می اشامد. از این وادی به خدا پناه برید !(1) 


6 علل الشرائع: مفضل نقل کرده. از حضرت صادق علیه السّلام 
پرسیدم: چرا کودک بيآنکه تعجب کند. میخندد و بيأنکه دردی بکشد. گریه 
میکند؟ فرمودند: ای مفضل ! هر کودکی امام را می بیند و با او حرف 
میز ند هی مت نت ی سیر ی 
است که امام میاید. تا زمانی که زبان به سخن گفتن باز ز کند این درب بر 
او بسته می شود و بر قلبش فراموشی زده ميشود. 


7 محتضر از کتاب نوادر الحکمه نقل کرده. عمار یاسر روایت کرده که 
سول آلله. ضلی اللم علیه. ه ال فر مودی شبی که.مرا به اشمان. پرذته: 
وقتی به جایی رسیدم که فاصله یک زه کمان يا کمتر داشت. خداوند عر و 
جلْ به من وحی کرد: ای محشّد ات وی سن ری ۱ 
گفتم: پروردگارا ! تو خود بهتر میدانی. خداوند عر و جل فرمود: من داناترم, 
ولی میخواهم از زبان تو بشنوم. گفتم: پسر عمویم علی بن ابیطالب. 
خداوند عژ و جل به من وحی کرد: نگاه کن ! نگاه ۱ کردم, ناگاه علی را دیدم 
که با من ایستاده است., با اینکه من پرده های آسمان ها را دریده بودم, 
علی ایستاده بود و سرش را بلند کرده بود و به آنچه خداوند میگفت گوش 
میداد, در پیشگاه خداوند متعال به سجده افتادم.(2) 


ص: 446 


1- . اختصاص : 321 و 322 , بصاثر الدرجات : 119 و 120 
2 . محتضر : 107 


39 کتاب لبات(1) اين شریفه واسطی از میثم تمار نقل کرده که او گفته 
۹ کح ؛ گفت: وای بر تو ای میثم ! 
سختی : مت ام و ره حدیث اهل ب ار 
است ؛ تاب تحملش را ندارد مگر ملک مقرب # نبی مرسل يا بنده ی 
مومنی که خدا دلش را برای ایمان ازموده باشد. من بیدرنگ برخاستم و 
خود را 1 با امیالمومنین !اصيغ حدیتی 
از شما" برایم نقل کرد که دلم تنگ شد. فرمودند: چه حدیثی؟ برایشان 
گفتم. ایشان لبخندی زده و سپس فرمودند: بنشین ای میثم ! مگر هر علمی 
را هر عالمی میتواند تحمل کند؟ خداوند متعال به ملائکه فرمود: «نی 
جاعل فی الاأرْض حلبقة قالوا اتجْعل فیقا من بُفْسِدُّ فیها وَیسفک الذمّاء 
وَتَحَنْ تسَبخْ یحمدک ولْقَدْسْ لک قال ای اَعْلَمْ ما 1 تقلمون»( 2) (من 


در زمین جانشینی خواهم گماشت. [فرشتگان ] گفتند آیا در آن کسی را می 
گماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو 
[تو رأ] تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم. فرمود من چیزی می 
دانم که شما نمی دانید) آیا فکر میکنی ملائکه تحمل علم را داشتند؟ 
گفتم: آنزه میم ند از ان انست: فر مودند: دیگر اينکه, خداوند بر موسی بن 
عمران تورات را نازل کرد. او پنداشت که کسی داناتر از خودش نیلست,؛ 
خداوند به او اطلاع داد که در میان خلق داناتر از او هم هست. و این کار 
برای آن بود که خدا بیم آن داشت که موسی مبتلا به عجب شود. از خدا 
خوامتت. که او رامه آن عالم زاهمایی کنمداوندین او و خضر ماا تا تن 
بوجود آورد. خضر کشتی را سوراخ کرد. موسی این کار را تاب نیاورد, و 
بعه۱ کلبت و تجمل نموه و دیواز را تعمسل کرد و تحمل. تکرد: .و اما 
پیامبران: پیامبر ما صلی الله علیه و اله روز غدیر خم دست مرا کگرفت و 
فرمود: خداوندا! هر که من مولای اویم, علی مولای اوست. آیا به نظر تو 
جز آن دسته که خداوند حفظشان کرد, کسی آن را تحمل کرد؟ مژده باد 
سصا واه 
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1-. در یکی از نسخهها: لبیات 
2- . بقره / 30 


باز مژده باد ! خداوند به شما امتیازی بخشیده که به ملائکه و پیامبران, و 
مرسلین نبخشیده است. ی ی 
علیه و آله و علمش تحملش نمودید. از فضل ما سخن بگویید که اشکالی 
ار مارا ای زنتول الله صلی. اللد 
علیه و اله فرمودند: ما پیامبران عاصو دتم که با مردم به مقدار فهم و 
عقلشان سخن بگوییم.(1) 


توضیح . شاید منظور قسمت آخر روایت ت این است که هر چه در فضل ما 
بگویید کمتر از درجه ماست ؛ : زیر| ما با مردم به اندازه عقلشان صحبت 
میکنیم. يا معنی اين باشد که, ما مأموریم با مردم چنان صحبت کنیم, اما 
شما که چنین دستوری ندارید. پس در فضل ما هر چه میخواهید, بگویید. 
ولی این معنی بعید است. 


9. در کتاب خصاثص ابن بطریق از حارث نقل شده که علی علیه السلام 
فرمودند: ما اهل بیت را نمیتوان با مردم قیاس کرد؛ مردی برخاست و 
پیش عبداللّه ين عباس رفت و اين جریان را به او گفت. او جواب داد: علی 
۳ 0 نه این بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با 
مردم قیاس نمیشد؟ سیسی ابن عباس گفت: این آیه در پاره علی علیه 
السّلام نازل شد: «اِنَ الذین منوا 5 ماو الطصالحاتِ آولیک هم خر 
البربّهِ»(2) (در حقیقت کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرد اند, 
آنانند که بهتزین افرند مانند 1 


0 در کتاب منهح التحقیق, از بزنطی, از محمد بن حمران, از اسود بن 
سعید نقل شده که در محضر امام باقر علیه السلام بودم. ایشان بدون این 
که من سوال کنم, فرمودند: ما حجت خداییم. ما باب خداییم. ما زبان 
خداییم, ما وجه خداییم ما چجشم خداییم, و ۵ ولی امر خدا| در بین بندگانش 
هستیم. سپس فرمودند: ای اسود بن سعید! بین ما و هر زمینی نخی مانند 
نخ با وجود دارد که وقتی مامور به کاری 
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1- . محتضر : 111 
2- . بینه | 7 


مپشویم آن نخ را میکشیم و آن زمین با قلب و بازارها و خانههایش پیش ما 
میاید, تا ما ان امر خدا را در ان جاری کنیم.(1) 


1 مفضل روایت کرده. حضرت صادق علیه السْلام فرمودند: اگر به ما 
اجازه دهند که مردم را از حال خود نزد خدا و مقام خویش در نزد اه اکان 
کنیم: عاب: تخمل. آن را ندارید. پرسید: منظورتان علم و دانشتان است؟ 
فرمودند: نه, علم کمتر از این است, امام آشیانه اراده خدای عر و جل 
است. امام جز کسی که خدا او را میخواهد, نخواهد خواست.(2) 


2 اسحاق قمی روایت ت کرده, حضرت صادق علیه السْلام به حمران بن 
اعین فرمودند: ای حمران ! دنیا و آسمانها و زمین ها در نزد امام مانند این 
است, و به کف دست خود اشاره کردند, که ظاهر و باطن و داخل و خارج 
و تر و خشک دنیا را میداند. 


3 محتضر از کتاب نوادر الحکمه, از ابابصیر نقل کرده. در محضر امام 
صادق علیه السْلام بودم که مفضل بن عمر وارد شد. عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا! مساله ای دارم. فرمودند: بپرس ای مفضل ! عرض کرد: نهایت 
علم عالم چقدر است؟ فرمودند: سوال بزرگی کردی. سوال عظیمی 
کردی, اسمان دنیا در مقابل اسمان دوم همانند یک حلقه از حلقههای زره 
است که در یک بیابان افتاده باشد. همین نسبت هست برای قاطا نی 
نسبت به اسمان بعدیش, باز همین نسبت هست برای اسمان هفتم نسبت 
به ظلمت و ظلمت نسبت به نور و تمام اینها نسبت به هواء و زمینها که 
0 ی ۳ 2 
اضافه شود, تمام اینها در مقابل علم عالم, یعنی امام, به مقداری نیست 
که, ده سیر خردل را نرم یکوبی و بعد در آب بریزی تا مخلوط شود و کف 
کند و بعد با انگشت از آن مقداری برداری. و علم امام در مقابل علم 
خدای تعالی به این مقدار هم نیست که, ده سیر خردل را نرم بکوبی و با 
اب مخلوط کنی تا کف کند بعد سر سوزنی 
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سریع به ان بزنی و برداری. سیس فرمودند: از این توضیحی که دادم, 
کمترین مقدار ممکن را باید در نظر بگیری. وقتی این مطلب را بفهمی, 
حال و شأن ائمه علیهم البلام را در مورد اخباری که از آنها به تو میرسد 


ینب مین دق کاس پم اس ود از ایصون بل برد سرت 
صادق علیه السْلام فرمودند: ای ابامحمد ! سژی از اسرار خدا و علمی از 
علم خدا در پیش ماست که ملک مقرب و نبی مرسل و مومنی که خداوند 
قلبش را برای ایمان آزموده نیز, تاب آن را ندارند. به خدا قسم, خدا کسی 
جز ما را مکلف. به حمل آن ننموده»و کشی جز ما را متعبد به آن نکرده 
است. و پیش ما سرژی از اسرار خدا و علمی از علم خداست که خداوند 
دستور تبلیغ آن را به ما داده است و ما از جانب خدا, انچه را که دستور 
رساندنش را داده بود. رساندیم, ولی محل و موضع و اهل و حاملی نیافتیم 
کف ار را بردارد, تا اینکه خداوند گروههایی برای آن آفرید که از سرشتی 
که محمّد صلی الله علیه و آله و ذربه اش را از آن آفریده و از نوری که 
محمد و خاندانش را از آن آفریده, آفریده شدند و آنها را به رحمتی که 
محمّد صلی الله علیه و آله را به آن آراست, آراسته نمود. آنچه که خداوند 
عرٌ و جل دستور تبلیفش را داده بود, به آنها رساندیم و پذیرفتند و تاب 
آوردند, و به آن سر را از جانب ما به آنها اند آن را پدیر فد و اتب 
آوردند و ذکر ما را به ایشان رساند و دلهای آنها متمایل به معرفت و حدیت 
ما شد. اگر سرشت آنها چنین نبود این طور نبودند نه به خدا قسم, تاب 
نمی آوردند. سپس فرمودند: خداوند گروهی را ِ جهنم و آتش آفرید و 
به ما دستور داد, همان طوّر که. به: کروه فبلی: .,رشانديم: به. آنها یز 
برسانیم. ولی اینها از آن مشمئز و بیزار شدند و به خودمان برگرداندند و 
تاب نیاوردند و تکذیب کردند؛ گفتند: ساحر و دروغگو است. خدا هم بر 
دلهای انها مهر زد و آنها را به فراموشی واداشت. بعد زبانشان را به 
مقداری از حق بازگذاشت., آنها به زبان می آورند. ولی در دل منکرند. تا 
بدین وسیله از اولیای خدا و اهل طاعتش محافظت شود. اگر چنین نبود, 
خدا در زمین پرستش نمی شد. ما دستور داریم از انها منع کنیم و این 
مطلب را پوشیده بداریم. شما نیز از کسانی که خدا 
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دستور کتمان از انا را دادم کتمان: کنید .از کسانی که دا دستور به 
پوشاندن از انها داده پوشیده بدارید و کتمان کنید. 


سپس دست خود رز بلند نمودند و گریه کردند و فرمودند: خدایا دوستان ما 
گروهی اندکند, زندگی آنها را زندگی ما و مرگشان را مرگ ما قرار ده و 
دشمن خود را بر آنها چیره مکن که گرفتار اندوه و مصیبت آنها شویم؛ که 
اگر ما را به مصیبت و اندوه آنها مبتلا کنی, در زمین پرستش نخواهی شد. 
[ ۷ 


در اینجا جزء سوم از جلد هفتم کتاب «بحار الأنوار فی جمل احوال الأْئمه 
الکرام علیهم الصلاه و السلام,» که بر حسب جزءبندی ما جزء بیست و 
پنجم ميشود. تمام ميشود. ما تلاش خود را در تصحیح آن و تطبیق آن با 
نسخه مصححه فاضل دانشمند و محترم, عبدالرحیم ربانی انجام دادیم. 
والله ولی التوفیق. 

شعبان المعظم 1388 , محمد باقر بهبودی 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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